تر مه تفسیر فلل 
(جلد دوم) 

موّلف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الرّهراء (عبیاادلار) 
لیتوگرافی » چاپ و صحافی : سبحان / چپلسی 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 
نوبت چاپ : اوّل ۱۳۸۸ 
قیمت : ۷۲۰۰ تومان 
شابک : ۴ - ۳۷ - ٩۹۷۸-۶۰۰-۵۰۵۲‏ 
شابک دور ۹۷۸۵-۶۰۰-۵۰۵۲ 
a‏ ا 


و نشر و توزیع 
مرکزی : 

قم میدان شهداء . ه برق. طبقه فوقانی چاپ وفا 
تلشن: ۷۸۳۶۳۰۰-۳۱۷۵۲- ۷۸۲/۵۵۵- 1۵۱ 

هیا ۹۱۲۳۳۵۱۴۱۴۸ -(سزایری ۱۳۷۲۶۳۵۲-۲ (eal‏ 


مور 
سا 


تفسیر سور؛ انعام 
۶ - سورۀ انعام در مکه نازل شده و ارای ۱۶۵ آیه است Kesan‏ 


مناجات موسی با خداوند 


ولادت حضرت ابراھی ملا 


تفسیر سور؛ اعراف 
۷- سورۀ اعراف در مکه نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه است. و و1۳ 


اعتراض جبرئیل بر آدم 
رد قائلین جبریه و قدریه.... 
جهنم در زمین و بهشت در آسمان است 
سوال‌های غلام آزاد شدة عمر از امام باقرلا 
آیات تُهگانه برای موسیلِ... 
نازل شدن تورات ... 
مناجات خداوند با وسیل 
قوم شمود.... 
میثاق انبیاء در عالم ذر 
داستان بلعم باعوراء 


انفال چیست! 
جنگ بدر. 
پرچم مشرکین در دست ابلیس.. 
مشورت قریش در دارالندو: 
خوابیدن حضرت علی با در رختخواب پیامبر 


تفسیر سور؛ توبه 
٩‏ -سورۀ توبه در مدنیه نازل شده و دارای ۱۲۹ آیه است . ۲۳ 
مراد از مال کثیر چیست؟ . 
غزوه کنین. 
پیامبر ا و ابوبکر در غا 


مق که سن چیلیمیکود 


۱۳۸۹۰ 
توبة ابی‌لبابه .. Ts‏ 
مسجد ضرار .. ۱۳۰۸۰۰ 


تفسیر سورۂ يونس 
۰-سورة يونس در مکه تازل شده و دارای ۱۱۰ آیه است ۳۳ 
۳۳۸ 


۳۵۰ 


فهرست مطالب اج ۲ ۷ 


برطرف شدن عذاب از قوم يونس 
تأسف قارون بر ال عمران . 


تفسیر سور هود 
۱ -سورءة هود در مکه نازل شده و دارای ۱۲۲ آیه است. 


مانن آمجه 
داستان حضرت نوعلا 
داستان حضرت هود ااا 
داستان حضرت العلا .. 


بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود. .۰ 


تفسیر سور یوسف 


دعاء یوسف ال 
کولب فی قر محف دد ا 
برداران در نزد يوسفط. 
EST‏ 


جوان : شدن 


تفسیر سورۂ رعد 
۳ -سورۀ رعد در مکه نازل شده و دارای ۴۳ آیه است Rae‏ 
هابیل در بالای چاه احقاف عذاب می‌شود 


۸ 


خلقت حضرت فاطمه تلا از درخت طوبی... 
نسبت آتش دنیا به آتش جهنم.... 
هبوط ملائکه در شب قدر 

علم الکتاب نزد حضرت على ا است 


تفسیر سورة ابراهیم 
۴ -سورة ابراهینم در مکه نازل شده و دارای ۵۲ آیه است. اور ور ۱۵۲ 


آزار همسایا 
آب حمیم و صدید چیست 
آخرین روز انسان در دنیا 


تفضسبیر سور حجر 


پیشنهاد قریش به پیامبر 6 
مسلمانان در شعب ابو طالبلا 


تفسیر سورة نحل 
۶ -سور؛ نحل در مکه نازل شده و دارای ۱۲۸ آیه است. 
خطبه حضرت عل یا بعد از به خلافت رسیدن. 


مراد از تعمت الله چیست! 


فهرست مصادر و منابع .... 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمة تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامه مجلسی ا هدر داش‌ةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریقش نقل کرده است. 

حال که ترجمه این کتاب شبریف با عنایت الهی و لطف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آماده چاپ در پنج جلد 


۱ نسخه مورد ترجمه ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
تعلیقه و مقدمۀ علامه حضرت آية‌اللَّه سید طیّب جزاثری (حفظه اللّه) است. 

۲ با توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های روانی روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوده است که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را نقل می‌کردیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

۴ ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که «تابع تحقیقاتی را در پایان جلد 


دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم ربی نیز در سه جلد آماه شده که منابع 


7227677 قزیما تسیر قمی رع 
تحقیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ايم. 

۵ تفسیر قمی شامل تمام سوره‌های قرآن است اما شامل تمام آیات 
نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان, ما قبل از آیات تفسیری آیة مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندة گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمة آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو تگردد. 

۶ چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینً خالی 
از اشکال نیست و لذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهدۂ سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 
در پایان از همف کسانی که ما زا ان پیشتنهارهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تأیپی یار گزده‌اند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجهالاسلام و المشلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجم؛ این 
تفسیر قیم نیود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 

و همچنین از خداوند متان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین اا دور مگردان. انشاءاللّه 


نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به 


۶ - سورة انعام در مکه نازل 


شده و دارای ۱۶۵ آیه است 


میور 
رت مسد 


بشم هلر نالیم 


امام رضال می‌فرماید: سورذ انعام یکباره نازل شده است و هفتاد هزار 
ملک در حالی که مشغول به تسبیح و تهلیل و تکبیر الهی بودند آن را مشایعت 
می‌کردند. پس هر کس آن را بخواند آن ملائکه تا روز قيامت برای خوانند؛ آن 
تسبیح می‌گویند.! 


۲-اوست که شما را ا زگل آفرید» سپس اجلی مقرّر نمود. و اجل حتمی به 

o E a‏ مرک 

م قضی أَجَلااَجْمُسّی عند 
NEE ER‏ ۱۲۳۱۲۱۲ 

همان اجل حتمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن حکم فرموده, و اجل 

مسمی آن اجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود و 


خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تعویق بياندازد. و لیکن در 


۱. مستدرک الوسائلء ج ۴ ص ۲۹۶؛ بحارالاتوار ج ۸۹ ص ۲۷۴؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۵ 


۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
اجل حتمی تقدیم و تاخیری نیست. ۱ 

یاسر از امام رضا ت روایت می‌کند که فرمود: خداوند هیچ پیامبری را 
مبعوث نکرده مگر آن که خمر را حرام کردند و به وجود بدا اقرار داشتند که 


خداوند هر کاری را بخواهد می‌کند.۲ 


و هو اله في الشنازات و في الأزضِ عم رک جرک 
الله ي الاو ۳ 


تبون (۳) 


۳-اوست خداوند در آسمان‌ها و زمین. 


یم نا 


و آشکار شما را می‌داند و از 


«سر» آن است که در نفس خوذ انسان پنهان باشد. و «جهر» چیزی است که 
آن را آشکار می‌کند و «کتمان» آن چیزی است که به قلب عرضه می‌شود 


ROY 
سپس فراموش می‌کند.‎ 


۱. بحارالاواردج ۴ ص ۹٩‏ وج ۵ ی ۱۳۹+ تفسیر برهان. ج ۳ ص ۱۰ : تفسبر صافی, 
ج۳ ص ٩‏ 

۲. بحارالائواں ج ۴ ص ۹4 ؛ تهذیب الاحکام ج ٩‏ ص ۱۰۲ ؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۱۱۰ 
ج ۲.ص ۱۵+ غییت شیخ طوسی. ص ۲۳۰ 

ص ۰۷۰۴ تفسیر برهان. ج ۳ص ۱۳ 


سور اتعام 1 


لیخ خر مین (۷) 
ess‏ پروردگارشان برای آنها نمی‌آید مگر آنکه ا زآن 
روی بر می‌گردانند. 

۵-آنها حت را وقت یکه بسراغشان آمد تکذیب کردند. اما بزودی خب ر آنچه 
که آن را مسخره می‌کردند به آنها می‌رسد. 

۶-آیا ندیدند چه تعداد از اقوام گذشتگان را هلاک کردیم؛ اقوامی که 
قدرتی به آنها داده بودیم به شما نداده‌ایم؟ پیوسته برا یآنها پاران فرستادیم 
و از زیر زمین‌هایشان نهرها جاری ساختیم» پ س آنها رابه حاطر گناهانشان 
هلاک کردیم و جمعیتی دیگر بعد ا زآنها پدید آوردیم. 

۷-و اگر ما کتابی دںگاغڈ پر تو ازل کنیم وآنها آن را با دست‌های خود 
لمس کننده با زکافران وی چیزی نیست مگر ریسکا 

0 2 ن 


نا ملک یی ار یرون (۸) 
اه رجلا و لسن هم ما شون (44 


۶ 


خداوند حکایت قریش را نقل می‌کند و می‌فرماید: (و لا لا 
ملک یعنی رسول خدا. 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 

اون (۷) 

۸ و گفتند: چرا فرشته‌ای بر او (حضرت محمد و نازل نشده؟ و اگر 
فرشت‌ای بفرستیم کار تمام می‌شود و (اگر مخالفت بورزند) دیگر به آنها 
مهلت داده نخواهد شد. 

٩-و‏ اگر او (پیامبر) را فرشته‌ای قرار می‌دادیم باز هم او را به صورت آدمی 
در میآوردیم و آمر راب رآنها مشتبه می‌ساختیم همچتانکه آنها برای دیگران 
مشتبه می‌کنند. 

۰-(ای پیامبر غمگین مباش) پیش از تو نیز پیامبران گذشته را استهزاء 
می‌کردند, اما کیفراین عماشان,دام نآنها راگرفت. 

۱-بگو: در روی زمین بگردی. سل بنگرید که عاقبت تکذیب کنندگان 
چه شد؟ 

۲- بگو: آنچه در آسمالها و زسین است در اختیار چه کسی است؟ (اگر 
جواب ندادند) بگو: از برای حداست که بر خویش رجمت و بخشش را 
فرض نموده» (وبدین خاطر) هم شما را در روز قیامت که هیچ شکی در 
آن نیست گرد هم می‌آورد. (فقط) کسانی که به خودشان زیان رسانده‌اند 


ایمان نمی‌آورند. 


كي کنر لایستظنون» فاون وجل خیو‌مان 


هنگامی که آیه و نشانة ما آمد و ملک هم نازل شد ایمان نمی‌آورند و به هلاکت 
می‌رسند» پس خداوند این آیات را که بر پیامبران گذشته داشت به خاطر رافت 


و رحمت بر امتش از پیامبر آخرالزمان برداشت و خداوند عوض آن به او 


الحَکیم الحْیر (۱۸) 


۳ -و هر چه در شب و روز قرار دارد همه از برای خداست و او شنوا و 


داناست. 
۴-بگو: آیا غیر حدا را به عنوان ولی خود انتخاب کنم؟ خدای ی که 
آفرینندة آسمان‌ها و زمین است. اوست که روزی می‌دهد و از کسی 
روزی نمی‌گیرد. بگو: من مأمورم که اول کسی باش م که مسمانم, 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و از مشرکان مباش. 
۵-بگو: اگر نافرمانی پروردگارم را یکتم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم. 
۶-ه رک سکه د رآن روز (قیامت) از عذاب الهی نجات یابد مورد رحمت 
الهی واقع شده است, واین رستگاری آشکار است. 
۷-و اگر از جانب خداوند ضرری به تو برسد هی چکس ج ز او نمی‌تواند آن 
را از تو برطرف نماید, و (همچنین است) اگر از جانب خداوند خیری به تو 
برسد که او بر همه چیز تواناست. 
۸-او (خدا) بر همة بندگان تسلط کامل دارد و ارست حکیم و آگاه. 
وله ما سكي في الَيِلٍ وَالَّهارٍ َهَُالسَمِيعالْعلِيم) یعنی تمام شب و روز 
را خداوند آفریده است سپس خباوند عر وکل بر آنها احتجاج کرده و فرمود: 
به آنها بگو: 
مخترع آسمان‌ها و زمین اسك 
وهو يطعم ولا بطعم -تا -و هو اهر وق عباوو اتکی لیر اين 
آیات از محکمات است.۱ 


غر لخد فا الَغازات و الْض 4 یعنی خداوند 


این قرآن به من وحی شده تا به وسيلة آیات آن شما و تمامی کسان ی که قرآن 


به آنها می‌رسد را انذار کن آیا شما شهادت می‌دهید با معبود یکتا خدایان 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۴ 


سورة انعام 1۹ 


دیگری نیز هست؟ بگو: من شهادت نمی‌دهم. بگو: همانا او خدایی 


یکتاست و من ا زآنچه شماشریک خدا قرار داده‌اید بیزارم. 


ابی‌الجارود از امام محمد باقرلا روایت می‌کند که آن حضرت دربارۀ 


آي ل یأر هاده ل الله هيد بني َییک4 فرمود: سیب نزول 
آ ای است که مدر کان نکه کد اچ متمد خداوند کسی تیر ان شمارا 


نیافت تا به رسالت بفرستد؟ ما کسی را نمی‌بینیم که گفته‌هایت را تصدیق کند» 
این گفته‌های مشرکان در اول رسالت پیامبر در مکه بود. گفتند: ما دربارۀ تو 
از يهود و نصاری سؤال کردیم و آنها گفتند که اسمی از شما در کتاب‌های 
آنها نیست و تو کسی را بیاور که شاهد به رسالت شما بدهد رسول خدا ٤‏ 
فرمود: :له هید يني ریک خداونتگواه بین من و شماست. 

فرمود: همانا شما شهاد حا مچ خداوند شریکی دارد, خداوند 
فرمود: ای محمد پس اگر شهادت اند نبا آنها شاهد مباش و فرمود: 
اه نما هو اجه و اي بء مها د سرون بکو: من شهادت 
نمی‌دهم. بگو: همانا او خدایی یکتاست و من از آنچه شما شریک خدا قرار 


داده‌اید بیزارم. ۱ 


لین نامع الکناب یرفوه كما رون شم 


هم لو ۰ 
۰ -آنهایی را که کتاب به آنها داده‌ایم او (پیامبر) را می‌شناسند 
ه مچنانکه فرزندانشان را می‌شناسند. آنهای ی که به حودشان زیان 


۱. بحارلانوارج ٩ص‏ ۲۰۱ وج ۱۸ ص ۲۳۲ ؛ نورالاقلین» ج ۰۱ ص ۷۰۶؛ تفسیر پرهان, 
س ۱۸ 


می‌رسانند ایمان نمی‌آورند. 


عمر بن خطاب به عبد الله بن سلام گفت: آیا محمد را در کتب خود 
می‌شناسید؟ 

گفت: آری» به خدا سوگند او را به همان صفاتی که خداوند در کتابهای 
آسمانی ماء برای ما توصیف فرموده وقتی در بین شما او را دیدیم شناختیم؛ 
همان طوری که یکی از ما بچه خود را وقتی با بچه‌ها ببیند می‌شناسد. و به آن 
خدایی که من (ابن سلام) هميشه به ذات او سوگند می‌خورم هر آینه معرفتم 


به محمد بیشتر از معرفتی وید سا 


جهن پیت هم لا وون آنهایی که به 


۲۱-و چه کسی ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا یانش 


. بحارالائوار ج ۱۵.ص ۱۸۰ ؛ تفسیر برهانهچ ۳ص ۱۸ 
۲ بحارلائوا ج ۲۳ص ۱۹۰ 


سور انعام 3 


یب کرده است؟ هرگز ستمکاران رستگار نخواهند شد. 
E RES‏ تم 
3و من طلم مت افتری علی الله كنبا ذد یلع الال 


این آیه از محکمات است. 


۳۲-و روز یکه هم آنها را محشو ر کنیم سپس به آنهای ی که شرک ورزیدند 
میگونی 


نجات دهند! 


شریکانی راکه برای خداقائل شده بودید کجا هستند؟ (تا شما را 


٣‏ سپس تنها عذر ی که ع یرد این است که می‌گویند: سوگند به آن 
خداوند ی که پروزدگا ماست ما مرک نبودیم. 
(و یوم شوه جیا ول ین آشرکوا أبن شوک کم زین گنز 
شون تلم تم یعنی دروغی نگویند. 
لآ فا الل رن ما کنا ُشرکین؟ و دلیل بر این است که مراد از 
«الفتنة) کذب و دروغ است. 


کیت کذبواعلی شیہم فل عنم ناک 
۲ و 


۴-یبین چگونه بر خودشان دروغ می‌گویند. وآنچه به دروغ برای خدا 


۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شریک قرار می‌دادند از دستشان رفت. 
۵ گروهی ا زآنها به سخن توگوش فرا می‌دهندهولی ما پر 
آنها نهاده‌ايم تا آن را نفهمند و د ر گوشها یآنها سنگینی قرار داده‌ایې و اگر 
همه آیات الهی رابب 
می‌آیند که با تو مجادله و پر خحاشگری کنند. کافران گویند: این آیات 
سیک یت( 
کد بواعلن آنشیهم ضل عنهم ما کاوا یفن 
به وسیلۀ کذب و دروغ گمراه شدند. 

سپس قریش را ذکر کرده و می‌فرماید: مهم 
على بهم اک یی رون و 
نمی‌فهمند. 

و في آنانهم وف یعنی کوش‌هایشانتخاصتیت شنوائی خود راازدست 


باز ایمان نم یآورند تا آنجا که چون به سراغ تو 


داده است. 
و إن برا کل ی لا وه حٹی | جاک بُجایونک) یعنی با تو 
دشمنی می‌کنند. 


1 . 9 1 5 
ول لیا نهذ لایر رین 4 یعنی دروغگویان اولین. 
ابو بصیر از امام صادق ا در تفسیر این آیه < وله را ماش رکین4 
فرمود: پروردگارا ما به ولایت علا مشرک نبودیم.! 


E 


و هم بهن له وین عه و سهم وما یشفژون (۲0) 


۶ -آنها دیگران را ا زآن نهی می‌کنند و خود نیز از آن دوری می‌گزینند و 


۱ بحارالائوا ج ۳۶ص ۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۳.ص 14 


سورة انعام r‏ 


ها متا را ملک نب کیب نمی‌فهمند. 
وهم نو 


ون عنه ونارن عل می‌فرماید: بنی هاشم رسول خدا عب را 
پاری می‌کردند و مانع می‌شدند که قریش به آن حضرت اذیت و آزاری 


راك 


ناونعل یعنی از آن حضرت دوری نمی‌کردند و یاریش می‌نمودند 
ولی ایمان نمی‌آوردند.! 


و و ردو لوالا واه 


DE 
۷-و اگر حال آنها را هنگام یکه در براب رآنش دوزخ ایستاده‌اند ببین ی که‎ 


می‌گویند: ای کاش به دنیا باز گردانده می‌شدیم ‏ وآیبات پروردگارمان را 


تکذیب نمی‌کردیم و از ایمان آورندگان بودیم. 
۸-بلکه اعمالی را که پنهان کرده بودند در برابرشان آشکار شده و اگر 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص 


۳۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
درباره (به دنیا) برگردند باز از همان اعمال ی که ا زآن نهی شده بودند 
برمی‌گردند وآنها دروغگو هستند. 
٩-و‏ گفتند: ما زندگی ج زاین زندگی دنیوی نداریم و ما هرگز (بعد از 
مرگ) برانگیخته نخواهیم شد 
۰-و اگر حال آنها را هنگام ی که در برابر پروردگارشان ایستادهاند را 
ببینی! که به آنها می‌فرماید: آیا این حق نیست؟ می‌گویند: چراء سوگند به 
پروردگارمان (که حق است). (حداوند) می‌فرماید: پس عذاب را بچشید 
به حاط رآنچه را که انکار می‌کردید. 
۳۱-آنها که لقاء خداوند را تکذیب کردند به تحفیق زیان می‌باشند, تا 
زمانی که قیامت بطو ثاگهانیبنبرآشان بياید (در آن هنگام) گویند: ای 
وای بر ماکه دراین بارهگوتاه ی گردیم! وآنها گناهانشان را بر دوش خویش 
می‌کشند چه بار بدی بر دوش ابش می‌برند. 
ولور ئ إذۇقفواعلى الثار 
من الْمُوْمِبِینَ) می‌فرماید: این آیه دربارۀ بنی اسیه نازل شده است سپس 
فرمود: بل بدا لَهُمْ ماکائوا يفون ین قَبلّ؟ می‌فرماید: از دشمنان 
امیرالمومنیناست. «و لو ردو لوا لما نُهوا له و علوم لکازیون» سپس 
خداوند عزوجل قول دهریه 2 حکایت مج وه 3 و ل ل 5 


e e INTE 
یرون یعنی گناهانشان.‎ 


سور انعام r‏ 


ز بازی و هوسرانی نیست و سرای آخرت برای 


پتر است» آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 


پرهیزگاران 
و ما لاه ایا لیب وله وَلَلذار اجره یو لین ین 
۳ 
تون > این آیه از محکمات است. 


بونک و لک الظایمین 


روا على ماكذبوا و وا حى نامع 


امد جاک تین (۳۴) 


شبن نون : هم بطم برجو ۳ 


أکترمم لأ يلون ۳0 
۳۳-به تحقیق ما می‌دانی مآنچه که آنها می‌گویند تو را غمگین می‌کند. آنها 
تو را ئکذیب نمی‌کنند بلکه ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند. 


ا 


تو نیز رسولانی تکذیب شدند وآنها در برابر تکذیبها و اذیت‌ها 


صبر و استقامت ورزیدند تا آن گاه که یاری مابه آنها رسید. و (محکم باش 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


که) هیچ چیز نمی‌تواند کلمات خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران گذشته به 
تو رسیده است. 

۵ -و اگر اعراض آنھا بر تو بزرگ ‏ رگران است اگر بتونی تقبی در زمین 
بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری تا نشانه‌ای برای آنها بیاوری! و اگر دا 


بخواهد همه آنها را بر هدایت جمع می‌کند. پس تو از جاهلان مباش. 
۶-تنها کسانی دعوت تو رالبیک می‌گویندکهگوش شنوا دارند و مردگال 
را خدا برمی‌انگیزد. سپس به سوی خحدا بازگردانده می‌شوند. 
۷-و گفتند: چرا از جانب پروزدگارش بر او معجزه‌ای نازل نمی‌شود؟ 
بگو: خداوند قادر است که معجزه‌ای بفرستد, ولکن بیشت رآنان نمی‌دانند. 
«قذتم نک ای تن 
اللد ید و 8 


و نها یج این آیه قرائت كرت فرمود: به خدا سوگند 


نازل شده است یعنی به سوی تو به حق و 
درستی نمی‌آیند و حق تو را باطل می‌کنند.! 

حفص بن غیاث بختری روایت می‌کند که امام صادق ا فرمود:ای 
حفص همانا قسمی از صبز صبر اندک است و همانا از جزعی نیز جزع اندک 
است سپس فرمود: بر تو باد که در تمام امور زندگی‌ات صبر داشته باشی 
زیرا خداوند محمد بُ را به رسالت میعوث کرد و آن حضرت را به صبر و 


TE 


فیرش جر 


رفق و مهربانی امر کرده و فرمود: ابر علی ما یقولو 


۱. بحارالائواردج ٩ص‏ ۲۰۲؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۵ 


سور؛ انعام ۳۷ 


کان ی حَمیمٌ» ۲ پس رسول خدا که صبر کرد به حتی که سنگ به آن 
حضرت می‌انداختند و با استخوان می‌زدند به طوریکه سینه‌اش شکست. پس 


خودش را ملزم به صبر کرد پس رسولبخدا بُ عرض کرد: دربارۂ خودم و 


خانواده‌ام و آبرویم صبر کردم ولی نمی‌توان پر گفتارشان صبر کنم پس این 
آیه نازل شد: « وَلقّذخلفتاالشاوات لاض و E‏ رامنا 
لوب اصن علی میرن آپس ولد در هم حالاتش صبر 

کرد د سپس به اثمه از عترت رسد دس امه 
مهم أ دون بارا لیوا انوا بي اتنا يوقو ”در اين هنگام 
اماما فرمود: #ضبیر کیک ہمان ملفد سر ابد اشک پس زین ا 
شکر و سپاس الهی را بجا آورد و خداوند این آیه را نازل فرمود: «و تَمْت 
کلمت ریک الخشنی على بيي ٍشزائیل بنا ابر وا و نا ماکان نزن و 
مه وکا یرون 4 "رسول خدا بُ فرمود: یک آیه است که هم بشارت 


۱. سورة مزمل؛ آیة 


۲. سورة حم سجده آیف ۳۴ 


۳ سور حجر ی ٩۷‏ 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
در آن است و هم انتقام. پس خداوند کشتن مشرکین را مباح کرده است و هر 
کجا که آنها را یافتید بر دست رسول خدا ۶ه و اصحابش بکشید و خداوند 
برای او ثواب صبرش را در آخرت ذخیره کرده است. ! 

بی‌الجارود از امام محمد باقر روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
آیة و إِنْکا نکر عَلَْک اِعْراضَهُم فرمود: رسول خدا ع دوست داشت که 
حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف اسلام آورده و ایمان بیاورد لذا 
پیامبر بب او را به اسلام دعوت کرد اما شقاوت بر او غلبه کرد و اسلام 
نیاورد این امر بر رسول خدا ل سخت آمد پس خداوند این آیه رانازل کرد: 
۶و إن کانکبرعلیک إغراضھٔم - تا 
چهارپایان در روی زمین 

علی بن ابراهیم دربارة آي تقاض أَذْسلَمًفي السناء) می‌گويد: 
اگر قدرت داشتی که زمین را بکنی و از آسمان بالا بروی یعنی قدرت بر آن 
نخواهی داشت ؛ سپس فرمود: «و لو شا ال لح على ادى یعنی همه 
آنها را جز مومنین قرار داده است. 

«قلا تنب این 4 در اینجا مخاطب پیامبر است و لكن در معنی 
خطاب به مردم است. 


الضٍ4 می‌فرماید: یعنی 


سپس فرمود: «ایَِتیب مکی لین یعون > یعنی انديشه می‌کنند و 
تصدیق می‌کنند. 

و تن ی له یعنی تصدیق می‌کنند به اینکه خداوند شردگان را 
مبعوث می‌کند. 


۱ بحارالانواه ج ٩‏ ص ۲۰۲ وج ۱۸ ص ۱۸۲ وج ۶۸ ص ۶۰: کافی.ج ۲ ص ۸۸+ 
وسائل الشبعه ج ۱۵.ص ۲۶۱؛ مشکاالانواره ص ۲۵؛ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۵ 


سور اتعام ۷۹ 
خر فالواآز لائر 
من دس 5 

إن الله قاور على أ 


نمی‌دانند هنگامی که آیه و نشانة ما آمد و به آن ایمان نیاورند هلاک 


ابی‌الجارود از امام محمد باقر روایت می‌کند که آن حضرت دربارة 
ا 


۳ معا TE‏ 
آیه < ال فا عَلی آن یل ی فرمود: در آخرالزمان آیاتی مانند دابه در 


زمین و دجال و نازل شدن عیسی ابن مریمب وطلوع خورشید از مغرب را 


ومان اب فى الأزض ولا ات بیجن 


انب من شون ریم حون (۳۸ 

۸-و هیچ جنبنده‌ای دز زمین و هیچ پرنله‌ای در هواکه با دو بالش پرواز 
می‌کند نیست مگ ر آنکه همگ ی آنها امت‌هابی همانند شما هستند. ما در 
کناب هیچ چیز رافروگذار نکرده‌ایم» سپس به سوی پروردگارشان محشور 
می‌شوند. 

حيو إلا ماک + یعنی 
امثال شما را آفرید. و فرمود: هر چیزی که آفریده شده آنها هم ُخلوقی مانند 
شما 

لها فرط في الکثاب 


به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. 


و ما ین هب في الْض و لا 


شَيٍ* یعنی هیچ چیزی را ترک نکرده‌ايم سپس 


۱. بحارالانوار ج ٩ص‏ ۱۲۰۳ تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۷ 

۲. بحارالائواراج ٩ص‏ ۲۰۴ وج ۱۷.ص ۲۰۴ وج ۵۲ ص ۱۱۸۱ تفسبر برهان ج ۳ 
"1 

ص 


ریغ و زین همان نا 


نوات کل شیم حنی إذا فرخوا بط وا 


-٩‏ و آنهایی که آیات ما را تکذیب کردند کر و لاهایی هستند که در 
ناریکی واقع شدهاند. هر کسی را که خداوند بخواهد گمراه می‌کند و هر 
کسی را که بخواهد در راه راست 


۰-(به آنها) بگو: به من خبر دهید اگر عاب خدا بر شما فرود آید یا 


قیامت بر پا شود آیا د رآن هنگام غیر خلا را می‌خوانید اگر راست 


می‌گونید؟! 


۱-بلکه خلا را می‌خوانید, پس اگر او بخواهد دربار: مشکلی که او را 


خحوانده‌اید از شما برطرف می‌کند. و آنچه را که (ا 


داده‌اید (د رآن روز) فراموش خواهید کرد. 


سور انعام ۳ 
(چون ا زآنها اطاعت نکردند) به سختی وگرفتاری و یلا مبتلایشان نمودیم: 
شاید به درگاه خداگریه و زاری کنند 
۳-پس چرا هنگامی که بلای ما به آنها رسید تضرع و زاری نکردند و 

نشدند؟ ولی دلهایشان را قساوت گرفته است و شیطان اعمال زشت 


آنان را زیبا جلوه می‌دهد 


۴-پس هنگام ی که آنچه به آنها یادآوری شده بود را فراموش کردند ما هم 


درهای هر چیزی را به رویشان گشودیم تا با مشاهد؛آنها خوشحال و 

شادمان شدند ولی ناگها 
۳2 
آنچه که می‌گوئید. 
من یل بل » یعنی او رات می‌کند. 
من یا یله على صراطسنتیم 


موفق می‌دارد تا به سوی مسیر حق هدایت یابد. 


آنها را گرفتي مکه همگی مایوس و ناامید شدند. 


۳1 ۳ ۳ 
صم و کم فيالظلنات * یعنی بر آنها مخفی شده 


یعنی برای او آشکار می‌کند و او را 


ابی‌الجارود از حضرت امام محمد باقر اب روایت می‌کند که در تفسیر آیه 
ره رک و ۳ 
و الذِینَ کَُوا ام وب * فرمود: #صم ‏ یعنی کر از هدایت هستند 
یعنی لال هستند از اينکه برای خیر لب باز کنند. *فی الظلمات * یعنی 


2 نی 
ال یله و من یا یله عَلی صراط 


4 یعنی هر کس را خدا بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد بر 


طریق مستقیمش وامی‌دارد. 
و فرمود: این جمله رد بر قدریه از این امت است. که خداوند در روز قیامت 


با صابثین و نصارا و مجوس محشورشان می‌کند. می‌گویند: ریا ما کنا 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مش رک ۹ و وهی سس و ی کب 
شدیم؟ خداوند متعال می‌فرماید: انظ 


ی ان 
کانوا یرون ؟ " ببین چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان ا که 


می‌زدند پی می‌برند؟!. 


آن گاه اماما فرمود: رسول دا فرموده است: بدانید و آگاه باشید 


که برای هر امتی مجوسی است و مجوس این امت کسانی هستند که می‌گویند 


قدری در کار نیست. و چنین معتقد می‌شوند که مشیت و قدرت خدا همه 


محول به ن و برای من است.۴ 


فرمود: این آیه دربار؟ کسائی نازّل شده است که اوصیاء و ائمه 
را تکذیب می‌کنند و آنها کور و لال هستند همچنانکه خداوند می‌فرماید در 
ظلمات و تاریکی به سر می‌برند. هر کس از اولاد ابلیس باشد. اوصیاء و ائمه 
را تصدیق نمی‌کنند و هرگز به آنها ایمان نمی‌آورند و خداوند آنها را به 
ضلالت کشانده است. و هر کس از اولاد آدم باشد به اوصیاء و ائمه ایمان 
می‌آورد و آنها در صراط مستقیم هستند. 

شنیدم که اماما فرمود: اگر همه اوصیاء را 
را تکذیب می‌کنند. ؟ 


ب کنند تمام آیات خدا 


بحارلانوارج کہ ص ۱۹۷: تقسیر بر 
ج ۲۳.ص ۲۰۶ 


۴می ۷۹ 


سور انعام ۳۳ 

سپس فرمود:ای محمد به آنها بگو: أ راکم إن اناكم عذاب الله أذ کم 
الا أَعَير الله تذشن | نصا 
بل اه عون فیکشف ها عون 


فرمود: هنگامی که به گرفتاری مبتلا می‌شوید خداوند را می‌خوانید و زمانی 


کی ادا کین یلید 


که گرفتاری‌تان برطرف می‌شود بدانچه که شرک می‌ورزید را فراسوش 
می‌کنید یعنی بت‌ها را رها می‌کنید. 


مناجات موسی باخداوند 

خداوند عزو جل به پیامبرش َل فرمود: وق لین رین 
اه مالسا اء وَالضَراء یی شای ک تضرع کندسیی 
فرمود: ۹ قَس نوم و رن له لسَیطان 
ما انوا یعون » پس هنگامی که تضرع تکنتد خداوند درهای دنیا را به 
رویشان باز می‌کند و آنها را بی‌نیاز می‌گرداند تا به خاطر اعمالشان عقوبت 
نماید پس هنگامی که (قرځوا نا و له شون 4 یعنی 
مایوس می‌گرداند و فرمایش الهی در مناجات با حضرت موسا است.۲ 

حفص بن غیاث از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود: خداوند در 
مناجات با موسی فرمود: ای موسی هنگامی که دیدی فقر به سوی تو می‌آید 
بگو آفرین بر شعار صالحین, و هنگامی که مال و ثروت و بی‌نیازی به سوی 
تو می‌آید جزای گناهی است که عقوبتش عجله کرده است. زیرا خداوند دنیا را 
به کسی نمی‌دهد مگر به خاطر گناهی که مرتکب شده است تا به وسیلۀ روی 


آوردن به دنیا آن گناه را فراموش کند و توفیق توبه پیدا نکند پس در بعضی 


۱. تفسیر برهانءج ۳ص ۲٩‏ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ f 


ارقات رو ی آورن دتیا په آخاطز پم کل ند 

ابوحمزة گوید از امام باقر اا از ته تفسیر لث آية شریفه افلا ترا ها 
ذکروابه ب کل سوال کردم؟ 

اما فرمود: مراد از نم تسوا ا دکرُواپه) یعنی هنگامی که ولایت 
علی امیرالمومنینع را ترک کردند و به تحقیق که بدان امر شده بودند و 

7 3 e 
مراد از هم وا کل يم یعنی درهای دولت را در دنیا به‎ 
رویشان باز کرده و آنان را به ثروت دنیا مشغول سازیم " و خداوند که‎ 
2 hot ۹ 4 

می‌فرماید: (حثی إذا قرو بن أ ووا تاذ هم بلشون 4 یعنی تا 
آنه قیام قائم بر پا شود بطوری که گمان داشتند که هیچوقت پادشاه و 


سلطانی نداشتند. و آن قول خداونه ات کهمی‌فرماید: 4 که این آیه 


خبر می‌دهد که برای محمد 4 نازل ده است. ۳ 


وا و لح زب لین (f)‏ 


یز لمال 
سپس ریش کنا رکه ستم می‌کردند قطع شد و حمد و سپاس خدایی 
راکه پروردگار جهانیان است. 
فطع دار الوم ین مرا و الحند له رب این 4 
فضیل بن عیاض گوید: از امام صاد ق دربارة ورغ و پارسائی سوال 
کردم که چیست؟ 


فرمود: چیزی است که انسان را از محرمات خداوند باز داشته و او را از 


1. بحارلاواردج ۱۳.ص ۳۳۰ وج ۶۴ ص ۱۹۹؛ کافی.ج ۲.ص ۲۶۳؛ ارشادالفلوب.ج ۱. 
ص ۱۵۶؛ عدالداعی» ص ۱۱۷؛ تفسیر برهان» ج ۳ ص 

۲. بحارالاوار ج ۳۶ ص ٩۳‏ 

۳. تفسیر برهان. ج ۳.ص ۳۰ 


سورة انمام ۳۵ 


شبهات دور گرداند چه اگر شخص از موارد شبه‌ناک اجتناپ نکند در حرام 
واقع می‌شود و حال آنکه نمی‌داند. و اگر منکری را دید و با قدرت و توانائی از 
آن نهی نکرد پس دوست داشته که اختیارا مرتکب معاصی خدا شود و هر که 
مایل به ارتکاب معاصی خدا باشد در مقام میارزه و دشمنی با خدا بر آمده و 
هر که بخواهد و دوست داشته باشد که ظالم و ستمکاری در دنیا باقی بماند 
دوست دارد که معصیت خدا را بجا آورد و در آیه فوق خداوند خود را ستایش 


می‌کند که ستمکاران را هلاک فرموده و ریشه آنها را قطع کرده است. ' 


1 
لک شک وت وب م خم شيره e»‏ 
۶-(به آنها) بگو: به من بر دهید اگر خداون د گوش و چشمهایتان را 


د و بر دلهایتان هر بزند, کدام خدایی غیر از حدای یگانه می‌توان آنھا 
را به شما باز گرداند؟! ببین چگونه آیات را به انوا عگوناگون برا یآنها شرح 
می‌دهیم وآنها اعراض می‌کنندا 
قلأ رم فرمود: :به قریش بگو إن اَعَد تک ارک وختم 
علی فیک » اگر خداوند چشم و گو: ان را بگیرد و بر قلب‌هایتان شهر بزند 
چه کسی آن را جز خدا بر شما برمی‌گرداند. 


۸ مهم ییون 4 یعنی دروغ می‌گویند.۲ 
EG ۳‏ 2 4 و 
ار می‌گوید امام باقرل دربارة آية قل | ریاخذ الله 
ق بو رو 
و اطا رکم وحم علی قلویکُم 4 فرمودند: اگر خداوند هدایت را از شما 


اج ۹۷.ص ۱۷۳ کافی.ج ۵ص ۱۰۸؛ معانی الاخیاره ص ۲۵۲+ 
وسانلالشیعه ج ۶ ص ۲۵۸؛ تفسیر برهانهج ۳ص ۳۱ 
۲. تفسیر برهانج ۳ص ۳۳ 


۳۶ 


بگیرد من له غير له نیک بو اث و کیف تصرف الا 
و اس 


لا 
الظَالِمُون (۴۷) 


اناكم عذاب الله 


۷-(به آنها) بگو: به من خبر دهید اگر عذاب خداوند بطور ناگهانی و با 

آشکار شما را فرا بگیردهآیاکسانی به جز ستمکاران هلاک می‌شوند؟ 
۳ هلک ارم 
لو » می‌فرماید: هنگامی که پیامپر از مکه به مدینه همجرت گرد 
اصحابش به سختی و بیماری و امراض گوناگون مبتلا شدند و لذا به رسول 
خدا ل شکایت کردند پس خداوند انآ را نزل کرد که ای محمد به آنها 
بگو: ا راکم إن ناکم عذاب الله هجهل بلک إلا ارم شون 4, 
یعنی همانا آنها در دنیا به مرض و گرفتاری مبتلا می‌گردند اما عذاب‌های 
دردناک و هلاک کننده از برای ستمکاران است که بدان گرفتار می‌شوند. ۲ 


زنل ی بش بن و فلذرین فتن آمن و فلع فلا حو 


بأ انا موسن تل ذل بغري امن و ایو 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۳۳ 
۲ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۳۶؛ تفسیر یرهاوج ۳ص ۳۳ 


سورة انعام ۳۷ 


بختروا لی زلهم یش لَْم ین ذونه وی 
نیون (۵۱) 


۸-و ما پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده می‌فرستیم: پس کسان یکه 


ایمان پياورند و (خودشان را) اصلاح کنند, نه ترسی ب رآنها همست ونه 
اندرهگین می‌شوند. 

۹- و کسان یک هآیات ما را نکذیب کردند به خاط رآنکه اهل فسق و فجور 
بودند عذاب به آنها می‌رسد. 

۵۰-(به آنها) بگو: من به شیما نمی‌گوی مکه گنج‌های الهی در نزد من است و 
از غیب هم آگاهی دارم و به شما هم نمی‌گوی مکه من فرشته‌ام» من فقط از 
آنچه که به من وحی می‌شنود پیرزی می‌کنم. بگو: آیا کور و بینا مساویند؟ 
پس چرا تفکر نمی‌کنید؟ 


۵۱-و کسان ی که می‌ترسند به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیلا 


ن) بترسان که به جز خداوند یاور و شفیمی ندارند. شاید که 
پرهیزگار شوند. 
مرن ای رین ورن من آمنوأطّع تلا وت 
وا با یات هم الاب بنا کائوا يفون - 
سپس فرمود:ای محمد به آنها کو لاو لک يي زاين للم 
ب ولا ول کم ّي ملک نم فا وحی ی فرمود: خداوند خزائن 
و علم غیبش را به تملیک شما در نیاورده است و همة آنها در نزد خداوند 
متعال است سپس فرمود: «هَل ی 
می‌داند و کسی که نمی‌داند مساوی ال 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ژبه ؟ یعنی با قرآن انذارشان کن. 
از و ایا لین 
«الَینَ یاون > یعنی آنهائی که اميد دارند. أن ختروا لی زتهز 
۳ 
لهم من دوه ول ولا نیع لعلهم ی دمم ی زیت 


به سوی پروردگارشان محشور شوند به وسیلة آن (قرآن) بترسان که به جز 


خداوند یاور و شفیعی ندارند. شاید که پرهیزگار شوند. 


رحب (۵۴) 

۲- و کسانی راکه صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند و قصدشان ففط 
حداست از خود دور مکن؛ که نه چیزی از حسا ب آنها بر توست ونه چیزی 
از حساب تو بر آنهاست, که اگ رآنها را از خود برانی از ستمکاران خواهی 


شد. 


۳-واینچنین ما بعضی را با بعضی دیگر آزمودیم تا بگویند: 
خداوند از میان ما برگزیده و ب رآنها منت نهاده است؟! آیا خداوند از احوال 
شاکران دانا نیست؟! 

۴و ه رگاه کسان یکه به آیات ما ایمان دارند به نزد تو بیایند به آنها بگو: 


سورة انعام ۲۳۹ 


سلام بر شما بادء پوردگارتان رحمت وا بر خودش فرض کرده» ه رکس از 


شما کار بدی را از روی جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را 


اصلاح نماید که خداوند بخشنده و مهربان است. 


سیب نزول آیه این بود که در صدر اسلام عده‌ای از مومنین فقیر که 


معروف باصحاب صفه بودند در مسجد پیامبر اکرم َه منزل داشته و 
پیامبر مخارج آن‌ها را تعهد نموده و طعام و ما یحتاج آن‌ها را بایشان 
می‌رسانید و اکثر اوقا 


مانوس بوده و نزدشان می‌نشنتنت ی هتر وقت اغنیای اصحاب شرفياب 


ب نزد آنا رفت و آمد می‌نمود و با آن‌ها 


می‌شدند و پیامبر را در میان فقرا می‌دیدند از این عمل پیامبر ناراحت شده و 
خوش نداشتند و در خواست می‌نمودند که از آنها دوری نموده و رو گرداند 
روزی یکی از انصار خدمت پیامبر رسید دید یکی از اصحاب صفۀ نزدیک آن 
حضرت نشسته و آن جناب برایش حدیث می‌فرمود. آن انصاری دورتر از 
پیامبر توقف نموده و نزدیک نیامد و چند مرتبه هم پیامبر باو فرمود نزدیکتر 
بیا و نیامد پیامبر باو فرمود شاید می‌ترسی که فقر این شخص بتو سرایت 
کند که نزدیک نمی‌آنی؟ 

مرد انصاری گفت: این شخص را از حضورت دور کن تا خدمت برسم لذا 
از آن آیه و کذلک فنا بخْضَهُم ببغض) 
چگونه با 


این آیه را خداوند نازل فرمود؛! پس 
یعنی اغنیا رابا ثروتیکه به آنها عطا می‌نمائیم آزمایش کنیم تا 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۳۴ 


۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فقراء و تهی دستان مواسات کنند و حقوق واجبه که به آنها تعلق می‌گیرد 
چگونه از مال خود خارج و به مستحقین می‌رسانند و ضمناً معلوم کنیم که 
فقرا چطور بر فقر و تنگدستی صبر وبردباری و به آنچه در دست اغتیاء است 
تحمل می‌کنند تا نگویند که خداوند بر ما منت نهاده و به آنها ثروت عطا 
فرموده است. سپس خداوند بر پیامیر واجب فرموده که به آنهائی که کار 
زشت نموده و بعد پشیمان شده و توبه کنند رحمت فرستد. 

«یتولرا4 یعنی فقراء. 

«َهولاء» یعنی اغنياء. 

«و ذا جاک این ون بقل لامک کب کم علی د 
الرحعَة» یعنی خداوند رحمتش راابر کسی که توبه کرده واجب نموده است و 
دلیل بر آن قول خداوند است که میفرماید: هن عل نگم شوم ها 
ثاب من غو و أسلع انه عفر ریم مر کتن از شما کار بدی را از روی 


جهالت انجام دهد و سپس توبه نماید و خودش را اصلاح نماید که خداوند 


بخشنده و مهربان است.۱ 


بعکم الا 


اي علی نی من زبي کبشم به ما عندي ما تد 


۱. بحارالاواردج ۱۷.ص ۸۱وج ۲۲.ص ۶۶؛ تفسیر برهانء ج ۳.ص ۳۵ 


۴ 


رایان می کیم (تا حق بر شما روشن ضود) و راه 


۵۶- بگو: من از پرست شسآن خدایان ی که شما می‌پرستید منع شدهام. بگو: 
من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم؛ که اگر چنین کنم از راه خود 
گمراه شده‌ام و از هدایت شدگان نخواهم بود. 

۷-بگو: همانا من دلیلی روشن از سوی پروردگارم دارم و شما آن را 
تکذیب کردید. (عذاب ی که) شما برای آن عجله دارید په دست من یست» 
همانا حکم ا زآن خداست, حق را از باطل جدا می‌کند» که اوبهترین جدا 
کننده حق از باطل اسک( 

۸-بگو: اگر بدانچه که عجلة داریذ به دست من بود کار میان من و شما 
حاتمه می‌یافت و فاون به حال ستمکاران آگاه‌تر است. 

«و کَذلک نالا یات شبن یی امین یعنی مذهب و طریقا 
گنهکاران هنگامی که آن را وصف کنیم روشن و آشکار شود سپس فرمود: 
ی ثیث نب این تون ين وال فلع فاگ ق لت 
۳ اي على ية ِن زئي وک یعنی بینه‌ای که 


من بر آن‌هستم. 
«ماعليي نوریو یعنی آیاتی که از آن سژال می‌کنند. 
راک اه ال مر ای یعنی بین حق و باطل 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ r 


۱ 
عهدی که بین ما و شما بود از بین می‌رود. 


فی کذاب ین ۵٩(‏ 


4و کلیدهای غیب زد ازست: جزا رکسی بر رآن آگاه نیست, آنچه که در 
خشکی و دریاست می‌داند, و هیچ برگی (از درختی) نمی‌افتد مگ رآنکه او 
آگاه است. ونه هیچ دانه‌ای در زیر تاریکی‌های زمین ونه هیچ تر و 
خشکی, مگ رآنکه در کتابی آشکار ثبت است. 

علْده مفانح لیب 4 مراد از (عفاتیح 4 عالم الغیب است یعنی دانا به 


وی ون 
ةي نات الأزضٍ و لا طب ولا ایس نيب تین 

و جنین ناتمامی است که سقط شود. 

مقصود از «حبه 4 فرزند است. 

مراد از (ظماتِ ارضٍ > رحم مادران است. 

رطب؟ نیز به معنای فرزندی است که زنده بدنیاآید. 


+یابس 4 کودکی است که رحم؛ آن را سقط کند. و همه اینها در کتاب مبین 
۲ 


۱. تفسیر برهانچ ۳ص ۳۶ 
۲. تفسیر برهان,ج ۳ص ۳۷؛ تفسیر عیاشی» ج ۰۱ص ۳۹۱+ معانی الاخبار ص ۲۱۵ 


سو رة اتعام r‏ 


۶۰- وا و کسی است که شب (به خواب می‌روید) جان شما را می‌گیرد و 


آنچه که در روز انجام می‌دهید آگاه است» سپس شما را در روز (از خواب) 
بر میانگیزد تا اجل معین فرا برسد؛ سپس با زگشت شما به سوی اوست. 
سپس شما را از آنچه که انجام_می‌دادید آگاه می‌کند. 

۱-واوبر بندگانش مبلط انَتت» و جافظانی برای شما می‌فرستد, تا اینکه 
مرگ یکی از شما فرا برد زسولان ما جان او را می‌گیرند وآنها (در 
ماموریتشان) هیچ کرتاهی نمی‌کنند: 

۶۲ سپس به سوی خداکه مولای حقیق یآنهاست برمی‌گرداند. آگاه بشید 


که حکم مخصوص اوست و او سریعترین حسایرسان است. 


و هو اي تفا کم الیل * یعنی در هنگام شب. 
ويلم ما جرَخثم لها یعنی آن عملی که در روز انجام می‌دهید. 


مک فیه ‏ یعنی آنچه که از خير و شر انجام می‌دهید.۱ 
ی ی 
ابی‌الجارود از امام محمد باقر اڭ در تفسیر آیه فض أجل مُسٌَی4 
2 1 ا م ۳ 
فرمود: آن مرگ است. نإ مزجفکم نکم بداکشم تفعلون4 
و هر اهر وق عباده و رل عمط » یعنی ملانکه‌ای که شما و 
اعمالتان را حفظ می‌کنند. 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۹ 


۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


خی | جاء هکم العوت َو رش نا مراد از رسلنا) ملائکه هستند. 
ی 

ا ر 

نمدا إلى الله ماه ْح له کم و هوشر الحا 


ضرعا و حم لین آنجانا 


۳-بگو: چه کسی شما را از تاریکی‌های خحشکی و دریا نجات می‌دهد؟ 
گاهی او رابه تضرع (با صدای بلند) وگاهی پنهانی می‌خوان د که اگر مارا از 
(تاریکی‌ها و خطرات) نجات ی یج ۳ 


۶۵-بگو: او فادر است که از بالا (آسمان) و زیر پای (زمین) شماء عذابی بر 
شما بفرستد. یا شما رابه صورت دسته‌های پر اکنده (به جان هم) در اندازد, 
و بعضی از شما رابه عذاب بعضی دیگرتان گرفتار نماید» بین چگونه آیات 
گوناگون را بیان می‌کنیم» شاید که بفهمند. 
«فل هر الغادر علن آن 1 


۱. تفسیر برهان.ج ٭ ص ۳۹ 


سور انعام f‏ 


مراداز این وک یعنی سلطان ستمکار. 
ملک یعنی پست که هیچ خیری در او نیست. 
7 

مراد از سکم شیعا * می‌فرماید: مراد عصبیت است. 


ا ربا 


تخت 


مراداز أو 


مراد از و ي ض * می‌فرماید: بدرفتاری کردن با 
همسایگان است. 
ابی‌الجارود از امام باقر در تفسیر هو اقا عل أ یَجعت علیکم 


کم 4 فرمود: مقصود از عذاب از بالادود و صیحه آسمانی است. 


و مراد از ین ت جک خسف و فرو بردن زمین است و مراد از 
لبت گم ییا اختلاف در دین و هل مردم به یکدیگر می‌باشند و مزاد از 
زین نک سب بض این اسنت که مردم به جان یکدیگر افتاده یکدیگر را 
بکشنه و همه اینها عنابهای ات که بل قبله وقع می‌شود. و خداون به 
رسول گرامیش می‌فرماید: ببین چطور یات را می‌گردانم تا شاید بفهمند در 
حالی که قومت قریش آن را تکذیب کردند. 


۶۶- و قوم ت و آن را تکذیب کردند در حال ی که حق بود. بگو: من مسزود 
۷- هر حبری وقت معینی دارد که به زودی خواهید دانست. 
تبسن می‌فرماید برای هر (نبأ) حقیقتی است که بزودی 
می‌دانند. 


. بحارلانوارج ۵۲.ص ۱۸۲ 


) یعنی قرآن را قریش تکذیب کردند. 
Le‏ 
کیل لکل نب متفر یعنی برای هر خبری وقتی است 


kê‏ روت 


۸-و هنگام یکه دیدی کسانی راکه آیات ما را به تمسخر می‌گیرند ازآنها 
دور یکن تا سخنان دیگری بگویند (و از مسخره کردن دست بردارنا). و 
اگر شیطان از یاد تو ببرد پس بعد از یاد آمدن هرگز بااین گروه ستمکار 


سوب رکسان یکه پرهیزگارند چیزی از عقویت بدکاران برای آنها نیست, 


ولکن برای یادآوری آنهاست. شاید که پرهیزگار باشند. 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۲۰ 


سورة انعام ۳ 


۰- وآنهایی راکه دین خود رابه بازی و سرگرم یگرفته‌ند رهایشان کن, و 
زندگانی دنیا آنها را مغرور ساخته است, و بااين قرآن به آنها تذکر بده تا 


گرفتار اعمال خود نشوند» که جز خدانه یاوری دارند و نه شفاعت 


کننده‌ای؛ و اگر هر چه عوض دهد از او 
هستند که به کیفر اعمالشان گرفتار شده‌اند, و شرابی ا زآب سوزان و عذابی 


دردناک به حاطر اینکه کفر می‌ورزیدند برای آنهاست. 


رفته نمی‌شود. آنها کسانی 


فرمود: اگر شیطان تو را در آن وقت فراموش کرد قلا 

الوم لین ؟ پس بعد از ید آهدن هرکز این گروه ستمکارمنشین,! 
عبدالأعلی بن اعین نقل کرده که گفت؛ رتسول خدا ی فرمود: هر کس که 

ایمان به خدا و روز جزادارد. بای در مجلسی که در آن مجلس به یک پیشوایی 


و ینیچ بان ی هو 
و ماعل ی بون من جنا 
د رن مور باون موی سوت ور 


بکشند 


و لک ذکری 4 یعنی یاد بیاور. 
یعون 4 شاید که تقوا داشته باشند سپس فرمود: ۶و 


/ 
, 


۱. تفسیر برهان.ج ۲۳ ص ۴۱ 
۲ وسائل الشیعه ج ۱۶.ص ۲۶۶ ؛ بحارالانوارج ۷۱ ص ۲۱۷؛ المومن؛ ص ۷۰: 
مستطرفات السرائره ص ۶۳۹؛ تفسیر برهان, ج ۳ص ۴۱ 


لیس این رن له ول لا شفیع و ان تغل کل عل لا یذ نها 
یعنی ادو ز قيامت قربانی و انفاقات آنها مورد قبول نمی‌شود. 

ولیک 3 را بناکتیرا) یعنی با وسیلا اعمالشان هلاک 
می‌شوند هم شراب من حم و عذاب میا ایکون 


۵ 5 و 
و برای احتجاج پرستش کنندگان بت‌ها می‌فرماید: به آنها بکو: (أندعُوا من 
دون الله انا و لايا رد علی یبد إذهذات الل 
۳ 


شین تن را در روی زمین فریفته و 
سرگردان ساخته است. 


وا من ون الله الا 


هد الله الذي اشتهو وه لبط في ال زان 8 أضخاب بذعو 
ی ای اڈ فلإ شتی الله موانهدی وبزن یشیم رب 


)۷١( لین‎ 

۱-بگ و آیا غیر خدا را بخوانی م که نمی‌تواند سود و زیلی به ما برساند. و 
به عقب (زمان جاهلیت) برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرد؟ 
همانند کسی که وسوسه‌های شیطان او را در روی زمین سرگردان ساخته 
است» در حالی که یارانی دارد که او را به راه راست هدایت می‌کنند (و 
می‌گویند): به جانب ما ییا! بگو: همانا هدایت الهی تنها هدایت (واقمی) 
است و امر شدای مکه تسلیم فرمان پروردگار عالمیان باشیم. 


سور انعام ۳۹ 


ا حاب یو ی دیاین یعنی به سوی ما برگرد و آن کنایه از 
بلس است که مردم را به سوی خود فرامی‌خواند و خداوند پیروان او رارد 
کرده و فرمود:ای محمد به آنهایگو: خن هیال فاهدی و أیزناشئی رب 
الالیین» 


۲-و نماز به پا دارید وزیا بپرهیزید و اوست که به سویش 


محشور می‌شوید, 

۳-و اوست که آسمانها و ژمین را به حق آفریده و آن روزی که بگوید: 
موجود باش؛ پس موجود می‌شود. سخنش حق است» و روز ی که در صور 
دمیده می‌شود حکومت تنها ا زآن اوست و از پنهان و آشکا ر آگاء است و او 


حکیم و داناست. 

ی و اوه و هي له شحشرون و هو اي خن 
السناوات و لح ویک یکین قر الح ول الک ذم 
اي هن 


النحکیم الْخیی؟ این دو آیه از 
محکمات است. 


0 ترجمة تة تفسیر قمی اج ۲ 
۴-و (به خاطر ییاور هنگامیکه ابراهیم به پدرش (عمویش) آز ر گفت: 
آیا بتها را خدای خود انتخاب کرده‌ای؟! من, تو و قومت را د ر گمراهی 

آشکار می‌بینم. 
سپس خداوند قول ابراهیم اش را نقل می‌کند که گفت: و ذ قال راهيم 
یه ارد اتد نام اي اُزاک وَقَومَک في ضلال‌شیین 6 که این آیه از 


هشام از امام صادق ئا روایت می‌کند که فرمود: برای ابراهیم از زمین و 
هر چه که در آنست و از آسمان و هر چه که در آن است و از ملکی که آسمان 
را حمل می‌کند وان عرش و کسی که بر آن قرار دارد پرده برداری شد و همین 
معنا برای رسول خدا ا و امیر المؤمنین نیز بوده است.۱ 

ابوبصیر از امام صادق ب روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که 
ابراهیم ا ملکوت آسمان‌ها و زمین را مشاهده کرد دید که مردی زنا 
می‌کند پس نفرین کرد و آن مرد هُرد. آن‌گاه کس دیگری را دید باز هم نفرین 
کرد و او نیز ُرد, سپس سه بار دیگر افرادی را در حال گناه دید و نفرین کرد 


آنها هم مُردند» خداوند وحی نمود: ای ابراهیم حال که دعایت 


۱. بحارالانواردج ۱۲.ص ۲۸؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۴۶ 


سو رة انعام ۵ 


بر علیه بنده‌های من دعا مکن, اگر می‌خواستم آنها را نمی‌آفریدم» من 
بنده‌هایم را بر سه گروه آفریده‌ام» گروهی مرا عبادت می‌کنند و چیزی را 
شریک من قرار نمی‌دهند پس به آنها ثواب می‌دهم؛ گروهی غیر از مرا عبادت 
می‌کنند که آتش پیش روی آنهاست. و گروهی نیز غیر مرا عبادت می‌کنند 
ولی کسانی از آنها به دنیا می‌آیند که مرا عبادت می‌کنند: ۱ 


لا ری سس بازغة فال هذا ئي هذا 


ا 0 


هنگامی که شب او (ابراهیم) را پوشانید, ستاره‌ای را دید گفت: 


۶-پس 


۱. علل الشرائع.ج ۲.صس ۵۸۵ ؛فرج المهموم ص ۲۶؛ کافی ج ۸ ص ۳۰۵+ تفسیر برهان. 
ج ۲ص ۲۶ 


۵۲ ۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
این پروردگار من است. پس هنگام ی که آن ستاره غروب کرد گفت: من 
غروب کنندگان را دوست ندارم. 
۷-پس هنگامی که ماه نورانی را دید گفت:ایین پروردگار من است و 
هنگامی که غروب کرد گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند از گمراهان 
خواهم بود. 
۸-پس هنگام که خورشید درخشان را دید گفت: این پروردگار من 
است»این (از همه) بزرگتر است. پس هنگام ی که غروب کرد گفت: ای 


قوم من ازآنچه شما برای خداشریک قرار می‌دهید 


۳ 
٩-من‏ خالصانه روی خود رابه سوی خدابی کرده‌ا که آسمانها و زمین را 
آفریده است و من از مثلرکانيستم. 
۰-ولی قومش با ار احتجاج گردند, گفت: آیا دربارة خداوند با من 
احتجاج می‌کنید؟ و به تحقیل خلاوند مرا هدایت کرده است و من از شما 
به حاطر اینکه برای خدا شریک قرار می‌دهید هیچ ترسی دارم مگ رآنکه 
پروردگارم چیزی را بخواهد. علم پروردگارم همه چیز را در بر می‌گیرد. آیا 
متذکر نمی‌شوید؟! 
(۸-ومن چگونه از شریکانیکه برای خدا قرار دادید پترسم در حال ی که 
شما از شریک قرار دادن برای خدا نمی‌ترسید که هیچ دلیلی دربارة آن بر 
شما نازل نکرده است؟! پس کدام یک از این د و گروه (بت‌پرستان و 
خداپرستان) به ایمنی سزاوارترند اگر می‌دانید؟! 

ولا هل ری کال هذا رب فش ال یعنی غروب کرده و 
ناپدید شد و ابراهیم گفت: من خدایان غروب کننده را دوست نمی‌دارم. 


سورة اتعام or‏ 


ولادت حضرت ابراهیم اا 


مسکان رولیت می‌کند که حضرت صادق ما فرمود: آزر منجم نمرود 


بن کنعان بود روزی باو گفت در حساپ نجوم دیده‌ام که در همین ایام مردی 
بدنیا می‌آید که دین بت پرستی را از بین برده و مردم را به دین دیگری دعوت 
می‌کند؟ 

نمرود سژال کرد در کدام شهرستان متولد می‌شود؟ 

آزر گفت: در شهرستان کوثی ربا 


مجدداً پرسید:آیا آن شخص متولد شده یا 


آزر گفت: هنوز متولد نشده است. 

نمرود دستور داد که میان مردانو نان جدائی افکنند تا نطفة چنین 
مولودی منعقد نشود معذلک مادر ابَرَافیم به آن جناب حامله شد و چون 
وضع حملش نزدیک شد گفت من مریض هستم و می‌خواهم منزوی شوم و 
در آن زمان چنین رسم بود که هر گاه زنی بیمار می‌شد عزلت و دوری 
می‌کرد و می‌رفت به غارها وشکاف‌های کوه زندگی می‌کرد. مادر ابراهیم نیز 
دوری نموده و در غاری سکونت اختیار کرد و چون وضع حمل نمود 
فرزندش ابراهیم را پیچیده در همان غار گذاشت و سنگی به در غار نهاد و از 
ترس نمرود بشهر مراجعت کرد و این واقعه در سه هزار و سیصد و بیست و 
سه سال از هبوط آدم و هزار و دویست و هفتاد سال از طوفان نوح می‌گذشت 
و آن حضرت فرزند تارخ بن ناحور بن شاروغ بن راغو بن قالع بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح می‌باشد خداوند بقدرت کاملۀ خود از 
انگشت ابهام ابراهیم شیری جاری ساخت که وسیله تغذیه آن جناب می‌شد و 


همه روزه مادرش باو سرکشی می‌نمود و نهایت مراقبت می‌نمود که 


۲ ترجمة تسیر قمی اج‎ of 
نمرودیان بوجود طفل اطلاعی پیدا ننمایند تا او را بقتل برسانند و رشد یک‎ 
زوزه آبرآهیم معادل زشد یک ماه آطفال عادی بود و بر غار جود قا بسن‎ 
سیزده سالگی رسید روزی مادرش بدیدار او آمد چون خواست مراجعت کند‎ 
گفت مادر مرا همراه خود بر باو گفت ای فرزند می‌ترسم که شاه مطلع شود‎ 
که در این ایام بدنیا آمده و مبادرت بقتل تو نماید و باین علت او را با خود نبرد‎ 
مادر از نزد او بیرون آمد ابراهیم صبر کرد همینکه آفتاب غروب کرد از غار‎ 
خارج شند برای اولین بار جه شن بستارة زهره افتاد که در آسمان‎ 
می‌درخشید بی اختیار فریاد زد و گفت این پروردگار منست. ولی همینکه‎ 
غروب کرد گفت پروردگار غروب نمي‌کند و پنهان نمی‌شود و من خدای از‎ 
بین رفتنی را دوست ندارم چون نظرش بمشرّق افتاد دید ماه طالع می‌شود‎ 
گفت این خدای من است که بهتر و ُزرکتز از اولی است و چون آن را هم دید‎ 
که حرکت نموده و غایب می‌شود گفت: ینم‎ 
الضالین4‎ 


اگر خدا مرا راهنمائی نکند از طایفة گمراهان خواهم بود و چون صبح شد 


و خورشید از افق مشرق طلوع کرد و از شعاع نورش دنیا را روشن و منور 
ساخت گفت این خدائی است که می‌خواستم. هم از آن دو بزرگتر و هم نور و 
جمالش بهتر و روشنتر است اما همینکه بحرکت در آمد و در افق مغرب پنهان 
شد خداوند ملکوت آسمانها را بنظر او رسانید. و پرده‌ها را از جلوی چشمش 
بکنار زد تا عرش پروردگار و فرشتگان و موجودات زمین و آسمان را 
مشاهده کرد فرمود: یا قو و ٳئي بري »با شرو ٳٽي هت و وَجْهيّ هی لّذي 
سر السماواتِ و الأزْضَ حنیفاً وها ّا ی لکش يکي 4 من از شریک قرار دادن 
برای خدا بیزارم» و من متوجه بخدائی هستم که آسمان و زمین را آفریده و 


سور انعام 1 


این توجه بخدای واحد از روی فطرت و خمیرۀ خلقت من است و فرمانبردار 


1 


ان خدا هستم و هرگز برای خدای خود شریکی قائل تخواهم شد. 

ابراهیم به سوی خانه مادرش رفت و داخل منزل شد و بین فرزندان او 
قرار گرفت. 

شخصی از امام صادق ًا از معنای کلام ابراهیم که گفت: هذا رَبّی) 
سؤال کرد و پرسید آیا ابراهیم با گفتن این حرف مشرک شد؟ 

اماما فرمود: اگر امروز کسی چنین حرفی بزند مشرک می‌شود. و 
لیکن ابراهیم با گفتن آن حکایت از بیان آنهائی می‌کرد که ستاره و یا ماه و 
آفتاب می‌پرستیدند نه اینکه اعتقاد آن حضرت بوده بلکه, با هدایت و راهنمائی 


خداوند این سخنان را می‌گفت و چان آبراهیم کراخل خانه شد مادرش در تحت 
سرپرستی و کفالت آزر بود آزر باق تفن كردة بمادرش گفت: در این زمان که 
پادشاه کودکان را بقتل می‌رساند این ظفل کیست و کجا بوده؟ 

گفت: این هم مانند پسر تو می‌باشد هنگامی که من دوری جستم بدنیا آمد. 

آزر گفت: وای بر تو اگر پادشاه از وجود این طفل اطلاع حاصل نماید ما از 
این قرب و منزلتی که در پیشگاه نمرود داریم خارج خواهیم شد چون آزر در 
نزد نمرود مقرب بود و برای او و مردم بت‌هائی می‌تراشید و 
به وسیلة فرزندانش آنها را می‌فروخت مادر ابراهیم به آزر گفت نگران مباش 
و وجود این طفل برای شما هیچ ضرری نخواهد داشت گر پادشاه بوجودش 
پی نبرد فرزندی برای ما باقی خواهد ماند و اگر مطلع شود تو می‌توانی عذری 
برای پادشاه بیاوری که مقبول واقع گردد. 

ابراهیم در منزل بود و هر وقت آزر او را می‌دید از دیدارش مسرور می‌شد 


و او را بسیار دوست می‌داشت روزی بت‌هائی به ابراهیم داد تا مانند 


۶ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 
فرزندانش بفروش برساند ابراهیم ریسمانی بگردن بت‌ها بسته و بروی زمین 
می‌کشید و صدا می‌زد: کیست چیزی را بخرد که سود و زیانی ندارد؟ و آن‌ها 
را گاهی بزیر آب فرو می‌برد و گاهی لجن مال می‌کرد و به آنها می‌گفت 
بخورید و بیاشامید و سخن بگوئید فرزندان آزر این موضوع را بپدر خود 
تذکر دادند آزر ابراهیم را از آن عمل نهی نمود که دیگر چنین حرکاتی بر سر 


بتان ننماید ولی او اعتنائی نکرد تا عاقبت آزر ابراهیم را در منزل حبس نمود و 


اجازه نداد تا از وروی وی 
تم ی 
ُخاجو کي ف ال »با من کا کن زان نا 


ع 
می‌پرسنید؟ 


۲-آنهایی که ایمان آورد‌ند و ایمان خود را به ستمی نیالودند. ایمنی از 


۱. بحارالائواه ج ۱۲ ص ۲۹+ تفسیر عیاشی.ج ۱ص ۳۹۴؛ نورالقلینج ۱ص ۱۷۳۶ 
تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۸ 


سور اتعام ov‏ 


برای آنهاست وآنها هدایت یافتگان هستند. 
۸۳- و آن است حجت ی که به ابرآهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر 
کسی راکه بخواهیم بالا می‌بریم» بدرست یکه پروردگارت حکیم و داناست. 
جر م یسوا یباتهم بظلم» یعنی را و مرتکپ 
معاصی نشدند تا ایمانشان باطل شود سپس فرمود: کل وم 
هون و لک حجنا نها راهيم علی تیه رقم رجات من تشاء نک 
حکیم عَلیم 4 یعنی ابراهیم با پدرش و مردم احتجاج کرد. 


المحینین ۸۴ 


a 


س وَلوطاً وکلاقضن على لالم )۸١(‏ 


۴و مابه او (ابراهیم)» اسحاق و یعقوب را عطا کردیم؛ و همه را هدایت 


نمودیم» ونوح را پیش ا زاو و فرزندانش داود و سلیمان و ایوب و پوسف و 
موسی و هارون هدایت نمودیم واین چنین جزای نیکوکاران را می‌دهیم. 
۵-و زکریا و یحبی و عیسی و اليا س که همه از صالحان بودند. 

۸۶-و اسماعیل و الیسع و يونس و لوط و همه را بر جهانیان برتری دادیم. 
۷-و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی) را برگزیدیم و به راه 


راست هدایت نمودیم. 


#۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


این آیات از محکمات است. 
مراد از (اجتبیناهم 4 اختیرناهم است یعنی آنها را امتحان کردیم. 


بی‌الجارود گوید امام باقع به من فرمود: ای ابا الجارود مردم دربارة 
حضرت امام حسن ا و حضرت امام جسین ا چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: منافقین منکرند که ایشان فرزندان رسول خدا می‌باشند. 

فرمود: چگونه ادعای آن‌ها را رد می‌کنید وبا آنها احتجاج می‌نمائید؟ 

عرض کردم؛: به آیه‌ای که درباره عیسی بن مریم است که می‌فرماید: 
وین ره داد رسلیْنان4 تا آخر آیه 

و کذلک تجزي المحنين) که عیسی بن مریم را از ذرّیة ابراهیم قرار 
داد. 

فرمود: آنها روی آیه بشما چه می‌گویند؟ 

عرض کردم: گاهی پسر دختر را پسر می‌گویند و حال آنکه فرزند صلبی 

فرمود: شما برای آنها چه دلیلی اقامه می‌نمائید؟ 

عرض کردم: با آیه مباهله: 


کر کر رو 


وساء م وأشسنا ولشکم۱4 


۱ سور آل عمران آية ۶۱ 


سور انعام ۵٩‏ 


فرمودند: آتها چه جواب بشما می‌گویند؟ 
عرض کردم: می‌گویند گاه ممکن است دو فرزند یک شخص را عرب تعبیر 
به (ابنائنا) می‌کند و حال آنکه فرزندان یک نفر هستند و این آیه هم از آن قبیل 


است. 

حضرت باقرلع فرمود: ای ابی جارود بخدا قسم دلیلی از کتاب خدا برای 
تو بیان می‌کنم که خداوند آن دی بزرگوار را فرزند صلبی پیامبر اکرم لل 
نامیده و جز کافر آن را تکذیب و رد نمی‌تواند بکند. 

عرض کردم: آن کدامست؟ 

فرمود: آیه مت لیم هناگ۱۹ تا آنجا که می‌فرماید: 
«وعلایل انم ای ین أضلایکم4 ای آي‌جارود از آنها سؤال کن آیا 
تزویج زنان حضرت امام حسن و آمام تسین عبر پيامبر اکرم ل جایز 
است یا خیر؟ اگر گویند جایز ات که دروغ گفته‌اند و فاسق می‌باشند و اگر 
گویند جایز نیست پس آن دو بخدا قسم فرزندان صلبی پیامبر هستند و حرام 
نیست مگر زن فرزندان صلبی.۳ 


لک هُدَی ال 


۱ سورة نساء آیة ۲۳ 

۲ سوره نساءء آیذ ۲۳ 

۳ بحارالائواروج ۴۳.ص ۲۳۳ وج ۳٩.ص‏ ۲۳۹ ؛العدد القویه ص ۴۰؛ تفسیر برهاندج ۱۳ 
ص ۶۰ 


۸-این هدایت خدابلت,هر کک یاز بندگانش را که بخواهد به وسیلا آن 
هدایت می‌کند, و اگر شرگ بوزژند اعمال (نیکشان) نابود می‌شود. 

٩-آنها‏ کسانی هن که به انها کناب و حکمت و نبوت دادیم؛ پ پس اگر 
اینها نسبت به آن کافر شوند گروهی دیگر ب رآنها می‌گماریم که نسبت به آن 
کافر د 


۰-آنها کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت نموده» پس تو نیز به 


هدایت آنها اقتدا نما» و بگو: من در برابر رسالتم از شما هیچ اجر و مزدی 
نمی‌خواهم.این (رسالت) یادآوری از برای جهانیان است. 
بشر نفرستاده است. بگو: کتابی را که موسی آورد چه کسی نازل کرد؟ 


(کتاب یکه د رآن) نور و هدایت از برای مردم بود که شما آن را در کاغذی 


۱- و آنها خدا را آنطو رکه باید نشناختند که گفتند: خداوند هیچ چیزی بر 


قرار می‌دهید بعضی را آشکار و بسیاری را پنهان می‌کنید, و چیزی به شما 


تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتا نآن را نمی‌دانستید. بگو: خدا؛ سپس 


سور انعام ۶۱ 


آنها را رهاکن تا به گفتگوهایشان (الفاظ بازی‌هایشان) بازی کنند. 

۲-واین کتاب یکه ما آن را نازل کردیم؛ (کتابی) با خیر و برکت است. که 
آنچه پیش ا زآن آمده را تصدیق می‌کند تا اهل مکه و هر کس یکه در اطراف 
آن هستند را بترسانی. و آنهایی که به آخرت ایمان می‌آورند به آن (کتاب) 


نیز ایمان می‌آورند وآنها بر نمازهایشان محافظت می‌کنند. 


هولاء) مراد از (هولاء) یعنی اصبحابش و قریش و کسانی که بیعت 
امیرالمومنین علی طا را منکر شذند. 

ند وکا پا ما لیوا بها یکین یعنی شیعة اسپرالسومنین ا 
سپس برای تادیب رسول خاک رم یک لین هت الق 
اف ضمیر (اقتده) یعنی ای محمد سپس فرمود: به قومت بگو: (فُل 
لقومک لالم علب جرا یعنی برای نبوت و قرآن اجری از شما 
نمی‌خوامم ول وال۱4 

ڈو ما قَدرٌوااللة حن قذرو؟ می‌فرمای: یعنی درکشان به عظمت الهی 
نمی‌رسد که صفات الھی را وصف کنند. 

فا له علن ب تین يو که آنه قریش ویهود هستند که 
خداوندآنهاراردمی‌کند و احتجاح کرده و فرمودای مس آنا هة من 


مه 


َه قراطیس تبدوتها4 


رل الکناب اي جاء به شوسی ور دیاس 


یعنی برای بعضی آن را می‌خواندند. 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۶۴ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۶و تون کیر4 یعنی از اخبار رسول خا #5 
#و عل ماک تما شو لباق ال م زم في خرن 


یعنی در آن چیزهائی که آن را تکذیب می‌کنند در آن فرو روند سپس فرمود: 


«رهُذاکنابُ» سید ۲ 


۳3 

7 مارک مسق ق ید یعنی تورات و انجیل و زبور. 

ا یار سین و 
E‏ 


و وب یعنی به پیامبر و قرآن ایمان 
وس ینوی کنند. ۱ 


کم ول مرو وت رکنم ما ناکم ززان 
ا ا زعم گم نکم شرکاه نا 
قط کم ول نكم ناکم عون (۴) 


۳-و چه کسی ستمکارتر است کس ی که به خدا دروخ بیندد و یا ب 


وحی به من_می‌رسد. و در حال یکه وحی به او نمی‌شود: و کسی که بگوید: 
ن هم بزودی نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده است؟ و اگراین 


ستمکاران را ببینی که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند و فرشتگان 


۱ تفسیر برهانه.ج ۳ا ص ۶۵ 


سورة انعام r‏ 


دست‌ها یآنها را گشوده و می‌گویند: 


آن دروغ‌هایی بخدا می‌بستید و در براب رآیات الهی تکبر می‌ورزیدید عذابی 


انتان را بیرون کنید, امروز به خاطر 


خوار کننده خواهید دید. 
۴-و به تحقیق تنهابه سوی ما بر می‌گردید همانگونه که روز اول شما را 
تنها آفریدیم و آنچه را که به شما داده بودیم همه را پشت سر گذاشتید و 
شفیعانی را که شربک شفاع تگمان می‌کردید را با شما نمی‌بینم) 
به تحقیق میان شما جدایی افتاد وآنچه که پشتوانة خود می‌بنداشتید همه از 
شما دو رگشته رگم شدهاند. 
مش ری على ال نيع شوه 
ومن فال سل مغل ال ال6 
این آیه دربارۀ عبد الله بن سعد بن آبی‌سرح که برادر رضاعی عثمان بود 
نازل شده است. 


ابوبصیر از امام صادق اا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: عبد له 


بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی غثمان بودہ بعد از هجرت رسول خدا اا 
به مدینه آمد و به اسلام گروید. و چون خط خوبی داشت هر وقت آیه‌ای نازل 
می‌شد رسول خدا بُ او را می‌خواست تا آن آیه را بنویسد, رسول خدا وقتی 
املا می‌فرمود و می‌گفت تا بنویسد و اللسیع,صیر4 او می‌نوشت (سمیع 
علیم) رسول خدا ل میفرمود: واه بما تعملون خبیر) او به چای 
(خبیر؟ می‌نوشت «بصیر) و گاهی تاء) را (یاء) می‌نوشت. و رسول 
خدا ب می‌فرمود یکی است. 

عبد له بالأخره از دین اسلام برگشت و به مکه مراجعت نمود. و به قریش 


گفت: به خدا سوگند محمد نمی‌فهمد چه می‌گوید. من مثل او حرف می‌زدم 


۶۴ 


چیزی نمی‌گفت پس این آیه در حقش نازل 
...4 


بعد از فتع مکه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر 


کرد» عبد له ناگزیر دست به دامن برابرش عشمان شد. عثمان دست او را 
گرفته نزد رسول خدا ل آورد. رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. 
عثمان عرض کرد: یا رسول اللّه! این مرد را به من ببخش. 


حضرت ساکت شد و چیزی نگفت, مجدداً عرض کرد: از جرم این مرد 


درگذر. حضرت قرمود: او را به تو بخشیدم. وقتی عثمان برمی‌گشت حضرت 
به اصحاب خود فرمود: مگر به شما نگفتم او را بکشید. 

مردی عرض کرد یا رسول الله من چشم ه شما دوخته و منتظر اشاره 
شما بودم. 

حضرت فرمود: انیا 29 کسی را بهاشتاره تمی‌کشند. در نتیجه عبد الله از 
آزاد شدگان رسول خدا است.۱ 

سپس خداوند آنچه که در هنگام مرگ به دشمنان آل محمد نم می‌رسد 
را حکایت می‌کند و می‌فرماید: ولو تری و4 حال غاصبین حق آل 
محمد 2 را ببینید. 

في غعزات العوت واللایکه ایهم آخرجو الک لیم نزن 
عَذاب هون * می‌فرماید: مراد از (الهون 4 عطش است 

ناکم کون علی له بر لخن کش عن آي اوه تستکریونه 
می‌فرماید: آنچه که خداوند در حق آل محمد نازل کرده که آن را منکر شدند 
چشئونا فاد کناخفاکم رل مر خاک 


سپس فرمود: جوز 


۱ بحارالائوار ج ۸٩‏ ص ۳۵؛ ت 


یر برهان. ج ۳ص ۶۷ 


سور انعام ۶۵ 


ا 


زعنثم له کم شرا و 


وراء هورکم و فاتری معکم شتفاءکم ال 
شرکاء ائمة آنهاست 
تَع کم یعنی مودت در میان شما از بین رفت. 
«وَضلّعکُم4 یعنی باطل شد «ماکثم عون 
امام صادق با می‌فرماید: این آیه دربارۀ معاویه و بنی امیه و شریکان و 
اثمۀ آنها نازل شده است.۱ 


لیب و مرج لیب ین ال 


۵ همانا خداوند شکافندء دانه و هسته است» زنده را از رده و مُرده را 


از زنده بیرون می‌آورد.این است خدایتان, پس چرا از حق روی بر 
می‌گردانید. 

۶-او شکافندء صبحگاهان است» و شب را مایۀ آسایش و خورشید و ماه 
را از برای حساب قرار داده است.این مقدر خدای تون و داناست. 


۷-و اوست که ستارگان را برای شما قرار داده تا در تاریکی‌های خشکی 


۱. تفسیر بوهان. ج ۳ص ۶٩‏ 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و دریا به وسیلة آنها راه را پیدا کنید. به تحقیق ما آیات خود را برای کسانی 
که می‌دانند واضح بیان کردیم. 

۸-و اوست که شما را از یک تفس آفرید. و ( بعضی از شما) پایدار و 
(بعضی) ناپایدار گردید ما آیات خود را برای کسان ی که اهل بصیرتند بیان 
نمودیم 

الق الْحَبُ و4 

مراد از (الحب 4 آنچه که دوست داشته می‌شود. 


۲ 
«اله 


مراد از (النوی؟ یعنی آنچه که از حق دور می‌شود. 
در روایت دیگر فرمود: مراد از الحب) آن علمی است که از اشمه فا 
بدست می‌آید و مراد از (النوی 4 آن علم و دانشی است که از ائمه ل به دور 


«یخرج لین لیب و مرج تنل » یعنی مومن را از کافر و 
کافر را از مومن بیرون می‌آورد. 

له ای کون یعنی تکذیب می‌کنند. 

الق لاطباح و جَعل الیل سکن می‌فرماید: مراد از (فالق الاصباح» 
یعنی آمدن روز و روشنائی بعد از تاریکی است.۱ 
جعل لک لنجوم توا با في نات رال میفرماید: 
مراد از النجوم٩‏ آل محمد 9 هستند. 


f‏ 4ک 
٣و‏ هو الي آنشاکم من تفس وَاحدة4 می‌فرماید: مراد از من نفس 
واحده؟ یعنی از آدم. 


اتن ومد 


قَمُلقَرٌ مدع ؟ می‌فرماید: مراد از المستقر) ایمانی که در قلب 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۷۲ 


سورة انعام A‏ 


شخص تا هنگام مرگش پا بر جا می‌ماند و مراد از لمستودع ٩‏ یعنی ایمان از 


او سلب می‌شود.! 


جرید ال و که 
بدي اسْمازاتِ ول ض ی کون ولد رم 


۹-و او کسی است که آز آسمال آبی نازل کرد و به وسیلۀ آن گیاهان 
گوناگون رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین بیرون آوردیم و ا زآن (سبزه‌ها) 
دانه‌هایی متراکم و از شکوفهة نخل خوشه‌هایی با رشته‌های باریک 


فرستادیم و باغهایی از انگورها یگوناگون و زیتون و نار برخی شبیه هم و 
برخی نیز شباهت به هم ندارند (آفریدیم شما به میوه‌ها ی آن باغها 
هنگام ی که میوشان می‌رسد بنگرید, که همانا د رآن نشانه‌هایی برای 


مومنان است. 


1- وآنها برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند, در حال ی که خداوند 


همه آنها را آفریده است. و از روی جهالت برای خحداوند پسران و دخترانی 


تر اشیدنده خداوند مه از آنهاست و ا زآنچه توصیف می‌کنند برتر است. 


۱. تفسیر برهان. ج ۳ص ۷۳ 


۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۱و پدید آورندء آسمانها و زمین است. چگونه برای او فرزندی باشد؟ 


در حالی که همسری نداشته و هر چیزی را آفریده و او به همه چیز 


هت 


خضرانخرج مله حَبا مرا کبا» یعنی بعضی را از بعض دیگر بیرون می‌آوریم. 
زان اه و آن شکوفه‌های به هم پیوسته و 


خوشه‌هایی که بعداً میوه می‌دهند. 
71 ۳۹ 
وجات من عثاب 4 یعنی باغ و بستان 
الوا إلى تعرو إذا نمر ری » يعني برسند. 
E‏ رن 
إن في کم لیات لقم ومون وَجَعَلواللهِشَرَاء الجن می‌فرماید: جن 
ي 1 
را عبادت می‌کردند. 
و خلَقهُم و رفولین و عم یعنی ازروی هوا و هوس 
حرف‌هایی می‌گویند پس خداوند عزو جل آنها را رد کرده و می‌فرماید: یم 
الشماؤاتِ و الأزْض نی کون له ود رل 


بکل ی علیم۱۹ 


لاذرکه لصا و هو بذ رک اضر و وال لیر (0۰۳ 
۳-او را چشم‌ها درک نمی‌کند (نمی‌بیند) و او هم چشم‌ها را درک 
می‌کند (می‌بیند) و او لطیف و آگاه است. 


لا رکه یضار یعنی احاطه به او ندارند. 
«و ویرک اضر یعنی خداوند احاطه بر همه چیز دارد زیر او همه 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۷۶ 


سو رة انعام 4 


چیز را آفریده است «و هُوالَطِيف الَيير) 


قذ جاء کم بضائڙ ِن کم 
ظ )۴( 


۴-بصیرت دهنده‌ای از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس کی 


بصیرت یافت به سود اوست و ه رکس (از دیدن آن) چشم بپوشد به زیانش 


می‌یاشد» و من نگهبان شما نیستم. 
«قذ جاک یاه ین ر له من عي فعلنها) یعنی به 
ضرر خودش است برای اينکه مرتکب گناه شده است و این آیه رد قائلین به 
جبر است که گمان می‌کنند از خودش اختیار به دست آوردن هیچ عملی را 


ندارند. 


وا دزشت ون (0۰۵ 
خود را بیان می‌کنیم هر چند آنها بگویند: تو درس 
خواندهای! و برای کسان یکه می‌دانند آن را بیان می‌کنیم. 
(و کیک تصرف الب ویوا درشت یمن4 می‌فرماید: 
قریش به رسول خدا بُ می‌گفتند: از آن اخباری که از علمای یهود درس 


خوانده و یاد گرفته‌ای را به ما هم بگو. 


۵-واین 


-آنچه از جانب پروردگارت بر تو وحی می‌شود ا زآن پیروی کن. 


خدایی ج زآن خدای یگانه نیست و از مشرکان روی بگردان. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ولو شاء الکو و ما جعلاکت 


بوکیل 0۰۷ 
حور شا می‌خواست آنها مشرک نمی‌شدنده و ما تو را نگهبال 
(اعمال) آنها قرار نداده‌ايم و تو وکیل آنها نیستی. 
ولو شاء الله ما ار و4 این آیه‌ای است که قالین به قول جبر بدان 
تمسک جسته و می‌گویند ما هر عملي را که انجام می‌دهیم با خواست الهی 
انجام می‌دهیم و ما در هنگام مرتکپ شیدن عل هیچ اختیاری نداریم.اّا معنی 


آیه این است که اگر خدا می‌خواست مزلم را معصوم قرار می‌داد به حدّی 
که احدی خداوند را معصیت نکنند و لکن خداوّنذ به مردم امر و نهی می‌کند و 
آنها رامورد امتحان قرار می‌دهد و آنچه را که انجام داده‌اند جزایش را می‌دهد 
و این حجت الهی بر قائلین جبر است یعنی اینکه به وسیلة استطاعت و کار و 
تلاش استحقاق ثواب و عقاب می‌شوند و آنچه را که خداوند از تفضل و 


مغفرت و رحمت و عفو و صفح را می‌فرماید تصدیق می‌کنند. ۲ 


ولاتموا اين ون بر دون الله يوا الله عذوا بقلم ذلك رث 
ا نت ب لک رب 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ ص ۸۳ 


سورة اتعام ۷ 


۸ و کسانی راکه به غیر از خدا را می‌خحوانند دشنام ندهید, تا مباداآنها 


نیز از روی جهالت خدا را دشنام دهند.این چنین ما برای هر امتی عملشان 


داده‌ایم» سپس بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و آنها را 
ا زآنچه عمل می‌کردند آگاه می‌کند. 
۹-و با نهایت وجود سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برا ی آنها بیاید 


ایمان می‌آورند. بگو: همانا معجزات از جانب خحداست» و شما از کجا 


وود یدود بح بو و ی 
(رلاتشبرا ن ون من دون لفیا یی ال ریت رجلم» 
ی E‏ روایت می‌کند که شخمتی ازآن 
جناب از معنای کلام رسول خبا 4 که فموده: «اشر شرک در دل آدمی 
نامحسوس‌تر است از حرکت مورچه‌ای که در شب تاریک روی سنگ سیاه و 


صاف راه می‌رود» سؤال کرد 

حضرت فرمود: ممنین زمان آن حضرت خدایان مشرکین را دشنام 
می‌دادند. و مشرکین هم خدای مژمنین را ناسزا می‌گفتنده لذا خدای تعالی 
ایشان را از دشنام به خدایان مشرکین نهی فرمود. چون مؤمنین با این عمل 
خود داشتند مشرک می‌شدند و ضودشان نمی‌فهمیدند و لذا خدای تعالی 
فرمود: «و لاو لین دون ِن ذون اله َو له عد یقت جل ۱4 
یک ریک ند للم ؟ یعنی بعد از امتحان آنها و وارد شدنشان در 
نار تیارب هریش تست ا امد ول بان انك 
عملشان مقدم ست نو تقایل 

سپس قول قریش را حکایت می‌کند که گفتن: َو له 


نوم 


۱. وسائل الشیعه ج ۱۶ ص ۲۵۴ ؛ بحارالانواں ج ٩۶ص‏ ۹۳؛ تفسیر برهانءج ۳ص ۸۳ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یش پھا) پس خداوند عزوجل فرمود: فل نا لیا عند 
ال ویرک 


جاءت لا یرون 4 یعنی قریش ایمان نمیآورند. 


۰و ما دل‌ها و چشم‌هایشان را دگرگون کرده‌ایم همچنانکه در اول بار 


ایمان نیاوردند و آنها را در حال طغیان‌گریشان واگذاریم نا حیران و 
سرگردان شوند. 
رل یدتیم و لُضارم4 
ابیالجارود از امم بات ذربارة آي ولب 


هام6 نقل 


شده که فرمود: معنای این جملة اي اننت که ما دلهای ایشان را وارونه 
می‌کنیم بطوری که پایین آن بالا و بالای آن پایین قرار گیرد. و چشم‌هایشان 
را کور می‌کنیم تا نتوانند راه هدایت را ببینند.' آن گاه اضافه کرده که امام 


علی بن ابی طالب له فرمود: آن مجاهده‌ای که شما به وسیله آن زیر و رو 
می‌شوید جهاد به دستها (بدنی) و جهاد به دلهاست. پس کسی که دلش 
معروف را معروف و منکر را منکر نداند دلش زیر و رو و پایین و بالا شده و 
در نتیجه هیچ چیزی را نمی‌پذیرد.۲ 

گنام یاه 


ایمان نیاوردند. 


ول مر یعنی در عالم ذر و هنگام گرفتن عهد و میثاق 


هون 4 یعنی گمراه می‌شوند سپس خداوند آنچه 


۱. بحارلائوارج ۵ ص ۱۹۷ وج ٩ص‏ ۲۰۶ 
۲ بحارالانوا ج ٩۷‏ ص ۷۲ 


سورة انعام Vr‏ 


که منافقین در دل‌هایشان داشتند پیامبرش را آگاه گردانید. 


۱-و اگر فرشتگان را ب رآنها نازل می‌کردیم» و مردگان با آنها سخن 


می‌گفتند. و هم چیزها را در مقابلشان فراهم می‌آوردیم هرگز ایمال 


نمیآور بردند مگ رآنکه سنا بخراقه درا بد 


جاهل و نادان هستند. 


i‏ قات به جبر به این آیه هم احتجاج 
الل یعنی اگر آنھا را بر ایمان مجبور 


برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن قرار 
دادیم وآنها بعضی با بعضی دیگر سخنان زیبا و فریبنده (برای اغفال 
مردم) می‌گفتند» و اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند پ سآنها 
رابا تهمت‌هایشان رهاکن. 

(و کیک اي عدا شیاین نیز ال جي فضهم إلى 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۸۴ 


۷ چا تسیر ھی اع 


بغض حرف ال 4 عنی خداوند هیچ پیمبری را مبعوث نکرده مگر 
آنکه در امتش شیاطینی از انس و جن بوده که بعضی از آنها به بعضی دیگر 
می‌گفتند به این پیامبر ایمان نیاورید که او سخنان آراسته و ظاهر به فریب 
می‌گوید که گفتار وحی او دروغ است.۱ 

امام صاد ق می‌فرمایند: خداوند پیامبری را نفرستاده مگر آنکه در امت 
او دو شیطان بودند که آن پیامبر را اذیت نموده و مردم را گمراه می‌کردند 
شیاطین همزمان نوح قتطیفوص [ فغنطیغوص ] و خرام» شیاطین هم عصر 
حضرت ابراهیم مکثل [ مکیل ] و رزام. و شیاطین زمان موسی سامری و 
مرعقیبا [ مرعتیبا ] وهم عصر عیسی بولس [ برلیس, یرلیش ] و مریتون 
1 مریبون ] و شیاطین زمان پیامپراکرم جبتر [ جبتر ] و زریق [ زلام ] 
بودند که کنایه از آنها اولی و دوم ینت" 


۳- و کسانی که منکر قیامت هستند دل‌هایشان به سوی آنها متمایل 


می‌گردد» و بدان راضی می‌شوند. و هر گناهی را که می‌خواهند انجام 
می‌دهند. 
۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۸۵ 


۲ بحارالانوا ج ۱۳ص ۲۱۲ + قصص الائییاء جزاتری, ص ۲۷۰+ تفسیر برهان ج ۱۳ 
ص ۸۵ 


سورة اتعام ۷۵ 
۴-آیا غیر خدا را به حکمیت طلبم؟ و حال آنکه اوست این کتاب را که 
همه چیز د رآن آمده است را برای شما فرستاده است؟ وآنهای یکه به ایشان 


کتاب داد‌ايم می‌دانندکهاين قرآن به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل 


شده است» پس از شک کنندگان مباش. 
مهو 9 ۳ 
«ولتضغی هیده این لا یرون بالَخرَة4 یعنی گوش بگفتار منافقین 


مده چونکه آنها ایمان بقلب نیاورده و فقط بزبان اظهار رضایت می‌کنند و 
منتظر روزی هستند که از ایمان دست کشیده و بشرک سایق خود برگردند. و 
مراداز (َلِتُوا یعنی منتظر هستند (مناخم مر فُونْ٩‏ سپس فرمود:ای 
محمد به آنها بگو: «أقير الله تفي کم هو ال رل ایک الاب 


فصلا یعنی کتابی که بین حق وا باطل جدا می‌کند.۱ 


کل ربکت تفا و عذلا لا یل( 


ایغ (۱۵) 


ها یَخرصُون ۸۱ 
۵-و کلام پروردگارت با راستی و علالت به تمام رسید و هیچ گس 
نمی‌توان د آن کلمات را دگرگون کند و او شنوا و داناست. 

۶و اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه حدا گمراه 
می‌کنند. چونکه آنها از ظن و گمان پیروی می‌کنند و (دربارة عقیده‌شان 
تنها) حادس می‌زنند. 


«و تم کلم زیک صدقاً و عذلا بل یناه وه الييع لیم 


۱ تفسیر برهانه ج ۳ص ۸۶ 


۷۶ ترجمة تف تقسیر قمی اج ۲ 
ابن مسکان از امام صاد ق روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که خداوند 
امام را در شکم مادر خلق می‌کند بر بازوی راست او این آیة « و نت ا 


و هُواسَییعلْعِم؟ نوشته می‌شود.! 


حسن بن راشد گوید امام صادق ّا فرمود: چون خداوند متعال بخواهد 


امامی را بیافریند شربتی از زیر عرش بفرشته می‌دهد و بپدر آن امام 
می‌رساند و همین که آن را نوشید موجب آفرینش امام شده و چون متولد 
را می‌فرستد این آیه را ميان دو چشمش می‌نویسد و هر وقت 


شود آن ف 
که امام پیش از آن از دنیا برود خداوند برای امام جانشین نوری ایجاد می‌کند 
که با آن اعمال بندگان را ببیند و از این جهت است که خداوند امام را حجت بر 
خلایق گردانیده است.۲ 

سپس خداوند عز و جل به پیأمبرتن ی می‌فرماید: 9 إن تطغ أكتر في 
الأزض بوک عن سیل له یعتی ورمام گمراه کرده و سرگردانت 
می‌کنند زیر که آنها در آنگوناگون هستند. 

إن كمون للع د إن هون یعنی بدون علم و با تخمین و 
ار 


۱. بحارالانوا ج ۵ص ۳۶؛ تفسیر برهان.ج ۳.ص ۸٩‏ 

۲. کافی:ج ۱ ص ۳۸۷؛ بحارالانوان ج ۲۵.ص ۱۳۷ بصائرالار جات ص ۱۲۳۲ 
تاوبل ال یات الظاهره ص ۱۷۰ ؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۸٩‏ 

۳ تقسیر برهان.ج ۳ ص ٩۰‏ 


شور اتعام Ww‏ 


اندي 010 
۸-پس از کوه؛ 


بخورید اگر به آیات او ایمان دارید. 


آنچه که نام خدا (در هنگام ذبح) ب رآن گفته شده 


٩-چرا‏ از چیزهای ی که نام خدا (هتگام ذبح) ب رآن برده شده 
نمی‌خورید؟ به تحقی قآنچه که بر شما حرام شده (خداوند) بیان کرده است 
مگ رآنکه در حال اضطرار باشید (که ا زآن حرام و گوشت‌های بدون ذبح نام 
خدا بخورید). و همانا بسیاری از مردم با هوا و هوس و بدون علم (دیگران 
را) گمراه می‌کنند. همانا پروردگارت به حال تجاو زکنندگان داناتر است. 
«فکلوا ما ذکر اشم الله عليه ٤‏ می‌فرماید: از ذہائح که بر آن نام خدا برده 
می‌شود سپس فرمود: و مالک م آلا اکلوا ا در اشم ال 
ما ملک مراد از (فصل لکم» یعتی بین لکم) یعنی برای شما آشکار 


شد. لا اطرز شب إن کی راشاو تارانم قير عم یکت هاعم 
ارين 


۰- و گناهان آشکار و پنهان را ترک کنید» همانا کسان یکه گناه می‌کنند به 


زودی کیف رآنچه راکه مرتکب می‌شوند را خواهند دید. 
و روا طاهر انم و باه لبون الا سرون نا كاو 
€ می‌فرماید: ظاهر از اٹم گناه و باطن از آن شرک و شک در قلب است. 
مراد از پناکثا تون که یقترفون به معنای (یعملون * می‌باشد 


یعنی می‌دانند. 


۷۸ 


۱-و از آنچه که نام خدا بر آن برده نشده نخورید. که گناه است. و 


شیاطین به دوستان خود القا می‌کنند تا با شما به منازعه برخیزند. و اگر از 
آنها پیروی کنید شما هم مشرک خواهید بود 


ولا تاذ کر اشم الل عله ) می‌فرماید:از ذبائح بهود ونصاری 


و آنچه که به غیر از اسلام تبح می‌کنند نخورید سپس فرمود: (و 1 
و لین رون ال ألیائهم) یعنی شیاطین سخنان دروغ و فسق آور 
و فجور به دوستانش از انسان‌ها و کنبانی که از او پیروی می‌کنند می‌گوید. 

مراد از ید4 یعنی الیخاصموکم» که به معنای این است که با 
شما دشمنی می‌کنند َو لش کون 4 و اگر از آنها پیروی 
کنید شما هم مشرک خواهید بود.۲ 


۳ 
ا نشي به في اس کمن مله في 
نات لیس بخارج ما وا یعون (۱۲۲) 
۳-آبا کس یکه مرده بود پس او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم 
که در میان مردم با آن نور راه برود او همانند کسی است که در تاریکی‌ها 
باشد و نتواند از آن خارج بگردد؟ اینچنین اعمال بد کافران که اننجام 
می‌دادند در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است. 
جر من کان میت > می‌فرماید: داز حق و ولایت جاهل بود که ما او را 
به سوی حق و ولایت هدایت کردیم. 


۱. تفسیر برهان. ج ۳ص ٩۱‏ 


سورة اتعام ۷۹ 


نله ور نشي به في الاس( می‌فرماید: که مراد از نور ولایت 


ی ۹ 5 
الظلعات لیس بخارج منها» یعنی در غیر ولایت ائه 92 
رین ا انوا يلون اینچنین اعمال بد کافران که انجام 
می‌دادند در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است.۱ 


رما كوا ناو ما کون الا 


۾ وها یرون (۱۲۳) 


ن ما در ه رآپادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم که د رآنجا به 
ازند, ول یآزها فق بحودشان را فریب می‌دهند ولکن 


مکر و حیله 

نمی‌فهمند. 

«وکَذلک جعلنا في کل قَرّة ابر جریا یعنی رئیسانیقرر دادیم 

گرا نیز ینگژون ایهم و ا یشرت یعنی به خودشان 
مکر و حیله می‌زنند که خداوند به خاطر آن عذابشان می‌کند. 


و یه وان 


پغاگانوا ینکن 0۲۴ 
۴-و هنگام یکه آیه‌ای برای آنها بیاید می‌گویند: هرگز ایمان نم‌آوریم 
مگ رآنکه آنچه به رسولان خذا داده شد به ما نیز داده شود. دا بهتر 


می‌داند که رسالتش را د ر کجا قرار بدهد. به زودی کسان ی که مرتکب گناه 


۱. تفسیر برهان»ج ۳ص ٩۳‏ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A: 


می‌شدند و به مکر و حلیه می‌پرداختند در پیشگاه خدا حقیر شوند و به 


لى تنیمل شا ريش[ ال 
می‌فرماید: روسا و بزرگان منافقین و مشرکان گفتند که ما هرگز ایمان 
نمی‌آوریم مگر آنکه مانند خود پیامبران بر ما وحی و قرآن نازل شود. پس 
خداوند تبارک و تعالی قرمود: الله ألم حیث جع دایب این 
جوا ضفار عند له و عَذابٍ شید بنا کائوا کون یعنی در پنهانی 
خداوند را عصیان می‌کنند. ۱ 

فمن برد الله أن هه شر در ب 

صدزه فبا حرجا لاک ناک جل اله الرجس علی 

ابن ییون 76 


۵-پس هر کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید سینه‌اش را برای 
پذیرش اسلام گشاده می‌کند» و ه رکس را که بخواهد گمراه کند سینه‌اش را 
چنان تنگ می‌کن د که گویی می‌خواهد از آسمان بالا برود.این چنین خداوند 


پلیدی را برای کسان ی که ایمان نم یآورند قرار می‌دهد. 


«فعن یردان 
وم با مزا معوي آن لت کة هی را فزر و تجانی درآ O‏ 
مراد از «ضیق» آن است که راه فرار و نجات از آن سخت و تنگ است. 

«کاتّما سک يعد في السّماء) می‌فرماید: آ ان است که درختی را فرض کنید 


اطرافش درختان تنومند و زیادی باشد که شاخه و برگهای آن مانع رشد و 


۱. تفسیر برهان ج ۳ ص ٩۳‏ 


سورة انعام ۸ 
نمو آن درخت در چپ و راست گردد و فقط رو به بالارشد کند که این را حرج 
می‌نامند خداوند این را مثل آورده برای آنهائیکه بی‌ایمان هستند. سپس 
2 ا 2 یات تن مق مین جدیع 

فرمود: « لک یحارج علی لین لا یو ؟ این چنین خداوند 


پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد. 


هذا صراط ره قَذ فص 
هم داز لام ند رهم و هو وی 
۶ -واین راه پروردگار تر مستقیم است. به تحقیق ما آیات خود را برای 
قوم یکه پند بگیرند بیان کردیم, 
۷ -برا یآنها در نزدپروردگا ان بخانه امن و آسایشی است و او (خدا) 
ولی آنهاست چونکه اعمال ئیگی انجام می‌دادند. 
هذا صراط یک سُستقیما » یعنی این مسیر واضح و روشن است «قَذ 
HG‏ ۳ 4 
تم الآياتِ قم دوه 


م كرون ۲ 


انوا یعون (۱۲۷) 


لم داز الئلام ند رهم یعنی در بهشت و مراد از (سلام امن و 
عافیت و سرور است سپس فرمود: (وَُ وم یوم یعون ٩‏ یعنی 
خداوند متعال ولی آنهاست یعنی أولی به آنهاست. 


۸-و روزی که (خداوند) همه آنها را محشور می‌کند (می‌گوید:) ای 


گروه جن» شما بسیاری از انسانها راگمراه کردید. و دوستان و پیروا نآنها از 


۸۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مین انسان‌ها می‌گویند:پرودگرا ما د گروه از همدیگر استفاده کرد 


به اجل ی که برای ما معین نموده بودی رسیدیم. خداوند می‌فرماید: جایگاه 
شما آتش است و د رآن همیشگی خواهید بود مگ رآنچه که خدا بخواهد. 
همانا پروردگار تو حکیم 
و بوم يحشرم جييعاً بعفشر اج 


Atel ha hI 1e ee 
از من الالس و فال ألياذهُم‎ 


من الإ ربا امتح بخضنا عض ) می‌فرماید: هر کس گروهی را دوست 


داشته باشد جز آن گروه شمرده می‌شود اگر چه از جنس آنها نیاشد. 


به سبب آنچه که مرتکب می‌شدند. 


۰-ا یگروه جن و انس آیا رسولانی همانند شما بسویتان نيامدند, که 
آیات مرا بریتان می‌خواندند و شما را از چنین روزی می‌ترساندند؟ آنها 


می‌گویند: ما بر علیه خودمان شهادت مي‌دهيم. زندگانی دنیا آنها را فریب 


داد و بر عليه خود گواهی می‌دهند که از کافران بودند. 


و لک ُولي بض الالیین بغضاً اکن یسیون 4 امام در معنای این 
جمله فرمود: هر کس اولیای ستمکاران را دوست بدارد ما او را در قیامت با 


ستمکاران محشور می‌کنیم. سپس خداوند عز و جل برای احتجاج بر جن و 


سورد انعام Ar‏ 


انس در روز قیامت می‌فرماید: یا مَعْشَرَ | لاس آلم ایک سل منک 


وین اه یی هذا شا ك ها على شین 
وغینهم الحیا لیا و شهدواعلن هم هم کان واکافرین4 


ذلکک آن َم کن یکت مهلك ری بظلم و لها نون (6۳۱ 
این (فرستادن رسولان) به عاط این است که پروردگارت اهل 


شهرها رابه عاطر ستم‌هایشا ن که در غفلت و جهالت انجام می‌دهند هلاک 


نمی‌کند (بلکه بعد از اتمام حجت و فرستادن رس لآنها را هلاک می‌کند) 
re1‏ مه CA‏ و با کی شم ما 
آن زین ریک هیک ری بظلم لا عون 4 یعنی به احدی 


ظلم و ستم نمی‌شود مگر آنکه آنچه پیامبران فرستاده‌اند برای او تبین و 


روشن شود اگر در این صورت ایمان نیاورند هلاک می‌شوند. 


إن عون ب وما آم بشنجزین (re)‏ 
۲-و برای ه ر کسی بدانچه عمل کردند درجاتی است» و پروردگارت از 
آنچه که عمل می‌کنند غافل نیست. 

۳و پروردگارت بی‌نیاز و مهربان است» اگر بخواهد شما را می‌برد.آن 
گاه هر کسی راکه بخواهد جانشین شما می‌کند. همچنا ن که شما را از نسل 
اقوام دیگر بوجود آورد. 

۱۳۴ هر چه به شما وعده داده می‌شود حتماً می‌آید و شما قادر نیستیدآن 


۲ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Af 


را ضعیف کنید. 
ولل رجات م ما َو یعنی برای آنها درجاتی به انداز اعمالشان 
است. وا ال عفن سپس فرمود: : و ریک العَِنْ دو الرَحْمَة 


بغرگم ما شاء ناکین ره قوم 2 
ELS‏ 


9۳ 


مره ۳ 
۶ -رآنها از آنچه خدآون داز زراغت و چهارپایال یکه آفریده سهمی برای 
او قرار دادند, پس به‌گمآن خود گفتند:یین برای خدا راین هم برای شریکال 
وبتان ما.پ سآن سهم یکه برای شرکا بود به خداوند نمی‌رسید ول ی آنچه که 
برای محلا بود به شریکان می‌رسید! چه بد حکم می‌کنند. 
و جَعلوالِله شا رین لنوت و الأنفام ۱ 
لشرکاننا ماکان لش لھ تلا تل ی الد د 5( شرکایهم 
اء ایکون » عرب هر وقت زمینی را کشت و زراعت می‌نمودند می‌گفتند 


این از برای پروردگار و آن قسمت برای خدایان ما که بتها باشند و هر وقت به 
زراعت آب می‌دادند اگر از قسمت مربوط به پروردگار رخنه پیدا می‌شد و به 
سوی قسمت بتها می‌رفت رخته را مسدود نمی‌کردند و می‌گفتند خدا بی‌نیاز 
است ولی اگر از قسمت بتها رخنه و شکافی روی می‌داد و آب بطرف قسمت 


خداوند می‌رفت شکاف را سد نموده و باز می‌گفتند خدا نیازی ندارد؛ و اگر 


سور انعام ۸۵ 


چیزی از مال خداوند در مال بت‌ها واقع می‌شد آن را بر نمی‌گرداندند و 
می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است و اگر چیزی از مال بت‌ها به طرف مال خداوند 


می‌رفت بر می‌گرداندند و می‌گفتند خداوند بی‌نیاز است باین ترتیب جماداتی 
را با خدا شریک می‌کردند علاوه بر آن, بتها و جمادات را بر پروردگار ترجیح 
می‌دادند و خداوند آي فوق را نازل کرده و حال آنها را برای پیامبرش 45 
حکایت می‌کند۱ 

آزلاییع شر اوشم لیزذرمغ 
هم و ما ون (۱۳) 


ولو ایهم یت و وشام ال 
۷ -و همچنین شرا ی آنها عم لکشتن فرزندانشان را در نظرشان نیکو 
جلوه داده بودن تا انکهآنها را به ملاکت رساندند و در دین (فطریشان) 
مشتبه انداختند. و اگر خدآوند مُی‌خواست چنین نمی‌کردند, پ سآنها را با 
تهمت‌هایشان بخودشان واگذار. 

من المشركين قل أزلأويم شركاؤخم) یعنی 
گذشتگانشان کشتن فرزندانشان را برای آنها عمل نیکوثی و در نظرشان 
جلوۀ خوبی نشان داده بودند. 


۸۶ 


و فا هموح 


کائوا تون (۱۳۸) 


مرمع 


۸- و گفتند: این قسمت چهاربایان و زراعت (برای بت‌هاست) و برای 
دیگران معنوع است مگر کسان که ما بخواهیم. به گمان آنها نباید از آن 


بخورند, وآنها چهارپاانی است که سواری آنها حرام است. و چھارپایانی 


که بدون ذک نام خدا ذبح می‌کنند.وبر خداوند دروغ می‌بستند, خداوند به 

زودی به حاطر افتراماپشانآزها راکیفر می‌دهد. 

۹-و گفتند: آنچه در شگے این چهارپایان است مخصوص مردان ماست 
وبر همسران ما حرام ست و اگز مرده اشد همه د رآن شریکند. حداوند 
بزودی کیفراین ترصیف‌شان را می‌دهد, بدرست ی که او حکیم و داناست. 

۰ -آنهاکه فرزندان خود را از روی جهالت و نادانی کشتند زیان دیدند, و 
آنچه را که خدا بر آنها روزی کرد بود با نهمت و افترا بر خود حرام کردند. 


به تحقیق گمراه شدند و هدایت نيافته بودند. 


جر می‌فرماید: مراد از (حجر 4 تحریم است. 


می‌کردند. 


لا یه إلا من تشاء برَعیهمٌ» می‌فرماید: آن را بر گروهی حرام 
ام رمث ظهُورّا * یعنی بحیره (شتری را گویند که پنج بچه به دنیا 


«وئن 


آورده باشد) و سائبه (شتری را می‌گفتند که نذر می‌کردند آزاد باشد) و 


وصیله و حام (حیوانی بود هر گاه فرزند او فرزندی می‌زائید, سوار شدن بر 


سور انعام A‏ 


آن را حرام می‌دانستند) 


یکی از کارهای فاسد عرب این بود که وقتی جنینی زنده از شکم گاو و 
گوسفند بیرون می‌آمد خوردن آن را بر زنان حرام می‌دانستند و اگر آن جنین 
مُرده بیرون می‌آمد بر زن و مرد حلال بود. که خداوند عقائد فاسد #1 را 
می‌کند و می‌فرماید: ور غافي رن 


۳۱ اسراه آیة‎ .١ 
۹٩ تفسیر برهان»ج ۳ص‎ .۲ 


۸۸ ۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
اسان هتم 


۱-و اوست که باغهایی با درعتان گوناگون آفریده که بعضی (مانند 


انگور) روی داربستها قرار گرفته و بعضی بدون داریست با سیوه‌های 
گوناگون, و نیز درخت خرما و زراعت رابا طعمها یگوناگون آفرید, و نیز 
زیتون و انار را شییه یکدیگر و غير شبیه آفرید. از میوه‌هایش هنگامی که 
رسیدند بخورید و در هنگام چیدن و درو کردن. حق آن را بپردازید؛ و 
اسراف نکنید زیرا که خداوند اسراف‌کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۲و (او) از چهارپایان برای شما حیوانات باربری و حیوانات دیگری 
آفرید. از آنچه که خداوند روزی شما کرده بخورید. و از گام‌های شیطان 
پیروی نکنید. چونکه إڑ دشیم ی آشکار برای شماست. 
وهو اي نا جات مغر وشات وير مغفزوشاتٍ 4 می‌فرماید: مراد از 
«جنات) بستان‌ها است. 
رح یم خطادو 4 می‌فرماید: روز برداشت زراعت و میوه خداوند 
واجب کرده است از هر قطعه زمین قبضه‌ای و از خرما و میوه‌ها به فقرا 
بدهید.! 
شعیب عقرقوفی گوید از امام صادق ٤ا‏ دربار 
خطاده؟ سوال کردم. فرمود: حق از خوشه (گندم و جو...) یک دسته و از 
خرما هنگامی که چیده شود یک مشت است. سپس اضافه کرد که از ایشان 


یه و نوا حَقه يوم 
پرسیدم آیا ممکن است انسان این حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ 
فرمود: نه اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وی نزدیکتر است.؟ 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۱۰۰ 
۲. وسائل الشیعه.ج ٩ص‏ ۱۹۶ ؛ بحارا 


ج ۳٩ص‏ ۹۴؛ تفسیر پرهان.ج ۳ص ۱۰۰ 


سورة انعام ۸۹ 


سعد بن سعد از حضرت رضاام نقل کرده که شخصی از آن جناب 
پرسید: اگر در موقع درو و برداشت حاصل, مساکین حاضر نباشند چه باید 
کرد؟ 

حضرت فرمود: در این صورت تکلیقی بر او نیست.۱ 

من الأنعام حول ز ما4 یعنی از پشم و مو آنها لباس درست 
می‌کنند. لا کل خطرات الیطان لک مین 4 


از آنچه که خداوند روزی شما کرده بخورید. و از گام‌های شیطان پیروی 
نکنید» چونکه او دشمنی آشکار برای شماست. 


۳- هشت جفت از چهارپایان» از میش یک جفت و از بز یک جفت 
(برای شما آفرید). بگو: آیا (خداوند) ن رآنها را حرام کرده یا ماده را؟ با 
بچه‌ا ی که در شکم ماده‌هاست؟ اگر راست می‌گوئید و دلیلی قطعی دارید 


به من بدهید. 


۱. وسائل الشیعه ج ٩‏ ص ۱۹۷ ؛ بحارالانوارج ۳٩.ص‏ ۹۴؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۰۰ 


۹3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۴-و نیز از شتر یک جفت و ا زگاو یک جفت (آفرید. به آنها) بگو: کدام 
یک از اینها را نر یا ماده را حداوند حرام کرده است؟ یا بچها که در شکم 
ماده‌هاست؟ مگر شما شاهد بودید که خدا شما را ب رآن توصیه نمود؟ چه 
کسی ستمکارتر است ا زآن کس که به خدا دروغ می‌بندد, تا صردم را از 
روی جه لگمراه نماید؟! همانا خداوند ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۵-بگو: در آنچه که به من وحی شده هیچ طعام حرامی نمی‌بينم مگر 
اینکه مرده باشد یا حون ریخته (از حیوان) یا گوشت خوک که پلید است» و 
با حیوان ی که از روی گناه با ام غیر خدا (بت‌ها) ذبح شود. پس کس که از 
روی اضطرار و بدون زیاده,رری (از آنها) بخورد (گناهی بر ایشان 


a‏ پزوزدگازت"بخشنده و مهربان است. 


اشتعلث علي أزحام لین ما 


E‏ یی ایو با 


گاو اهلی و وحشی کوهی و مى الیل این 
که اینها را خداوند حلال کرده است. 7 


€ یعنی شتر خراسانی و عربی 


۱ سور زمن ی ۶ 


۲ مستدرک الوسائل.ج ۱۶.ص ۳۲۹؛ تفسیر بر ص ۱۰۸ 


سورة انعام نذا 


if 


قوم به این آیه احتجاج کرد ا فللا يي او ماع 


طاعم له إل آن ن يکو 


أل ال > این آیه تاویل کرده‌اند چیزهای حرام جز اینها نیست, و دیگر 
تمام چهارپایان را حلال کرده است» میمون وسگ و درندگان و گرگ و شیر و 
قاطر و خرو... »و عرب گمان کردند که همة آنها حلال است می‌فرماید: «فْل 
لاد في ما وجي ال 2 محرا على طایمیطفثه» در اینجا اشتباه آشکاری 
کرده‌ند و لین آیه رد بر عرب است آنچه را که خودشان بر خود حلال و حرام 
کرده بودند زیرا عرب چیزهائی را برای خودشان حلال و چیزهائی را حرام 
می‌کردند پس خداوند آن را برای پیامَّش حکایت کرده است و می‌فرماید: 
آنها گفتند: هر چه در شکم این گاو و گوسفند است مخصوص برای صردان 
ماست و بر زنان ما حرام است و هر وقت جنین زنده سقط می‌شد آن را مرد 
سیونب رز وی وت وی ی 
می‌خوردند که ذکرش گذشت و آن 
راما مرف ابر 


آیه است که خداوند می‌فرماید: ( و 


المُجرمين (۸۳ 


فر کوا و شاه لا وکا ولا آباؤنا و لأ حرشا ِن َء 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۰۸ 


۶-و بر بهودان» هر حیوان ناخن‌دار و ازگاو و گوسفند نیز پیه و چربیشال 
ینکه 


را حرام کردیم» مگر چربی‌های که در پشت و یا پهلوهای آنهاست, 
با استخوانها آمیخته است. اینها به خاطر ستمی است که مجازاتشان کردیم؛ 
و همانا ما راستگولیم. 

۷-پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب رحمت و 
وسعت (سعُ صدر) است اما با ینحال عفایش را از مجرمان باز نمی‌دارد. 
۸- مشرکان بزودی می‌گویند: اگر حدا می‌خواست ماو پدرانمان مشرک 
نمی‌شدیم و چیزی را نیز حرام نم‌کردیم اینچنین گذشتگانآنها نیز ددیغ 


مي‌گفتند تا اینکه (طعم) کیفر ما را چشیدند. بگو: آیا شما (بر | 


این 
گفتارتان) دلیل قوی دار د که به ما نشان دمید؟ همانا شما از ظن وگمان‌تان 
پیروی می‌کنید. گمان‌های بیراهه می‌گونید. 


۹- بگو: پس برای خداوند دلیل رساست, اگر می‌خحواست همه شما را 


سور انعام ar‏ 


هدایت می‌کرد. 
۰-بگو: شاهدان خود راکه شهادت می‌دهند خداوند اینها را حرام کرده 
را بیاورید. پس اگر (بدروغ) شهادت دهند تو با شهادت (دروغ) آنها 
همصدا مشو و از کسان ی که از هوا و هوس آیات ما را تکذیب کردند 
پیروی مکن, آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و برای حدا شریک قائل 
هستند. 
۱-بگو: باید تا آنچه راکه خداوند برای شما حرام کرده را بخوانم آگاه 
باشید چیزی را برای خدا شریک نگیرید, و به پدر و مادر احسان کنید, و 
فرزندانتان را از ترس فقر نکشید, ما شما وآنها را روزی می‌دهیم, ونزدیک 
کارهای زشت در آشکار ونهان روید و نفسی را که خدارند محترم 
شمرده مکشید مگر اينه به حق باشد. آن چیزی است که خداوند شما را 
بدان سفارش نموده» شای د که اندیشه کنید. 
و علی لین وا حر 


پرندگان و پیه و چربی را بر آتها حرام کرد. یهود تمام چربی‌ها را جز چربی 


کل يف یعنی يهود خداوند گوشت 


پشت گوسفند و آنهائی را که از شکم آنها بیرون می‌آمد را دوست می‌داشتند 
مهدا لا ما حمث 


و آن قول خداوند است که می‌فرماید: رما 
ُوْض ایا یعنی + 
همهم این است که پادشاهان بنی اسرائیل خوردن 


و معنی (ج 
گوشت پرندگان و پیه و چربی را بر فقراء منع کرده بودند پس خداوند همان‌ها 
را بر خود پادشاهان به خاطر ستم بر فقراء حرام نمود سپس خداوند بر 
پیامبرش ب فرمود: إن کوک یک ذو رة وا ید 
عَ امین € پس اگر تو را تکذیب کردند بگو: پروردگار شما صاحب 


اى 
وا یر 


۹۴ تا یر ف 
تسه تسیر قمی اج ۲ 


رحمت و وسعت (سعة صدر) ات اقا با اینحال عنایش وااز مجرمان باز 


ات سپس فرمود: :به نها یکو: 


تین ۱4 می‌فرماید: اگر بخواهد می‌تواند همۀ شما بر روی یک امری واحد 
قرار بدهد و لکن جمع شماها بر اختلاف و پراکندگی قرار داده سپس فرمود: 


1 که‎ E 
اه نا و مان و تالش الي وم‎ 
لک ون 4 این آیه از محکمات است.‎ 


وأزفوا لک 
ایلوا و زان 


۱. تفسیر برهاندج ۳ص ۱۱۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۱۷ 


۲ و به مال یتیم جز بانیکوترین وجه نزدیک نشوید تا به حد رشد و 


کمال برسد. و عدالت در پیمانه و وزن را رعایت کنید. هیچ کس را جز به 
قدر تواناییش تکلیف نمی‌کنيم. در هنگام سخ نگفتن عدالت را مراعات 
کنید حتی دربار؛ خویشانتان باشد. و به پیمان الهی وفا کنید. آن است 
سفارش خداوند به شماء شاب د که متذکر شوید. 
(وفرر مال لیم إل باي ی خسن روا کی 
ی ابا ررض ورن ۳ 
لها کم واگ پو که َو هم این آیه از معکمات است:۱ 


وَأ ذا صراطي شتقم َو ول تفا الیل رق بكم عن له 
فلکم وضاکم به لک تون زو 
۳-و همانا راه مستقیم من‌این است. پس ا زآن پیروی کنید و از راههای 
پراکنده پیروی نکنید که به وسیلة آن از راه مستقیم منحرف می‌شوید. آن 
است سفارش خداوند به شماء شاید که پرهیزگار شوید. 

واه هذا صراطي نیما اه تیوه می‌فرماید: مقصود از (الصراط 

المستقیم) امامی است که او پیوی می‌شود. 

توا اس * یعنی از غیر امام پیروی نکنید. 

تون رکم عن یله 


ری تون ی حضاو میات وق 


۰ یعنی دربارة امام متفرق نشوید و پراکنده نگردید 


برهانء ج ۳ص ۱۱۸ 
۲. تقسیر برهان ج ۳ص ۱۱۹ 


۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ند ۳ رکه 

ابوبصیر از امام باقر اا ا وان 
غذا صراطي قيا وه و لوا سل یکمن یله * فرمود: 
ماییم این راه که خدا فرموده است, و هر که زیر بار وود نهر کو 
سپس خداوند فرمود: ذلکم وَطاکم بعکم ون 4 یعنی شاید که تقوا 


۱ 
داشته باشند. 


۴- سپس به oF‏ دادیم و (نعمت خود را) بر نیکوکاران تمام 
نمودیم و همه چیز را ڈ راشان رگم که باعث هدایت و رحمت است. 
شاید به لقاء پروردگارشان ایمان بیاورند. 

نیا موس الک تما علی ايآ احسَسن4 یعنی کتاب را برای 


نیکوکاران کامل کرد. 
تلا لكل يم ودی وَرخعة حا حمةَلعلَم لا ریم ون از محکمات 
است. 


4 الک تزخفون (6۵۵ 
۵-واین کتابی است که آن را با برکت نازل کردیم. پس از آن پیروی 
کنید. و پرهیزگار شوید. شاید که مورد رحمت الهی گردید. 

نا یعنی قرآن را نازل کردیم. 

وه وا الک تشون 4 یعنی شاید که مورد رحم واقع 


۱. بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۳ 


۶ -(قرآن را این خر ر نگوئید: کتاب آسمانی فقط بر 
دو طایفة (بهود و نصاری) قبل از ماناژل شده بود و همان ما از تعالی مآنها 
غافل بودیم. 

۷یا نگونید: اگر کتاب بر ما نازل می‌شد. ما از آنها هدایت یافته‌تر 
بودیم. پس به تحقیق از جانب پروردگارتان دلایلی روشن و هدایت و 
آمد, پس چه کسی ستمکارتر از کسی است که آیات الهی را 
تکذیب می‌کند و ا زآنها روی می‌گرداند؟/ بزودی کسانی که از آبات ما 


رری برمی‌گرداند و به خاطر اعراض بی‌موردشان عذابی شدید حواهیم 


غیر زاين انتظار دارن دکه فرشتگان (مرگ) به نزدشان آیند و یا 
پروردگارت به سو یآنها آید, و یا بعضی ا زآیات پروردگارت بیاید؟ روزی 
که بعضی ا زآیات پروردگارت محقق شود ایمان آوردن اشخاص یکه قبل از 
آن ایمان نیاورده بودند و یا ایمانشان باعث اعمال خی رآنها نشده بود سودی 


به حالشان ندارد. بگو: انتظار بکشید که ما هم از متظران هستیم. 


۹4۸ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


لک نسم 


ا وولو آنا أ رنب فد نز یعنی تریش که ند 
اگر کتاب بر ما نازل می‌شد ما از آنها هدایت یافته‌تر و عبادت کننده‌تر بودیم 

ققد جاک ی من زیم و دی و رَحعةٌ4 یعنی قرآن از جانب 
پروردگارتان آمد. 

ان أظلم ین كدب بات له َصَدّفَ عَنها) مقصود از صدف عنها* 
یعنی آن را دفع کرد. 


رکبچنی آیات ما 


را دفع کرده و منع 
۲ 7 


رک4 


اقل روا نا معکم رون 4 فرمود: ی خورشید يداز مغرب 


طلوع کرد که هر کس در چنین روزی ایمان بیاورد ایمانش بی فایده است.! 


۱. بحارالانوارں ج ۶ ص ۳۱۳؛ تفسیر برهانهج ۳ ص ۱۲۱ 


سورة اتعام ۹۹ 


٩‏ -کسان یکه دینشان را پراکنده نمودند و فرقه فرقه شدند. کاری با آنها 


نداری» همانا کارشان با حداست» سپس خداوند آنها را به آنچه که انجام 


ی م یداو تشر می‌فرماید: از امیرالمومنین اا جدا شدند و به 
رس ریق 

معلی بن خنیس عن امام صاد قط روایت می‌کند که آن حضرت در ذیل 
آیة لین راثا شیاه فرمود: به خدا سوکند که اهل سنت 


نیز دين خود را دسته دسته کردند." 


من جاةبلحسنة له عش 
لبون )٦١(‏ 
ل ي ڪذاني زين صزاط تم د 


OW 
۰-ه رکس کار نیکی انجام دهد ده برا رآن پاداش دارد. و ه رکس کار‎ 


زشتی انجام دهد فقط به انداز؛ همان کار زشت کیفر می‌بیند. و ستمی بر 


آنها نخواهد شد. 


۶۱- بگو: همانا پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است, به دینی 


استوار. همان دین ابراهیم که از آئین‌های خرافی بدور بود و از مشرکان 


نبود. 


۱ تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۲۳ 
۲ بحارالانواردج ٩ص‏ ۲۰۸ وج ٩۶.ص‏ ۱۳۱؛ تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۲۳ 


۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


من جاءبلْحَسَتة لعشم آنفالها و من جاء بیع لا ری | لها وه 
لا یطَ ون ای ن آیه باآية (مَن جاء 
ال ي اني رئ ن رابشتم اي 


۲ بگو: همانا نماز ومام ظاقت من و زندگی و مرگم همه از آن 
خحداست که پروردگا رجهَّایانَ است. 
۳ که شریکی برای او نیست» و مرا به همین امر کرده است» و من ارل 
مسلمان هستم. 
۴ - بگو: آبا غیر از خداء پروردگاری برگزينم. در حال ی که او پروردگار 
هر چیزی است؟ و هیچ کس عمل (زشتی) جز بر زیان خردش مرتکب 
نمی‌شود؛ و هیچ کسی با رگناه دیگری را متحمل نمی‌شود: سپس بازگشت 
همه شما به سوی پروردگارتان است ی پس او شما را به آنچه که اختلاف 
داشتید آگاه خواهد کرد. 
ل و صلاتيو كي و و میا و َناتي له رَبّالغالیین لا ریک ر 
KEE‏ أَْلّلشنلیین» سپس فرمود:ای محمد به آنها بکو: ی 


۱. تفسیر برهانءج ۳ص ۱۲۸ 


سورة اتعام 11 
الله ۽ في را َه رب کل شیم اتیب کل تف 
)بش مج ری ایح ند 


ری نگم 


شما به سوی پروردگارتان است» پس او شما را به آنچه که اختلاف داشتید 
آگاه خواهد کرد. 


اب و إل مور رحب (650 
۵-و او کسی است که شمارا جانشین گذشتگان اهل زمین ساخت: و 


رتبة بعضی را از بعضی دیگزبالا بر تا آنچه به شما داده بیازماید. که همانا 
پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است. 
و هو الي جعلکم خلایت الا زض و نع کم شون بغض دَرجاتٍ4 
می‌فرماید: در مقام و شان ومال. 
لک یعنی امتحانتان میکند. 
في ها آ ناکم نک سربع یغاب و َو زجیم؟ تا آنچه به شماداده 


بیازماید, که همانا پروردگارت سریع الحساب و بخشنده و مهربان است.؟ 


۱ تفسیر برهان» ج ۳ص ۱۲۹ 
۲. تفسیر برهانه ج ٩۳‏ ص ۱۳۱ 


میور 
سا 


تفسیر سور اعراف 


۷ - سورة اعراف در مکه 
نازل شده و دارای ۲۰۶ آیه 


است 


مور 
سا 


بشم الله لخن ارجیم 


۲-کتابی است که بر تو نازل شده پس در سینه‌ات ناراحتی ا زآن بخودت 


راه مده» تا به وسیلة آن (مردمان را) بترسانی؛ و تذکری برای اهل ایمان 
است. 


۴-از آن چیزی که از سوی پروردگارنان بر شما نازل شله پیروی کنید. و 
غیر از او از معبودهای دیگر پیروی نکنید. اما عد کمی ازاین متذکر 


یه و ذکری للشزییین» 


محمد بن قيس از امام. باق روایت می‌کند که آن حضرت فرمود:روزی 


۱۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حی بن اخطب و برادرش ابویاسر بن اخطب پا جمعی از مردان يهود به خدمت 
ِ هائی است که بشما 


گفتند: آیا جبرئیل این را از ناحیه خدا برایت آورده است؟ 

فرمود: بلی. 

گفتند: پا اینکه خداوند قبل از تو هم انبیایی فرستاده. و ما سراغ نداریم که 
هیچ پیامبری مدت سروری و مقدار عمر امتش را دانسته باشد غير از تو که در 
این کلام خود از آن خبر می‌دهی؟ 

در همین بین حی بن اخطب به عذه‌ای که همراهش بودند گفت: به حساب 
ابجد «الف» یک, و «لام» سی, و «میم» چهل, جمعاً هفتاد و یک می‌شود, و آیا 
شما می‌خواهید به دین پیامبری درآیید که مدت سروری‌اش و عمر امتش 
مجموعاً هفتاد و یک سال است. 

آن گاه رو کرد به رسول خدا بُ و گفت:ای محمد آیا غیر از «الم» حرف 
دیگری هم هست؟ 

فرمود:پله. 

پرسید: چیست؟ 

فرمود: المص 4 . 

حی بن اخطب گفت: عجب این از اولی سنگین‌تر و طولانی‌تر است» چون 
«الف» یک و «لام» سی و «میم» چهل و «صاد» نود است که جمعاً صد و 
شصت و یک می‌شود. ای محمد آیا غیر از این هم هست؟ 


رسول خدا ل فرمود: بله. 


سورة اعراف ۱۷ 


پرسید: چیست؟ 

فرمود: (الر) . 

گفت: اینکه از آن دو سنگین‌تر و طولانی‌تر است, چون «الف» یک و «لام» 
سی و «راء» دویست است که جمعاً دویست و سی و یک می‌شود. حال بگو 
ببینیم باز هم هست؟ 

فرمود: بله (المر 6 . 

حی گفت: این دیگر از آنها سنگین‌تر و بلندتر است «الف» یک و «لام» سی 
و«میم» چهل و «راء» دویست که جمعاً دویست و هفتاد و یک است. گفت:ای 
محمد آیا غیر این هم چیزی هست؟ 

پیامبر ا فرمود: بله. 

سپس حی بن اخطب گفت:ای محمد آمر تو بر ما مشتبه شد نمی‌دانیم 
دوران نبوتت کوتاه است یا بلند؟ آن گاه برخاستند که بروند ابویاسر به 
برادرش حی گفت: شاید همۀ این سال‌ها را به محمد داده‌اند یعنی 0۷۱۷ و 
«۱۶۱» و«۱ ۲۲ و«۲۷۱» را که جمعاً هفتصد و سی و چهار سال را به محمد 
داده‌اند؟ 


امام باقر فرمود: این آیات نازل شده که از 


آیاتی محکمات است که 


ام‌الکتاب می‌باشند و آیاتی نیز متشابهات می‌باشد و این حروف مقطعه که در 


اول بعضی از سوره‌ها آمده تاویلاتی دیگر دارد غیر از آنچه حی بن اخطب و 
اہو یاسر پرادرش و اصحابش تاویل کردند. 


خداوند متعال بنده‌هایش را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: توا ما 


زین 


n 


و لیوا ین دونه أزلیاء) که مقصود از (غیر اولياء) 


۴-وچه بسیار شهرها و آبدی‌هاکهآنها را هلاک کردیم و عذاب ما هنگام 
شب یا در وقت استراحت روز به سراغشان آمد. 

۵-پس هنگام ی که عذالپ ما به سرافشان آمد هیج سخنی نداشتند مگر 
اینکه گفتند: همانا ما ستفگاز بردم 


۶-پس ما هم از كسان يکه پیأمبران را به سویشان فرستادیم سوال می‌کنیم و 


هم از پیامبران . 
۷-پس ما با علم برا یآنها بیان می‌کنيم. و ما (از اعمال آنها) غایب و بی حبر 


نبودايم. 


ابا 


کم 
آنها راعذاب کردیم. 

شون یعنی یا نیمه روز عذابشان نمودیم. 

«قناکان دغواشم ال جام باسنا له آن فالا إناكنا ظا 


€ یعنی چه روستاهائی که شب 


محکمات است. 
تم :۳ ۲۳ ۱ 
تن لین َيِل وی 4 می‌فرماید: از انبیاء 
کسانی فقط رسول بودند. 


۱. بحارالائواروج ٩4ص‏ ۳۷۶؛ تقسیر برهانءج ۳ص ۱۳۳ 


سورة اعراف ۱۹ 


6 می‌فرماید: یعنی ما از افعال آنها 


یذ الق تن تفلت مؤازبئة تأولیکت هم لفحو 0 


عم موازيثه ولیک نی یووالتهغ بنا کوا بای 


۸-و سنجیدن (ارزش) اعمال در روز محشر حق است» پس کسانی که 


است همان‌ها رستگارند. 


٩-و‏ کسان ی که ترازوی اعمالشان سبک است پ سآنها کسانی هستند 
به خاط رآنچه که به آیات فا ستم کردن به خودشان زیان رساندند. 
ان یل » می‌فرماید: مجازات اعمال که اگر اعمال خیر و نیک 
باشد پس جزایش هم خیر و نیک تایآ آعمال ند و شر باشد جزایش هم 
بد و شر است. آن فرمایش خداوند است که می‌فرماید: نت ماه 
یک شم خرن « تن وزی فیک این یو شم بنا 
کائوا یات َظْلِمُونَ) که مقصود از بآیاټنا و4 یعنی کسانی اشمه را 
منکر شده و به حق آنها ظلم و ستم روا داشتند. 


ود مكناكم في الأزض ز جع لک فا ای تا ُنگزون (0۰ 
۰(-وبه تحقیق شما را در زمین تمکین و تسلط دادیم و وسائل زندگی را 
برای شما فراهم نمودیم اقا له کمی هستید که شکرگذاری می‌کنید. 

ولد مکناکم في الرض وجعلنا گم 


یعنی مختلف و گوناگون. 


پیش مقصوداز معایش 4 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ NW. 


(قلیلاً ما کون 4 یعنی خدا را شکر و سپاس نمی‌کنند. 


۱-وبه تحقیق شما را آفریدیم و سپس صورتتان دادیم؛ سپس به فرشتگان 
گفتیم آدم را سجده کنید پس همگی سجده کردند جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود. 


و لد نکم وم یعنی شما رادر صلب‌های پدرانتان آفریدیم 
و در رحم مادرانتان شکل و صورت دادیم و سپس فرمود: عیسی را در شکم 
مادر آفریده و صورت به او دادیم ن در صلب پدر: و اگر چه او در صلب انبیاء 
آفریده شده بود و او به آسمان‌ها با بزده شد و او لباسی از پشم می‌پوشید. ' 

ابی‌الجارود رولیت می‌کتد که ام بر در تفسیر آیه وا 


کر 
راکم فرمودند : مقصود از خلقناکم 4 یعنی خداوند شماها را اول نطفه 
بعد علقه بعد مضغه بعد استخوان و بعد بر روی آن گوشت آفرید. 

مراد از صورنا کم ؟ یعنی به شماها چشم بینی, دو گوش,دهان, دو دست 
و دو پا و مانند آن داد و به شماها صورت بخشید آن‌گاه شماها را زشت رو و 


زیبا رو بلند قد و کوتاه قد و مانند آن آفرید. ۲ 


ولانجه اکر 


غاکرین ۷ 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۳۶ 
۲. بحارالائوارج ۱۰۱ص ۷۸؛ تقسیر برهانه ج ۳ص ۱۳۷ 


سور اعراف "۱ 


فال اشوخ نها ما تذخوراً 


از پیش روی و از پشت سر و طرف راست و چپ آنها بسویشان 
میآئیم و بیشت رآنها را شکرگزار نخواهی یافت. 
این مقام با ذلت و خواری بیرون رو که هر کس ا زآنها 


(فرزندان آدم) از تو پیروی کنند جهنم را از همذ شما پر می‌گردانم. 
۳ 


مقصود از «بین أیدیهم) یعنی از جانب آخرت به آنها گفته می‌شود که 
خبری از بهشت و جهنم و برانگیخته شدنی در آنجا نیست. 

مقصود از (خلفهم) یعنی از جانپ دنیایشان به آنها گفته می‌شود که مال 
و ثروت جمع کنید. از اموالتان به قو مو خویشان خود کمکی نکنید و چیزی به 
آنها ندهید. و بر زن و بچه‌هایتان سخت بگیرید: 

مقصود از عن آیمانهم؟ یعنی از جانب دینشان به آنها گفته می‌شود که 
اگر در گمراهی باشند همان گمراهی را برای ایشان زیبا جلوه می‌دهند و اگر 
در هدایت باشند تلاش می‌کنند که او را از مسیر هدایت بیرون کنند. 

اما مراد از (عن شمائلهم ؟ یعنی از جانب لذت‌ها و شهوات. 


خداوند می‌فرماید: و به تحقیق ابلیس گمانش را برای شما راست جلوه 


داده است. 
خر نها موم ذخورآ» مقصود از (السذءوم؟ عيب و مراد از 
(مدحور 4 مقصر و وظیفه نشناس است. 


«خرج نها دما مد خو رایع دن جهن مواقا 


۱. بحارالاتوار ج ۱۱.ص ۱۵۳ وج ۶۰ ص ۱۲3۳ تفسیر برهانه ج ٩۳‏ ص ۱۳۹ 


۱۲ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


E 


۹-و ای آدم تو با همسرت در بهشت جای بگیرید, و از هر چه که 
خواستید بخورید» ولی نزدیک‌این درخت نشوید که از ستمکاران خواهید 
بود 
۰-پس شیطان آن دو راپوسربه‌/کرد تا هر چه که از بادل‌هایشال 
زشتیهایشان پوشیده بود را تمایان گند. و گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت نهی نکرد مگ ر اینگه مبادا (در بهُلت) دو فرشته گردید یا همیشگی 
خواهید ماند. 
۲۱-وبرا ی آنها سوگند یاد کرد که همانا من خیر خواهتان هستم. 
یا دم اسکخ نت و جک اج فكلا من حَیث شثثنا ر لا تقربا هذه 
جَرفتکنا من لین 4 ای آدم.تو با همسرت در بهشت جای بگیرید. و 
از هر چه که خواستید بخورید» ولی نزدیک این درخت نشوید. که از 
ستمکاران خواهید بود. همچنانکه خداوند حکایت می‌کند وسوس لها 
عنهداین سوآتهنا ۳9 
ن و اسَمَهغا 4 برای آدم و حوا 


سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. 


سورة اعراف ۳ 


اعتراض جبرئیل بر آدم 

امام صاد قفا می‌فرماید: هنگامی که آدم از بهشت بیرون شد جبرئیل 
نازل شد و گفت: ای آدم آیا خداوند تو را به دست قدرتمند خود نیافرید؟ و از 
روح خود بر تو ندمید؟ و ملائکه را به سجده تو وادار نکرد؟ و حواء کنیز خود 
را به ازدواج تو در نیاورد؟ و تو را در بهشت جای نداد؟ و خودش مستقیما به 
تو نگفت که از این درخت نخور؟ پس تو از آن درخت خوردی و نافرمانی 
کردی؟ 

آدم گفت:ای 


من است و من گمان نمی‌کردم که کسی یه خدا سوگند دروغ بخورد. | 


ثیل ابلیس برای من به خداوند سوگند خورد که خیرخواه 


و کم في الزض متفر و مغ إلى 


1 ی 


حن ۲۳ 

۲-پس (شیطان) آن دو را فریب داد و (از مقامشان) پائین آورد. پس 
هنگامی که از آن درحت چشیدند زشتیهای (بدنشان مانند عورات و.) 
آشکار شد و بر آن شدند که از برگ‌های (درختان) بهشتی خودشان را 


بیوشانند» و پروردگارشا نآنها را ندا کرد که:آیا من شما را ا زآن درخت منع 


۱. بحارالائوار ج ۱۱ص ۱۶۳ ؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۱۴۰ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, 
ص ۳۹ 


۲ ترجمةً تفسیر قمی اج‎ NF 
نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شما‎ 
گفتند:پروردگارا! ما بر خودمان ست مکردیم و اگ رتو ما را نیمرزی و بر‎ ۳ 
ما رحم نکنی از زیالکاران خواهیم بود.‎ 
(خداوند) فرمود: (از بهشت) بیرون روید که بعضی از شما با بعضی‎ -۴ 
دیگر دشمن خواهد بود.‎ 

امام صادق اا در تفسیر آي بدت لها سرآئهنا) می‌فرماید: 
عورت‌های آنها پنهان بود چو از آن درخت خوردند عورتشان ظاهر شد. ۱ 


)€ یعنی عورت‌هایشان را در بهشت 
با برگ پوشاندند. 

نادانا رد نک عن یل یشجرور تک شین KE‏ 
عدو شین پس آدم و حوا گنهن نا و إن لم یز 
لکوت ین ن الخایرین» پروزدگارا!ما بر وتمان ستم کردیم و اگر تو مارا 
نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 

پس خداوند فرمود: «هطبضکم 
روید که شما آدم و ابلیس دشمن هم هستید. 

«رکُم في الََضَُرَمَاع إلى جین ٩‏ یعنی تا روز قیامت.! 


0 ۳۹ 
لبعض عَدوٌ4 یعنی از بهشت بیرون 


۶-ای فرزندان آدم» به تحقیق برای شما لیاسی فرستادی که زشتی‌های 


۱ بحارالائوار.ج ۱۱.ص ۱۱۶۰ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ص ٩۱۱‏ تفسیر برهان ج ۳ ص ۱۴۱ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۴۱ 


سورة اعراف 1۵ 


بدن‌هایتان را می‌پوشاند و زینت شماست. و لباس تقوا و پرهیزگاری‌بهترین 


اي سَوآتكُم و ۱ 
لک خی لباس تقوی لباس سفید است. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة یا بني دم 
لا عیکم سا اي سَوایکم و شاه فرمود: مقصود از لباس“ 
لباس‌هائی است که می‌پوشند. و مراد از (الریاش4 کالا و مال است. و اما 


لباس تقوی همان عفت و حیاست زیرا شخص عفیف عورتش نمایان نمی‌شود 
اگر چه لباس نداشته باشد. و فاجر کسی است که عورتش نمایان باشد و اگر 
چه لباس پوشیده باشد. می‌فرماید: و لباب لو لک خی لباس تقوی 
که عفت باشد بهتر از هر چیزی است؛ که آن از آیات الهی است شاید که خدا را 


بیاد بیاورید.! 


۷ای فرزندان آدم» شیطان شما را فریب ندهد آنچنانکه پدر و مادر شما 


را از بهشت بیرون کرد لباس‌هایشان را از تنشان بیرون نمود و زشتی‌های 
(بدنشان) را در نظرشان نمایان ساخت. همانا او و حویشانش شما را 


می‌بیند از جای یکه شما آنها را نمی‌بنید. همانا ما شیاطین را اولیای کسانی 


قرار داده‌ی مکه ایمان نمی 


۱. بحارالانواردج ۶۸ ص ۷۱ 


۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 


آم لایتنتکم اسان کنا َرَج کم ین اجه این آيه از 


بالخفاء نی له تون (۲۸) 
نيب کل نند اف یی 


وا وجو 


۸-و هنگام یکه کار زشتی مزنکب می‌شوند, می‌گویند: ما پدران خود را 
نیز براین عمل يافته‌ايم و خحداوند مارآ به آن امر نموده است. بگو: (هرگز) 


خداوند به اعمال زشت آمر تمی‌کند.آیاً چیزی به خحدا نسبت می‌دهید که 


نمی‌دانید؟! 

۹- بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده است» و صورت‌هایتان (توجه 
خویش) را در هنگام عبادت به سوی او کید وبادین خالص او را بخوانید. 
همچنانکه شما را آفرید به سویش بر می‌گردید. 

۰ -گروهی را هدایت کرد و گروه یگمراهیشان حتمی شده, چون آنها 


شیاطین را بجای خداوند اولیای خود گرفتند و گمان می‌کنند که هدایت 


1 5 
من آباعنا وله مرا بھا) آنهائی که بت 
می‌پرستیدند خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: به آنهابگو: <إِ الل بای 


0 


پالقحشاء ون علی الله ما لا تشون ٭ قل مر يبلقشط 4 خداوند هرکز 


سور اعراف ۷ 


به اعمال زشت امر نمی‌کند. آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟! 
بگو: پروردگارم مرا به عدالت امر کرده است. 

مراد از (قسط ‏ عدل است. 
دون یعنی در روز قيامت. 

ریق دی و راهم ال » یعنی عذابی که بر نها واجب شد. 


و ایوا جوھک و اوه یمین له لین کُنا بدا 


ردقائلین جبریه وقدریه 
اہیالجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیا نا ہدام 


تردن ریق قدی و قریقا حن علنهم الال فرمودند: خداوند شماها را 


هنگام خلقت مومن و کافر و شقی و سعید خلق کرد و همچنین در روز قیامت 
بعضی هدایت يافته و برخی نیز گمراه می‌باشند. فرمود: هم ادا 


7 
الشَياطين أذلباءَ 
که می‌گویند هیچ توانائی نیست و گمان کرده‌اند که توانائی بر گمراهی و 
هدایت دارند و هر کسی را که خواستند هدایت می‌کنند و اگر خواستند 


A‏ اک مور وو ما 
ن ذون له وَيَحْسَبُون نهم و4 که مراد قدریه هستند 


گمراهشان می‌نمایند. آنها مجوس این امت می‌باشند و دروغ می‌گویند آن 
دشمنان خدا مشیت و قدرت مخصوص خداست هر کس را خداوند شقی 
آفرید همانطور شقی وارد محشر می‌شود و هر آنکه را سعید خلق کرد در 
قيامت سعید مبعوث شود. 

پیامبر اکرم له فرمود: شقی کسی است که در شکم مادر شقاوت او 


معلوم باشد و سعید نیز در رحم مادر سعید است.۱ 


1. بحارالانوارج ۵ ص ٩‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


وا و ارا 


۳۱-ای فرزندان آدم. زینت‌های خود را هنگام مسج رفن برداریاد 

(هنگام مسجد رفتن خودتان را زینت کنید)؛ بخورید و بیاشامید ولی 

اسراف مکنید, همانا خداوند اسراف کنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۳۹ زینتکم عند کل سَنجد4 


مردمانی بودند عریان طواف خانة خدا را به جا می‌آوردند که مردان در 


روز و زنان شب طواف را انجام می‌دادند پس خداوند به آنها امر نمود که 
لباس بپوشند. و آنها غذائی به اندازه‌ای که رمق داشته باشند می‌خوردند و 
خداوند به آنها امر کرد که بخورند و بیاشامند ولی اسراف نکنند. 

ومی‌فرماید: بت ادم وا یتمعن کل نج یعنی در عبد فطرو 
قربان و جمعه غسل کن و لباس سفید بپوش. و همچنین روایت شده که هنگام 
هر نمازی شانه بزن. ' 


های خلا را که برای بندگان خود آفریده و رزق 


۱. تفسیر برهان, ج ۳.ص ۱۵۱؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۱۵۹ 


سورة اعراف ۱۹۹ 


حلال و پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این نعمتها در دنیا برای کسانی 
است که ایمان آورده‌ند. و در روز قيامت خالص خواهند بود. اینچنین ما 
آیات خود را برای کسان ی که می‌دانند بیان می‌کنیم. 
۳-بگو: پروردگارم فواحش (عمال زشت) را چه در آشکار و چه در نهان 
حرام کرده است و نیز گناهکاری و ظلم به ناحق, و اينکه برای خداوند 
چیزی راشریک قرار دهید که خدا هیچ دلیلی برا یآن نفرستاده است. و به 
خلاوند سخنی را نسبت دهید که نمی‌دانید. 
«فلّتن حرم زيئة اللاي زج عادو و چه کسی لباس را ب پر آنها حرام 
کرده است. 
ولبات من الرژی4 که حلالات. 
َل ِي لذي منوا في ایا لا نع تكو ارو یر فی اک 
مشترک هستند. 
حالص یوم القیامة للذین آمنوا لک فصل لیات ت للم و در 
روز قیامت خالص خواهند بود. اینچنین ما آیات خود را برای کسانی که 


ان می‌کنیم. 


زینت الهی را که برای بنده‌هایش است و رذق پاکیزه را حرام کند خداوند 
فرمود: به آنها بگو: آنها برای کسانی است که خالص به روز قیامت ایمان 
آوردند, و بگو هر کس در دنیا ایمان بیاورد این طیبات در روز قیامت 
مخصوص برای آنها در نزد خداوند است سپس فرمود: به آنها بگو: فا 
حرم رب لاش ما ظهر مارا یط 4 می‌فرماید: مراد از بطن ائمه و 


پیشوایان جور و ستم هستند. 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


و مراد از و الم عنی خمر 


به شلطاناً و أن وُواعلی 
نا اخ آه ردب کسانیاست که بدون عم رارز کین خدا 
اظهار رای و نظر می‌کنند و می‌گویند بدون حکم الهی در آن حکم می‌کنند و 
آنها نیز مانند کسانی هستند که به خداوند مشرک شدند و محرمات و فواحش 


را حلال کردندہ و بدون علم چیزی را بر خدا گفتند حرام است.! 


دون (۳) 
۶- و کسان یکهآیات ماراتَکیب) کردند و در براب رآن تکبر ورزیدند ,آنها 


اهل دوزخ هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 


۷-پس چه کسی ستمکارتر است ا زآن ک که بر خلا دروغ می‌بندند یا 


آیات او را تکذیب می‌کنند؟ آنها از مقدرات خود نصیبشان را می‌برند, تا 


زمانی که فرستادگان ما (ملک الموت و متصدیان قبض روح) به سراغشا 
بيایند و روحشان را بگیرند و به آنها بگویند: چه شدند معبودهایی که به 


جای خدا می‌خواندید؟ می‌گویند:آنها از (نظر) ماکم (دور) شدند. و بر 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص 1۵۸ 


تبتوره آعراقت ۱۳ 


علیه خود شهادت میدهند که کافر برداند 


کن افتری علی الل کنبا کب باه وایک یتسهم 


من الکثاب 4 یعنی آنچه در کتاب ما از عقوبت معاصی و گناهان آمده است به 


آنها می‌رسد. 
الوا بعکم تون ین دون له فوا ضا عَنا4 یعنی گمراه 
می‌شوند. 
قال الوا ق 1 


رئا خۇلاء لو نی 
ون (۳۸) 
و ات ولمم کرام اکن تک 


۸- (خداوند به آنها) می‌فرماید: با گروه‌های مثل خودتان از جن و ان سکه 


پیش از شما بوده‌اند وارد آتش (جهنم) شوید. هر وقت گروهی وارد آتش 
می‌شوند گروه دیگر را لنت میک 
می‌گیرند» گروه آخر به پیشوایانشان می‌گویند: پرورنگارا» ما را گمراه 
کردند. پس عذاب آتش را بر آنها دو براب رکن. (خداوند) فرمود: برای هر 
کدامتان عذابی مضاعف است ولکن نمی‌دانید. 


تا هنگامی که تماماً در آتش قرار 


۹-و پیشوایان آنها به مریدا 


ان گویند: شما بر ما هیچ فضل و برتری 
رت عذاب را در براب ر آنچه که مرنگب می‌شدید بچشید. 

ke 7‏ 
من ان الإ في الثا کل 


۱۲ کرجا تشیو ھی 


نآ تحت انیا جی4 نی جمعشوید 

مراد از < ها یعنی آنهایی که بعد از پیشوایانشان در عبادت بت‌ها از 
آنها پیروئی میکردند. 

فا أخراهم مه ریا خولاء ار یعنی پیشوایان جور وستم‌ما 
را گمراه کردند. 

یھ خن ین 4 ہس مب نش رابر آنها دی برایر کن: 

پس خداوند فرمود: لکل ذ 
عذابی مضاعف است و لکن نمی‌دانید. 

و همچنین فرمود: و فا أو لام شرام فنا کان نگ 
َو الاب بدا کش تک 
گفتند: شما بر ما هیچ فضل و برتری ندارید. پس عذاب را در برابر آنچه که 


و بقل بایان برای شمانت پیروانشانا 


مرتکب می‌شدید بچشید. 


هرگز درهای آسمان به رو ی آنها باز نمی‌شود و وارد بهشت نمی‌شوند. 

مگ رآنکه شتر از سوراخ سوزن خارج شود (یعنی وارد شدن آنها به آن 
ینچنی نگنهکاران را مجازات می‌کنیم. 

زاشتکیورا عنها لأ ت لم وب الشدا 


۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۵۹ 


r ETT 


اون لح حى بلج لجتل في سم لام 4 
ضریس از امام محمد باقرع روایت می‌کند که این آیه دربارة طلحه و 


زبیر نازل شده است و «جمل» شتر آتهاست. ! 


جهنم در زمین وبهشت در آسمان است 
و دلیل بر اینکه بهشت دائمی در آسمان است این آیه می‌باشد: عم 
واب اشنا و لول 
و دلیل بر اینکه جهنم در زمین است یه در سوره مریم می‌باشد: 
e TE ٤‏ 
نذا ها یث لوف آخر یأر لذ ذز از 
شا و ربک تتخش رتم و الشیاطین مخ 


قبل و مب 


آتش طفیان می‌کند بطوریکه می‌فرماید: (ذ لبخارمُجرّت* سپس خداوند 


خلائق را در اطراف جهنم حاضر نموده و سپس صراط را از زمین به سوی 
بهشت قرار می‌دهد. 

مراد از «جییّ؟ یعنی سوار شدن است. 
فیهاجّ ؟ " یعنی در زمین هنگامی که آتش 


سپس فرمود: و در ال 


: 
آن رادر بر می‌گیرد. 


این (۴۱) 


مین هم مهاد وین تفه اش و ذلك 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۱۶۰ ؛ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ص ۲۱ 
ب آیات ۶۶و ۶۷و ۶۸ 


۳. سور: مریم آیذ ۷۲ 
۴. تفسیر برهانج ۳ص ۱۶۱ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ f 


و لوا اضالخات لأ کلف تفا لا وغه أ 
ی 


هم فا اون (۴۲) 


۴۱-برا یآنها ا زآتش بسترها گسترده و پوششهایی (آماده) است وا 


ستمکاران را مجازات می‌کنیم: 


۲- وآنهای ی که ایمان آورده‌اند و اعمال نیک و صالح انجام می‌دهند.- ما 
هیچ کسی را بیش از طاقتش تکلیف نمی‌کنيم -آنهااهل بهشت بوده و در 
آن همیشگی خواهند ماند. 
لهم مِنْ جهنم اد که مراد از (مهاد) مواضع است. 
۶و من فقهم غواش 4 یعنی آتش را برای آنهابرافراشته‌ايم. 
کل فارشا یعنی کسی را بر چیزی که قادر به انجام دادن 
آن نیست مکلف نمی‌کنيم. 


از وف ال 
يو لآ َ الله لذ جات وسل رب 
بالق و وا نلک الج آورششوف گم تفن (۴0) 

۳- آنچه از کینه و حسد در دل دارند می‌زدائیم» و در بهشت از زیر 
(قصرها و درختان) آنها نهرها جاری شود و می‌گویند: حمد و سپاس 
خداوندی است که این نعمت‌ها را به ما عنایت فرموده و هدایتمان کرده 
است, که اگر هدایت الهی نبود ماب‌این نعمت‌ها راه نمی‌يافتيم» 
به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و دراین زمان) ب رآنها ندا 
شوداین بهشت را در برابر اعمال که انجام می‌دادید به ار برده‌اید. 


ما في صُدورهمٌ من غِلٍ) می‌فرماید: دشمنی از میان آنها 


سوره اعراف 1۵ 


برداشته می‌شود یعنی از مومنین در بهشت هنگامی که داخل بهشت شوند 
دیگر دشمنی در میان آنها نیست و می‌گویند: ناهذا و 
ا زا آن ال جامث سل یا و روا تک له 
اور وها بغاكم ملو لون حمد و سپاس خداوندی است که این نعمت‌ها رابه 
ها ی 


نعمت‌ها راه نمی‌یافتیم» به تحقیق رسولان پروردگارمان به حق آمدند (و در 
این زمان) بر آنها ندا شود این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می‌دادید به 


ارث برده‌اید. ۷ 


زادی آَشخات ال 
وجَدَمْ ما ود ريم حفا تالا تم ادن مود 
لین (۴۴) 


۴-و بهشتیان دوزخیان را ندا می‌کنند: که آنچه پروردگارمان به ما وعده 


داده بود همه را به حق يافتیم آیا شما نیز به آنچه پروردگارتان وعده داده 
بود به حق یافتید؟ گویند: بله. پس د رآن هنگام ندا دهنده‌ای ندا سر 
می‌دهد که لعنت خداوند بر ستمکاران پاد. 
هو ادی أطخا لح خاب الا آ قذ وجدا ما رعدنا ربا ما هل 
لخت الله على الألیین 4 
محمد بن فضیل از ابوالحسن ًا روایت می‌کند که فرمود: ندا کننده 
امیرالمومنین ا است که بطوری ندا می‌کند که همۀ مردم آن را می‌شنوند. ۲ 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ ص ۱۶۳ 
۲. بحارالانواردج ۳۶ ص ۶۴ 


۳۶ ا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


FE 2 ۱2‏ 
و دلیل بر آن فرمایش الهی در سورۀ توبه است که می‌قرماید: ۸ و اذان من 
۲ 

الله و وله ۱4 


امیرالمومنین ا فرمود: من ندا کننده در 


یبدا ججات وعلی الأغزاني جال یغرفون لا بسپناهُم و ناقزا 
تلع یلع شترا و میتفرن (۱ ی 
واصرفث نارهم 
الظالمين (ev)‏ 
ودی َشخات الما رجالا بغر م نامع 


آضخات لے 


وادی أضخاب ار 


الله فوا إن الل مر 


۶-و میان‌این دو (بهشتیان و جهنمیان) حجابی است. و بر اعراف مردانی 

هستند که همه آنها را با سیمایشان می‌شناسند. و بهشتیان را ندا کنند که 

سلام بر شما بادا ولی داخل بهشت نمی‌شوند و امید آن را دارند. 

۷-و هنگام یکه نظرشان بر اهل دوزخ می‌افند می‌گویند: پروردگاراء ما را 
۱. سور؛ توبه آیة ۲ 


۲ مستدرک الوسائل» ج ۴ص اويل الا يات الظاهره ص ۱۸۱ ؛ علل الشرائع ج ۲ 
ص ۴۴۲؛ معانی الاخبار ص ۲۹۶؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۶۴+ تفسیر عیاشی.ج ۰۲ص ۲۱ 
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با ستمگران قرار مده. 
۸-و اهل اعراف مردان (اهل دوزخ) را که به سیمایشان می‌شناسند ندا 
دهند و می‌گویند: (مشاهده کردید که) جمع‌آوری مال و تکنبرورزی به 
حالتان اصلا سودی نبخشید. 
۹ -آیا اینها آنهایی نیستند که سوگند خوردند رحمت خداوند بر آنها 
نمی‌رسد؟ (لان به همانها گفته می‌شود) وارد بهشت شوید نه ترسی بر 
شماست ونه اندوهکین می‌شوید. 
۰-و اهل دوزخ بهشتیان را ندا می‌کنند که مقداری آب یا از رزقی که 
خداوند به شما عنایت کرده‌به ما بدهید. آنها می‌گویند: همانا خداوند اینها 
را ب رکافران حرام کرد مت 
۵1 -کسان یکه دینشان را بهتتترگرمی و بازی گرفتند. و زندگانی (چند روز) 
دنیو ی آنها را مفروز لمود؛ پس امروز ما آنها را فراموش می‌کنيم همانطور 
که آنها لقای‌اين چنین روزی را فراموش نموده وآیات ما را الکار کردند. 
وتا ججاب وَعلّی ارف رجال غرفون باه 
امام صادق تا می‌فرماید: اعراف تپه‌ای بین بهشت و جهنم است. 
مراد از (رجال» ائمه 93 هستند که با شیمیانشان بر روی آن تپه 


می‌ایستند و مومنین را بدون حساب به بهشت می‌برنده پس ائمه ‏ به 
نگاه کنید که بدون 


شیعیان گنهکارشان می‌فرمایند: در بهشت به برادرانتان 
حساب وارد آنجا شده‌اند. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: لام 
یکلم یلوا و هم يمون سپس به آنها می‌فرمایند: به دشمنانتان در 
آتش جهنم نگاه کنید. و آن فرمایش الهی است که فرمود: واذا ر 
نامع ارم الیین # و نادی 


۱۳/۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


خاب ارف رجال یف تسیا یعنی در آتش جهنم پس «فاواما 
من نکم جنک یعنی در نیا 

(وناکتش‌شتتکیزون4 سپس به دشمنانشان در آتش جهنم می‌فرمایند:آیا 
اینها شیعیان و بردراننیستند که شما در دنا سوگند خوردید که رحمت خدا 
به آنها نمی‌رسد سپس ا به شیعیانشان یت وب 
لاَوف عل مک 
ماب الا ات۱ ب 
دوزخ بهشتیان را ندا می‌کنند که مقداری آب یا از رزقی که ا به شما 
عنایت کرده به ما بدهید.۱ 


سوال‌های غلام آزاد شده عمرازامام باقر ا 

ابوحمزه ثمالی روایت می‌کند در کمک حضرت باقرلا سالی که هشام 
بن عبد الملک با نافع غلام آزاد شدة عمر بن الخطاب به حج رفته بود بحج 
مشرف شده بودیم نافع توجه کرد که مردم در خانه کعبه میان رکن و مقام 
اطراف حضرت باقرلا اجتماع کرده‌ند به هشام گفت: ای امیر این شخص 
کیست که آنقدر مردم بدور او جمع شده‌اند؟ 

هشام به نافع گفت: این شخص فرزند اهل کوفه محمد بن علی بن حسین بن 


علی بن ابیطالب ِا است. 
نافع گفت: هم اکنون نزد او رفته و مسائلی می‌پرسم که جز پيامبر و 


جانشین او نتواند جواب بدهد. 


هشام گفت: برو سوال کن شاید او را در حضور مردم خجالت زده کنی. 


۱ بحارالائوار ج ۸ ص ۳۳۵ وج ۲۴.ص ۲۳۷ 
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نافع آمد و مردم را شکافت تا به حضرت باقر رسید و گفت: ای محمد 
بن علی من تورات و انجیل و زبور و قرآن را خوانده و به احکام حلال و حرام 
آنها واقف گشته‌ام آمده‌ام از شما مسائلی چند بپرسم که جواب آنها را جز 
پیامبر یا وصی او یا فرزند پیامبری نمی‌تواند بدهد. 

حضرت سر مبارک را بلند نموده فرمود: هر چه می‌خواهی سؤال کن. 

نافع گفت: بفرمائید فاصلۀ میان عیسی و محمد بُ چه مدت فاصله بوده 
است؟ 

فرمود: به آنچه تو عقیده داری بگویم یا عقیده خودم را بیان کنم؟ 

گفت: بهر دو . 

فرمودند: ما معتقدیم پانصد سنال ولی بعقیده تو ششصد است. 

گفت: مرا خبر ده از مفهوم این آیه وال من سنا ن یلک ین بل 
این دون خفن آله ون یمرب فاص که بي او و عیسی بوده 
از چه کسی سوال نموده است؟ 


آیاتی که خداوند به پيامبر نشان داد آن بود که پيامبران اولین و آخرین را در 


شب معراج محشور کرد و به جبرئیل فرمود که اذان و اقامه بگوید و اذان را 
هر فصلی دوبار تکرار و در اقامه حی علی خير العمل اضافه نمود پیامبر جلو 
آمده و بنماز ایستاد و تمام پیامبران بایشان اقتدا نموده و نماز بجا آوردند 


پس از فراغت از نماز خداوند فرمود: ای محمد تم از این پیامبران که پیش از 


۱. سور زخرف» اَي ۴۵ 
۲ سور اسرای آي ۱ 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


تو بودند سؤال کن آیا بجز من خدائی برای پرستش مردم قرار داده‌اند؟ 
پیامبر از آنها سؤال قرمود چه کسی را پرستش می‌تمودید و بر که گواهمی 
می‌دادید؟ گفتند گواهی می‌دادیم که خدائی نیست مگر خدای یکتا که برایش 
مثل و مانند نیست و گواهی می‌دادیم که شما پیامبر و فرستاده خدائی و 
خداوند بر این گواهی از ما پیامبران عهد و پیمان گرفته بود. 

نافع گفت:ای اباجعفر راست فرمودید.اینک بفرمائید مراد از این آیه یم 


ل الازض عیاض و سنا 4 ۱ چیست؟ و خداوند کدام زمین را 


فرمود: نان سبفیدی است خلایق از آن می‌خورند تا 
خداوند حساب بندگان را برس 

نافع پرسید: آیا تمام خلایق مشتغول خوردن هستند؟ 

فرمود: یا مشغول خوردن می‌باشتدیا یم ذر آتش, 

نافع گفت: چگونه در آتش هستند؟ 

فرمود: خداوند می‌فرما (ونادی أضخاب الا خاب | 
عل من اْمء أو ِا رَرقَكُمٌاللٌَ که چون طعام بخواهند زقوم و همینکه آب 


بطلبند حمیم به آنها بخورانند. 
گفت: راست فرمودی ای پسر رسول خدا مجددا گفت مسئلهةٌ دیگری دارم. 
فرمود: سؤال کن. 


گفت: بفرمائید بدانم خدا کجاست؟ 
فرمود: وای بر تو بگو چه چائی نیست تا خبر بدهم که آنجاست ستایش 


می‌کنم خداوندی را که زوال‌پذیر نبوده و جفت و فرزندی برایش نیست و بعد 


۱. سور ابراهیم, آیة ۲۸ 
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فرمود ای نافع خبر بده بمن از آنچه می‌پرسم؟ 

نافع عرض کرد: بفرمائید. 

فسرمود: چه می‌گوئی در حسق اصحاب نهروان؟ اگر بگوثی که 
امیرالمؤمنین ًا آنها را بحق کشته است همانا از کفری که به اسلام داشتی 
برگشته‌ای. و اگر بگوثی آنها را بی‌سیب کشته کافر شده‌ای؟ 

نافع جوابی نداد و گفت بخدا قسم که از روی حق و حقیقت شما داناترین 
مردم هستی و از حضور آن حضرت به نزد هشام رفت» هشام پرسید: ای نافع 
چه کردی؟ 

گفت: واگذار سخنی که گفتی برو,او را خجالت بده بخدا سوگند او به حق 
دانشمندترین مردم است, او به حق فرزئد رسول خدا است و سزاوار و 


شایستة آنست که اصحابش او راتس خود بدانند ' 


ا 


سپس خداوند عزو جل فرمود: ارين ترا دهم او یبا غر 


برسد. کسان ی که قباد آن را فراموش کرده بودند می‌گویند: به تحقیق 


۱. بسحارالانواراج ۳۳.ص ۴۲۵ ؛ احتجاج.ج ۲ص ۳۲۵: کافی:ج ۸ ص ۱۱۲۰ 
تفسیربرهانج ۳ص ۱۷۴ 
۲. تفسیر برهانوج ۳ص 1۷۸ 


وونل 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رسولان پروردگارمان با حق آمدند آیا برای ما شفیعانی هست که از ما 


شفاعت کنند, یا ما را (بذنیا برگردانند) تا اعمالی به غیر از این که انجام 


داده‌ایې انجام دهیم؟ ول یآنها به خودشان زیان زده‌اند وآنچه (معبردهایی 


که) به دروغ برای خود ساخته بودند همگی (از نظرشان) گم شدند. 


فد اٹ رل را الق هَل امن شاء قمعا نا) می‌فرماید: در 


روز قیامت. 


تم 


أ دقفتل راکنا تفلک راهم ۹ یعنی آنها 
باطل شدند و از نظرشان گم گردیدند: 


کم 


اس ونر E‏ مسر ۵۴ 
وا کم ضعا وف اه لا یب امین (۵۵ 


۴ همانا پروردگار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 


(وقت) آفریدآ نگاه بر عرش قرا رگرفت (به تدبیر جهان پرداخت)» شب را 


(با پردة روز) و روز را (با پرد؛ شب) پوشاند که (آن دو) به سرعت در 
حرکت هستند, و نیز خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که تحت فرمان او 


می‌باشند. آگاه باشید که آفرینش و امور عالم بدست اوست. پربرکت است 
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خداوند ی که پروردگار عالمیان است. 
۵۵-پروردگارتان را با تضرع و زاری؛ در پنهانی بخوانید. که همانا او 
متجاوزان را دوست نمی‌دارد. 

3إ ركم له اي خن ناوات و الأْض في سم مى فرمايد: در 

شش وقت. ۱ 
تم استوی علَی لش یعنی با قدرتش عرش را برقرار نمود. 
نشي ال الا بطل یا که مرا از (حثیشا) یعنی به سرعت.۱ 
زا € یعنی در آشکار و خفا. 


(ادعوا زک تضاعاو 


۶و در زمین بعد از اصلا حآن فساد نکنید, و خدا را با ترس و امید 


بخوانید که همنا رحمت الهی به نیکرکاران نزدیک است. 

ولا درا في اقازض بعد إضلاجها و اذكو اطعا و خت له 
یب امین 4 می‌فرماید: خداوند زمین را به وسیلة رسول خدا ل و 
امیرالمومنین ڭا اصلاح نمود پس مردم هنگامی که امیرالمومنین على و 
ذریه‌اش را ترک کردند و در زمین به فساد پرداخ 


۱. تفسیر برهانج ٩۳‏ ص ۱۷۹ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۱۸۰ 


۱۳۴ ترجمة تھ تفسیر قمی اج ۲ 
الَْزتن لکد کون (۵۷) 
۷-و ارست خدای یکه بادهاء 


(باران) می‌فرستد. تا بار ابرهای سنگین را (بر دوش) بکشند آنها رابه 


بت اد ولاز نف رگن 


جانب زمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیلة آن باران نازل می‌کنیم و هر 


گونه میوه‌ای را از آن بوجود می‌آوريم. هم چنانکه مردگان را از حاک بیرون 


می‌آوریم. شای دکه متذکر باشید. 
وهو لزي د سل الاح بش تا کذلک تخ تخرج الموتن 


این یه دلیل بر زنده شدن و برانگیقته گردیدن بعد ان مرگ است و قول زنادقه 


اوسن 


زنین دت قاس پل برو ه‌گارش می‌روید, و زمین ی که 


ناپاک است گیاهی ناچیز و بی‌ارزش ا زآن می‌روید. اینچنین ما آیات را برای 
کسان یکه شکرگذارند بیان می‌کنیم. 
ا الط ا ا 
و املد لیب خر تبان باذن م4 و این مثال برای ائمه 92 است که 


ان به اذن پروردگارشان بروز پیدا می‌کند. 
ای خَِّ4 مانند دشمنان آنها. 

«لایخرج ٩‏ علمشان خارج نمی‌شود. 
«(لانکدً4 مکردروغ و فاسد. 


۱۳۵ 


۹ به تحقیق نوح را به سوی قومش فرستادیم, گفت: ای قوم خدایی را 
بپرستید که جز او خدایی برای شما نیست, همانا من بر شما از عذاب 
روزی بزرگ میترسم. 
سنا وحلی قزیه 4 داستان خبر نوح و هود و صالع و شعیب را 
در سورۀ هود ان شاء الله تعالی خواهیم آورد. | 


٩-آيا‏ آنها از مکر خدا در امان هستند؟ در حالی که ج زگروه ستمکار 
خودشان را از مکر الهی در امان نمی‌بینند. 

۰یا کسانی که بعد از صاحبان زمین وارث آن می‌گردند هدایت 
نمی‌یابند؟ که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان نابود می‌کنیم؛ و بر 
دلهایشان مُهر می‌زني م که دیگر (صدای حق را) نشنوند؟ 

۱-این است شهرهای ی که اخبارش را برای تو نقل می‌کنیم؛ و 


به تحقیق رسولان آنها با دلائلی روشن به سوی آنها آمدند, (ولی ب ر آن 


۱ تفسیر برهانء ج ۳ص ۱۸۱ 


مت ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 
نبودند) که به آنچه قبل ا زآن تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. این چنین 
خداوند بر دلها یکافران مُهر می‌زند. 
۲و ما بیشتر مردمان را پایبند بر عهدشان نيافتیم؛ و اگر چه بیشت رآنها را 
فاسق و گنا هکار یافتیم. 
کال » می‌فرماید: مکر از سوی خدا همان عذاب است. 
ون لْضَ که مراد از <أ ولم يهد نی آیاروشن 


لر تق 6 ای محمد. 

یبای یعنی از اخبار و سرکذشت آ 

«قدا کال وا لیوا بنا كبوا ین اھ ا اة 
نیاورده‌اند در دنیا هم ایمان نمي‌آورند این آیه رد بر کسانی است که میثاق در 
ذر را منکر می‌شوند سپس فرمود: مرج رم من عَهٍ4 یعنی آن 
عهدی را که در عالم ذر از آنها گرفتیم در دنیا بدان عمل نکردند! 

و ان وجد کم فایتین4 و اگر چه بیشتر آنها را فاسق و گناه‌کار 


۷-و بزرگان قوم فرعون گفتند: آیا سوسی و قومش را بخودشان وا 


می‌گذار یکه تا در زمین قساد کنند. و تو و خدایانت را رها سازند؟ فرعون 


گفت: به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگهداریم (و به 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص 1٩۰‏ 
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کنن بریم) که ماب رآنها غالب و مسلط هستیم. 
و قال این وم 


رک تک می‌فرمایدفرعون پت می‌پرستید سپس بعد ازا اشاي 
ع 


در موس و قَوْمة يدوا في الأَزْضٍ 


خدائی کرد پس فرعون گفت: سل 
اهرون( به زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را زنده نگهداریم و به 
کنیزی می‌بریم تا بما خدمت کنند که ما بر آنها غالب و مسلط هستیم.۱ 


۹-قوم موسی به او گفتند:قبل ا ز اپنکه به نزد ما بیائی و بعد از آمدن تو 


ما رنج و شکنجه می‌بينيم» فوسی گفت: امید است که پروردگارتان 
دشمنانتان را هلاک نماید, و شما را در زمین جا 
کرک کک e‏ 

«فالوا أوذينا ین تبل آن 


ایمان آورده بودند گفتند: ای موسی قبل از ان تو با کشتن فزژنداشمان مارا 
آذیت و آزار کردند و بعد از آنکه آمدی چرا فرعون به خاطر ایمان آوردن آنها 


E a 

موسی گفت: (عسی ریک یک لک اوه فيا 
E‏ یی 
شر در جایگاه دیدن آمدهاست. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۱۹۴ 


۱۳۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


و 


کرو ۳۰ 


3 الشپن و نمی من اشرات للم 


۰-و ما آل فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود میوه‌ها مبتلا 


کردیم. شاید که متذکر شوند. 


مراد از (بالسنین 4 یعنی قحطی ؛ هنگامی که خداوند بر آنها عذاب طوفان» 
» قورباغه و خون را نازل کرد مبتلا به بلای قحطی شدند. 


۱۳۱-پس هگام کہ نیک ی (نعمت) به آنها می‌رسید می؟ 
به خاطر ماست و ه رگاه بدی (بلا و گرفتاری) به آنها می‌رسید آن را از 
شومی موسی و همراهانش می‌دانستند. آگاه بشید که ریشۀ هم انا از 
خداست ولکن بیشت رآنها نمی‌دانند. 


(قذ تحت انا هو می‌فرماید: مراد از لحسنة؟ در اینجا 


صحت و سلامتی و امنیت و وسعت رزق است. 


«و ان هم سي می‌فرماید: مراد از «السیئة) در اینجا گرسنگی و 
ترس و مرض است. 


«یْطیرُوابمُوسی وَمَنْ مه 4 یعنی موسی و پیروانش را شماتت می‌کردند. 
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مُقَصّلات قاشتکیروا و کاوا تما مج 
م الجر وا با شوسی اذغ لا ریک ب 
FEKETE‏ 


۲-و گفتند: ه رآیه و معجزه‌ای برای ما بیاور ی که ما را بدان سح ر کلی 


مابه تو ایمان نم‌آوریم. 

۳- پس ب رآنها طوفان و علخ و شپش و وزغ و حون (خون شدن آب) 
فرستادی مکه نشانه‌های بیانگر ما بودند. باز تکبر ورزیدند, وقوم گناهکاری 
بودند. 

۴-و هنگام ی که بلا ب رآننها واقع شد, می‌گفتند: ای سوسی, از 
پروردگارت برای ما بخواببه عهدٍ یکه بات رکرده با ما رفتار کند که اگراین 


بلا را از ما برطرف نمایی هت رل میآوريم و ہنی اسرائیل را باتو 


می‌فرستیم. 
آیات هکانه برای موس یا 


اما یناه ین لش حرناپھا ناتخ ن تک بار 
الطوفان و الْجَزاد رال و الضَفاوع الم آیات لت 6ستکیژوا و كائوا 
وم 


مین 4 هنگامی که ساحران خدا را سجده کرده و مردم ایمان آوردند 


هامان به فرعون گفت: مردم بطوری که می‌بینی یکی پس از دیگری به موسی 
ایمان می‌آورند» باید فکری کرد. من فکر می‌کنم صلاح در این باشد که مامور 
بگذاری تا هر کس را که به دین موسی در آمده زندانیش کنند. 


پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود را حبس نمود. 


موسی به نزد فرعون رفته و فرمود: دست از بنی‌اسرائیل بردار. اما 


.۳ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


فرعون به سخنان موسی گوش نکرد پس خداوند در همان سال عذاب طوقان 
را بر آنها نازل کرد که تمامی خانه‌های آنان را در هم فرو ریخت. فرعونیان 
ناگزیر به بیابان گريختند, و خیمه‌ها به پا کردند, فرعون به موسی گفت: از 
خدایت بخواه این بارندگی هولناک را از ما قطع کند. که اگر چنین کنی 
بنی‌اسرائیل و اصحابت را از زندانها رها کرده با تو روانه می‌سازیم. 

موسی ًا از خدا خواست و خداوند هم عذاب طوفان را از آنان برداشت. 
هامان به فرعون گفت: اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی موسی بر تو غلبه می‌کند, 
و ساطنت تو را از بین خواهد برد. فرعون گفته‌های هامان را پذیرفت و 
بنیاسرائیل را رها نکرد. 

خداوند در سال دوم ملخ را بوزراعتهّا و درختان ایشان مسلط کرد 
بطوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت بلکه موی سر و ریش 
آنان و لباس و فرش و زندگی‌شان را هر چه بود خوردند, مردم همه سر و 
صدایشان بلند شد و فرعون شدیدا به جزع و فزع در آمد و به موسی اا 
گفت:ای موسی از پروردگارت بخواه عذاب ملخ را از ما برطرف نماید تا من 
بنیاسرائیل و اصحابت را آزاد کنم. موسی طا دعا کرد و خداوند عذاب ملخ 
را از آنان بر طرف نمود. 

باز هامان نگذاشت که فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد 
سازد» لذا خداوند در سال سوم شپش را بر آنان مسلط نمود, به این معنی که 
این بار ساقه و ریشه‌ها را هم خوردند. 

فرعون به موسی گفت: اگر از ما عذاب شپش را برطرف کنی بنی‌اسرائیل 
را آزاد می‌کنم. 


موسی از خداوند خواست و عذاب شپش از آنها برطرف شد. خداوند اولین 
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بار شپش را در آن زمان خلق کرد. ولی این بار هم فرعون بنی‌اسرائیل را آزاد 
نکرد. 

خداوند بعد از آن عذاب قورباغه را بر آنها تازل کرد, که در غذاها و 
آب‌هایشان وارد می‌شدند و گفته می‌شود که آنها از پشت و گوش و 
ناف‌هایشان بیرون می‌آمد. مردم از آن ناله و قریاد شدیدی کردند پس به نزد 
موسی آمده و گفتند: از خداوند بخواه که عذاب قورباغه را از ما برطرف نماید 
که ما بر تو ایمان می‌آوريم» بنی‌اسرائیل را با تو می‌فرستیم. پس موسی از 
پروردگارش درخواست نمود و خداوند نیز عذاب را از آنها برطرف نمود 
چون آنها از آزادی بنی‌اسرائیل خودداری نمودند خداوند آب نیل را برای آنها 
به خون تبدیل نمود که قبطیان آن ارا خون ی بنی‌اسرائیل آن را آب می‌دیدند. 
هنگامی که بنی‌اسرائیل از آن می‌خورکند آب بود و زمانی که قبطیان از آن 
می‌خوردند خون می‌شد قبطیان به بنی‌اسرأئیل می‌گفتند: آب را با دهانتان 


بردارید و در دهان ما بريزید هنگامی که بنی‌اسرائیل این چنین می‌کردند و 


آب را در دهان قبطیان می‌ریختند خون می‌شد پس قبطیان از آن به ناله و 
فریاد آمدند. به موسی گفتند: اگر خداوند عذاب خون را از ما برطرف نماید 
بنی‌اسرائیل را با تو همراه می‌کنیم. چون خداوند عذاب خون را از آنها 
برطرف نمود حیله زده و بنی‌اسرائیل را آزاد نکردند پس خداوند عذاپ برف 
را بر آنها نازل کرد بطوری که برفی به اندازة آن تا آن زمان ندیده بودند و 
عده‌ای با آن عذاب مردند و زنده ماندگان ناله و فریادی شدیدی کردند و به 


موسی گفتند: (اذع نا رک پناعَهد عندک ین کشفت عن جر لین 
سکن مَعک بني لبیل 4 ای موسی, از پروردگارت برای ما بخواه به 


عهدی که باتو کرده با ما رفتارکند. که اگر این بلارا از ما برطرف نمایی به تو 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ایمان می‌آوریم و بتی اسرائیل را با تو می‌فرستیم. 

پس موسی از پروردگارش درخواست نمود که عذاب برف از آنها برطرف 
شد که در این هنگام بنی‌اسرائیل را آزاد کردند چون آزاد گردیدند در اطراف 
موسی چمع شدند و موسی از مصر بیرون آمد. کسانی که از فرعون فرار 
کرده بودند با موسی بیرون آمدند چون خبر فرار موسی و بنی‌اسرائیل به 
فرعون رسید هامان به او گفت: من به تی نگفتم که بنی‌اسرائیل را آزاد نکن که 
در اطراف موسی جمع می‌شوند. فرعون اظهار بی‌تابی کرد و کسانی را در 
شهرها فرستاد و خود در پی موسیل بیرون آمد.! 


۷-و قسومی را که ذلیل و ناتوان شده بودند را وارث مشرق‌ها و 
مغرب‌های پر برکت زمین گرداشیدیم و کلمة نیکری پروردگارت بر 
بنی‌اسرائیل به خاطر صبری که کردند تحقق یافت, و آنچه که فرغو و 
قومش می‌ساختند و آنجه که برای خود فراهم ساخته بودند را ویران 
ردیر 

الم لین کاواینتض عون عشارق الزض و 

مر میرن وب وی ار و سود 

شدند که فرعون آن حکومت را نداشت. 


ریک الحْشنی 


۱. تفسیر برهاته ج ۳ص ۱۹۶؛ تقسیر صافی.ج ۳ص ۲۳۱ 
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موسی بر بنی‌اسرائیل تمام شد. 

«و تن اکان تع رن مه و ما کاثوایفرشون 4 یعنی کارخانهها 
و خانه‌ها و قصر را نابود کردیم.! 


ی موی ۳0 
کم لا و هو کم علی لین (۴۰) 


۸و بنی اسرائیل را از دزیا بو دادیم» پس به قومی برخوردند که در 
اطراف بت‌هایشان با خال تشر گرد آمده بودند. (بنی‌اسرانیل) گفتند: 


ای موسی برای ما نیز خدایی مانند خدایان آنها قرار بده» موس ی گفت: شما 
مردمانی جاهل و نادان هستید. 
۹- سر انجام اینهانابودی و هلاکت است وآنچه که انجام می‌دهند باطل 
و تباه است. 

- (موسی) گفت: آیا غیر از خدای یکتاء خدایی برای شما بطلبم؟ در 
حال ی که همان خدای یکنا شما را بر جهانیان برتری داده است. 
۱و (بیاد بیاورید) هنگام یکه شما را از دست فرعوئیان نجات دادیم 
که شما را به بدترین صورت شکنجه می‌کردند. پسرانتان را می‌کشتند و 


زنانتان را زنده می‌گذاشتند. و د رآن برای شما از جانب پروردگارتان 


۱. بحارالاتواوج ۱۳ ص 1۱۰ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ f 


امتحان بزرگی بود. 


هنگامی که خداوند فرعون و اصحابش را غرق کرد موسی و اصحابش از 
دریا گذشتند. یاران موسی به سوی گروهی که دور بت‌ها را گرفته بودند و 
آنها راعبادت می‌کردند گذشتند و به موسی گفتند: ایو 


AFP a 


۲و ما با موسی سی شب وعده قرار گذاشتیم و با ده شب دیگ رآن را 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ ص ۲۰۴ 
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کامل کرديم تا آنکه زمان وعده پروردگارش به چهل شب تمام شد و 
موسی به برادرش هارون گفت: جانشینم در میان قوم من باش و 
اصلاحشا نکن و از راه مفسدان پیروی مکن. 

۳-و هنگام ی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با وی سخن 
گفت» (موسی) عرض کرد: پروردگارا خودت را به من نشان بده تا تو را 
ولکن به کوه بنگر. اگر در 
جایگاه خود (در هنگام تجلی) ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید. پس 
هنگامی که پروردکارش بر کوه تجلی کرد از هم پاشید و متلاشی شد و 


پبینم. خداوند فرمود: هرگز نمی‌توانی مرا 


موسی بی‌هوش به زمین افتاد:پس هنگام ی که به هوش آمد عرض کرد: 
خدایا پاک و منزهی (از اڼنکهپه چثیم دٍیده شوی) به سوبت توبه کردم و من 
اول ایمان آورندگان هستم. 

۴۳ خداوند فرمود: ای موسی من تو رابا رسالت‌های خود و همصحبتی 
بانو بر سایر مردم برگزیدم؛ پ سآنچه را که به تو دادم بگیر و از شکرگزارا 


بائ 


نازل شدن تورات 


و واعذناموسی تلا نابتشر َم 


رفم یقات ره يب 
خداوند متعال به موسی وحی کرد کتاب تورات را که در آن احکام است در 
ظرف چهل روز که ماه نیقعده و دهه اول نیحجه باشد نازل می‌کنم. موسی 
باصحایش گفت خداوند بمن وعده فرموده که تا سی روز تورات را بر من 
نازل کند و بنا به امر خداوند و برای آنکه اصحابش بی‌حوصله نشوند نگفت 


که چهل روز بطول می‌انجامد. برادرش هارون را جانشین خود نموده و به 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


رفت همینکه سی روز گذشت و موسی نیامد بنی اسرائیل غضبناک 


شده و تصمیم بکشتن هارون گرفته و گفتند: موسی بما دروغ گفت و از دست 
ما فرار کرد و برای همین گوساله ساخته و به پرستش آن پرداختند و چون 
روز دهم نیحجه رسید خداوند الواح تورات را که در آن احکام دین و اخبار و 
قصص و مستحبات و هر آنچه مورد نیاز آنها بود بر موسی نازل کرد. 
هنگامی که خداوند تورات را بر موسی نازل کرده و با او سخن گفت» موسی 
عرض کرد: «فال ر ب أربي لک 4 پروردگاراخودت رایر من 


تاتورابینم. 


خداوند وحی نمود: لن رای ؟.یغنی قادر بر دیدن من نیستی 
انظ ای الجیل إن ابقر هكا سر تراني # فرمود: پس خداوند 
حجاب‌ها را برداشت و بر کوه جلوه گزد چون موسی به کوه نگاهی کرد که 


کوه پاره پاره شده در دریا فرو ريخت و موسی بیهوش بر روی زمین افتاد و 


ملائکه نازل شدند و درهای آسمان باز شد. خداوند به ملائکه‌اش وحی نمود 
موسی را تا هلاک نشده در یابید. پس ملائکه نازل شده و اطراف موسی را 
گرفتند و گفتند: ای فرزند عمران توبه کن که امر بزرگی را از خدا خواسته‌ای. 
هنگامی که موسی دوباره به کوه نگاه کرد و دید که ملانکه نازل شده‌اند 
ت الهی روح از بدنش 
جدا شده و مرد پس خداوند روحش را بر او برگرداند به هوش آمده و سرش 
رابلند کرد و گفت: خاک ثبت ایک و أ رو 
که تصدیق می‌کند که تو دیده نمی‌شوی من هستم. 
پس خداوند به او فرمود: یا مُوسی َِي اک عّی الاس پرسالاتي 
ويکلايي فد یک وکن من الشاکرین4 ای موسی من تو رابا 


دوباره بیهوش شده و با صورت بر زمین افتاد و از 
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رسالت‌های خود و همصحبتی با تو بر سایر مردم برگزیدم» پس آنچه را که به 


تو دادم بگیر و از شکرگزاران باش. 
پس جبرئیل او را ندا داد گفت:ای موسی من برادرت جبرئیل هستم.۱ 


چیزی را بیان کردیم پ سآن را به قوت بگیر و به قومت ام رک نکه‌نیکوترین 


آن را اخذ کنند. و به زودی خایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد. 

(کتین له في الاح من کل شم یلا4 یعنی هر چیزی 
آفریده شده است. 

ده یعنی با قوت قلب آن را بگیر. 

وار زعک یاعد یه یعنی احکام نیکونی که در آن است را 
بگیرند. 

اکم دار لین 4 یعنی گروهی فاسق به نزد شما می‌آیند که 
حکومت از برای آنه می‌شود. 


۱. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۱۱ 
۲. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۱۵ 


۱۳/۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۶ -کسان یکه در روی زمین بناحق تکبر می‌ورزند بزودی ا زآیات خود 
منصرف خواهم ساخت, و (آنها) اگر ه رآیه و نشانه‌ای را بیند به آن ایمان 
نمی‌آورند. و اگر راه رشد را بینند آن راه را نتخاب نمی‌کنند, و اگر راه 
گمراهی را ببینن دآن را انتخاب می‌کنند (و بدان سو می‌روند). و به حاط رآن 

است که آیات ما را تکذیب کردند و ا زآن غافل بودند. 
(ساطرف عن آياتي ایکون في الأزض بير الق 4 یعنی من 
کان را که دو روی زمین ینا چن تکبر می‌ورزند قران را آنآنها دون 


می‌گردانم. 

إن ذال آي لا موا بها و ٳنرا ۱ 
می‌فرماید: هنگامی که ایمان و صړق یوفاء و عمل صالح رادیدند ولی آن رابه 
عنوان مسیر خویش نگرفتند و اگر شرگ و زنا و معاصی را ببینند آن را گرفته 
و بدان عمل می‌کنند.' 


۷-و کسانی که آیات ما و لقاء آحرت را تکذیب کردند. اعمالشان تباه 


می‌گردد. آیا بج زآنجه که عمل می‌کردند پادش داده می‌شوند؟ 
1 


یعون > این آیه از محکمات است. 
۶ ها کُم ول ُوسی فَیی ۲4 یعنی آن را ترک کردند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۲۱۶ 
۲ سور طه ية ۸۸ 


۱۳۹ 


وین و لیات نم اوا ِن بفیها و توا 
رَحبمٌ (۱۵۲) 
۹-ر هنگام ی که حقیقت را فهمیدند و متوجه شدند که گمراه شده‌اند, 


اگر پروردگارمان بر ما رحم نکند و ما را نامرزد ما از زیان دیدگان 
خواهیم بود. 

۰-و هنگام ی که موسی با حشم و تسف به سوی قوم خود بر گشت, 
گفت: بد جانشینانی برای من بودید,آیا در امر پروردگارتان عجله کردیدا و 
الواح را انداخت و سر برادرش (هارون) را (با خشم) گرفت و به سوی 


۱. سورة طه ية ۶4 


1۵۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خود کشید, (هارون) گفت: ای فرزند مادرم‌این قوم بر من فشار آوردند و 
ناتوانم کردند (بطوری که) نزدیک بود مرا بکشند, پس باعث نش رکه 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با قوم ستمکار قرار مده. 

۵۱ - (موسی) گفت: پروردگارا» من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت 
خودت داخ لکن که تو مهربال‌ترین مهربانانی. 

۲ .آنهای یک گوساله را (معبود خود) گرفتند بزودی خشم پروردگارشان 
و ذلت و خواری در زندگانی دنیایشان به آنها خواهد رسید. واین چنین 
افتراگویان بر خدا را کیفر می‌دهیم. 

۳و کسانی که عمل زشت,کردند و پس ا زآن توبه نمودند و ایمان 
آوردند» همانا پروردگارت بعد ا زتوبه بخشنده و مهربان است. 

و لها قط في أنْډیهم) یعنی هنگامی کة موسی به نزد آنها برگشت و 
گوساله را آتش زد گفتند: یحایر کون ِن الخایرین ‏ 
لا جع شرس إلى قذي بان یا ال سنا خشوني مئ بغري شم 
مر زیکم و لقی الألواح و خد يراس أذ 
لور رجیم٤‏ که این آیات از محکمات است. 


بلج فال زب 


قعل تاه نان 
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م 


المفْلِحُونَ (۵۷) 

۵-و موسی از میان قوم خود هفتاد تفر مرد را از برای میعادگاه ما 
انتخاب کرد؛ پس هنگام ی که لرزه آنها را فرا گرفت» (موسی) گفت: 
پروردگاراء اگر می‌خواست یآنها و مرا قبل ازاین نیز هلاک کئی, آیا ما رابه 
آنچه سفیهان انجام دادهاند. هلاک می‌کنی؟ اي ن کار تو جز امتحان و آزمایش 
نیست» به وسیلك آن هر کس یا که بخواه یگمراه می‌کنی و هر کسی راکه 


بخواهی هدایت می‌کنی, توبی ولی ما پس ما را بیمرز و بر ما رحم نما که 


توبهترین آمرزندگان هستی. 
۶ -و برای ما دراین دنیا و د رآخرت نیکی مقّر فرما که ما به سوی تو 
بازگشه‌ايم. (خداوند) فرمود: عذابم رابه ه رکس یکه بخواهم می‌رسانم. و 


رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیره پس آن را برای کسان ی که پرهیزگارند 


و زکات می‌دهند و به آیات ماایمان می‌آورند مقژر خواهم کرد 
۷ آنهای یکه ا زآن رسول و پم ری پیروی می‌کنند.آنهای یکه صفات 
او را در تورات و انجیل یکه در دست دارند می‌یابند که نها را به یکی امر 
زشتی باز می‌دارد و (طعام‌های) پاکیزه بر آنها حلال می‌دانند. 
و ناپاکی‌ها را حرام صی‌شمرنده و بارهای سنگین و شُل‌هایی راکه بر 


آنهاست راا زآنان برمی‌دارد پس کسان یکه به اوایمان آوردند و او راگرامی 


می‌کند وا 


۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


داشتند و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شا پیروی نمودند, آنها 


رستگاران هستند. 


که خداوند با من سخن گفته و مناجات نمود, آنها فرمودة موسی را تصدیق 
نکردند. فرمود: افرادی را از میان خودتان انتخاب کنید تا با من بیایند و کلام 
خدا را بشنوند. 

بنی‌اسرائیل هفتاد نفر از مردان نیکوی خود را برگزیدند و با موسی 
به سوی میقات رفتنده موس ید نیژډیکتر و با پروردگارش به مناجات 
پرداخته و با خداوند سخن گفت. میسنی 2 به اصحابش فرمود: بشنوید و 
نزد بنیاسرائیل به آن شهادت بدهید.آنها به موسی ا گفتند: ما هرگز ایمان 
نیاورده و تو را تصدیق نمی‌کنيم مگر اینکه خدا را آشکارا ببینیم پس از خدا 
بخواه که برای ما ظاهر شود پس خداوند صاعقه‌ای بر آنها نازل کرده و همه 
سو تة وآ فر ایی الهئ نت که میفرمایتة سین ی ن 
ع شم ترون # م نناک 
مریگ تک کرت نی ایم RT‏ 
است که نصف آپه در سوره بقره و نصف آیه در سور اعراف است. 


یط وروت وج سس ۳ 


0 ۳ 
من تشاء و تهيي من تشاء نت وی 
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مت که 


وات خی 


رين # وا نا في هذ الذياحَمَنَةً و فيالاخرو نا هدنا 
لک( این کار تو جز امتحان و آزمایش نیست, به وسیلۀ آن هر کسی را که 
بخواهی گمراه می‌کنی و هر کسی را که بخواهی هدایت می‌کنی» تویی ولی ماء 
پس ما را بیامرز و بر ما رحم نماء که تو بهترین آمرزندگان هستی. و برای ما 
در این دنیا و در آخرت نیکی مقر فرما که ما به سوی تو بازگشتهایم. 

پس خداوند چو من ر 
شي وقساکتها ZER‏ 


يتقون و ي 
به هر کسی که بخواهم می‌رسانم» و رحمت من هر چیزی را فرا می‌گیرد» پس 
آن را برای کسانی که پرهیزگارند و زکات می‌دهند و به آیات ما ایمان 


می‌آورند مقر خواهم کرد. ۱ 

سپس خداوند فضیلت بياس ل پیروانش را ذکر کرده و فرمود: 
اين يون ره سول التي الاي ي أي يدوت سکوب هم ِي اسْراةٍ 
الیل ی العفزوب ینام عن لت ولبات ز وحم 
عم ابیت وضع عنم رهم و الا اي انث م٩‏ يعنى ثقل و 
سنگینی که بر ینی رال بو که اتپ اناب تا شل نموده و وضو بسازند 
و تیمم بر آنها جایز نبود و فقط باید در کنایس و معابد و محاریب نماز 


بخوانند. و شخص هر وقت مرتکپ گناهی می‌شد تفس بد بو از او بیرون 
می‌آمد و شناخته می‌شد که او گناه کرده است, و اگر بول به بدنش می‌رسید 
آن موضع نجس را می‌بریدنده و گوسفند بر آنها حلال نبود» و تمام این شدائد 
و سختی‌ها را خداوند ببرکت وجود پیامبر اکرم از این امت برداشت. سپس 


فرمود: «َلذینَ موه * یعنی کسانی که به رسول خدا به یمان آوردند. 


۱. بحارالاوارج ۱۳.ص ۲۱۳؛ تقسیر برهانء ج ۳ ص ۲۲۰ 


۱۵۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
abe‏ اه ری عم وی ui‏ و مر یسکس 
ودره رو و او لور اي رل مه یعنی اميرالمومنين ااا 
کت هکره و A‏ 
ولیک هم حون 4 آنها رستگاران هستند. 
پس خداوند از انبیاء برای رسول خدا یب عهد و میثاق گرفت که آمدن آن 


حضرت را به امتشان خبر دهند و او رایاری نمایند پس انبیاء آن حضرت رابا 


گفتاریاری کردند و امتشان را نیز بدان امر کردند, بزودی رسول خداء 
می‌گردد (رجعت می‌کند) آنها نیز برمی‌گردند و در دنیا از اویاری می‌کنند. ! 


مناجات خداوند با موسی ی 

حفص بن غیاث از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: موقعی که 
موسی مشغول مناجات با خدا بودشیطان نزد او آمد یکی از فرشتگان به او 
گفت: وای بر تو چگونه امیدواری گه موسی را در این حال که بمناجات با 
پروردگار مشغول است اغفال کتی؟؟ 

شیطان جواب داد: همانطور که بپدر او آدم در بهشت امید داشتم بموسی 


نیز امیدوارم؛ و سخنانی که خداوند بموسی می‌فرمود این بود: 

«ای موسی نماز را قبول نمی‌کنم جز از بندگان متواضع در برابر عظمتم 
که دل آنها پیوسته بذکر من مشغول بوده و خائف باشند و اصرار بر گناه 
نداشته و حق دوستان و اولیاء مرا بشناسند». 

موسی عرض کرد: پروردگارا آیا ابراهیم و اسحاق و یعقوب از اولیای 

خطاب رسید: چرا آنها از اولیاء ما می‌باشند ولی منظور از دوستان که 
گفتم کسانی هستند که به خاطر آنھا آدم و حوا و بهشت و جهنم را خلق 


۱. تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۲۳ 
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نموده‌ام. 

موسی عرض کرد: پروردگاراآتها چه اشخاصی می‌باشند؟ 

فرمود: محمد بُ و احمد لله که نامش را از نام خودم مشتق نموده‌ام که 
یکی از اسامی من محمود است و محمد از آن بیرون آمده احد هم یکی از 
اسماء من است که احمد از آن اشتقاق یافته است. 

موسی در خواست نمود که خداوند او را از امت آن حضرت قرار بدهد. 
فرمود دعایت را باجابت رسانیدم و باید قدر و منزلت او و همچنین قدر و 
لت اهلبیت او را بخوبی بشناسی» مثل او و عثل اهلبیتش و آنچه در طینت 
آنها ایجاد کرده‌ام مانند فردوس در بهشت است که نه برگ آن ريخته شود و 
نه طعمش زایل گردد هر کس آنا و,حقشان را بشناسد در ظلمت جهل 
بردباری به او عطا شود و در هنگام تاریکی ثوری فرا راهش قرار می‌دهیم و 
دعا و درخواستهای او را قبل از آنگه مرا بخواند اجابت کنم. ای موسی هرگاه 
دیدی که فقر بتو روی آورد بگو مرحبا بتوای صفت نیکو کاران و چنانچه غنا 
و ٹروت روی بیاورد بدان که پاداش گناهی تعجیل شده ای موسی دنیا خانۀ 


عقوبت است, آدم را بعلت ترک اولاثی که از او سرزده بود عقاب کردم دنیا 
ملعونه است برای علاقمندان و دوستدارانش جز آنهائیکه در دنیا برای جلب 
رضا و خشنودی من زیست می‌کنند. ای موسی بندگان نیکوکار من در حدود 
دانش خود از دنیا دوری می‌جویند ولی بدکاران بقدر چهل و نادانی خویش 
بدنیا رغبت و میل پیدا می‌کنند. هر که دنیا را اهمیت داده و بزرگ بشمارد و 
چشمش بدنیا باشد محتاج شود و آنکسی که دنیا را کوچک شمرده و منشاء 


اثر نداند از زندگانی و لذات دنیا کامیاب و برخوردار گردد. 


فرمود چقدر خوبست که بتوانید برای دنیا ارزشی 


1۵۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


قائل نشده و آن را مهم ندانید اگر مورد مذمت اشخاص واقع شوید نگران 
نباشید. و چنانچه بمدح و ثنای شما نپرداخت محزون و غمکین نشوید. 
شخص باید در پیشگاه خداوند پسندیده و مقبول باشد. 

امیر المؤمنین ب می‌فرمود: در دنیا خوبی برای دو دسته از مردم است 
یکی آنکه هر روز عمل نیکش زیاد شود و دیگر آنکسی که روزهائی را که بر 
طبق آمال و آرزوهای خود گذرانيده با توبه کردن و بازگشت از اعمال بد 
جبران نماید» اما بخدا قسم اگر چندان سجده برای خدا کنند تا گردنهای خود 
را بر اش کثرت سجود از بدن جدا کنند توب آنها قبول نشود مگر آنکه بولایت 
ما اهلبیت اعتراف نموده و حق مارا بشناسند و بواسطة علاقمندی و 


خشنودی خاطر ما امیدوار به ثواپ باشند و کسی که معرفت بامام خود 
داشته باشد از قوت به سد چوع راضی بوده و از مال دنیا به قرص نانی و ستر 
عورتی اکتفا نماید و با اینحال از خذای خود خائف بوده و شاکر باشد.! 


ما ررکم و ما شون و لن کائوا هم یفن (6۲۰ 
۰-و ما آنها (قوم موسی) را به دوازده گروه تقسیم کردیم. و هنگام ی که 


از موس ی آب خواستند به موسی وح یکردیم که: عصای خود را بر سنگ 


بزن» پس ا زآن سنگ دوازده چشمة آب جاری شد که هر قبیله آبشخور 


خود را می‌دانستند.و ما با ابر بر س رآنهاسایه افکندیم» وب رآنهامن و سلوی 


مشکاالانوا ص ۲۷۰؛ بحارالاتوارء ج ۱۳.ص ۱۳۳۸ 


سوره اعراف ۱2۷ 


نازل کرديم (و به آنها گفتیم) از پاکیزه‌هایی که بر شما روزی کردیم 
بخورید, (ول یآنها اطاعت نکردند) و بر ما ستم نکردند و بلکه بر حودشان 


ستم می‌کردند. 2 
K0‏ ۳۹ 5 1 
۶و لاهم اتن عشرةأنباطً تما یعنی به وسیلۀ دوازده چشمه کردن 


آنها را از هم جداکرد. 


وا فلث نهم یم تبون فما ل مهل 


۶۳ -و ا زآنها دربار؛ شهر ی که در ساحل دریا بود سوال کن» هنگام ی که 
در روزهای شنبه (که تعطیل بود) تجاوز می‌کردند, زیرا ماهیان دریا روز 


شنبه در سطح آب (و رودها) آشکار می‌شدند, و اما در غير شنبه آشکار 


نمی‌شدند. این چنی نآنها را با چیزی آزمایش کردیم که آنها فاسق شده و 
نافرمانی کردند. 

۴ -و (به خاطر بیاور) هنگامیکه گروهی از آنها گفتند: برای چه قومی 
را که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد و یا به عذاب شدیدی معذب 
خواهد نمود موعظه می‌کنید؟ گفتند: (پند ما) اعتذار در درگاه پیروردگار 


شماست. و (دیگ رآنکه) شاید پرهیزگار باشند. 


۱2۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


۵-پس هنگام یکه آنچه به آنها تذکر داده شده بود را فرامرش کردند, 


(هنگام عذاب) آنهایی را که نهی می‌کردند را از عذابمان نجات دادیم و 


آنهایی را که ستم کردند به حاطر نافرمانی و فسقشان به عذابی سخت 


ائھ نومه معا 


هم يوم سیتهم شرع 


که مراد از قریه این است که بنی‌اسرائیل قریه‌ای نزدیک دریا داشتند که بر 


اثر جزر و مد آب دریا وارد نهرها و زراعت قریه شده و ماهیان زنده دریا هم 
بر اثر جریان آب داخل شهرها شده زق په آخرین قسمتهای زمین زراعتی قریه 
می‌رفتند و چون خداوند صید ماهنی را در زوزهای شنبه بر بنی‌اسرائیل حرام 
نموده بود حیله‌ای اندیشیده و شبکه‌هائی ساختند و جلوی رودخانه‌ما قرار 
می‌دادند ماهی‌هائی که در رور شنبه وآرد نهر شده بودند شب یکشنبه صید 
می‌کردند, ماهی‌ها روز شنبه از دریا بیرون می‌آمدند و دیگر روزها از دریا 
بیرون نمی آمدند دانشمندان, مردم را از صید ماهی‌ها نهی نموده و آنها را از 
ارتکاب عمل خلاف منع می‌کردند چون نپذیرفتند خداوند آنها را بصورت 
میمون و خوک مسخ نموده و علت حرمت صید در روز شنبه آن بود که عید 
هفتگی تمام مسلمین و ملل دیگر در روز جمعه بود و یهودی‌ها مخالفت با آن 
نموده و روز شنبه را عید خود قرار دادند و خداوند هم آنها را از صید در روز 
شنبه منع فرمود و چون عناد و سرپیچی کردند به صورت میمون و خوک 


LASS 
مسخ شدند.‎ 


۱. تفسیر برهان» ج ۳.ص ۲۲۶ 


سورة اغراف ۱۵۹ 

قوم مود 

ابی عبیده از امام باقر ًا روایت می‌کند که فرمود: در کتاب علی بن 
ابی‌طالبث چنین یافتیم که: قومی از اهل ایکه از دودمان شمود در روزهای 
شنبه ماهی‌هایی به امر خدای تعالی به سمتشان می‌آمدند تا بدین وسیله 
اطاعتشان آزمایش شود ماهی‌ها تا لب آب آمده و بلکه از دریا راه نهر را 
گرفته و تا درب منزلهاشان نزدیک می‌شدند. و ایشان با اینکه ممنوع بودند, 
ماهیان را گرفته و می‌خوردند. و علمای ایشان از صید آنها بازشان 
نمی‌داشتند» شیطان هم برایشان کلاه شرعی درست کرد و به عده‌ای از 
ایشان الهام کرد که شما از خوردن آنممنوع شده‌اید نه از صیدش, به همین 
جهت روز شنبه صید می‌کردند ژ ری‌زهای اپگر آن صید را می‌خوردند. 

طایفه دیگری از ایشان که اصحاب یمین بودند به اعتراض برخاسته و 
گفتند: ما شما را از عقوبت خداوند بزح می‌کنيم, زنهار که مخالفت امر او 

طایفه سوم از ایشان که اصحاب شمال بودند سکوت کرده و از اندرز 
ایشان لب فرو بستند و تازه طایفه دوم را ملامت کردند که شما چرا گنهکاران 
را موعظه می‌کنید, با اینکه می‌دانید یشان مردمی هستند که خداوند به عذاب 
شدیدی عذاب و یا هلاکشان خواهد کرد. 

آن طایفه در جواب گفتند: برای اینکه در نزد پروردگارتان معذور باشیم؛ و 
برای اینکه شاید گنهکاری از گناه دست بر دارد. خدای تعالی می‌فرماید: قلغا 
توا ما واه 4 یعنی بعد از آنکه آن مواعظ را ندیده گرفته و هم چنان به 
گناه خود ادامه دادند طایقه دوم به ایشان گفتند: از این به بعد با شما زندگی 


نخواهیم کرد. حتی یک شب هم در شهر نمی‌مانیم. این شهری است که خدا در 


1۶۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


آن نافرمانی می‌شود. و خوف این هست که بلایی بر شما نازل شود و ما را 


سپس اضافه کردند که این طایقه همانطور که گفته بودند از ترس 


بلااز شهر بیرون رفته در نزدیکی شهر فرود آمدند. و شب را زیر آسمان بسر 


برده صبح رفتند تاسری به اهل معصیت بزنند, دیدند دروازه شهر بسته شده 
و هر چه در زدند صدای احدی را نشنیدند. ناگزیر نردبانی گذاشته و از دیوار 
بالا رفتنده و مردی از نفرات خود را به بالای نقطه‌ای که مشرف به اهل شهر 
بود فرستادند تا خبری بیاورد. آن مرد وقتی نگاه کرد گروهی میمون دم دار 
را دید که صدا به صدای هم داده بودنه, وقتی برگشت و آنچه دیده بود به 
دیگران گفت همگی دروازه‌هبا را شکنبته و وارد شهر شدند. میمونها 
همشهریها و بستگان خود را شناختند و لیکن انسانها افراد میمونها را از 
یکدیگر تشخیص نداده و بستگان خود را نشناختند. وقتی چنین دیدند گفتند: 
شمارا نهی کردیم و از عاقبت شوم گناه زنهار دادیم. 

سپس علی ا اضافه کردند: به آن خدایی که دانه‌های گیاه را در زیر خاک 
می‌شکافد و خلایق را می‌آفریند من قوم و خویش همان میمون‌ها را که در این 
امت‌اند می‌شناسم؛ مردمی هستند که از کار زشت نهی ننموده, و در برابر آن 
اعمال غیرت تمی‌کنند. بلکه معروقی را هم که بدان مامور شده‌اند ترک 
می‌کننده و در نتیجه دچار تفرقه شدند, خدای تعالی هم در حق ایشان فرموده: 
دارم امین ' پس از رحمت خدا دور باشند مردم ستمکار؛ هم 
1 ین عن الوم 
ین ما قذاب بیس باون 4 هنگام عذاب آنھایی را که 


چنان که خداوند در حق بنی اسرائیل فرموده: <َجَا لین 


ای مرسون: یا 


سور اعراف ۱۶ 


نهی می‌کردند را از عذایمان نجات دادیم. و آنهایی را که ستم کردند به خاطر 
به عذابی سخت گرفتار ساختیم.۱ 


نافرمانی و ف 


ومهم شوءَ لَْذاب إن 


۷ -و (بیاد بیاور) هگا راک پروردگارت اعلام کرد: تا روز قیامت 

کسی را به آنها مسلط می‌کند که عقوباتشان کند, همانا پروردگارت سریع 

عقاب می‌کند, (و در عین حال) بسیار بخشنده و مهربان است. 
ون رک نله یعنی پروردگارت می‌داند. 
0 من ومهم بلوء ان ریک ریم | 
ر رجیم» دربارۂ یهود نازل شته آسَت کة برای آنها بدا دولتی نمی‌باشد. 
رن زیک تن علیه تیش مهم وء القذاب) اين 


آیه برای امت محمد کا نازل شده است که اهل کتاب بر آنها عذاب سختی 


E 
اب و انه‎ 


۳ 


بالْحسنات و لیات لبون (۳۸) 
۸ آنها (بنی اسرائیل) را در روی زمین پراکنده کرده‌ايم. گروهی ‏ زآنها 
صالح و گروهی نیز غیر صالح هستند. وآنها را با نیکی‌ها و بدی‌ها 


آزمودیم. شاید که برگردند. 


۱. بحارالائواره ج ۱۴.ص ۵۲؛ تفسیر صافی؛ ج ۳ص ۲۶۱؛ تفسیر پرهانچ ۳.ص ۱۲۲۷ 
تفسیر عیاشی؛ج ۲ص ۲۶ 
۲. بحارالائوان ج ۲۳.ص ۲۰۵ 


۶۲ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۲ 


عیاض یسعنی آنها را در روی زمین تمیز داده‌ایم و 
شناخته می‌شوند. 
اسان الالخی 
کزکنم 
«بالْحتناتِ وَالسَیاتِ 4 یعنی با وسعت رزق و امنیت و فقر و سختی و 
گرفتاری امتحان کردیم. 
یمن4 یعنی شاید که برگردند. 


هم یعنی آنها را امتحان 


وال لح و دزشوا ما فيو و الا اجره خير 
تون (۱94) 


الذي تشگ 


يمون افلا 


۹-پس از آنھا کسانی جای آنها را گرفتند که وارث کتاب آسمانی 


(تورات) شدند اما متاع پست این دنیا راگرفته و گویند: بزودی بخشیاده 
خواهیم شد و اگر متاعی مانند آن بدستشان بیفتد آن را نیز می‌گیرند, آیا 


پیمان کتاب آسمانی ا زآنها گرفته نشده که جز حق بخدا نگویند. و بارها آن 


را خواند‌اند؟ و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا 
اندیشه نمی‌کنید؟ 
۷۰- و کسان یکه به کتاب تمسک می‌جویند. و نماز به پا می‌دارند. همانا 


ما اجر مصلحان را ضایع نخواهيم کرد. 


سو رة اعراف r‏ 
a RE Ge ۳ ۰ 5‏ ی برع 

هم خلف وّرثوالکناب یاون عرض هد ادلی یعنی 

کسی از آنها از دنیادوری نکرد. 


f مود‎ 


رض مله رهم بوذ علیهم میفاق 
لت اب ینید 
سپس فرمود: و الا ال لین ین لا تون * و الد 
سگرن پالکتاب و مر اسلا لایع ان4 و سرای آخرت 
برای کسانی که پرهیزگارند بهتر است. آیا اندیشه نمی‌کنید؟ و کسانی که به 
کتاب تمسک می‌جویند. و نماز به پا می‌دارند. همانا ما اجر مصلحان را ضایع 


نخواهیم کرد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که آمام باق فرمودند:آیه «الَذِینَ کو 
پالکثاب4 دربارۂ آل محمد و پیروآن نها ازل شده است.۱ 


ا ناک یف 


۱-و (بیاد بیاور) هنگامی که کوه را بر بالای سرشان همچون سایبانی 
قرار دادیم طور ی که گمان کردند ب رآنها فرو خواهد افتاد. (و به آنها گفتیم) 
آنچه که برای شما آمده آن را با قدرت بگیرید, و آنچه د ر آن آمده است را 
متذکر شوید, شاید که پرهیزگار شوید. 
(ولنه یلماوع بهم 
امام صادق لا می‌فرماید: وقتی تورات بر بنی اسراشیل نازل شد 
بنی‌اسرائیل زیر بار آن نرفتند. خداوند کوه طور را از جای کند و بر بالای 


1. بحارالائوارں ج ۲۴ص ۲۱؛ تفسیر برهانوج ۳ص ۲۳۳ 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سرشان نگهداشت و فرمود: اگر قبول نکنید کوه را بر سرتان می‌کویم» 


بنی‌اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس دزدیده بودند ناگزیر تورات را 


۲ .-و (به یاد بیاور) همگامیکه پروردگار تو از صلب فرزندان آدم 

آنها را برگرفت, و آنھا را بر خیودشان گواه گرفت, (و فرمود) آیا سن 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی, گواهی می‌دهیم. (واین گواهی را 
گرفتیم) که روز قیامت نگوئید: ما اژاین واقعه غافل بودیم. 


میناق انبیاء در عالمذر 

وذ خد زیک من بي دمن هورم رتم 
شت بتکم فثوابلی 4 

ابن سنان از امام صادقلیِلا روایت کرده که فرمود: اول کسی که از 
پیامبران در جواب خداوند سبقت گرفت و بلی گفت پیامبر اکرم 


a 
هن‎ 


على یهن 


بود زیرا 
آن حضرت نزدیکترین خلایق در پیشگاه خداوند بود همان مقامی که جبرئیل 
در شب معراج به آنجناب گفت پیش برو ای محمد کل قدم بمقامی گذارده‌ای 
که پیش از تو هیچ ملک مقرب و نبی مرسل به آنجا قدم نگذاشته و اگر عظمت 


روح و نفس پیامبر اکرم نبود نمی‌توانست توانائی و قدرت رسیدن به آن مقام 


۱. بحارالائوارج ۱۳ص ۲۴۴ ؛ ورالتقلین ج ۰۲ ص ۱٩؛‏ تفسیر برهانء ج ۳ ص ۲۳۲ 


سور اعراف ۶۵ 


را حائز شود چنانچه خداوند می‌فرماید «فکان قاب زین أ ۱4 پس 
چون امر خدا صادر شد اول بمقام اولیائی آن حضرت واقع شد. 

حضرت صاد قا فرمود: خداوند در عالم ذر از خلایق عهد گرفت 
بخدائی خود و باینکه پيامبر ما رسول و فرستاده‌ای از جانب اوست و نیز عهد 
گرفت از پیامبران بولایت و امامت امیر المؤمنین ي و ائمۀ طاهرین و فرمود 
آیا من پروردگار شما نیستم و محمد بُ پیامبر شما نیست و علی و ائمه 
معصومین پیشوایان شما نیستند؟ 

گفتند: چرا و اول کسی که از پیامبران عهد و میثاق بر پروردگار خود از او 
گرفت حضرت خاتم بود چنانه می‌فزماید ول ناسین مق 
ونکت وین نوج و راهم زوسن وعیسی میم" اولپیمبران را بطور 
کلی ذکر فرموده و بعد افضل آنها را تصریح نموده و پیامبر خاتم را بر افضل 
انبیا مقدم داشته چون پیامبری برتز از آن حضرت نبوده بعد از انبیاء برای 
ایمان پیدا کردن به پیامبر خاتم عهد و میثاق گرفته و همچنین بریاری نمودن 
امیر الممنین وصی او چنانچه می‌فرماید (واذ ده مياق این نا 
نم جاء کم سول مدق امعم 4 یعنی بر رسول 
خدا که پیامبر ماست ایمان آورده و امیر المؤمنین رایاری کنید. 


وگو 4 
لمن به وک رن و امت‌های خود را خبر بدهید به بعثت آن پیامبر 


خاتم که باو ایمان آورند واو و ائمه معصومین رایاری کنند." 
عبد الله بن مسکان از حضرت صادق ّا و ابی‌بصیر از حضرت باقر 


۲ بحارالائواروج ۵ ص ۲۳۶؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۳۸ 


۱۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یه 


روایت کرده‌اند در تفسیر قول خداوند که می‌فرماید: لر 
فرمودند: خداوند از زمان آدم تا زمان خاتم پیامبری نفرستاده مگر آنکه بدنیا 
برگشت می‌کند و به همراه پیامبر خاتم جهاد نموده و پیامبر و امیر المق‌منین 
رایاری نمایند. 


پس از آن حضرت برای جمیع انبیا میثاق گرفت و فرمود: ای محمد بگو: 


اشنا یرب 
1 1 
بای و ما آوتي موسی و عیسی و SETS‏ 


ی جریا ی دض بای 
اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم و آنچه که به 
موسی و عیسی و پیامبران دیگر از چاثب پروردگارشان داده شده است در 
میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرتانبردار خدا هستیم:۲ 

ابن مسکان از امام صاد قا روایت کرده که گفت: 

۹ ۳ لح ae‏ وگو هم هو 
شهادتی که در آیه رذع تیک ین آَم ین طهورجم رهم هم 
E‏ ۳3 ۳ 
على همست ركم فالویلی 6 آمده آیا بطور معاینه بوده؟ 
فرمود: آری؛ چیڑی که هست مردم خصوصیا 


از آن جناب ب پرسیدم 


ن موقف را فراموش 


کردند. و تنها معرفت را از دست ندادند. و بزودی آن خصوصیات به یادشان 
خواهد آمد. و اگر معرفت هم از دست می‌رفت احدی نمی‌فهمید که خالق و 
رازق او کیست, و اشخاصی هم که در این نشات کافر شدند کسانی هستند که 
در آن نشات ایمان نیاوردند و اقرارشان زبانی بوده. و همان‌هایند که خداوند 
فرموده: «َاکَاُوا لیوا بنا كبوا په من قبل "ایمان نخواهند 


سور آل‌عمران, آیة ۸۴ 
ارالانوا ج ۵ص ۲۳۶ 
۳. سور اعراف آیذ ۱۰۱ 


سور اعراف ۶۷ 


آورد به چیزی که در سابق آن را تکذیب کرده بودند.! 


ی الض و اي هاه ف کمل 
کل ذل 


۵-ر ب رآنها (مردم) بخوان سرگذشت آن کسی را که آیات خود را به ار 
دادیم واو خود راا زآن آیات بیژون ساخت و شیطان در پی ار گشت و از 
گمراهان گردید. 

۶و اگر می‌خواستیم اور بای ن آیات مقامش را بالا مي‌بردیم؛ ولیکن 
او پستی را برگزید و از هوای نفس خویش پیروی نموده پس مل او همانند 
سگی است که اگر بر ار حمله کنی و یا به حال خود رهایش سازی دهانش 
را باز و زبانش را بیرون می‌آورد. این است قثل مردم ی که آیات ما را 
تکذیب کردند. پس‌اين حکایت را (برای مردم) بگو, شاید که اندیشه کنند. 


داستان بلعم باعوراء 
و ال علیهم نب اي تیاه آياينا نع 
وین این آیه دربارة بلعم بن باعوراء که در زمان بنیاسرائیل بود نازل 


شده است. 


حضرت امام رضاٍ می‌فرماید: خداوند اسم اعظم را به بلعم بن باعوراء 


۱. بحارالائوردج ۵ص ۲۳۷؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۲۳۹ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


تعلیم و عطا فرمود و هر وقت خداوند را به آن اسم می‌خواند خداوند دعایش 
را اجابت می‌فرمود. روزی نزد فرعون رفته بود. فرعون و اصحابش در 
تعقیب حضرت موسی و در صدد بدست آوردن او بودند فرعون تا بلعم را 
دید گفت: خداوند را باسم اعظم که می‌دانی بخوان تا موسی را در هر کجا که 
هست متوقف سازد و ما به او و اصحابش برسیم. 

پلعم در اجرای نظر فرعون خواست سوار برالاغ خود شده و دعا و نفرین 
کند که خداوند موسی و یارانش را حبس نماید تا فرعون آنها را مجازات 
نماید. ولی هر چه کوشش کرد حیوان تن بسواری او نداد و نمی‌گذاشت سوار 
شود هر چه آن را می‌زد مفید واقع نگردید و تسلیم نشد تا اینکه به قدرت 
خداوند حیوان به سخن آمدم گفت: وای پر تو چرا اینقدر مرا می‌زنی 
می‌خواهی من تو را یاری نموده و سواری دهم تا به پیامبر خدا و پارانش 
دعای بد و نفرین کنی؟ 

بلعم علاوه بر آنکه از این گفتار حیوان عبرت نگرفت بلکه چنان متغیر شد 
تا بر اٹر زدن بسیار حیوان را کشت و خداوند اسم اعظم را از خاطرش محو 
نمود که دیگر بزبان نیاورد بطوریکه خداوند می‌فرماید: لها 
الشیطان ان ین این « آز ترا پا الط ی الازس اني 
واه له سل الکلب ان تخل یز که یهت و این آیه مثالی 
است که برای بلعم زده است. 

حضرت رضالع فرمود: حیوانات داخل بهشت نمی‌شوند مگر سه حیوان 
یکی الاغ بلعم بن باعوراء دیگری سگ اصحاب کهف, سومی گرگی که 
پاسبانی را محزون کرد و کیفیت گرگ مزبور آنست که پادشاه ظالم و 
ستمکاری بیکی از پاسبانان خود دستور داد که گروهی از مژمنین را به 


سور اعراف 2 


شکنجه و آزار بقتل برساند؛ پاسبان پسری داشت که مورد علاقه شدید او بود 
گرگ مزبو ر آن پسر را دریده و خورد و پاسبان مامور بقتل بیچارگان بشدت 
دچار حزن و تاثر گردید و خداوند آن گرگ را که موجب اندوه و غصه پاسبان 
گردید داخل بهشت فرماید.! 


۹ -و به تحقیق بسیاری ازجخن و انس را برای جهنم آفریدیم» برای آنکه 


دلهایی دارند که با آن نلمی‌فهمند (انايشه نمی‌کنند و درک ندارند)» و 
چشمانی دارند که با آن نمی‌بیند [بصیرت ندارند)» و برای آنها گوشهایی 
است که نمی‌شنوند, آنها همانند چهارپايانند بلکه گمراه‌ترند, آنها همان 
غافلانند. 
وقد درالجهث میرن الجن الإْس) مراد از (ذرانا) يعنى آفريديم. 
ابی‌الجارود از امام باقر در تفسیر این آیه فرمود: لبون 


چشم‌هایشان پرده‌ای است که مانع از هدایت است؛ یرون بها وله َذان 
لایَستَُون پها) یعنی در گوش‌هایشان پنبه گذاشته شده پس هرگز سخنان 


Fr Ok 
هدایتآمیز را نمی‌شنوند.‎ 


1. بحارالانواں ج ۱۳.ص ۰۳۷۷ قصص الالیه جزاثری» ٩۳۱۱‏ تفسیر برهان, ج ۳ص ۲۲۶ 
۲ بحارالانوار, ج ۵ص ۱۹۷؛ تفسیر برهانج ۳ص ۲۲۸ 


۷۰ 


وله الأشماء الحشنى اوه بها ودرا لین بُلْحدُونَ فى شائ 
کاوا یلو (۱۸۰) 
۰ -و برای خداوند نام‌های نیکوئی است پس خدا را با آن نام‌ها 


بخوانید, و کسان یکه نامهای او را تحریف می‌کنند به حودشان واگذارید .که 


به زودی جزای اعمال زشتشان را خواهند دید. 
ATE 2‏ 
وله الأسهاء الحسنى قَاذْعُوة بها) مىفرمايد: اسماء خُسنى «الرحمن 
والرحیم» است.۱ 


یه ییون (۱۸۱) 


۱-وا زآن امت ی که آفریدهای گروهی به حق هدایت می‌یابند و عدالت را 


بر پا میا ند. 
(ویشن خن دون بالخق یه یلو این آيه دربار آل محمد 19 
و پیروانشان است. 


(MAY) 1/0 
6۸۳ مین‎ 


۲ - و آنان که آیات ما زا کنیب گنه وخ خن نمی‌دانند 
عذابشان خواهیم کرد. 
۲ب آنها مهلت می‌دهيم »که همانا نقشه من بسی سخت و شدید است. 


۴ -آیا(این مردم) هیچ فکر نکردند که همنشی نآنها (پیامبر) جنونی 


۱ تفسیر برهانه ج ۴ ص ۲۴۸ 


سور اعراف ۱۳۷ 


ندارد؟ او فقط ترسانندة آشکاری است. 


رهم مِنْ حَيْتٌ اون می‌فرماید: در 
هنگام مرتکپ شدن معاصی نعمت‌هایش به دستش می‌رسد. 

وني ل4 یعنی چند روزی برای آنها صبر می‌کنیم. 

کُسيدي میینّْ4 یعنی همانا عذابم شدید است سپس فرمود: 
َو یعنی آیا قریش فکر نمی‌کنند 

۳7 


نچه که خدا آفریده است نظر 


نیفکندند؟ و چه بساکه اج لآنهانزدیک شده باشد؟ پس به چه سخنی بعد 
ا زآن (قرآن) ایمان خواهند آورد؟ 
۶ هر کسی را که خدا گمراه کند هیچ هدایت کنندهای برای او 
نمی‌باشد وآنها را در طفیان و سرکشی‌شان به خود وامی‌گذارد تا سرگردان 
شوند, 

بای عیث فد یعنی بعد از قرآن. 

نون * یعنی تصدیق می‌کنند. 
(عسن أن کون قارب یعنی ملاکشان نزدیک می‌شود. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳.ص ۲۵۳ 


۱۷۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یو 6۸۸ 
- (ای رسول ما) از رار قیامت سوال می‌کنند, که چه وقت فرا 

می‌رسد؟ بگ وکه علم آن زد پروردگار من است هیچ کس به جز او 
نمی‌تواند وقت آن را آشکار کہ بر پائی قیامت حتی در آسمانها و زسین 
سنگین است. و بطور ناگهانی به نزد شما می‌آید. از تو می‌پرسن دک هگوبی تو 
از زمان وقو عآن آگاهی. بگو: همانا عل م آن نرد خداست. ولیکن اکثر مردم 
نمی‌دانند. 
۸ - بگو: من مالک نفع و ضرر خویش نیستم» مگ رآنچه را که خدا 
بخواهد و اگر من از غیب خبر داشتم خیر زیادی را برای نود دست 
م یآوردم و هیچ زیانی را نمی‌دیدم. همانا من ترساننده و بشارت دهنده‌ای 
برای گروهی و می‌آورند. 

یوک عن الساعة 2 ین ما4 


روایت شده که سبب نزول این آیه آن بود که کفار قریش عاص بن وایبل 


سهمی و نضر بن حارث بن کلده و عقبة بن ابی معیط را به سوی نجران 


سوره اعراف Vr‏ 
فرستادند تا آنکه از علمای يهود مسائلی یاد بگیرند و آن مسائل را از پیامبر 
اکرم بُ سؤال کنند از جمله مسائلی که گفتند از پیامبر اکرم 6ة پرسش 
کنند این بود چه وقت قیامت بر پا می‌شود اگر تو پیامبر راستگوئی هستی؟ 


خداوند در جواب آنها این آیه را نازل فرمود: ای محمد ٤‏ بگو: علم او نزد 


خداست ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 


عنها) یش جافل بان هتفای ممم نناک نالا له 
ول اکر الاس لیر مان عم آن زد خداست. و لیکن اكش مردم 
5 ۱ 


شالا کرت بن رین )۸4( 

قلغا اشنا ضالها جعلاله شوخاه فنا اهنا قعلی اله نا 
یرون 0٩۰(‏ 

ا رة یط تیوه یرو 0 


۱ تفسیر صافی.ج ۳ص ۲۷۷+ 
۲. تفسیر صافی.ج ۳ص ۱۷٩‏ 


۷۴ 


وه 2 إلى الد ¥ رک 


وان تذعوهم إلى هی لأيبمغوا تراهم نون إا 
موسوم مر 


اد دی اوا إذا هم e‏ تذکُووا ناذا هم 
مرون (۲۰۱) 


۹-اوست خدای ی که (همه) شما را از یک فرد آفرید, و جفتش را نیز از 


جنس او رار داد تا د رکناراوآرام گیرد. پس هنگامیکه او نزدیکی کرد 
حملی سیک برداشت که به کارهای خود رسیدگی می‌کرد. هنگامی که 


سنگین شد هر دو از خدا و پروردگار خواستند که اگر فرزندی صالح به ما 


سورۂ اعراف Vo‏ 


عطا کنی از شکرگزاران خواهیم بود. 
۰-پس هنگام یکه خداوند فرزندی صالح به آنها عطا کرد برای خدا در 


آنجه که 


آنچه که به آنها عطا کرده شریک قرار دادند, و خداوند برتر است 


برای او شریک قرار می‌دهند. 


۱یا (برای خدا) شریکانی قرار می‌دهید که 


بیافرینند و خودشان آفریده شده هستند؟ 


۲-قادر نیستند که ب هآنها پاری برسانند و خودشان را 


۳-و اگ رآنها را به سوی هدایت دعوت کنید» از شما پیروی نمی‌کنند, 
برای شما مساوی است که آنها را(به هدایت) دعوت کنید با سکوت انعتیار 
از 


۴ -آنهایی راک به غي رتخا می‌خوانید بندگانی هماند شما هستند. 
پ س آنھا را بخوانید اکر راستگو هید باید شما را اجابت کنند. 
۵-آیا برای آنها پاهایی است که (همانند شما) راه بروند؟ آیا دستهایی 


که با آن کاری را انجام دهند؟ آیا چشمهایی دارند که با آن بینند؟ آیا 
گوش‌هایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو: بت‌های خود را که برای خدا 
شریک قرار داده‌اید بخوائید و مرا عکر و حیله نمائید و مهلت ندهید. 

۶ همانا مولی و سرپرست من آن خدایی است که این کتاب را نازل 
کرد واو همه صالحان را سرپرستی می‌کند. 


۷ - وآنهایی را که به غیر از او (خدا) را می‌خوانید هیچ توانایی یاری شما 


را ندارند و نمی‌توانند خودشان را یاری دهند. 
۸-و اگ رآنها را به سوی هدایت فرا خوانید آن را نمی‌شنوند, وآنها را 


می‌بین ی که به تو نگاه می‌کنند ولی در واقع نمی‌پینند. 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۹-با آنها (بت‌پرستان و مشرکان) عفو و گلشت را در پیش بگیر: و به 

نیکی‌ها دعوتشان نما و از نادانان روی بگردان. 

۰-و اگر وسوسه‌ای از سوی شیطان به تو رسد به خدا پناه پې رکه همانا او 

شنوا و داناست. 

۱-همانا پرهیزگاران اگر به وسوسة شیطان گرفتار شوند خدا را یاد کنند 

و(با عنایت الهی) بینا گردند. 

۲و مشرکان (ناپرهیزگاران) را برادرانشان (شیاطین) به گمراهی 
می‌کشند و هیچ کوتاهی نمی‌کنند. 

۳-و هنگام یک آیه‌ای راپرا یآنها نیاوری می‌گویند: چرا حودت آیهای 

نساختی؟ بگو: همان ن ازآنجه از خدایم به من وحی می‌شود پیروی 
می‌کنم این وسیلة بینایی از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمتی است 
برای کسان که ایمان می‌آوزند. 


ها ي خاک نف ردو لین 


الشاکرین لٹا اشنا الهش رکا یناه 

برید عجلی از امام باقر روایت می‌کند که فرمو: :هنگامی که حوا از آدم 
حامله گشت و بچه در شکمش حرکت می‌نمود, به آدم گفت: چیزی در شکم 
من حرکت می‌کند. 

آدم فرمود: نطفۀ من که در رحم تو قرار گرفتهء خداوند از آن کسی را خلق 
می‌کند تا ما را آزمایش کند. 

ابلیس نزد حوا آمد و گفت: حالت چگونه است؟ 

حوا به ابلیس گفت: از آدم بچه‌ای در شکم من به وجود آمده که تکان 


سورة اعراف WW‏ 


می‌خورد. 

ابلیس به او گفت: نیت کن که هر وقت بچه‌ات به دنیا آمد و پسر بود او را 
عبدالحارث نام بگذار که برای تو باقی و زنده می‌ماند و اگر نیت نکنی که او را 
عبدالحارث نام بگذاری شش روز بعد از به دنیا آمدنش می‌میرد. 

حواء از گفتۀ ابلیس غمگین و ناراحت شد و به آدم گفت. آدمْ به او 
فرمود: آن خبیث به نزد تو آمده» به سخنانش گوش مده من اميد دارم که آن 
بچه برای ما بماند و به خلاف آنچه ابلیس به تو گفته می‌باشد. اما آدم هم در 
دلش از گفتۀ ابلیس ناراحت و غمگین شد. هنگامی که حواء بچه‌اش را به دنیا 
آورد بعد از شش روز از دنیا رفت. 

حواء به آدم گفت: حالادیدی که گفتذاو کربت بود. از گفتۀ آن ملعون شک 
و تردید در دل آن دو وارد شد. مدتی تگذشت که حواء دوباره از آدم حامله 
گشت. پس ابلیس به نزد حواء مدای به آو گفت: چگونه هستی؟ 

حواء گفت: پسر بچه‌ای به دنیا آوردم که در روز ششم از دنیا رفت. 

آن ملعون گفت: اگر نیت کنی این بچه‌ای که در شکم داری نامش را 
عبدالحارث بگذاری برای تو می‌ماند و اگر این نام رانگذاری آنچه که در شکم 
داری مانند بچة شتریا گاو یا گوسفندیا 
کرد چون در بچۀ اول هم دیده بود و گفتگو با آن ملعون را به آم گفت. 
آدم نیز آن را تصدیق کرد. خداوند می‌فرمای : فخا قث دَعَراالله رما لین 
ین طالحاً لكوت ین الاين فما اشنا طالحا) یعنی چون وضع حمل 


حوا نزدیک شد آدم و حوا پروردگار خود را خواندند که اگر این فرزند ما 


زاست پس گفتۀ آن خبیث را تصدیق 


بصورت ما متولد شود نه بصورت بچۀ شتر یا گاو یا گوسفند یا بز هر آینه ما 
از شکرگزاران این نعمت عظمی خواهیم بود. 


eee ۱ VA 
پس ابلیس نزد حوا آمده به او گفت: حالت چگونه است.‎ 
حواء گفت: دیگر سنگین شدهام و نزدیک است که حملم را بدنیابیاورم.‎ 
اپلیس گفت: پدانچه که گفتم عمل نکنی بچه‌ات که به دنیا آمد یا به صورت‎ 
بچه شتر یا بچه گاو یا گوسفند و یا بچه بز به دنیا می‌آید.‎ 
حواء سخنش را قبول کرد سپس ابلیس به او گفت: اگر تیت کنی نامش را‎ 


عبدالحارث بگذاری و برای من در آن نصیبی قرار بدهی پسری به دنیا 


می‌آوری و بچه‌ات زنده می‌ماند. 

حواء گفت: نیت کردم که در آن برای تو هم نصیبی قرار بدهم. 

ابلیس خبیث گفت: به آدم هم بگی که مانند تو نیت کند و برای من در آن 
تصیبی قرار بدهد و نام آن بچه را عبدالحاژث بگذارد. حواء به نزد آدم رفته و 
گفتگویش با حارث (ابلیس) را گفت: 


در دل آدم هم شک و تردید افتاد: حواه ب ذم گفت: اگر تو هم نیت نکنی که 
نام بچه را عبدالحارث بگذاری و برای حارث بهره‌ای در آن قرار ندهی دیگر 
نزدیک من نیا 
هنگامی که آدم آن را از حواء شنید به او گفت: ابلیس سبب آن معصیت ما 


من و تو الفتی نیست. 


در بار اول شد و حال نیز می‌خواهد که ترا با این نوع سخنان مغرور گرداند 
بالآخره هر دو اضطراراً به خاطر گذرانیدتد که آن فرزند را بعد از خلقت کامل 


عبدالحارث نام گذارند پس از آنکه آن فرزند بصورت ایشان متولد گردید و به 


صورت شتر و گاو و گوسفند و بز بدنیا نیاورد و تا روز ششم زنده ماند و 
نمرد و در روز هفتم او را عبدالحارث نام گذاشتند و لهذا حق تعالی فرموده: 
«جَعلا لَه راء فیضا آناهفا؟ یعنی گردانیدند آدم و حوا برای خدای تعالی 


شریکان در آن فرزندی که بایشان عطا کرده بود به این معنی که ابلیس را در 
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نام گذاشتن فرزند خود شریک خدای تعالی گردانیدند و بجای عبدالله 
عبدالحارث گفتند. ۱ 

می‌کند که امام باقر طا در تفسیر این آیة اهنا الحا 
انا فرمود: منظور از ضمیر تثنیه (هما) آدم و حواء 
هستند و همانا آن دو در طاعت شریک قرار دادند شرک در عبادت نبود پس 
خداوند بر رسولش کل این آیه را نازلکرد: اي کمن تفس اجدَو 
ی له عف رک ن می‌فرماید: در آفريدة خدا بهره‌ای از برای 


حارث قرار دادند شریک شدن ابلیس با آن دی در عبادت خداوندنبود !سپس 
فرمود: رک این 

سپس با ملحدین احتجاج کرده و فرمود؛ و 
یَسْتَطعُونَ رکم و لا له وتا در تراهم یط رون ایک و شم لا 
یب ون سپس خداوند رسولش را موب کزده و فرمود: «حذ لو و رز 
برض عن الجاهلین) سپس فرمود: رک من الشیطان 


نع » می‌فرماید: اگر از سوی شیطان وسوسه‌ای پیدا شد به خدا پناه بېر که او 


شنوا و دانا است "سپس فرمود: لیات اسهم طاّت ین الشیطان 
ند اقا هم رون 4 می‌فرماید: هنگامی که شیطان گناهان را ه یاد نها 
آورد و آنها را به سوی معاصی کشاند در آن هنگام خداوند را یاد کنند که از 
حیلة شیطان بینا می‌گردند. 

مراد از (فاذا هم میصرون؟ یعنی هنگامی که شیطان آنها را به گناه 
واداشت بینا می‌گردند. 


۱. بحارالائواروج ۱۱.ص ۲۴۹ ؛ نورالتلین.ج ۲.ص ۱۰۸ 
۲. بحارالانوارج ۱۱.ص ۲۵۱؛ تفسیر صافیءج ۳ ص ۲۸۰ 
۳ تقسیر برهان ج ۳ ص ۲۵۸ 


3 وچا هت ی چ 
هو وزرا یعنی جن. 
مد یدهم في العَيّ د نم لا رون یعنی در گمراه کردن آنها کوتاهی 
ا تاتهم ی فالوا* یعنی قریش گفتند: لو لااجتیتها» و 
جواب این در سورۀ انعام این آیه است:ای محمد به آنها بگو: لو ري فا 
حون به4 ' یعنی از آیات و معجزات ی ار تک کار 


میان من و شما خاتمه می‌یافت. 


سل بالات لیف 4 "و سا 


و فرمایش الهی در سور اسراء و فا 


معجزات و آیات را جز برای آنکه سردم از خدا بترسند و هدایت یابند 


آن شم وال نکم رحفون ۰۴ 


۴و هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و سکوت کنید, 


ور از 


شای دک مورد رحست ھی راع شید 
لهو اضوا لغم ترون بعنی در نماز 
منگاین هقرفت اقام شتی ی‌شود منکوت کلید و گوش قرا ذفید 


۵- پروردگارت را در دل خود با تضرع و پنهانی» آهسته و آرام» هنگام 


۱ انعم آبۀ ۵۸؛ بگو: اگر آنچه دریار؛ آن عجله دارید در دست من بود ترتیب اثر داده و عذاب 


۴. تقسیر برهان.ج ۳ص ۲۵۹ 
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و ار رک في تیک تضوعاو 4 می‌فرماید: در ظهر و عصر 


از را آهسته بخوان. 


و دونّ| من اقول درو الآضال) یعنی در مغرب و عشا و صبح 


نماز را بلند بخوان و از غافلان میاش. 


یدود ۲۰۷ 
۶ آنهای یکه در نزد پروزدگارت هی چگاه از عبادتش تکبر نمی‌ورزند و 
به تسبیح الهی می‌پردازندق‌برای او سجده می‌کنند. 
۶إ این عند یکت 4 یعنی نیاو رسولان و امامان لا که در هنگام 
عبادت تکبر نمی‌ورزند و به تسبیح الهی می‌پردازند و برای او سجده می‌کنند. 


- سورۀ انفال در مدنیه 


نازل شده و دارای ۷۵ آیه 


است 


بشم لخن ن الجبم 


والوشول فاقوا اله و آشیخوا ذات 
0 
انقال سوال می‌کنند» بگو: انفال مخص ومس 
خدا و پیامبر اوست ؛ پس از حلا بترسید» و دشمنی بین خودتان را اصلاح 
نمائید و از دا و رسولش اطاعت کنب اگر ایمان دارید. 
انفال جیست؟ 
اسحاق بن عمار گوید از حضرت امام صادق ًة سؤال کردم که: انفال 
چیست؟ 
فرمود: شهرها و روستاهائی است که خراب شده و اهل آنها کوچ کرده و 
از آن نقاط رفته‌انده آن اماکن مختص خدا و رسول اوست و هرچه تعلق به 
سلاطین و پادشاهان دارد مختص به امام است و همچنین اراضی که از اهل 
کتاب بدون جنگ گرفته شده و زمین‌های بدون صاحب ویا آنکه صاحبان آنها 


۱-(ای رسول ما) ازتوا 


معلوم نباشد و نیز معادن زیرزمینی مخصوص امام است و اگر شخص 
بمیرد و وارثی نداشته باشد ترکه او جزء انفال است و به امام اختصاص دارد؛ 


و فرمود این آیه در روز جنگ بدر نازل شد در آن روز اصحاب پیامبر ع 


۱۸۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


سه طایفه بودند یک دسته در پیرامون آن حضرت جمع شده و طایفه‌ای 
مشغول جمع آوری غنائم بودند» فرقه سوم دشمن را تعقیب می‌کردند؛ پس از 
پایان جنگ و جمع آوری غنائم و اسیران, انصار دربار؛ آنها با پیامبر 
اکرم بُ به گفتگو پرداختند؛ سعد بن معان که در خیمه حضور پیامپر 


ایستاده بود عرض کرد: ای رسول خدا ما هم بخوبی می‌توانستیم 
به تعقیب دشمن پرداخته و کارزار کنیم و اینکه در خدمت حضرتت ماندیم از 
ترس آن بود که میادا حضرتت را تنها گذارده و مشرکین بوجود شریفت 
گزندی برسانند این بود که عده‌ای از بزرگان مهاجر و انصار در کنار خیمه و 
در حضور شما ایستادند و گرنه هم آناده کارزار و جهاد بوده‌انده ای رسول 
خدا ا لشگریان زیاد و غنائم| کم ابت و آگر غنائم را فقط به کسانیکه در 
حمله و تعقیب دشمن اشتغال داشته‌آند بدهی برای اصحاب چیزی نمی‌ماند و 
می‌ترسید که پیامبر غنائم را بقاتلین کفار قسمت فرموده و آنهائیکه در 
حضور پیامبر بودند بهره و نصیبی نداشته باشند. دامنۀ این گفتگو به 
اختلاف بین مردم منجر شد و از پیامبر اکرم تِن پرسیدند که این غنائم مال 
چه کسانی خواهد بود خداوند این آیه را نازل فرمود مردم برگشته و نصیبی 
آیه رانازل فرمود: الوا 
خشته ور سول ولي ای والْیامی وا ناکین 


السَبیل) ' و ای مؤمنان بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن 


نبردند سپس خداوند بعد از 


مخصوص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر 
ماندگان است. 


و برای همین پیامبر غنائم را میان مستحقین تقسیم فرمود. 


۱ اتفال یذ ۴۱ 


سور تقال AY‏ 


سعد بن ابی وقاص گفت: ای رسول خدا آیا سواران جنگی و ناتوان را 
یکسان عطا می‌قرمائید؟ 

پیامبر فرمود: مادرت بعزایت بنشیند آیا شماها به وسیلة ناتوانان یاری 
نشدید. 

پیامبں اکرم بُ در جنگ بدر خمس را خارج نفرمود و تمام غنائم را بین 
اصحاب قسمت نمود و چون آیه خمس بعد از جنگ بدر نازل شد حضرت 
خمس را از آنها گرفت. و خداوند نازل کرد: نک عن الأنفالٍ) بعد از 
پایان جنگ بدر از انفال سوال می‌کنند! که آن در اول سوره واجب شد و بعد 
از آن رفتن پیامبر ی به جنگ واج شنو" 


اولي هم المزیلون حم هم رجات عند رهم و معفیرة و زق 
کب 8 

۲-همانا ممنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا ب رآنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده 
گردد و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

۳-آنها که نماز رابه پا می‌دارند و از هر چه که ب رآنها روزی کرده‌ایم انفاق 


می‌کنند. 


1. بحارالائوار ج ۱۹.ص ۲۶۹ وج ۳٩ص‏ ۲۱۳ 
۲. تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۶ 


۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۴-یل ی آنها به حق مؤمن هستند. برا ی آنها در نزد پروردگارشان درجاتی 
است» و برا یآنها (مراتب) آمرزش و روزی نیکوئی است. 
نیون زین لا له جلت فرب 
ره رق ریم 
این آیات دربارة امیرالمومنین عل ی و ابوذر و سلمان و مقداد نازل 
شده و سپس بعد از آن مسئله انفال و قسمت غنائم و خروج رسول خدا اة 
به سوی جنگ را ذکر می‌کند. 


رو 0 
OS‏ 
ول ود گم الله بختی 


ونا جع له رطع به فلکم وا از 
ال ریز کیم ا 9 


اد ی 


۸۹ 


ب قاروا قز 


الأغناق و اضربوا یلم کل بان 69 
۵- همچنانکه پروردگارت تو را از حان‌ات (به سوی جنگ بدر) به حق 
بیرون کرد در حال یکه گروهی از مؤمنان ا زآن ناراحت بودند. 

۶-بعد ا زآنکه حق نمایان شد آنها باز با تو سجادله می‌کردند که گریی 
به سوی مرگ رانده می‌شوند و با چشم خود آن را می‌بینند. 

۷-و(به یاد پیاورید) هنگامی که خدا به شما وعده بر یکی از دو طایفه 
(غلیه بر سپاه قریش با کاروان تجاری شام) را داد و شما ميل داشتید که 
کاروان تجاری نصیب شما شود و خداوند می‌خواهد که حق را با سخنان 
خود تقویت و ريش کافران را قطع نماید. 

۸-تاحق را ثابت کند و باطل و این ببرده هر چند مجرمان از آن کرامت 
داشته باشند. 

٩-(به‏ یاد بیاورید) هنگام که (در جنگ بذر) از پروردگارتان با استفائه و 
زار یکمک می‌خواستید, پس دعایتان را اجابت کرد ( وگفت؟) من شما را ہا 
سپاهی منظلم از یک هزار فرشته که پشت هم می‌آیند یاری می‌کنم. 

۰-و خداوند این کار را نکرد مگر فقط برای شادی دل شما و اطمینان 
قلب‌تان؛ پیروزی نیست مگر از سوی خدا که همانا خداوند توانا و حکیم 
است. 

۱-(به یاد بیاورید) هنگامی که خواب سبکی (چرتی) که باعث آرامشس 
است شما را فرا گرفت. و از آسمان برایتان آبی فرستاد تا پاکیزتان گرداند و 
پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم وگامهایتان را استوار 
بدارد 


۲-(وبه یاد آر) هنگا یکهپرودگارت به فرشتگان وحی کرد که من با 


1۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
شما هستم» پس کسانی راکه ایمان آوردهاند را ثایت قدم بدارید. که بزودی 
در دل کافران وحشت می‌آندازم. پس بر بالا ی گردنها ضربه زنید و همه 


انگشتان را قطع کنید. 


جنگ بدر 
(کُا لک ریک من 


سبب نزول آیه آن بوده که قافله‌ای از قریش با مال التجاره فراوان عازم 
مکه بود پیامبر اکرم ب باصحاب خود امر فرمود که در 
آنها را بگیرند و به آنها فرمود که خداوتد وعَدهُ نصرت داده یا آ 
غالب می‌شوید و یا بر قریش ظفر خوافید یافت خود آن حضرت نیز با سیصد 
و سیزده نفر از اصحاب از مدینه خارج و چون نزدیک بدر رسید, ابو سفیان 
که در قا 


یش بود اطلاع پیدا نمود که پیامبر با ارانش بقصد قافه بیرون 
آمدند بسیار ترسید و رو بشام حرکت کرد همینکه بمنزلی موسوم به 
«هره» رسید ضمضم بن عروه رابه ده دیناراجیرنمود و شتر چوانی برای 
سواری او داده که به سوی قریش رفته و آنها را خبر بدهد که محمد ل با 
جوانان مدینه بیرون آمده‌اند تا جلوی قافله را بگیرند و برای تحریک قریش به 
او تاکید نمود که گوش شتر را بریده تا خون جاری شود و موقع ورود به مکه 
اتان رن پشت پازه کنو شتر رآ یری سوار شود که زویش برک 
ُم آن باشد و با صدای بلن فرید بزند ای پیروز شوندگان تعجیل کنید. 
تعجیل کنید قافله را در يابید,قافله را در یابید که هم اکنون محمد مر و اهل 


۱ منزلی در نواحی مذینه لست . 


سور انقال ۲ ۱۹۱ 


مدینه جلوی آنها را گرفته‌اند. 

سه روز قبل از ورود ضمضم به مکه عاتکه دختر عبدالمطلب خواب دید که 
سواری بمکه وارد شد و فریاد زد ای آل عذرء ای آل فهر به سرعت بر سر 
کشتگان خود بیائید بعد سوار به سوی کوه ابوقبیس رفته و سنگی از کوه 
کنده بجانب خانه‌های مکه پرتاب نمود» خانه‌ای در مکه نبود مگر آنکه سنگ به 
آنجا رسید و در بیابان مکه خون جاری ساخت. 

دختر عبدالمطلب بر اثر ترس از خواب بیدار شد و رژیای خود را به عباس 
برادرش گفت. عباس خواب او را برای عتبه بن ربیعه نقل کرد. او گفت 
مصیبتی بقریش روی‌می‌آورد. آن خواپ به ابوجهل رسید ابوجهل به تمسخر 
گفت این خواب عاتکه می‌رساند. که آق مین پیامبری است که در خانواده 
عبدالمطلب پیدا شده است, به دو بت لات و غزی قسم سه روز مهلت می‌دهم 
اگر خواب او راست بود و تعبیر شند که هیچ و اگز ذروغ بود شرحی می‌نویسم 
و در میان عرب منتشر می‌کنم که طایفه‌ای دروغگوتر از زنان و مردان بنی 
هاشم نیست. چون روز دوم شد ابوجهل گفت: دو روز گذشت. هنگامی که 
روز سوم شد صدای ضمضم بگوش مردم مکه رسید که فریاد می‌زد ای 
غالب شوندگان بر بی پدر و مادران به تعجیل قافله را دریابید که محمد ی و 
اهل مدینه جلوی آنها را گرفته‌اند و بزودی آنها را از بین خواهند برد. 

آنگاه سهیل بن عمرو و صفوان بن امیه و ابوبختر بن هشام و عتبه و بنیه 
پسران حجاج و نوفل بن خویلد بلند شده فریاد کردند ای مردم قریش 
مصیبتی بالاتر از این نمی‌شود که محمد بُ و مردم مدینه طمع کرده و راه 
را بر قافله شما بسته‌اند در این قافله مال التجاره تمام زن و مرد شما می‌باشد 


کمک کنید و قافله را دریابید اين امر برای قریش ذلت است که محمد ٤‏ در 


۹۲ ترجم؛ تفسیر قمی اج ۲ 


اموال شما دست تصرف دراز نموده و بین شما و قافله جدائی بياندازد بیرون 


بن امیه پانصد دینار سهیل بن عمرو پانصد دینار برای 
.ج پیکار اختصاص داد و بزرگان قریش هر یک مبلغی دادند و در حالی که 
از شدت خشم و غضب قدرت تسلط بر خود نداشتند همچنانکه خداوند 
می‌فرماید: (خَرَجُوا ین نارهم بر وا لاس۲۹ حرکت کردند و با آنها 
عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حارث و عقیل بن ابیطالب و بندگان آنها نیز 
بیرون رفتند؛ خمر می‌خوردند و دف می‌زدند. 

پیامبر اکرم ل هم پا سیصد و سیزد 


حرکت بودند در یک منزلی بدر تقف فر وگه و بشیر ب 


از یاران خود رو بقافله در 


ابی رعبا و محمد بن 


عمرو را فرستاد تا از محل توقف قافله تخقیق نموده و خبری بیاورند. در کنار 
برکة بدر رسیده و راحلۂ خود را متوقفسناختند که کمی آب بیاشامند دو 
کنیز را دیدند که بر سر یک درهم با هم نزاع دارند یکی از آنها به دیگری گفت 
دیشب قافلة قریش در فلان منزل وارد شده‌اند و فردا باینجا خواهند آمد من 
برای آنها کار می‌کنم و طلب تو را می‌دهم فورا آن دی نفر خدمت پیامبر رفته و 
ماجرای آن دو کنیز را به عرض آن حضرت رسانیدند. ابوسفیان زودتر از 
قافله به زمین بدر رسید شخصا نزدیک برکة آب آمد و یکی از اهالی آنجا را که 
نامش کعب جهنی بود دید از او پرسید: آیا از محمد ب خبر داری؟ 
ابوسفیان او را به لات و عزی قسم داده و گفت: اگر از محمد خبری داشته 


۱ نفاله آیة ۳۷؛ که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود 
به سوی میدان بدر بیرون آمدند. 


سور اتفال 1۹۳ 


باشی و پنهان کنی تمام قریش را با خود دشمن خواهی کرد زیرا تمام 
خانواده‌های قریش در این قافله سهیم بوده و اموالی در آن دارند. 

آن مرد قسم خورد که اطلاعی از محمد بُ ندارد و ضمنا اطلاع داد که 
آمروز دو سوار اینجا آمده کمی آب خورده و استراحت کرده و رفتند و 
نفهمیدم چه کسانی بودند. 

ابوسفیان به محلی که آن دو نفر شترهای خود را خوابانیده بودند رفته و 


با کمال دقت نظر نمود» هسته‌های خرمائی دید گفت: این خرما محصول 


مدینه است و حتما جاسوس های محمد عم بوده‌اند بسرعت بطرف قافله 
رفت و آنها را نزدیکی آب بدر فرود آورد و از حرکت به سوی شام منم نمود. 

جبرئیل بر پیامبر اکرم رال شد و ,مکیل نزول قافله را به اطلاع آن 
حضرت رسانید و حرکت قریش را برای کمگ به قاقله اعلام و دستور جهاد 
آورد و خبر غلبه و نصرت به قاقله و قریش رآبه پیامبر داد. پیامبر در محلی 
بنام صفراء فرود آمده بودند و ميل داشتند اصحاب خود را که وعده داده 
بودند حضرتش رایاری نمایند امتحان فرماید لذا خبر جبرثیل را به آنها 
رسانید. اصحاب بسیار ترسیده و وحشت و اضطراب شدیدی بر آنها 
مستولی شد. حضرت با اصحاب به مشورت پرداختند, ابوبکر عرض کرد: که 
در بین قریش که ایماننیاورده‌اند سوارانی وجود دارد که هرگز م غلوب 
نشده‌اند و نهایت قوت و شوکت را دارند و بعلاوه شما به منظور جنگ از 
مدینه بیرون نیامده‌اید. 

رسول خدا ول فرمودند: بنشین. و او در جای خود نشست. عمر هم 
برخاست و مانند سخنان ابوبکر را گفت. پیامبر بُ به او هم فرمودند سر 


جای خود بنشین و او هم نشست. 


3 ۲ تا لس هی ۷ 

سپس مقداد برخاسته و عرض کرد: گرچه ما می‌دانیم در جمعیت قریش 
سواران لایقی وجود دارد ولی ما بتو ایمان آورده و عقیده داریم هر چه بگوئی 
و هر تصمیمی اتضاذ فرمائید از جانب خداست و اگر بما بفرمائی در آتش فرو 


برویم و یا در دریا خود را غرق سازیم مطیع و فرمانبرداریم و هیچوقت ما 


قاعِدون) " را نمی‌گونیم. لکن می‌گوئیم: امر پروردگارت را بجا بیاور که ما 
در جنگ با تو هستیم خداوند جزای خیر بتو بدهد, آن‌گاه نشست. 

باز پيامبر اکرم در امر مشورت با اصحاب تاکید فرمود, سعد بن معان 
برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد گویا طرف سخن و مقصود 
شماما انصار می‌باشیم. 

پیامبر بل فرمود: بلی چنین است برای انجام منظور و هدف معینی از 
مدینه بیرون آمده و اینک به آمر پروردگار عهده‌دار وظیفۀ دیگری شده‌اید. 

عرض کرد: ما ایمان به شما آورده‌ايم و به راستگوئی شما اعتراف داریم و 
گواهی می‌دهیم که هر چه برای ما بیاوری و هر امری بقرماثی حق است و از 
جانب خداست هر چه در نظر دارید امر بفرمائید و هرچه از اموال ما لازم باشد 
بگیرید. بخدا قسم آنچه از ما بگیرید بهتر است از آنچه باقی خواهد ماند, بخدا 
سوگند اگر امر کنی که در این دریا غرق شوم هر آینه اطاعت نموده و 
فرمانبردار هستم. سپس گفت: ای رسول گرامی قسم بخدا که من تا بحال از 
این راه عبور نکرده‌ام و اطلاعی از وضع آن ندارم و ما در مدینه افراد قوی‌تر 
از خود را که در جنگ چالاک و ورزیده هستند جا گذاشتیم اگر ممکن بود 


می‌رفتيم و آنها را خبر نموده و حاضر می‌کردیم و آنها هرگز از فرمان شما 


۱. مائده آیة ۲۴ ؛ تو و پروردگارت بروید و با دشمتان بجتگید و ما همینجا نشسته‌ايم. 


سبو رة اتقال 14۵ 


تخلف نمی‌کردند فعلا ما حاضریم و در برابر دشمنان استقامت و پایداری 
نموده و از مرگ باکی نداریم اگر اراده جنگ دارید اقدام بفرمائید و چنانچه 
مایل بمراجعت به مدینه باشید سوار شوید تا برگردیم امیدوارم خداوند 
دیده‌های شما را ایاری و پایداری ما روشن کند. 

رسول اکرم بُ فرمود: رادة خداوند بر آنست که ما جنگ کنیم و اکنون 


بچشم خود مواضعی را که ابوجهل و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه 


و نبیه پسران حجاج از پای در می‌آیند را می‌بینیم و خداوند خبر نصرت و 
پیروزی بمن داده و وعدة او هرگز خلاف ندارد. 

قصد پیامبر از مشورت با اصحاب آن بود که چون انصار با آن حضرت 
در عقبه بیعت نموده بودند تا آن تجناپ را در مدینه مانند خویشتن حفظ و 
حمایت کنند دور نیست در خاطر خوک الدیشه کنند که در بیرون از مدینه آن 
رعایت و حمایت واجب نیست لذاتخواشت آن بیعت را به ایشان تذکر دهد در 
آن حال جبرئیل نازل شد و آیه کنا رک ریک ین یک بالق - تا - 
شون راآورد. 


پیامبر امر فرمود کوچ کنند و لذا شبانه حرکت نموده و بر سر آب بدر در 


مکانی موسوم به عدوة الشامیه چادر زدند. 

از آن طرف قریش هم در محلی که موسوم به عدوه یمانیه بود فرود آمده 
بودند و غلامهای خود را فرستاده بودند که برای آنها آب بیاورند. اصحاب 
پیامبر آنها را گرفته و توقیف نمودند و از آنها تحقیق نموده معلوم شد که 
بنده‌های قبیله قریش هستند. گفتند: قافله کجاست؟ 

پاسخ دادند اطلاعی نداریم. 

پیامبر اکرم مشغول نماز بودند پس از تمام کردن نماز آنها را حضور 


1۹۶ ترجمةۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پیامبر آوردند, به آنها فرمود: چه کسانی هستید؟ 

عرض کردند: ما بندگان قریش هستیم. 

فرمود: عدة جمعیت شما چند نفر است؟ 

عرض کردند: نمی‌دانیم. 

فرمود: روزی چند شتر می‌کشید؟ 

جواب دادند: روزانه نوزده شتر می‌کشیم. 

قرمود: حدود نهصد الی هزار نفر می‌باشند. سپس فرمود از بنی هاشم چه 
اشخاصی میان شما هستند؟ 

عرض کردند: عباس بن عبدالمطلب و نوفل بن حرث و عقیل. 

پیامبر دستور بازداشت و حبس آنها راباد و خبر به قریش رسید که 
بندگان آنها را اصحاب پیامبر گرفته و خبس نموده‌اند ترس بی اندازه بر آنها 
چیره شد. عتبة بن ربیعه ابابختری بن هشام را دید,به او گفت: می‌بینی چگونه 
ستم بر ما وارد می‌شود به بت بزرگ قسم که دیگر من جلوی چشم خود را 
آیا ما از مکه بیرون آمدیم که جلوی قافله ما را بگیرند؟ مایل بودم 
تمام اموال عبدمناف از بین می‌رفت و به این روز نمی‌افتادیم. 


ابابختری به او گفت: تو بزرگ قریش هستی قافله را تحت رهبری خود قرار 
بده و حرکت کن و طوری عبور کنید که محمد ب مزاحم نشود. عتبه گفت: 
درست می‌گوئی جز ابوجهل کسی با من مخالفت ندارد تو نزد او برو و بگو 
اگر موافقت می‌نماید من سرپرستی قافله را عهده‌دار می‌شوم و خون پسر 
حضرمی بگردن من که آنها را نجات بدهم. 

آبوبختری نزد ابوجهل رفت دید زره خود را از تن بیرون آورده همینکه 


چشمش به ابوبختری افتاد گفت: عتبه غير از تو کسی را نیافت که نزد من 


سو رة اتفال 4V‏ 


بفرستد؟ 

به او گفتم: اگر غیر مرا می‌فرستاد نمی آمدند. لکن عتبه بزرگ عشیره است. 

همینکه این سخن را شنید غضبناک شد و گفت: تو می‌گوئی عتبه بزرگ 
عشیره است؟ 

گفتم: هم من می‌گویم و هم تمام قریش که او بزرگ قبیله است و تعهد 
نموده که قافله را به سلامت عبور دهد و اگر ننماید خون ابن حضرمی بگردن 
اوباشد. 

ابو جهل گفت: عتبه زبان دراز و فصیح‌ترین مردم در سخن گفتن است و 
نسبت به محمد ب متعصب می‌باشد چون خودش هم از طایفه عبد مناف 
است و پسرش هم با اوست و قش دار دک مردم را بترساند یعنی نگذارد با 
محمد بُ وارد جنگ شوند و از این جهت می‌خواهد قافله را حرکت بدهم, 
قسم به لات و عزی که هم اکنون بر محمد ب و اصحابش حمله می‌کنم و 
آنها را اسیر نموده به حال اسارت داخل مکه می‌کنم تا اعراب بشنوند و دیگر 
کسی جرات نداشته باشد جلوی قافله و کاروان تجارتی ما را بگیرد. 

اصحاب پیامبر وقتی دانستند عدۀ قریش زیادند ناله و گریه کرده و بدرگاه 
خداوند استغاثه نمودند. خداوند آیه تن ریک استجاب کم ي 
مي دكم باب ين اللاك روفن « و ماجعلُ ال إلأبفرى و طمن 0 
ومااللَطر إلا من عند الله له ی خکیم» را بر رسولش نازل فرمود. 


چون شب فرا رسید خداوند خواب را بر آنها مستولی نمود و آنها در 


آرامش خوابیدند و خداوند آبی از آسمان را برای آنها فرو فرستاد و در جانب 
قریش هم خداوند آبی شدید از آسمان فرستاد بطوری که پاهایشان در ز 


DOPE EN ۳‏ کک ا 
فرو می‌رفت و آن قول خداوند است که می‌فرماید: < إذیغشیکم الغاس امه مه 


14 ترجمهة تفسیر قمی اج ۲ 


ويڙل یکمن الما اء هرک په و وب تک رجّالیطان* که مراد 
از رجز شیطان این است که بعضی از اصحاب پیامبر در خواب محتلم شدند 


یبط عل تلربکم ریت به لدم 
باران بر قریش مانند سیل می‌بارید و بر اصحاب رسول خدا کله ضعیف 
و خیلی آرام می‌بارید که زمین را تر می‌کرد. قریش خیلی شدید ترسیدند و از 
ترس شبیخون سربازان اسلام نگهبانانی برای خود گذاشتند. در آن هنگام 
پیامبر اکرم بل عمار بن یاسر و عبداللّه بن مسعود را مامور فرمود که 
بروند و از نزدیک خبری از قریش بدست آورند. آنها نیز در میان جماعت 
مزبور رفته دیدند که اکثریت مردم قافله دچار ترس و اندوه شده و صدائی 
بگوش ایشان رسید که منبه پسز جچاج به شخصی می‌گفت: 
لایترک الجزع [ الجوع ] لنامییتا = لاب د أن نموت أو نسمیتا 
یعنی: گرسنگی چنان بر من مستولی شده که می‌ترسم از شدت آن بمیرم 
ويا آنکه کشته شوم. 
ورا بر گشته مشاهدات خود را به عرض پیامیر اکرم کله رسانیدند. 
پیامبر فرمود: بخدا قسم آنها گرسنه نیستند ولی از شدت ترس و اضطراب 
این سخنان را می‌گویند و خداوند بر قلب‌هایشان رعب و وحشت انداخته است 
همچنانکه خداوندمی‌قرماید: ماقي في قوب لین َو لغب 4 


چون صبح فرا رسید پیامبر اکرم بُ اصحاب را برای جنگ آماده و صف 


آرائی نمود و در میان اصحاب آن حضرت فقط دو نفر اسب سوار یکی زبیر 
بن عوام و دیگری مقداد بود و هفتاد شتر داشتند که عقب هم سوار می‌شدند 
که رسول خدا بُ و مرثد بن ابی‌مرند غنوی و علی بن ابیطال با بر یک 


شتر سوار می‌شدند و شتر هم برای مرثد بود. ولی قریش چهار صد سوار در 


۹۹ 


اختیار داشتند. پیامبر دستور حمله داده و فرمود چشمهای خود را بزیر 
بیاندازید و بلند ننمائید و با هیچکس سخن نگوئید. 

جنگجویان قریش چون دیدند اصحاب پیامبر اندک است. ابوجهل گفت: این 
عده را غلامان ما از بین خواهند برد و اگر دستور بدهم همگی را دستگیر و 
اسیر می‌نمایند. 


ممکن است جمعی از ایشان در کمین نشسته باشند و به موقم 
خود به آنها کمک نمایند. 

عمرو بن وهب جمحی که سوار کار شجاعی بود اسب خود را بجولان 
درآورده و از برابر اصحاب پیامبر گذشته و بر بالای بلندی رفت و اطراف را 
با دقت بررسی نموده و برگشت و به قریش گفت: کمکی برای اینها نیست و 
این عده کم بطور قطع حملۀ شجاعانه ای خوآهند نمود توجه کنید که ابدا حرف 
نمی‌زنند و چون افعی بخود پیچیده و صدا می‌نمایند و آنها جز شمشیر خود 
پناهی ندارند و اطمینان دارم که پشت به معرکۀ جنگ ننمایند و می‌کشند و 
کشته نمی‌شوند مگر آنکه عده قابل توجهی از ما را به دم شمشیر از میان 
بردارند یا ین حال آیا صلاح در جنگ و ستیز است یا خیر؟. 

ابوجهل رو به عمرو نموده گفت: دروغ گفتی؛ ترسیده‌ای» تو از دیدن 
شمشیر جوانان مدینه مرعوب شده‌ای. 

در همین حال اصحاب پیامبر از مشافدة کثرت جمعیت دشمن در 


اضطراب و تشویش بودند که این آیه نازل شد: و إن جَتخُواللسلم فا 
کیال ' و البته خداون می‌دانست که آنها حاضر به صلح و 


نیستند و می‌خواست دل‌های مؤمنین را خوش و قوی گرداند. 


۱ اتفال آیة ۶۱؛ و اگر مایل به صلح باشند با آنها صلح کن و بر خد! توکل نما 


نز ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


پیامبر شخصی را بطرف قریش فرستاده و پیفام داد که نزد من 
مبغوض‌تر از شما کسی نیست و اگر بخواهم می‌توانم بر شما پیشدستی در 
مبارزه نموده و جنگ را آغاز کنم. اگر مرا پیامبر بر حق می‌دانید و راستگو 
می‌شناسید مرا بحال خود واگذارید و اگر دروغگو باشم سرزنش قوم عرب 


برای من کافی است. 


بخدا قسم این مردم هرگز رستگار نمی‌شوند اینها را برگردانید 
سپس سوار بر شتر قرمزی شد. 

پیامبر متوجه عتبه شد که بین افراد قریش رفت و آمد نموده و آنها را از 
جنگ باز می‌دارد فرمود: اگر میان ایننجمع آدم خوبی وجود داشته باشد فقط 
همین عتبه است اگر قریش از او اطاعت و پیروی کنند اقدام بجنگ نخواهند 
کرد. 

عتبه بین لشگر قریش رفته و آنا را پیرامون خود جمع نموده و گفت: به 
سخنان من گوش کنید آنگاه خطبه خواند و گفت: خوشحالی با میمنت است و 
میمنت با خوشحالی است ای مردم قریش یک امروز از من پیروی کنید و 
فرمانبردار من شوید. بیائید به مکه رفته و به عيش و نوش بپردازید و 
پیرامون جدال با محمد بُ نگردید که او از عشیره و پسر عموی شما 
می‌باشد و فقط از او اموال کاروان غارت شده و خون ابن حضرمی را مطالبه 
کنید که او هم پیمان من است. 

ابوجهل چون سخنان عتبه را شنید غضبناک شده و گفت: عتبه پر 
حرف‌ترین و قصیح‌ترین مردم است چون قریش جنگ نکرده برگردند در آخر 
روزگار بزرگ قريش می‌شود سپس گفت: ای عتبه چون شمشیرهای جوانان 


عیدالمطلت را دیتهای: تزسنیده وبا ستختان خوزش مریم را از میدان جنگ د 
۷ دای مرسوده وی ان حویس مر از هیدان ‏ :ور 


سور انقال ۲۹ 


می‌نمایی و آنها را به مراجعت به مکه تشویق می‌کنی و حال آنکه من فتح و 
پیروزی را بچشم خود می‌بینم. 


عتبه از سخن ابو جهل بر آشفت از شتر خویش پیاده شد به ابوجهل که بر 
روی اسبش بود حمله کرده, موهای سر او را گرفت و گفت: مانند من 
می‌ترسد؟ قریش آمروز می‌بیند که کدام یک از ما ترسوست و کدام یک شجاع. 
و کدام یک در میان مردم اختلاف می‌اندازد, مانند روز روشن است که من و 
تو به سوی مرگ می‌رویم. 

اطراقیان دیدند که نزدیک است عتبه ابوجهل را بکشد کوشش کردند تا 
ابوجهل را از دست عتبه بیرون کشیدند, و به عتبه گفتند: تو خود مردم را از 
مبارزه و جدال نهی می‌کنی و اینگ خودت شنروع به جنگ می‌نمائی؟ 

عتبه برادرش شیبه و پسرش ولید زا خواست و دستور داد فورا زره بر تن 
نموده و مهیای نبرد شوند و هر سه نفر به میدان آمده در مقابل مجاهدین 
اسلام ایستاده عتبه فریاد زد: ای محمد ا از مردان خود کسانی را که 
شایستگی پیکار با ما دارند بفرست. 

سه نفر مبارز از انصار به نام‌های عود و معود و عوف از قبیلۀ بنی‌عفرا 
جلو رفته و راه بر آنها گرفتند. 

عتبه به آنها گفت: شماها کیستید؟ خود را معرفی کنید تا بشناسم؟ 


گفتند: ما از ق عفرا که از اران خدا و یاران رسول خدا هستیم. 


عتبه گفت: شما برگردید که من شماها را برای مبارزه نخواستم من 
هم‌آورد خود را از قریش به میارزه طلبیده‌ام. 

پیامبر آنها را احضار فرمود. سپس رسول خدا ب نگاهی به عبیده بن 
حارث بن عبدالمطلب که هفتاد ساله بود کرد و فرمود: ای عبیده بلند شو. 


¥ ترجمهة تفسیر قمی اج ۲ 
عبیده با شمشیر در مقابل پیامبر ایستاد و آن‌گاه به حمزه عموی خود نگاهی 
کرد و فرمود: ای عمو بلند شو سپس به امیرالمومنین علی ت نگاهی کرد و 
فرمود: بلند شو. سن مبارک على کم بود آن‌گاه فرمودند: برخیزید و 
شمشیر گرفته برای گرفتن حق خود که خداوند مقرر قرموده تلاش کنید. 
قریش با سلحشوران خود فخر نموده رجز می‌خوانند و می‌خواهند نور خدا 
را خاموش کنند. ولی خداوند نمی‌گذارد نورش خاموش شود اگر چه 
مشرکین کراهت داشته باشند. سپس به عبیده فرمود: تو هم رزم با عتبه باش 
و حمزه با شیبه و علی با ولید بن عتبه مبارزه نمائید. 

هر سه با اطاعت امر پیامبر اکرم بُ به میدان رفته چون برابر ایشان 
رسیدند. عتبه گفت: شماها کیسٹید؟ صل و نسب خودتان را بگوئید تا شماها 
را بشناسیم. 

عبیده گفت: من عبیده بن حارث بن عبدالمطلب هستم. 

عتبه گفت: هم رزم من شخص بزرگ و شایسته‌ای هست آن دو نفر 
کیستندا 

عبیده گفت: حمزه و علی بن ابیطالب. 

عتبه گفت: آنها هم دو کفو کریم هستند خداوند ابوجهل را لعنت کند که ما و 
شما را به این معرکه کشانید. 

شیبه به حمزه گفت: کیستی؟ 

حمزه گفت: منم حمزة بن عبدالمطلب شیر خدا و شیر رسول خدا. 

شیبه به او گفت: نظر کن چگونه با شیر درنده‌ای روبرو می‌شوی ای شیر 
خدا. در این موقع عبیده بر عتبه حمله گرد و ضربتی بر فرق سر او زد که به 


استخوان مغزش اصابت نمود و عتبه هم ضربتی بر عبیده زد که ساق او را 


سورة اتفال ¥ 


قطع نموده و هر دی به زمین دافتادند و حمزه نیز به شیبه حمله کرد و چندین 


ن آنها رد و بدل شده و هر دو مجروح در تعقیب یکدیگر 


بودند. امیرالم‌منین نیز ضربتی بگردن ولید زد که شمشیر از زیر بغلش 
خارج شد علی بن ابیطالب فرمود: ولید دست قطع شدهْ خود را بدست دیگر 
گرفته و چنان بر سر من قرو کوقت که گمان کردم آسمان بر سرم خراب شد. 
پس از آن حمزه و شیبه دست بگریبان شدند. مسامانان گفتند: پا علی بیاری 
عمویت بشتاب که سگ بر او حمله نموده است. 

امیرالمومنین گفت: ای عمو سر خود را پائین بیاور که حمزه از شیبه بلند 
قدتر بود پس حمزه سرش را پائین آورد و بلادرنگ ضربتی به سر شیبه وارد 
ساخت که نقش بر زمین شده و یدرک واصل گردید و از آنجا بالای سر عبته 
رفته و حمله به او نموده بعد به اتفاق حمزه عبیده را خدمت پیامبر اکرم بُ 
بردند. پیامبر نگاهی به او کرده گریه نمود: 

عبیده به پيامبر گفت: ای رسول خدا تب پدر و مادرم فدایت باد آیا من 
شهید نیستم؟ 

فرمود: چرا شما اولین شهید اهل بیت من هستی. 

عبیده گفت: اگر عمویت زنده بود می‌دانست که من اولی‌ترم به آنچه 
می‌گفت. 

فرمود: کدام عمویم. 

گفت: ابوطالب که می‌گفت: 

گذیتم و بیت الله نبرأمحمدا و لما نطاعن دونه و نناضل 

و ننصره حتی نصرع حوله ونذهل عن أسنائنا و الحلائل 


آنچه 


یعنی: دروغ می‌گوئید که بحق خانه کعبه محمد بُ مبری است 


۳۴ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
شما می‌گوئید چنانچه قصد سوئی نسبت باو داشته باشید خود و فرزندانم 
نار بن نوا ای القزاف اور بی کرک و هو مگوومی راز وود 
مبارکش دور و بدخواهانش را دفع می‌نمائیم. 

رسول خدا ل فرمود: آیا نمی‌بینی که فرزندش علی چون شیری در 
مقابل خدا ی رسولش ایستاده و پسر دیگرش در سرزمین حبشه برای حمایت 
از رسول خدا و دین بر حق در تلاش و کوشش است. 

گفت:ای رسول خدا آیا در این حال از من ناراحتی؟ 

فرمود: من از تو ناراحت نیستم لکن از عمویم یاد کردی و برای آن دلم 
گرفت. 

از آن طرف ابوجهل به مردغ قزیش مِی‌گفت: عجله نکنید و حيرت زده 
نباشید تا بسر نوشت پسران ربیعه گرفتار نشوید و جنگ را با مردم مدینه 
ادامه دهید و توجه نمائید جوانان قریش که مسلمان شده‌اند دستگیر کرده و 
به مکه اعزام داریم تا معلوم شود چه شخصی باعث گمراهی آنان شده است. 

در مکه نیز عده‌ای از جوانان قریش مسلمان شده بودند که پدران آنها آنان 
را گرفته و با خود و به همراه سایر جنگجویان قریش بجنگ بدر آمده و در 
نبرد شرکت داشتند. ولی اسلا آنها از روی شک و نفاق بود که از آن جمله 
بودند: قیس بن ولید بن مغیره» ابوقیس بن فاکهه؛ حارث بن ربیعه» علی بن 
امه بن خلف و عاص بن منیه چون عدۀ لشگریان اسلام را اندک دیدند به 
موفقیت مردم قریش امیدوار بوده و می‌پنداشتند که نیروی مسلمین در مدت 
کمی از بین رفته وبزودی همگی کشته خواهند شد که روی این پندار غلط آنها 
آیه ذیل بر پیامبر اکرم کل نازل شد: (ذ ول اون ال 


سور انقال ۲-۵ 
مره مه ولد که و مه N‏ 046 

مَوض عر لام ونم و من یتوکل علی الله قَإِن له عزیژحکیم ۱4 و (ياد آور) 
هنگامی را که مناققان و کسانی که در دلهایشان بیماری است می‌گفتند که این 
مسلمین را دینشان مغرور و قریقته ساخته است. و در حالی که هر کس بر 
خداوند توکل کند خدا توانا و حکیم است. 


پرچم مشرکین در دست ابلیس 

شیطان به صورت سراقة بن مالک نزد قریش آمد و گفت: من کمک کار شما 
هستم پرچم‌تان را به من بسپارید. قریش پرچم جنگ را به او دادند و شیطان 
پیشرو مهاجمین قریش گردید و آنها را به جنگ بر عليه پیامبر اکرم کل و 
اصحابش تحریک و تشویق یکر همینکه پیامبر آن منظره را مشاهده کرد 
امر فرمود: چشم‌هایتان را ببندید و دندانهای"خود را روی هم بگذارید و تا 
اجازه و دستور ندادم کسی مبادرَت به تفه و کشیدن اسلحه نکنده سپس 
دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند نموده و عرض کرد: پروردگارا اگر 
اصحاب و یاران من هلاک شوند موحدی باقی نمی‌ماند تا بتقدیس و تسبیح 
ذات مقدست مشغول شود و اگر مشیت و تقدیر حضرتت تعلق بر هلاکت 
ایشان گرفته امز امر تو است» و چند لحظه از هوش رفت پس از آنکه به حال 
آمد عرق از صورت مبارکش جاری بود و فرمود: این است جبرئیل با خیل 
فرشتگان که بیاری ما آمده است. 

اصحاب ابر سیاهی دیدند که در خلال آن برقهائی شعله می‌زد و بر 
لشگریان پیامبر نزدیک می‌شدند و ندائی بگوش می‌رسید که می‌گفت پیش 
روید ای فرشتگان و صدای برخورد اسلحه میان زمین و آسمان بلند بود تا 


۱ انفال» آیة ۴۹ 


۷۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


شیطان جبرئیل و فرشتگان را دید پرچم را رها نموده پا بفرار گذاشت. 


منبه بن حجاج لباس او را گرقت و گفت: وای بر تو ای سراقه به فرار خود 
نیروی ما را در هم شکستی. 

شیطان با پای خود بسینة او زد و گفت: من از خداوند می‌ترسم و چیزی 
می‌بینم که شما مشاهده نمی‌کنيد و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 
(ولذزین تیم السیطان دالیم و فال ایب لک الیرم ین اس و جاژ 
ال ات ان نکی علن خن عقب عقیته و فال اي بري+ نکم اي ری شا 


اب؟ ۲ سپس خداوند عزوجل فرمود: 


عذاب الْحَرِیقٍ) " و اگر بنگری کافران را که فرشتگان جان آنها را می‌گیرند و 
بر صورت و پشت آنها می‌زنند و [می‌گویند:) بچشید طعم عذاب سوزنده را! 
در آن وقت جبرئیل به شیطان حفله تمود و به تعقیب او پرداخت تا آنکه 


ان خود را بدریا افکند و فریاد زد پروردگارا تو یمن وعده فرمودی که تا 
روز معلوم زنده بمانم. 

روایت شده که ابلیس در هنگام فرار به جبرئیل گفت: ای جبرئیل 
می‌خواهید آنچه را که به من داده‌اید از من بگیرید؟ به امام صادق ا گفته 
شد: آیا ابلیس می‌ترسید که کشته شود 

اماما فرمود: نه! و لکن جیرئیل ضربه‌ای به او زد که تا روز قیامت 


۱ انفال. آبة ۳۸ ؛ و (یاد آر) آن گاه که شیطان کردار (زشت) آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد و 
گفت: امروز هیچ کس بر شما غلبه نخراهد کشت و مر ن هنگام سختی یار و فریادرس شما خواهم 
بود (و با این سخنان قریش را مغرور کرد) تا آن گاه که دو سپاه (اسلام و کفر) رویرو شدند. 
شیطان پای به فرار گذاشت و گفت که من از شما بیزارم» من قوایی (از فرشتگان آسمان) می‌بینم 
که شما نمی‌بینید و من از حدا می‌ترسم. و عقاب خداوند بسیار سخت است. 

۲. اتفال آي ۵۰ 


سورة اتفال ¥ 
اقرش می‌ماند. 
۱ خداوند بر رسولش نازل فرمود: اي رک إلى العلا 
گر این وا سل في لوب این کت لغب اضق 
واضربرامم نان یعنی اطراف انگشتان. 

به تحقیق قریش با تمام نیرویش آمده بود که نور خدا را خاموش کند ولی 


خداوند خواست که نورش را به کمال برساند. 


ابوجهل از صف مشرکین بیرون آمد و در میان دو صف صدا زد: 
پروردگارا محمد از میان ما بیشتر از ما قطع رحم کرد. و برای ما دینی آورد 
که ما آن را نمی‌شناسیم پس او را در همین بامداد هلاک کن, خدای تعالی هم 
آیه (انتستلیخو اند جاء کم ان یلک ون تفودوانقذ ون 
ني نگم تنگم شیم کرت و للع الکوزین۹ رانازل كرد. 

آن گاه رسول خدا ا مشت ریگ بررَفت و به جانب آنان پاشید و 
فرمود: «شاهت الوجوه ؛ زشت باد این روی‌ها» و خداوند بادهایی را مامور 


کرد که بر روی کفار قریش می‌کوبیدنده و به همین وسیله آنان را مجبور به 
هزیمت کرد. 

رسول خدا له عرض کرد: بارالها! فرعون این امت ابوجهل پسر هشام. 
جان به در نبرد. آن گاه شمشیر در آنان گذاشت و هفتاد نفرشان را کشت و 
هفتاد نفر را اسیر گرفت. عمرو بن جموح با وی روبرو شد و ضربتی بر ران او 
زد ابو جهل هم ضربتی بر دست عمرو زد و دست او را از بازی جدا کرد. 
.فلا +۱٩‏ کر شما تح و پیروزی می‌خواهید ینک قنع کامل شمارا سید (دین اسلام 
و قرآن بهترین فتح و پیروزی آست) اکنون اگر (از کفر و عناد با حق) دست بردارید شما را بهتر 


است و اگر دیگر بازآیید ماهم شما را باز کیفر و عذاب کنیم و هرگز جمعیت و سپاه شما هر چند 
بسیار باشد شما را سودمند نخواهد بود و خدا البته با اهل ایمان است. 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
بطوری که به پوست آویزان شد عمرو آن دست را زیر پای خود قرار داد و 
خود بلند شد و دستش را از بدن خود جدا کرده نداخت. 

عبد الله بن مسعود می‌گوید: در این موقع گذر من به ابوچهل افتاد, ديدم که 
در خون خود می‌غلطد. گفتم: حمد خدای را که ذلیلت کرد. 

ابوجهل سریلند کرد و گفت: خداوند برده و برده زاده را ذلیل کرد وای بر 
توا بگی ببینم کدام طرف هزیمت کردند؟ 

گفتم: خدا و رسول شما را هزیمت دادند. و من اینک تو را خواهم کشت, آن 
گاه پای خود را روی گردنش گذاشتم تا کارش را بسازم. 

گفت: جای ناهمواری بالا رفتی, اي گوسفند چران پست! اینقدر بدان که 
هیچ دردی کشنده‌تر از این نیست که در چنین روزی کشتن من به دست تو 
انجام شود. چرا یک نفر از دودمان عبدالمطلب و یا مردی از هم پیمانهای ما 
مباشر قتل من نشد؟ 

من کلاهخودی را که بر سر داشت از سرش کنده و او را کشتم. و سر 
نحسش را نزد رسول خدا بُ آورده عرض کردم: یا رسول الله بشارت که 
سر ابوچهل بن هشام را آوردم. آن حضرت سجده نموده و خدا را شکر کرد. 

در آن وقت مسلمانان بدنبال فرار کنندگان رفتند و هر کس شخصی را 
أسیر می‌گرفت. ابوبشر انصاری عباس بن عبد المطلب و عقیل بن ابیطالب را 
اسیر و دستگیر نموده خدمت پیامبر آورد. 

حضرت فرمود: آیا در گرفتن این دو نفر کسی بتو کمک نمود؟ 

عرض کرد: بلی مرد سفید پوشی مرایاری نمود. 

رسول خدا 5 فرمود: او از فرشتگان بود. سپس پیامبر به عباس فرمود: 


برای آزادی خود و پسر برادرت فد یده. 


سیوا انفال ۲۹ 


گفت: ای رسول خدا من اسلام اختیار نموده‌ام و طایفه قریش مرا مجبور 
بحضور در میدان جنگ نمودند. 

پیامبر فرمود: خداوند به اسلام آوردن تو داناتر است اگر راست گفته 
باشی خداوند بتو جزای خیر می‌دهد اما به صورت ظاهر به جنگ با ما آمده 
بودی و چون شما با خدا دشمنی کرده بودید خدا هم با شما دشمنی نمود و 
دوباره فرمود: برای خود و برادرزادات فدا بده و خودتان را آزاد کنید. 

عباس همراه خود چهل وقیه طلا داشت که در هنگام رزم به غنیمت 
مسلمین در آمده پو عرض کرد:ای رسول خدا طلای غارت شدة مرا بابت 


حضرت قفرمو غنیمت را خداوند از مال تو نصیب مسلمین نموده و 


باید فدا بدهی. 


عباس عرض کرد: غیر از مالی که به غلیمت بُرده شده چیزی ندارم. 

فرمود: پس آن مالی که نزد امالفضل گذاشتی تا اگر اتفاقی روی دهد آن را 
بین کسان تو قسمت کند؟ 

عرض کرد: آیا مرا رها نمی‌کنی مگر آنکه پس از رهائی محتاج و سائل 
شده باشم یعنی اگر مال موجود و ذخیره خود را تسلیم کنم دیگر چیزی 
سوب e‏ اش مد با 


سر 


تک رال نور رين ود یدوز 
شما اسیرند بگو: که اگر خدا در دل شما خیر و هدایتی مشاهده کند در مقابل 
آنچه از شما گرفته شده بهتر از آن را عطا می‌کند و از گناهان شما می‌گذرد که 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ E 


خداوند آمرزنده و مهربان | 

سپس فرمود: ون ری وا خیانتک) ' و اگر قصد خیانت دربارۂ عل یاف 
با تو را دارند پیش از این با خدا هم خیانت کردند و خدا تو را بر آنها تمکین و 
تسلط داد و خدا دافا و درستکار است. 

سپس رسول خدا ار به عقيل فرمود: ای ابایزید همانا خداوند اب وجهل بن 
هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و منبه و بنیه فرزندان حجاج و نوفل 
بن خویلد و سهیل بن عمرو و نضر بن حارث بن کلده و عقبه بن ابی‌معیط و 
فلانی و فلائی را کشت. 

عقیل عرض کرد: پس بنابراین با پنی تهامه نزاعی ندارید و اگر بخواهید 
اسیران را آزاد و یا آنکه به قتل می‌رسمانید, ضرت از گفتۀ او تیسمی کرد. 

در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر هم اسیر شدند که 
امیرالمومنین بیست و هفت تفر از مشرکین را به تنهائی به درک واصل کرد. 
مسلمین اسرا را بریسمانی بسته و با غنائم بدست آمده به حضور پیامبر 
اکرم عرضه داشتند. از یاران پیامبر هم نُه نفر به شهادت رسیدند که یکی از 
آنها سعد بن خثیمه که از بزرگان بود به شهادت رسید. پس حضرت 4 
سوار شده حرکت کردند و هنگام غروب خورشید در منزل اثیل چادر زدند که 
از بدر شش میل فاصله داشت, آن حضرت در صف اسیران عقبة بن ابی معیط 
و نضر بن حارث را مشاهده و توجه مخصوص فرمود بطوریکه نضر به عقبه 
گفت: من و تو کشته خواهیم شد. 

عقبه گفت: بله برای اینکه محمد طوری به ما نگاه کرد که انگار می‌خواهد ما 
را بکشد. 


۱. انال آیذ ۷۱ 


سور اتفال 


در همین موقع پیامبر بُ به امیرالمومنین ا فرمود: تضر و عقبه را به 


نزد من بیاور. 


نضر مرد زیبائی بود و موی درازی داشت. حضرت علیع آمده مویش 


را گرفته و به سوی پیامبر کشاند. نضر به پیامبر عرض کرد: ای محمد! تو را 
به آن پیوند و قرابت که با من داری سوگند می‌دهم هر معامله که با سایر 
اسرای قریش می‌کنی نسبت بمن هم همان را بجا آور, اگر همه اسیران را 
خواهی کشت مرا هم بکش و چنانچه آنها را رها و آزاد می‌سازی مرا هم با 
دریافت فدا آزاد بنما. 

پیامبر اکرم ب فرمود: خداوند,.پسبب اسلام نیاوردن تو قرابت و 
خویشی که میان ما بوده قطع فرموده است اي علی گردنش را بزن. 

امیر المؤمنین ا بضرپ شمشیر شرآ بدن نضر جدا کرد. عقبه خدمت 
پیامبر ب عرض کرد:ای محمد ا مر نگفت بودی که من از قریش کسی 
را نمی‌کشم؟ 

حضرت فرمود: آیا تو از قریش هستی؟ در صورتیکه تو از اهالی علج و 
طایفه صفوریه هستی پدرت که ادعا می‌نمود از آن طایفه است از تو اولی‌تر 


بود. یا علی گردن عقبه را نیز بزن. آن حضرت در اجرای امر رسول خدا گردن 
او راهم زد. 

چون رسول خدا بُ نضر و عقبه را کشت انصار ترسیدند که مبادا 
پیامبر ب تصمیم به قتل تمام اسرا بگیرد لذا به رسول دامع عرض 
کردند: ای رسول خدا بُ هفتاد نفر از آنها را کشته‌ايم و هفتاد نفر هم اسیر 
گرفته‌ایم در حالی که آنها از خویشان شما و اسیران دست شمایند 


می‌خواهیم که این اسرا را ما بخشیده و اجازه فرمائید تا از آنها فدا و جزیه 


۳۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


گرفته و آزادشان نمائیم پس خداوند این آیه را بر آنها نازل فرمود: #ما کان 


عم تک ام ه لايا برای هیچ پیغمبری روا نمی‌باشد که 
اسیران چنگی بگیرد تا از آنان فدا گرفته و آنان را رها کند مگر تا زمانی که 
خون ناپاکان را در زمین بسیار بریزد. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا 
آخرت را می‌خواهد. و خدا مقتدر و کارش همه از روی حکمت است. اگر نبود 
حکم سابق از خدا که بر پیغمبر اسلام فدا و غنایم را روا دانست همانا در آنچه 
از آن اسیران گرفتید به شما عذاب سخت رسیده بود. پس اکنون از هر چه 
غنیمت گرفتید بخورید حلال و گوارای شنمایاده و خداترس و پرهیزگار 
باشید» که خدا آمرزنده و مهربان اسک 

ن را به شپاهیان داد ی آنها نیز در قبال گرفتن فدا و 


ریش را آزاد نمودند. 


پس رسول خدا اسیرا 


جزیه اسیرا 

پیامبر بُ به آنها فرمود: هر چه از اسیران فدا پذیرفته و آزاد نمائید در 
سال آینده در جنگ احد بهمان تعداد از شما کشته خواهد شد. و سپاهیان بدان 
راضی شدند. چون جنگ احد شروع شد هفتاد نفر از اران پیامبر در آنجا 


ابید وت ونم مان گان ای اماب پیامین هرمن گرد انم رتیل 
خذا ل این چه گرفتاری است که به ما رسیده است در حالی که ما به نصرت 
2 7 
ویاری وعده داده شده‌ایم. خداوند این آیه را نازل فرمود: را ضابتگم 
" که در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین را کشتیدید و 


۱. نفال, آیات ۷ ۶۸ ۶٩‏ 
۲ آل‌عمران, آیژ ۱۶۵ ؛ آبا هنگامی که مصییتی در جنگ احد به شما رسید. در حالی که دو 
برابر آن را در جنگ بدر وارد ساخته بودید. 


سورد انقال ۳۳ 


هفتاد نفر را به اسارت گرفتیدید, ی هذا له من عند شیک 4 این 
مصیبت به خاطر آن شرطی بود که قبول کردید و بدان عمل نتمودید. ۲ 
وید کل اختی الط لک "می‌فرماید: وعده پیروزی بر 
قافله شام یا قریش داد. 
و دون أ یر ذات شک تکون 4 " می‌قرماید: صاحب شوکت 
جنگ یعنی می‌خواستید شما صاحب قافله باشید نه صاحب جنگ. 
یکلهاته 4 * یعنی کلمات ائمه 84 .۶ 


یفاب (۱۳) 


۳-اين برای آن امیت که با خآ و رسولش مخالفت کردند» و هر کس با 
خدا و رسول او مخالفت بورزد (سخت کیفر ببیند) همان که کیفر خداوند 
بسیار سحت است. 


فیک باه وال رس یعنی باخداو رسولش دشمنی می 


۱. آلعمران. آیة ۱۶۵ ؛ گفتید: این مصیبت از کجاست؟ بگو: آن از جانب شماست (که در 
جنگ احد با پیامبر مخالفت ورزیدید. 
۲. بحارالاوا ج ۱۹ ص ۲۴۴؛ تقسیر صافی.ج ۳.ص ۳۰۲؛ تفسیر برھان: ج ۳ص ۲۷۴ 
۳. انفال, آیة ۷ 

۴ انفال, یذ ۷ 

۵. انفال. آي ۷ 

۶ تفسیر برهانج ۳ص ۲۸۷ 


۳۴ 


۵- ای کسانی که ایمان آورده‌اید. هنگامی که در میدال جنگ با کافران 


روبرو می‌شوید پشت ب رآنهانکنید. 
۶-و ه رکس د رآن روز به آنها پشت نماید. مگ ر کسان یکه از برای حملۀ 


مجدد و یا پیوستن به گروهی دیگر از مسلمین باشد. به شم و غضب الهی 


تن ا 


۳ 
لا وم لباز * و من یلم 


رة راثا یعنی بر 


می‌گردد. 

ازم محَیا ال فَ4 یعنی به سوی صاحبش که رسول و امام است بر 
می‌گردد, به تحقیق کافر شده و به خشم و غضب آلهی دچار می‌شود و جایگاه 
او جهنم است که بد جایگاهی است. 


0 ۷0 
کید الفرپن 


۷-شما آنها (کافران) را نکشتید بلکه خداوند آنها را کشت ؛ تو نبود ی که 


(به صورت آنها خاک و سنگ) انداختی بلکه خداوند انداعت, (خداوند 
می‌خواست) بدینوسیله مومنان را امتحان نیکوثی یکنده که همانا خداوند 


شنواو داناست. 


۱. تفسیر برهان.ج ۳ص ۲۹۰ 


سورة انقال ۲۱۵ 
۸-جریان همان بود که گفته شد و خدا سست کنند؛ حیله کافران است. 
T4‏ ما Estate ch e2‏ ۹ 
فلوم و لکن الم » یعنی خداوند ملائکه را نازل فرمود و آنها 
۳ 
ال رم 4 یعنی ریگی که 
بت رسول به صورت مشرکان انداخت و فرمود: زشت باد این 


را کشتند سپس فرمود: وا ریت لد رت و 


صورت‌ها:۱ 
کر ال رن کید الکافرین4 یعنی مکر و حیله آنها ضعیف شده 
است. 


اکم دا یک واغلغرا 


آمتُوا جوا رش ول ذ 


۴ ای کسان یکه ایمان آوردهایك دعوت خداو رسول را هنگامی که شما 
را می‌خوانند اجابت گنید که حیات شما در آن است, و بدانید که خداوند 
در میان شخص و قلب او حایل می‌شود و به سوی او محشور می‌شوید. 
یا ی این وا استجیا له و لوول إذا ناکم بنایخیکم4 
فرماید: مقصود از زندگی؛ زندگی بهشت است. 
«واعلُو له ْول بب الم وله 4 یعنی بین آنچه که خداوند اراده 
می‌کند و بین آنچه که او اراده می‌کند حائل می‌شود. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیة یا ُا لین 
وال ولا کیک » فرمود: که مراد ولایت علی 
بن ابیطال با است که پیروی کردن شما از علی به و دارای ولایت آن 


حضرت بودن برای شما بهتر از هر چیزی است و به عدالت نزدیکتر است. 


۱ تفسیر برهانء ج ٩۳‏ ص ۲٩۱‏ 


حائل می‌شود ود خر ورب وین بکشاند. و بین کافر و 
اطاعتش حائل می‌شود و نمی‌گذارد که با اطاعت, ایمان خود را کامل نماید, ۲ و 
بدانید که ملاک هر عملی به خاتمه آن است. 


تک لاش 
کون (0 
۵-و بترسید از بلابی گه چون فرا رسد تنها ستمکاران را در بر نمی‌گیرد 
(بلکه مظلومان را یز در بز می‌گیرد) و بدانید که عقاب نحداوند بسیار 
سحت است. 

۶-ر به یاد بیاورید هنگام که عاه‌ای قلیل و ضعیف و خوار بودید و از 
مردم (مشرک) بر خود می‌ترسیدید که مبادا شما را بربایند, پس خداوند 
شما را پناه داد وبه یاری خود نیرومندتان ساخعت و از روزی‌های پاکیزه 


شاید که از شکرگزاران باشيد. 


بهره‌مندتان نمود 


این آیه دربارة اصحاب پیامبر بُ نازل شده است. زبیر گوید: روزی که 
اصحاب جمل شکست خوردند این آیه را خواندم و گمان نمی‌کردم که من جز 


۱. بحارالاتواں ج ٩‏ ص ۲۱۰ 
۲ تفسیر برهان» ج ۳ص ۲۹۳ 


سورة انقال ۳۷ 


آن آیه باشم تا امروز که من خودم را از آن بر حذر می‌دانم و نمی‌دانم که من از 


زین فلو انگ حاص 
اماملا می‌فرماید: این آیه در حق طلحه و زبیر که جنگ جمل را به راه 
انداخته و با عل یبا محاربه نموده و به آن حضرت ظلم کردند نازل شده 


ن و قر کا 


لین اموا لا حول والوشول و ونوا نایک و تش 
لبون ۲۷) 
۷- ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به خدا و رسول و امانت‌های خود 
خیانت نکنید در حال ی که می‌دانید (گناه است). 
دیا یل اموا لا وله و الشول و تخوئوا ناکم و أنه 
تون این آیه دربارة ابی‌لبابه بن عبدالمنذر نازل شده است که لفظ آیه عام 
و معنایش خاص است و این آیه در غزوة بنی قریظه در سال پنجم هجرت 
نازل شده است. در این سوره درباره بدر نوشتم و جنگ بدر سر شانزده ماه 
از هجرت پیامبر بُ به مدینه اتفاق افتاد و با آن این آیۀ سورخ توبه رو 
اعترثوابئوبهمخطُواععلاً طالاً سیا4 ' دربارة ابی‌لبابه نازل شده 


۱ توبه» ی ۱۰۶ ؛ و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کارهای خوب و بد را در هم 
مخلوط کردند. 


۲ ترجمة تفسیر قمی |چ‎ A 


است و این دلیل بر آن است که نوشته بر خلاف آن است که خداوند بر 
پیامبرش نازل فرموده است.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند امام باقر در تفسیر آیذ ( 
لو له الرمول و تاکز و َم ون4 فرمود: خيانت به 
اند و رسول تافرمانی گرمن لو آن دی است و ان خیاقت امات این آم که 
تمام انسان‌ها آنچه را که خداوند بر آنها واجب کرده انجام دهند و اگر انجام 


ندهند خیانت در امانت کرده است.۲ 


-۹٩‏ ای کسانی که ایمان أَوَردای اگر از خداوند بپرهیزید خداوند 
وسیله‌ای از برای جلا سانختن کت از باطل برای شما قرار می‌دهد و 


گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد. و خداوند دارای فضل و رحمت 


بین حق و باطل را جدا می‌کند و گناهانتان را می‌پوشاند و شما را می‌آمرزد. و 


خداوند دارای فضل و رحمت بزرگ است. 


کرو 


۱. بحارالائواں ج ۲۲.ص ۱۶۷ تفسیر صافیدج ۳ص ۱۳۲۵ 
۲. بحارالائوان ج ۲۲.ص ۶۷: نوراتقلین, ج ۲ص ۱۴۴ 


سورة اتفال ۳۹ 


۰- و (به یاد بیاور) هنگام یکه کافران با تو مکر می‌کردند که تو را حبس 
نمایند و یا بگشند یا از شهر رون کد وآنها حیله می‌کردند (نقشه 
می‌کشیدند) و خداوند هم برای آنها حیله می‌کرد (نقشه می‌کشید) که 
خداوند بهترین حیلهکنندگان (تقشه کشندگان) است. 
مشورت قریش در دارالندوه 
و ینک یک لین رثوک اؤ بوک از شخرجوک و کون 
تکاله رال ی الناكرين) 
سبب نزول این آیه آن بود که وقتی رسول خدا ا در مکه دعوت خود را 
علنی کرد دو قبیله اوس و خزرج نزد او آمدند. رسول خدا بُ به ایشان 
فرمودند: آیا حاضرید از من دفاع کنید و صناحب جوار من باشید» و من هم 
کتاب خدا را بر شما تلاوت کنم و ٹرآ بلقا تر نزد خدا بهشت بوده باشد؟ 


گفتند: آری» از ما برای خودت و برای پروزذگارت هر پیمانی که خواهی 

حضرت به آنها فرمود: قرار ملاقات بعدی شب نیمه ایام تشریق, و محل 
ملاقأت عقبه. 

اوس و خزرج از آن جناب جدا شده و به انجام مناسک حح پرداختند آن گاه 
به منی برگشتند. و آن سال با ایشان جمع بسیاری نیز به حچ آمده بودند. 

روزدوم ازایام تشریق که شد رسول خدا ٤ه‏ به ایشان فرمود: وقتی شب 
شد همه در خانه عبدالمطلب در عقبه حاضر شوید» و مواظب باشید کسی 
بیدار نشود. و نیز رعایت کنید که تک تک وارد شوید. آن شب هفتاد نفر از 
اوس و خزرج در آن خانه گرد آمدند. رسول خدا بُ به ایشان فرمود: آیا 


حاضرید از من دفاع کنید و مرا در جوار خود بپذیرید تا من کتاب پروردگارم 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ YY. 
را بر شما بخوانم و پاداش شما بهشتی باشد که خداوند ضامن شده است؟‎ 


سعد بن زراره و براء بن مغرور و عبدالّه بن حزام گفتند: آری, ای رسول 


خداء هر چه می‌خواهی برای پروردگارت و برای خودت شرط کن. 

حضرت فرمود: اما آن شرطی که برای پروردگارم می‌کنم این است که 
فقط او را پرستش کنید. و چیزی را شریک او نگیرید. و آن شرطی که برای 
خودم می‌کنم این است که از من و اهل بیت من به همان نحوی که از خود و 
اهل و اولاد خود دفاع می‌کنید دفاع کنید. 

گفتند: پاداش ما در مقابل این خدمت چه خواهد بود؟ 

فرمود: در آخرت بهشت خواهد بود, و در دنیا پاداشتان این است که مالک 


عرب می‌شوید و عجم هم به دی شما درم آیند. و در بهشت پادشاه خواهید 


اب کنید تابر این معنا 
گواه شما باشند, هم چنان که موسی از بنی اسرائیل دوازده نقیب گرفت. به 
اشاره جبرئیل که می‌گفت: این نقیب, دوازده نفر تعیین شدند. نه نفر از خزرج؛ 
و سه نفر از اوس» از خزرج سعد بن زراره؛ براء بن مغرور» عبدالله بن حزام» 
رافع بن مالک سعد بن عباده, منذر بن عمرء و عبدالّه بن رواحه» سعد بن ربیع 
و عبادة بن صامت و از اوس ابو الهیثم بن تیهان که از اهل یمن بود اسد بن 
حصین و سعد بن خثیمه تعیین گردیدند. 

وقتی این مراسم به پایان رسید و همگی با رسول خدا جه بیعت کردند. 
ابلیس در میان قریش و طوایف دیگر عرب بانگ برداشت که ای گروه قریش و 


ای مردم عرب! این محمد است و این بی دینان مدینه‌اند که در محل جمره عقبه 


سورة انفال ۲۳ 


با وی برای محاربه با شما بیعت می‌کنند. و فریادش چنان بود که همه اهل 


منی آن را » قریش به هیجان آمده و با اسلحه به طرف آن حضرت روی 
آوردند. رسول خدا بُ هم این صدا را شنید. و به انصار دستور داد تا متفرق 
شوند. انصار گفتند:ای رسول خدااگر دستور فرمایی با شمشیرهای خود در 
برابرشان ایستادگی کنیم. 

رسول خدا ا فرمود: من به چنین چیزی مامور نشده‌ام و خداوند اذنم 
نداده که با ایشا 


یی؟ 


گفتند: آیا تو هم با ما به مدینه می| 

فرمود: من منتظر امر خدایم. 

در این میان قریش همگی بت اسلجهٌروی آوردند. جمزه و امیر 
المؤمنین ب در حالی که شمشیرهایشنان همراهشان بود بیرون شده و در 
کنار عقبه راہ را بر قریش گرفتند, وقتی چشم قریشیان به آن دو نفر افتاد 
گفتند: برای چه اجتماع کرده بودید؟ 

حمزه گفت: ما اجتماع نکردیم و اینجا کسی نیست, و این را هم بدانید که به 
خدا سوگند احدی از این عقبه نمی‌گذرد مگر اینکه من به شمشیر خود او رااز 


پادرمی‌آورم. 
قریش این را که دیدند به مکه برگشته و با خود گفتند 


از این نیستیم 
که یکی از بزرگان قریش به دین محمد درآمده و او و پیروانش به همین بهانه 
ان 
چنین بود که کسی داخل دارالندوه نمی‌شد مگر اینکه چهل سال از عمرش 
گذشته باشد لذا به منظور پیشگیری از چنین پیشامدی بی درنگ در دارالندوه 
مجلس تشکیل داده و چهل نقر از سران قریش گرد هم جمع شدند» و ابلیس به 


در دارالندوه اجتماع کنند. و در نتیجه مرام ما تباه گردد و قانون قري 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YY 


صورت پیری سالخورده در انجمن ایشان درآمد. 

دربان پرسید: تو کیستی؟ 

گفت: من پیری از اهل نجدم که هیچ گاه رأی صائبم را از شما دریغ 
نداشته‌ام و چون شنید؛ که در باره این مرد انجمن کرده‌اید آمده‌ام تا شمارا 
کمک فکری کنم. 

دربان گفت: اینک وارد مجلس شو. 

ابلیس داخل شد. بعد از آنکه جلسه وارد شور شد ابو جهل گفت: ای گروه 
قریش! همه می‌دانند که هیچ طایقه از عرب به پایه عزت ما نمی‌رسد. سا 
خانواده خدائیم. همه طوائف عرب ببالی دو بار به سوی ما کوچ می‌کننده و ما 
را احترام می‌گذارند. علاوه؛ ما ڈراحرم گا قرار داریم کسی را جرأت آن 
نیست که به م طمع بیندد ما چنینبوتیم تا اینکه محمد بن عبداللّه در میان ما 
پیدا شد؛ و چون او را مردی صالح و بی سر و صدا و راستگو یافتیم به لقب 
امین او را ملقب کردیم, تا آنکه رسید به آنجا که رسیده» ما هم چنان پاس 
حرمتش را داشتیم» ولی از این رفتار سوء استفاده کرد و ادعا کرد که 
فرستاده خدا است» و اخبار آسمان را برایش می‌آورند عقاید ما را خرافی 
دانست. و خدایان ما را ناسزا گفت و جوانانمان را از را 


بیرون کرد و میان 
جماعت‌های ما تفرقه انداخت» هیچ لطمه‌ای بزرگتر از این نبود که پدران و 
نیاکان ما را دوزخی خواند و من اینک فکری درباره او کرده‌ام. 

گفتند: چه فکری کرده‌ای؟ 

گفت: من صلاح می‌بینم مردی از میان خود انتخاب کنیم تا او را بکشد اگر 
بنی هاشم به خون خواهی او برخاستند به جای یک خونبها ده خونبها به 


ایشان می‌پردازيم. 


سورء اتفال Yr‏ 


ابلیس گفت: این رأی ناپسند و نادرستی است. 
گفتند: چملور؟ 
گفت: برای اینکه قاتل محمد را خواهند کشت. و آن کدامیک از شما است که 


خود را به کشتن دهد؟ آری اگر محمد کشته شود بنی هاشم و هم سوگندان 
خزاعی ایشان به تعصب درآمده و هرگز راضی نمی‌شوند که قاتل محمد 
آزادانه روی زمین راه برود. و قهراً میان شما و ایشان جنگ واقع خواهد شد و 
در حرمتان به کشت و کشتار وادار می‌گردید. 

یکی دیگر از ایشان گفت: من رای دیگری دارم. 

ابلیس گفت: رای تو چیست؟ 
:او را در خانه‌ای زندانی کنیم و قوتو غذایش دهیم تا مرگش برسد. 
و مانند زهیر و نایغه و امرء القیس بعیوّ3: 


فت: این از رای ابوجهل نگوهیده‌تر ‏ خبیث‌تر است. 
گفتند: چطور؟ 
برای اینکه بنی هاشم به این پیشنهاد رضایت نمی‌دهند. و در یکی از 


موسم‌ها که همه اعراپ به مکه می‌آیند نزد اعراب استفاثه برده و به کمک 
ایشان محمد را از زندان بیرون می‌آورند. 

یکی دیگر از ایشان گفت: نه, و لیکن او را از شهر و دیار خود بیرون نموده 
و خود به فراغت بت‌هایمان را پرستش می‌کنیم. 


آن دو رأی نکوهیده‌تر است. 


گفت: برای اینکه شما زیباترین و زبانآورترین و فصیح‌ترین مردم را از 


شهر و دیار خود بیرون می‌کنید» و او را بدست خود به شهرهای عرب راه 


۳ ترجسا سین شی ع۴ 


می‌دهید. و او همه را فریفته و به زبان خود مسحور می‌کند. یک وقت خبردار 
می‌شوید که سواره و پیاده عرب مکه را پر کرده متحیر و سرگردان می‌مانید. 
بناچار همگی به ابلیس 5 
ابلیس گفت: جز یک پيشنهاد هیچ علاج دیگری در کار او نیست. پرسیدند 
آن پيشنهاد چیست؟ 
گفت: آن این است که از هر قبیل‌ای از قبائل و طوائف عرب یک نفر انتخاب 


: پس تو ای پیر مرد بگو که رای تو چیست؟ 


شود حتی یک نفر هم از بنی هاشم, و این عده هر کدام یک کارد و یا آهن و یا 
شمشیری برداشته و نابهنگام بر سرش ریخته همگی دفعتا بر او ضربه‌ای 
وارد آورند, تا معلوم نشود به ضربه کدامیک کشته شده» و در نتیجه خونش 
در میان قریش متفرق و گم شو را ی پثي هنام نتوانند به خون خواهی او قیام 
کننده چون یک نفر از خود ایشان شریک بوده, و اگر بناچار مطالبه خونبها 
کردند شما می‌توانید سه برابر آن رابکی" 

گفتند: 


آری, ده برابر می‌دهیم. آن گاه همگی رأی پیر مرد نجدی را پسندیده 
و بر آن متفق شدند. و از بنی هاشم ابولهب عموی پیامبر داوطلب شد. 

از طرفی 
قریش در دارالندوه اجتماع نموده و عليه تو توطثه می‌کنند, خداوند این آیه را 
نازل کرد: (وإڈ ینگ یک لین کڑوالِیٹیٹوک ریوک أز شروک 
کون یرال وال ی الناکیین» 
شبی که قریشیان می‌خواستند آن حضرت را به قتل برسانند اجتماع 


۹ تلا اا ده 5 1 
به رسول خدا بُ نازل شد و برای وی خبر آورد که 


کرده به مسجد الحرام درآمدند. و شروع کردند به سوت زدن و کف زدن و 


دور خانه طواف کردن, خداوند در این باره آیه و فا 


سور اتفال ۷۵ 


إلأمُکاء و یی را نازل کرد. که منظور از «مکاء» سوت زدن و منظور از 
«تصدیة» کف زدن است. و این آیه بدنبال آیه 3و کیک 


نازل شده هر چند بعد از آیات بسیاری در قرآن نوشته شده است. 


خوابیدن حضرت علی اا در وختخواب پیامبر ی 

وقتی خواستند بر آن حضرت درآمده و به قتلش برسانند. ابولهب گفت: 
من نمی‌گذارم شبانه به خانه او درآیید. برای اینکه در خانه زن و بچه هست؛ و 
ما ایمن نیستیم از اینکه دست خیانت‌کاری به آنان نوسد لذا او را تا صبع 
تحت نظر می‌گیریم وقتی صبح شد وارد‌شده و کار خود را می‌کنیم؛ به همین 
منظور آن شب تا صبح اطراف خان رسبول چا خوابیدند. 

از طرفی رسول خدا کا فرمود تا برش را بگستردند. آن گاه به علی بن 
ابیطالب اا فرمود: جانت رافدای من کن. 

عرض کرد: چشم ای رسول خدا. 

فرمود: در بستر من بخواب و لحاف مرا به سر بکش. علی در بستر 
پیامبر بُ خوابید ولحاف آن حضرت را بر سر کشید. 
گاه جبرئیل آمد و دست رسول خدا بُ را گرفت و از منزل بیرون برد, 
واز میان و ویو عبور داد و این در حالی بود که 


قم لایصرون "را می‌خواند. 


جبرئیل گفت: راه ٹور را پیش گیر» و ثور کوهی است بر سر راه مِنیٰ و از 


۱. انفال آیة ۳۵؛ نمازشان در کنار خانة خدا چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. 
۲. یس آية ۹۰ ؛ قرار دادیم در جلو رویشان و از پشت سرشان سدی پس پوشیدیمشان و در 
نتیجه ایشان نمی‌بینند 


2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
این جهت ثور (گاو) نامیده‌اند که کوهانی نظیر کوهان گاو دارد» و رسول 
خدا ب وارد غار ٹور شده و در آنجا ماند. 

وقتی صبح شد قریش به درون خانه ریخته و یکسره بطرف بستر رفتند. 


چکار دارید؟ 


عل از رختخواب پرید و در برابرشان ایستاد و 

گفتند: محمد کجا است؟ 

فرمود: مگر او را به من سپرده بودید؟ شما خودتان می‌گفتید: او را از شهر 
و دیار خود بیرون می‌کنيم. او هم قبل از اینکه شما بیرونش کنید خودش 
بیرون رفت. 

قریش رو به ابولهب آورده و ای رابه باد کتک گرفته و گفتند: این نقشه تو 
بود که از سر شب ما را به آن فزیب‌دادی, 

به ناچار راہ کوه‌ها را پیش گرفته و هر یک بطرفی رهسپار شدند. در میان 
آنان مردی بود از قبیله خزاعه به نام ایوکرز که جای پای اشخاص را خوب 


تشخیص می‌داد. قریشیان به او گفتند: اسروز روزی است که تو باید 
فترتمانی کی 

ابوکرز به در خانه رسول خدا ٤‏ آمد و به قریشیان جای پای رسول 
را نشان داد و گفت: به خدا سوگند این جای پا مانند جای پایی است 


که در مقام است و چون آن شب ابوبکر به طرق منزل رسول خدا ی می‌آمد 
و حضرت او را برگردانید و با خود به غار برد ابوکرز گفت: این جای پا مسلماً 
جای پای ابوبکر و یا جای پای پدر او است. آن گاه گفت شخص دیگری غیر از 
ابوبکر نیز همراه او بوده, و هم چنان جلو می‌رقت و اثر پای آن حضرت و 
همراهش را نشان می‌داد تا به در غار رسید. آن گاه گفت از اینجا رد نشده‌اند. 


یا به آسمان رفته‌اند و یا به زمین فرو شدهاند. چون احتمال نمی‌داد وارد غار 


سورد انقال ۳۷ 


شده باشند. زیرا خداوند 


خود بپوشاند» علاوه سواره‌ای از ملاتکه در میان قریشیان گفت: در غار کسی 
لذا قریشیان در دره‌های اطراف پراکنده شدند, و خداوند بدین وسیله 
گاه به رسول گرامی خود اجازه داد تا 


ایشان را از فرستاده خود دقع کرد. 


۾ و اكان الله لبم ومع 


۲-و هنگامی که گفتند: پروردگارا! اگر این حق است و از جانب نوست, 


پس بارانی از سنگ از آسمان بر ما ببار یا ما رابه عذابی دردناک گرفتار سازا 
٣۳‏ ۔ولی (ای پیامبر) تا تو در میان آنها هستی خلا آنھا را عذاب نخراھا۔ 
کرد و نیز مادام یکه استغفار می‌کنند خدا آنها را عذاب نمی‌کند. 
۴و چرا خداوند آنها را عذاب نکند؟! در حالی که راه مسجدالحرام را 
(به روی خداپرستان) بسته‌ند و حال آنکه سرپرستآن نیستند. سرپرست 
آن پرهیزگاران هستند, و لکن اکٹ رآنها نمی‌دانند. 

«و فان كان هذاه الح عنیک فأنطرعلینا حجار؟ یمن 


۱. بحارالائواں ج ۱۹ ص ۴۷؛ تفسیر صافی.ج ۳ص ۳۲۷؛ تفسیر پرهانء ج ۳ ص ۲۹۸ 


۸ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


ناناب ای4 


کرد ود یدید Û‏ ۲ له ۳ ۳ 8 
این آیه زمانی نازل شد که رسول خدا به به قریش قرمود: خداوند مرا 


مبعوث نموده که همۀ پادشاهان جهان را در زیر لوای اسلام در آورم 
بنابراین مرا اجابت کنید و در تحت لوای اسلام در آئید تا تفوّق بر عرب و عجم 
آقا باشید. 

ابوجهل گفت: بار خدایا اگر این اظهاراتی که محتد می‌کند راست باشد از 
آسمان بر سر ما سنگ بباران یا ما را به عذاب دردناک مبتلا ساز و این گفتار 


را از اثر حسد و رشکی که نسبت به رسول خدا داشت ابراز نمود سپس 
خداوند این آیه را نازل فرمود: و ماکان للم نت فیهم و ماکان الله 
دهم هموزر 4 در این هتگام گقت؛ خدایا او را بیامرز. هنگامی که 
تصمیم به قتل رسول خدا بب گرفتند و آن حضرت را از مکه بیرون کردند 
خداوند فرمود: و ما لهم هلو يدون عنالسنجد الحرام و 
انوا لیا یعنی قریش ازاولیاء مکه نیستند و اولیا مکه باید از پرهیزگاران 
باشند و ای محمد تو و اصحابت اولیا آنها هستی و خداوند در روز بدر به 
وسیلۀ شمشیر آنها را به شدت عذاب داده و کشته شدند.! 

امام باقر می‌فرماید: رسول خدا بُ فرمودند: من در میان شما خیر و 
برکت هستم زیرا خداوند می‌فرماید: ( و کال ی و ت فيهم) و 
بعد از مردن هم برای شما خیر برکت هستم. 

گفتند: ای رسول خدا اینکه در میان ما خیر و برکت هستی رادرک می‌کنیم 
چگونه بعد از مردن برای ما خیر و برکت می‌باشی؟ 


۳ زان د 1 5 ۹ ۳۹ 
حضرت بُ فرمود: اینکه بعد از مردن برای شما خیر و برکت هستم در 


۱. بحارالائواروج ٩ص‏ ۱۰ وج ۱۸.ص ۲۲۳؛ تفسیر برهان» ج ۳ص ۳۱۵ 


متورة اتقال ۳۳۹ 


دوشنبه و پنجشنبه اعمالتان را بر من عرضه می‌شود پس اگر اعمالتان خوب 
بود خدا را حمد و ثنا می‌گویم و اگر اعمالتان سیثه و بد بود برای شما از 
خداوند طلب مغفرت می‌کنم.۱ 


۶-آنها که کافر شدند اموالشان را برای بستن راه خدا حرج می‌کنند پس 


آنها مالهایشان حرج می‌کنند ولی مایة حسرت و اندوهشان می‌شود سپس 
مغلوب خواهند شد آنهاي ي که کافر شدهاند به سوی جهنم محشور 
(رهسپار) می‌شوند. 
3إ لين كقروا شون وال لیوا عن سل الله قيفو تها ثم کون 
عم دنل کرای کمک رون 
این آیه دربارۀ قریش نازل شده است هنگامی که به قریش خبر رسید که 
رسول خدا کل برای گرفتن کاروان قریش که از شام می‌آید رفته است. آنها 
اموالشان را میان مردم انفاق کردند و لشگر جمع کرده و برای جنگ با رسول 
خدا ال به بدر رفتند که در آنجا کشته شدند و به آتش جهنم واصل شدند و 


آنچه از مالشان را که انفاق کرده بودند برای آنها حسرتی بیش نشد. ۲ 


۱. بحارالاتوار ج ۱۷.ص ۸1۳۹ تفسیر برهانه.ج ۴ ص ۳۱۲ 
۲. تفسیر برهان ج ۳ص ۳۱۷ 


r. 


٩-و‏ با آنها جنگ کنید تا فتنه از 
و آگ رآنها دست (از کفر) برداشتند خداوند بدانچه که انجام می‌دهند 
بات 
وم خی لا تکون 4 یعنی تا کفری نباشد 
و این آیه ناسخ آیة نیم۱4 و آیۀ (غ م4 آمی‌باشد. 


الله عل له قدیژ (۴۱) 
۱-و بدانید که هر چلا یی تآپدگیٹ آورید حمس آن برای نخدا و رسول 
و خویشان او و مسکبنان ر فقیزان ر در راه ماندگان (از نعاندان آنهااست» 
اگر به خدا و به آنچه بر بده خود در رو جدایی حق از باطل, روز روبرو 


شدن دو لشگر (اسلام وکفر در جنگ بدر) نازل کرد 


یمان آورده‌اید. و 
خداوند بر هر چیزی تواناست. 
«واعلهوا نا یشم من شیف له َة و لول و دزي ای 4 
منظور از ذی‌القربی 4 امام است. 
«والْینامی و ناکین و ابن السپیل؟ و آنها مخصوص ایتام آل محمد و 
مساکین و ابن سبیل است که به آنها داده می‌شود. پس خمس غنیمت را جدا 


می‌کند و به شش قسمت تقسیم می‌نماید که یک قسمت آن سهم خدا و یک 
قسمت سهم رسول خدا بُ و یک قسمت سهم اماما می‌باشد پس سهم 


1. نساء آیة ۷۷+ دست از جنگ بردارید 
۲. احزاب, آیۀ ۴۸؛ و به آزارهای آنا اعتنا مکن 


سورة انفال ۲۳ 


خدا و سهم رسول به امام می‌رسد که در این صورت سه سهم به 
اماما می‌رسد و سه سهم دیگر برای ایتام آل محمد و مساکین و ابن 


سبیل آنها می‌باشد. همانا به امام از خمس سه سهم می‌رسد زیرا خداوند امام 
را نیز مانند پيامبر ملزم فرموده است که ایتام را تربیت نماید. مسلمین را 
یاری کند, قرض‌هایشان را اداء کند و به حج و جهاد بفرستد و آن فرمایش 
رسول خا ل است که خداوند بر او نازل فرمود: سي نی با 
آشیهم و أزواجة ما هم و پيامبر پدر مومنین است پس هنگامی که 
خداوند آن حضرت را پدر مومنین قرار داده است پس آن حضرت را ملزم 
کرده بر آنچه که پدر بر فرزند ملزم ابنتت, و در آن هنگام فرمود: هر کس 


بمیرد و مالی داشته باشد برای وزثه‌اش ات و هر کسی که بمیرد و قرضی 
داشته باشد تصفية آن بر عهدة امام است. و آنچه را که رسول را ملزم 
کرده امام را نیز ملزم کرده است و لذا س مهم خمس از برای اماملا 


شون ولوب سل بتک 
ی الله آشراکان مفغولا 


اكه نبرا تیگ 
ات السُدُورٍ (۴۳) 


۱ احزاب, آیذ ۱۶ پیامبر نسبت به مومنین از خود آنها سزاوارتر است و زنان او مادران آنها 
(مومتان) محسوب می‌شوندد 
۲. تفسیر صافی.ج ۳.ص ۳۴۲ 


۳۳۲ ترجمهةً تفسیر قمی اج ۲ 


۲- زمان یکه شما در جانب پائین بودید و دشمن در جانب بالا و کاروان 
(تجاری قریش) پانینتر از شما قرار داشت و اگر با یکدیگر وعده 
می‌گذاشتید در وعدة خود اختلاف می‌کردید؛ ولکن همه اینها برا ی آن بود 
که خداوند آنچه راکه می‌باید انجام می‌دهد تا هلاک شوندگان از روی‌اتمام 
حجت هلاک شوند ؛ وکس یکه زنده می‌شود از روی دلیل و حجت باشد 
که همانا خداوند شنوا و داناست. 
۳- هنگام ی که خداوند در خواب تعداد آنها (دشمنانت) را به ت وکم نشال 
داد و اگر بسیار نشان می‌داد (پاهایتان از رفتن به جنگ) سست می‌شد و در 
بینتان اختلاف می‌افتاد. ولک خداوند (شما را از شر دشمن) سالم نگه 
داشت» که خداوند بلآنچه ,در مینست داناست. 
إذ م المد لیا وه وی 4 یعنیهنگامی که قریش در 
سمت عدوۀ یمانیه و رسول دا در دی شامیه در جنگ بدر خیمه زدند 
و در مکانی پست‌تر از شما بودند و اگر برای جنگ وعده گذاشته و هماهنگ 
کرده بودید اختلاف بین شما می‌افتاد و لکن خداوند دو لشگر را بدون 


هماهنگی در روبروی هم قرار داد. 
هیک من هلک عن بينَة و یخی من حي عن َة می‌فرماید: تا 


باقی‌ماندگان بدانند که خداوند رسولش رایار: ما ده است. 
کم له في نامک قلیلا رز کم کی شم نتم ِي 


6 ِ 
الام ) در این آیه مخاطب رسول خداست و معنایش اصحاب هستند. خداوند 
در خواب به قریش نشان داد اگر چه تعدادشان زیاد است ولی با این حال کم 


هستند و لذا از ترس به تکاپو افتادند.! 


1 بحارالائواردج ٩۱.ص‏ ۲۳۳ 


سورة انقال rr‏ 


۵ ا رین و اا هستند که کافر شدند و ایمان 


نمی‌آورند. 

۶ -کسان یکه با آنان عهد و پیمان بستی سپس هر بار عهد و پیمان حود را 

می‌شکنند وآنها تقرا نمی‌ورزند. 
ابی‌حمزه روایت می‌کند که امام بابلا در تفسیر آیۀ «ِنثرّلدَا ند 
زین روا تم لا ییون فرمودند: این آیه دربا 
است که آنها بدترین آفریده‌های خدا هستند آنها بودند که در باطن قرآن کافر 


بنی‌امیه نازل شده 


شدند و ایمان نیاوردند.! 


me‏ تسب 


الین عاذت مهم ون عم مي کل مَرّو4 آنها افرادی از 
اصحاب پیامبر بودند که در چنگ احا رات کرنند: 


کپ بو یاو اغا کرب کی 


وین رناط ال تبون به َو ال 


دام ما استشم 


۱. بحارالائوا ج ۳۱.ص ۵۱۲؛ تفسیر برھانء ج ۳ص ۳۳۹ 


۳۳۴ 


و کل على الله إل هو الشميع الم (00) 
۰-و شما هر چه قدرت دارید در مقام مبارزه با دشمنان خودتان را آماده 
سازید و نیز اسبهای ورزیده (بدست آورید) تا به وسیلذآن دشمنان خدا و 
خودنان را بترسانید و نیز گروهی (دشمنانی) دیگر رکه شما آنها را 
نمی‌شناسید ولی خداوند آنها را می‌شناسد؛ و آنچه در راه دا انغاق کنید 
خداوند همه آن رابه شما باز می‌گرداند و به شما ستم نخواهد شد 
(۶-و اگر (دشمنان) به صلح‌تمایل داشتند تو نیز با آنها صل حکن و بر 
خداوند توکل نما که نچاااونیر نو و"واناست. 
رآ لت سان فرام ند 
ها این آه با آي قلا تهئوا و تذشوا لیاسم 
وأ نامكم نسخ شده است. 
آیه و نج جتځواللئلم) قبل از آیۀ یتو تک عَنِ الأثفال) و قبل از جنگ 


نازل شده است, و در آخر سوره و بعد از اخبار جنگ بدر نوشته شده است. 


۱ محمد آیة ۳۵؛ سستی نورژید تا دعوت به مصالحه کنید. شما برتر هستید و خدا با 
شماسته 


نوز انفال ra‏ 


۲و اگر بخواهند تو را بفریبند» خدا برای ت وکافی است. اوست که تو را با 
یاری خود و مزمتان تقویت کرده است. 
٣۶و‏ دلها یآنها را با یکدیگر الفت داد. اگر تو همه آنچه را که در روی 
زمین است انفاق می‌کردی» نمی‌توانستی دلھای آنها را با یکدیگر الفت 
دهی, ولی خدا دلها یآنها رابه یکدیگر الفت داد :که او توانا و حکیم است. 
ون یدوا نیوک فان خشبک ال خُر الذي دک بتطرو 
وبال قت ماف الأزضِ جَيبعاًما أت ینبم 
وَل الل يهم هی حکیم» دربارة اوس و خزرج نازل شده است. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: این دو طائفه (اوس و 


خزرج) با گروهی از قریش یاری|پیامبں کی را می‌کردند پس خداوند فرمود: 
سورع 3 ۲ کت 

نیک لا شین وت بننویم...۷ 
که منظور انصار است. در دشعنی زمان جّاهلیت بین اوس و خزرج جنگ 


شدیدی در گرفته بود پس خداوند بین قلوب آنها الفت بر قرار نمود و 


به وسیلة آنها پیامبرش رایاری نمود و خداوند مخصوص بین قلوب اتصار 
الفت بر قرار نمود.۱ 


کم عون ضابژونٌ 


۳ کو 
من الذپن کنژوا انهم قم 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۲۳ 


۳۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لایر ٩‏ 
۵-ای پیامبر مزمنان رابه جنگ (با دشمتان)تحریککن. اگر بیست نف راز 
شما با استقامت باشند بر دویست نفر (از دشمنان) پیروز می‌شوند؛ و اگر 
صد نفر باشند. بر هزار نفر از کافران پیروز می‌شوند. چرا که آنها گروهی 

هستند که نمی‌فهمند. 
۶-اکنون خدا به شما تخقیف داد و دانست که در شما ضعفی است,(و با 
این حال) اگر صد نفر از شما با استقامت باشند بر دریست نفر پیروز 
می‌شوند؛ و اگر از شما هزار تقر باشند. بر دو هزار تفر با یری خدا پیروز 
می‌شوند که خدا با صابران است. 
یلع حرض الشوبنین على نال إن یکن منم رون صایژون 
لیا مان و إن ین منک منیا حکم خدا در اوایل بعثت درباره 
مسلمانان این بود که یک نفر از ایشان می‌بایستی در برابر ده نفر کافر 
مقاومت کند و اگر فرار می‌کرد فرار از جهاد کرده است, و بر این حساب صد 
نفر از ایشان می‌بایستی در برابر هزار نفر مقاومت می‌کردند. سپس وقتی 
خداوند معلوم کرد که به خاطر ضعفی که دارند نمی‌توانند به این تکلیف عمل 
کنند لذا این آیه رافرستاد: لح نکم وعلم نکم ضتفا ان یکن 
منک ماه صا ردو تین 4 و بر آنان واجب کرد که کمترین مرد آنان با 
دی مرد از کفار مقابله کند و اگر فرار کند مرتکپ گناه فرار از جهاد شده است. 
و اگر کفار سه نفر باشند و مسلمان یک تفر واو در براہر آنان فرار کند مرتکب 


این گناه نمی‌شود.۱ 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ ص ۳۴۳ 


سوره انفال ۳۳۷ 


کی ۳ 


0 آمنوا و جروا و جاهَدّوافی 


۲ -کسان ی که ایمان آوردمان و مرت کردماند وبا مال وجا خود در 


راه خدا جهاد کرده‌اند, و آنها که پناه داده و یباری نموده‌ن آنها باران 
یکدیگر هستند. و کسان یکه ایمان آورده‌اند و مهاجرت نکردهاند هیچگونه 
ولایت در براب رآنها ندارید تا آن که هجرت کنند. ولی اگر شما را در یاری 
دین به کمک طلییدند بر شماست که آنها را یاری کنید مگر بر ضد ان 
گروه ی که میان شما و ایشان پیمانی بسته شده باشد. و خداوند بدانچه که 
۳- و کسان ی که کافر شدند یار و یاور همدیگر هستند اگر مراعات آن 
نکنید فتنه و فسادی بزرگ در روی زمین بوجود می‌آید. 

۴-و کسان یکه ایمان آوردهاند و مهاجرت کردهاند و در راه خدا جهاد 


کرده‌ند و کسانی که به آنها پناه داده‌اند و یاریشان نمودهاند, به حق از 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


موه‌نان هستند. برا ی آنها مغفرت و روزی نیکوئی است. 


۵-ر کسانی که بعلاً ایمان آوردم‌اند و مهاجرت کرد‌اند و همراه شما 
جهاد کردهاند. آنها نیز از شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت بیکدیگر در 
احکام یکه خدا مقرر داشته از دیگران سزاوارترند که خجداوند بر هر چیزی 
داناست. 

الد 1 OE RT‏ کر هر 
ان ین موا و جروا و جاحدوابأوالهم و انهم في سبیل الل و لین 

آرزا ترا ولیک بخ ۳ 


در اول نبوت بعد از مرگ ارث متوفی به برادران می‌رسید نه بر فرزندان, 


هنگامی که رسول خدا ی به مدینه فجرت فرمودند بین مهاجرین و انصار 
عقد اخوت جاری کرد و هر گام کار نا فوت می‌کرد ارٹش به برادر 


دینی‌اش می‌رسید. خداوند بعد ان ر این آیه 2 ی وي 
۳ 


این شیاه ار ان بض تضهن تلض 


این بود که رسول خدا ل باعده‌ای از 
آنها مصالحه نمود که در مکه بمانند و به مدینه هجر 


دربار؛ اعراپ نازل شده است و 


ند و هر وقت پیامبر 
به مشرکین حمله کردند آنها هم به یاری پیامبر بشتابند ولی از غنیمت چیزی 
عائد آنها نمی‌شوند و از طرف دیگر پیامبر هم پیمان شد که اگر دشمنی به آنها 


۱. ازاب آیذ 4۶ ب 


مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و زنانش ما 
و در کتاب خدا خویشاوندان نسبی از مؤمنان و مهاجران به یکدیگر سزا 
بخواهید به یکی از دوستان خود نیکی کنید. 


سورد اتفال ۳۳۹ 


حمله کند آن حضرت آنها را یاری کند مگر آن قومی که بین آن قوم و رسول 
خدا ل پیمان عدم تعرض به یکدیگر بسته شده باشد. ' 

و ین رضم ری بض( یعنی آنها که بعضی به بعضی دیگر 
کمک می‌کنند سپس فرمود: لاو یعنی اگر آن کار را انجام ندهند فتنه 
وفسادی بزرگ در روی زمین بوجود می‌آید. 
1 و فاجرژوا و جاقدوامعکم فاو 
۰ بني ثاب ال 4 با آية ‏ و ال 


ینگ 


ین عَقَدَنُ 


اين آيه الي توا 
e‏ 


وأوأراالأزخام خم ا 


کر ارت 


۱ بحارالانوان ج ٩۷‏ ص ۳۳: نوراتقلیندج ۲ص ۱۷۰ 
۲ سان ی با ان که ي بسته‌ایدہ سهم آنها را بپردازید. 
۳. بحارالائواں ج ٩۱.ص‏ ۳۷+ تقسیر برهانه.ج ۳ص ۳۵۵ 


٩-سورۀ‏ توبه در مدنیه نازل 


شده و دارای ۱۲۹٩‏ آیه است 


۱-اين اعلام بیزاری خدا و ستول آو برای مشرکانی است که با آنها عهد 


بسته‌اید, 
۲-پس (شما مشرکان) چهار ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید, و 
بدانید که شما نمی‌توانید خداوند را ناتوان سازید و همانا خداوند خوار 
کنندۂ کافران است. 
زاین الله ز وله إلى ی همین الششركين 4 
ابی‌الصبام کنانی از امام صادق ًا رولیت می‌کند که آن حضرت فرمود: 
این آیه بعد از مراجعت رسول خدا بُ از جنگ تبوک که در سال هفتم هجرت 
اتفاق افتاد نازل گردید. 
آن گاه فرمود: رسول خدا ٤ة‏ بعد از آنکه مکه را فتح کرد در آن سال از 
زیارت مشرکین جلوگیری نقرمود و از سنت‌های زیارتی مشرکین یکی این 
بود که اگر با لباس وارد مکه می‌شدند و با آن لباس دور خانه خدا طواف 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ff 


می‌کردند دیگر آن لباس را به تن نمی‌کردند و می‌باید آن را صدقه دهند لذا 
برای اینکه لباسهایشان را از دست نداده باشند قبل از طواف از دیگران لباسی 
را عاریه و یا کرایه می‌کردند و بعد از طواف به صاحبانشان بر می‌گرداندند. 
در این میان اگر کسی به لباس عاریه و اجاره دست نمی‌یافت و خودش هم 
تنها یک دست لباس همراه داشت. برای آنکه آن لباس را از دست ندهد تاچار 
برهنه می‌شد و لخت مادرزاد به طواف می‌پرداخت. 

زنی رعنا و زیبا از زنان عرب به زیارت حج آمد و خواست تا لباسی عاریه 
و یا کرایه کند لیکن نیافت, خواست با لباس طواف کند گفتند: در این صورت 
بایستی بعد از طواف لباست را صدقه بدهی. گفت: من جز این لباس ندارم؛ و 
لذا لخت شد و به طواف پرداخت: مریم رَیختند به تماشایش, ناچار یک دست 
خود را بر عورت پیشین و دست دیگزش رآ بر عورت پسین گذاشت و طواف 
رابه آخررساند در حالی که می‌گفت: 

الیوم يبدو بعضه او کله فما بدأمنه فلا احله 

یعنی: امروز بعضی از عورتم و یا همه‌اش هویدا و آشکار می‌گردد پس 
آنچه که هویدا گردد بر کسی حلال نمی‌کنم. 

بعد از آنکه از طواف فارغ شد عده‌ای به خواستگاریش آمدند گفت من 
شوهر دارم. 

از طرفی سیره رسول خدا بُ قبل از نزول این سوره این بود که جز با 
کسانی که به جنگ او برمی‌خاستند نمی‌جنگید. و این روش به خاطر این آیه 
2 فا هم که a Se‏ 
لوق الک وق یک الم تنا جع له 
کم ليم با ' حال اگر از شما کنار کشیده دیگر با شما پیکار نکردند. و 


بود که می‌فرماید: (ف 


۱. تساء آیة ٩۰‏ 


سورة توبه fa‏ 


به شما پیشنهاد صلح دادند (در این صورت) خداوند برای شما تسلطی بر 
ایشان قرار نداده است. 

تا آنکه سوره برائت نازل شد و پیامبر مامور شد به اینکه مشرکین را از 
دم شمشیر بگذارند چه آنها که سر جنگ دارند و چه آنها که کنارند. مگر آن 
کسانی که در روز فتع مکه برای مدتی با آن حضرت معاهده بستند» مانند 
امیه و سهیل بن عمرو که به فرمان: رن الله و رو إلى 
رکین « وا في الأزضٍ ی ) چهار ماه يعنى 
بیست روز ازذی الحجه و تمامی محرم و صفر و ربیع الاول و ده روز از ربیع 
الثانی مهلت یافتند. که اگر بعد از این مدت باز به شرک خود باقی ماندند آنان 
نیز محکوم به مرگند. 

وقتی این آیات نازل شد رسول حَدَا ا آن را به اب وبکر داد تابه مکه ببرد 
و در منی در روز عید قربان برای مزدم قرائت گند. ابوبکر به راه افتاد و 


بلافاصله جبرئیل نازل و دستور آورد که این ماموریت را از ناحیه تو مردی 
جزاز خاندان خودت نباید انجام دهد. 

رسول خدا عم میرالمومنین ا را به دنبال ابوبکر فرستادء و آن جناب 
در محل «روحاء» به وی رسید و آیات نامبرده را از او گرفت و روانه شد. 
ابوبکر به مدینه بازگشت و عرض کرد:ای رسول خدا! چیزی در باره من نازل 
شد؟ 

حضرت فرمود: نه» و لیکن خداوند دستور داد که این ماموریت را از تاحیه 
من جز خودم و یا مردی از خاندانم نباید انجام دهد" 

محمد بن فضیل از امام رخالا روایت می‌کند که امیرالمومنین على 


۱. بحارالاتواں ج ۳۵.ص ۲۹۱؛ تفسیر برهان ج ٩۴‏ ص ۲۶۰ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
فرمودند: رسول خدا بُ به من فرمودند که پیام خدا را به مشرکان برسان 
که لخت و عریان خانة خدا را طواف نکنند و بعد از این سال مشرکان نزدیک 
ن آیه را بر آنهاقرائت کن «ټراء٤مِی‏ الل 
هر و خداوند در آن 
سال چهار ماه را برای مشرکین حلال نمود تا حع بجا بیاورند تا به 
شهرهایشان برگردند سپس هر وقت آنها را در مکه دیدند بکشند: ۱ 


مسجدالحرام نشوند و 


مهتم | 


ا ولم بظاجزرا نیک 
لین (۴) 
هلحرم لوا ار خی وَجَذئموهُم و دمم 
واخضررمع و اعدا لهم كَل رص تب او أفائوا اللذة و آنزا 
اسهم إن الله مور حم (۵ 


۴-و اعلانی است از جانب دا و رسولش به سوی مردم در روز حج اکبر 
که خدا و رسولش از مشرکا 


و اگر رو بگردانید بدانیدکه شما تمی‌تاند بر قدرت حداوند پیروز شوید. 


رند. پس اگ ر توبه کردید برایتان بهتر است. 


وکاقران را به عذابی دردناک بشارت بده. 


۱ بحارالاتوار ج ۳۵ص ۳۹۲؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۳۶۰ 


سور توبه ۳۳۷ 


۴- مگ رآ نگروه از مشرکان که با آنها عهد بسته‌اید وآنها نیز چیزی در حق 
شما کم نگذاشتند و احدی را بر عليه شماتحریک نکرد‌اند. پس عهد و 
پیمان آنها را تا پایان مدتش محترم بشمارید» که خداوند پرهیزگاران را 
دوست می‌دارد. 
۵-پس وقتی مامهای حرام (ذیقعده, ذیحجه, محرم و رجب) پایان یافت. 
مشرکان را هر جاکه یافتید بکشيد, وآنها را اسیر کنید, محاصرشان نمائید. 
و در هر کمینگاهی سر راه آنها بنشینید» پس اگر توبه کردند و نماز به پا 
داشتند و زکات دادند رهایشان سازید. که خداوند آمرزنده و مهربان است. 
۶-و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه بده تا کلام حدا را 
بشنود و سپس او را به بأمنش رن چرا که آنها گروهی نادانند. 
حکیم بن جبیر روایت می‌کند که علی بن الحسین ا در تفسیر آیا و 
ان نله و وله » فرمودند:مضود ا َذانْ4 اعلان کننده در روز حج 
امیرالمومنین على است. 
در حدیٹی دیگر آمده است که امیرالمومنین ا فرمودند: من بودم که روز 
حج در میان مردم اعلان کردم:۱ 
یوم احج الَکبّرٍ) می‌فرماید: آن روز قربانی است سپس خداوند عز و 
جل استثنا کرده وفرمود: لین عم ترش کشا 
هدما مهم لیب لین فا 
یت وجدشوهم و حذوهُم و اخطرو هم و 


انستغ اهر الحرم قفا 


دهم کل مَرْصَرٍ تا -عَفُورُ رجیم4 


۱. بحارالانوا ج ۳۵.ص ۲۹۲+ علل الشرائع؛ ج ۲ص ۴۴۲ ؛ تاویل الا يات الظاهره 
ص ۱۸۰+ مستدرک الوسائل» ج ۴.ص ۷۲؛ تقسیر برهاندج ٩۳‏ ص ۲۶۵ 


TFA 


و گر و 
سپس فرمود: و ان أَحَد من الٌشرکین اس 
الله هه قرآن رایر ای بخوان و به معارف دین آشنایش کن و دیگر 


متعرضش مشو تا به مامن خود برگردد:۱ 


ینغ نب بیغ و نيدب یرای کر 


للم هون (۱۷) 
۲-و اگر سوگندهای (پیمان‌های) خود را بعد از عهد خود بشکنند ودین 


شما راطعن بزنند (مسخره کنند) با پیشوایان کفر جنگ کند چراکه عهد و 
انی برا یآنها نیست. شاید:(از اعمال خود) دست بردارند. 
NT‏ توا یک الکث اب 
ان لملم ينون 
این یه رار اماب > 
امیرالمومنین ّا در جنگ جمل فرمود: به خدا سوگند من با این مردم 
عهدشکن جهاد نی‌کنم مگر بر طبق مضمون آیه قرآن که می‌فرمید: ر | 
تکثوا بدا هم تا آخر آیه. 
حضرت على به حضرت زهراغّلا فرمود: به خدا سوگند پیامبر 
اکرم َل نه یک بار.ته دو بار, نه سه بارءته چهار بار بلکه بارها از من عهد و 
پیمان گرفت و فرمود: ای علی بزودی بعد از من با ناکئین و مارقین و قاسطین 
جهاد می‌کنی و آیا من آنچه را که رسول خدابه من امر فرموده را ضایم کنم و 
با آن مخالفت نمایم یا 


بعد از اسلام آوردن کافر شوم.۲ 


1. تفسیر برهانوج ۳ص ۱۳۷ 
۲. بحارالانوار ج ٩۲.ص‏ ۴۲۹ 


۶ اکن می‌کنی که به حال خود رما ا منو زکسانی 


که از شما جهاد کردهاند» و به غیر از خدا و رسولش و منمنان را مورد 
اعتماد خود قرار نداده‌اند. و خداوند بدانچه عمل می‌کنید آگاه است. 

i‏ ارو وه ون 
و یلم ال لین جاهدوامنکم۹ یعنی هنگامی که 
می‌بیند, در اینجا علم در مقام رویت و دیدن آمده است زیرا می‌دانست قبل از 
اپنکه بدانند.۱ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام اقرا در تفسیر آي وَلَم دوا ن 
ون له لأ رموه وا عيبن ولج فومود: مراد از «المومنين) يعنى 
ایمان آورندگان به آل محمد است. و مراد از (ولیجة) یعنی فقط به آنها اعتماد 


ماکان مش رکب بغغروا عناج له شاهدین على انهم باکر 


۷- مشرکان نباید مساجد خدا را آباد کنند در حال ی که بر کفر خود 
شهادت می‌دهند. آنها اعمالشان از بین رفته و در آتش دوزخ همیشگی 


خواهتل پودد 


۱. تفسیر برهانء ج ۳ ص ۳۸۰ 
۲. بحارالائوار ج ۲۴» ص ۲۳۷ ؛ تفسیر برهانء ج ۳ص ۳۸۰ 


۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج‎ a. 


۸-همانا مساجد خدا را کسانی آباد می‌کند که به حلا و روز قیامت ایمان 
آورده و نماز به پا دارند و زکات را بپردازد و جز از خلا نترسند, پس امید 
است که اینها از هدایت‌یافتکان باشند. 
نا کان رین آن شزو ا مساج الله شاهدین على اه تشیهمبالکثر4 
می‌گوید: یعنی مساجد را آباد نکنند و نید در آنجا اقامت گزینند؛ و رسول 
خدا ت آنها راز آنجا اخراج نمود سپس خداوند فرمود: ای اج 
اله نم ال لیم خر اين آیه از محکمات است.۱ 


عم قیع ۲۱ 


دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد می‌کند؟ این 
دو در نزد خدا برابر نیستند و خداون دگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 
۰-آنهای ی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان 
جهاد کردند مقامشان در نزد خداوند والاست وآنها رستگاران هستند. 


۱- پروردگارشا نآنها رابه رحمتی از جانب خود و به مقام خشنودی خود 


۱ تفسیر برهاندج ۳.س ۳۸۱ 


سورۀ توبه ۲۵۱ 


و به باغ‌هایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آنجا نعمت‌های همیشگی 

دارند. 
۲-د رآن بهشت همیشه و ابدی خواهند برد که نزد خدا پاداشی عظیم 

است. 
0 ية الاج و نا لسن لام کمن من بالل الم خر 

جاه في یل ال لأستو ون عند الل 

ابوبصیر از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: این آیه دربارة حضرت 
علی طا و حمزه و عباس و شیبه نازل شده است که عباس گفت: من بهتر 
هستم چون سقایت حاجیان با من است: ق شیبه گفت: من بهتر هستم که چون 
پرده‌پوشی کعبه با من است. حم گفت: من آبهتر هستم برای اينکه عمارت 
کعبه به دست من است و حضرت علی ا فرمودند: من بهتر هستم که قبل از 
شماها ایمان آوردم آن‌گاه هجرت نمودم و در راه خدا و رسولش جهاد کردم 
که خداوند این آیه را نازل فرمود: $ أجلم بای الاو نا جر 
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نارود اما بات روایت می‌کند که فرمود: این آیه و 
ي تون عد له رال لا يهر 
ایی دربارةعلی بن اباب تزل شد ات سپس با این آیه 
حضرت علیق3 را توصیف می‌کند ال را و هروا جاهَدوافي 
یلاله بأوالهم د همم جهن له و ولیک هم ارون سپس 


آنچه که برای حضرت علی اقا یی ده خاو کد تت زا وق می‌کندی 


۳۳ 


می‌فرماید: رهم رم برضتة نز رضوان و جات لهم فيها َعم شقیم 


۱ بحارالائوا ج ۲۲.ص ۲۸۸ وج ۳۶.ص ۳۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YoY 


عَظِیم) پروردگارشان آنها را به رحمتی از 
جانب خود و به مقام خشنودی خود و به باغ‌هایی از بهشت بشارت می دهد که 
در آنجا نعمت‌های همیشگی دارند. در آن بهشت همیشه و ابدی خواهند بود. 
که نزد خدا پاداشی عظیم است:۱ 


۴- بگو: اگر پدران و بقزات و پراْران و زنان و طایفذ شماء و امول ی که 
جمع کردهاید, و تچارتی که از کساد ی آن بیم دارید, و حانه‌هایی که بدان 
دل خوش نموده‌اید در نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در راهثر 
محبوب‌تر است» مننظر باشید که خدا عذابش را بر شما نازل کند و خداوند 
گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند. 
کم د اخوانکم و آژواجکم و عهیزنکن و ال 
قرفو ۹ مراد از (اقترفتّمُوها) یعنی آن را کسب می‌کنید. 

علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که امیرالمومنین على در مکه اعلان 
نمود که بعد از این سال دیگر مشرکان داخل مسجد الحرام نشوند قریش با 


شنیدن آن ناله و فریاد شدیدی کردند و گفتند: تجارت ما از بین رفت و زن و 
فرزندانمان ضایع شدند و خانه‌هایمان بر باد رفت که در آن هنگام خداوند 
عزوجل این آیه را نازل فرمود:ای محمد به آنهابگو: (نکان یا کم و 


۱. بحارالائوان ج ٩۳۶‏ ص ۳۵؛ تقسیر برهان ج ۳.ص ۳۸۲ 


سیر یی Yar‏ 


۹9 9 7 9 .یه E.‏ ۳ 5 
واخوالکم و آژواجکم و عشیرنکم و وال افترفتئوها و تا تشون کسادفا 
تاکن ترضوتها أب یک من الله و وله و چها في سيل روا حشی 


۵-به تحقیق خداوند شما راردر جاهای زیادی یاری نمود؛ و نیز در جنگ 
حنین (باری کرد) ؛ هبگام که زيادي لشگرتان شما را مغرور ساخت اما 
(اين زیادی لشگر) اصلا بهکازتان نيأمد و زمین بدان وسیعی بر شما تنگ 
شد سپس پشت (به دشمن) تموده و فرار کردید. 

۶-سپس خداوند سکینۀ خود را بر رسول خود و بر ممنان نازل فرمود, 
و لشکرهایی نازل کر که شم آن را نمی‌دیدید, وکافران را عذاب نمود؛ و 


این جزای کافران است. 


مراد از مالکثیر چیست؟ 
لد تص کم له ِي مواط کی :4 
محمد بن عمیر گوید: بعد از آنکه متوکل مسموم شده و به شدت مریض 


شد نذر کرد که اگر بهبودی یابد مال فراوانی صدقه دهد و چون بهبودی یافت 


از فقهاء پرسید حد مال کثیر چیست؟ 


۱. تفسیر برهان ج ۳ص ۳۸۶ 


۲۳۵۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


فقهاء در حد آن اختلاف کردند, یکی گفت: در عرب مال کثیر به صد هزار 
گفته می‌شود, دیگری گفت: مال کثیر ده هزار است. و همچنین حدود مختلقی 
ذکر کردند. و مطلب برای متوکل مشتبه شد. 

عباده به او گفت: کسی را بفرست تا از پسر عمویت علی بن محمد ہن 
علیالرف ال سؤال کند. متوکل کسی را فرستاد و از اماما سزال کرد و 
حضرت فرمود: مراد از (الکثیر هشتاد است. 

وقتی فرستاده جواب را به متوکل گفت. حاضرین گفتند برو و از او سوال 
کن که دلیلت چیست؟ و آن را از کجا گفته‌ای؟ 

امام فرمود: به دلیل اینکه خدايٌ تعالی در قرآن به رسولش می‌فرماید: 
دصر کم اله في مراطن کنیة و موطن هشتاد موطن است که خداوند 
مسلمین را در آن هشتاد موطن یاری نمود. 


غزوة خنین 

یو ختین تک 
ناوت وش نرين 

علت جنگ حنین این بود که وقتی رسول خدا 4ل برای فتح مکه بیرون 


۳ 


َم تن عنم یاو ضاقث عليكم از 


رفت مشخص شد که آن حضرت قصد جنگ با قبیله هوازن نیز دارد. خبر به 
هوازن رسید پس آنها به تهیۀ سلاح و لشگر پرداخته و بزرگانشان در خانةً 
مالک بن عوف نضری جمع شدند و او را به عتوان سرکرد؛ خود انتخاب 


نمودند و با تمامی اموال و اولاد حرکت کرده و به سرزمین اوطاس آمدند» تا 


۱. بحارلائواروج ٩4ص‏ ۱۶۵ وج ۱۰۱ص ۲۱۷؛ تهذیب الاحکام. ج ۸ ص ۳۰4؛ عرالی 
الالی.ج ۷ص ۳۱۴؛ کافی.ج اص ۳۶۳؛ تفسیر برهانوج ۳. سس ۳۸۶ 


سورۀ توبه Yoo‏ 


با آن حضرت بجنگند. 

تفاقا «درید بن صمه جشمی» که رئیس قبیله جشم که بر اثر پیری نابینا 
شده بود همراه ایشان بود. دریدمقداری خاک با دستش برداشت و آن رالمس 
کرد و گفت: الان در کدام وادی هستید؟ 

گفتند: به اوطاس رسیده‌ايم. 

گفت: چه جای خوبی برای نبرد است, نه خیلی نرم است و لغزنده و نه 
سفت و ناهموار. آن گاه پرسید: صدای نالۀ شتران و عرعر خران و بانگ 
گاوان وصدای گوسفندان و گریه کودکان را می‌شنوم. 

گفتند: آری مالک بن عوف همه اموا و کودکان و زنان را نیز حرکت داده, 
تا مردم به خاطر دفاع از زن و بچه وامنوالشان هم که شده پایداری کنند. 

درید گفت: به خدای کعبه سوگند گه مالک برای گوسفندچرانی خوب است» 
نه فرماندهی جنگ. آن گاه گفت: مالک را نود من آرید, وقتی مالک آمد گفت:ای 
مالک این چه کاری بود که کرده‌ای؟ 

مالک گفت: با مردان اموال و زنان و فرزندانشان را آورده‌ام تا به خاطر 
دفاع از آنها هم که شده جنگ کنند. 


درید گفت: تو امروز رئیس قومی و بعد از امروز فردایی هم هست. روز 
آخر دنیا نیست که می‌خواهی نسل مردم را یکباره نابود کنی, مردم را به 
نزدیکی بلادشان ببرء آن گاه مردان جنگی را سوار بر اسبان کن و به جنگ 


برو» چون در جنگ چیزی بکار نمی‌آید جز شمشیر و اسپ. اگر با مردان 


جنگیت پیروز شدی سایر مردان و همچنین زنان و کودکان به تو ملحق 
می‌شوند» و اگر شکست خوردی» در میان اهل و عیالت رسوانمی‌شوی. 
مالک به او گفت: تو پیری سالخورده‌ای و دیگر آن عقل و آ 


ن تجربه‌هارا که 


۶ تیوه تسیر قم اع ۷ 


داشتی از دست‌داده‌ای. و به سخنان درید گوش نداد. 
درید گفت: با قبیلۀ کعب و کلاب چه کردی؟ 


مالک گفت: کسی از آنها با ما نیامد. 
درید گفت: اگر امروز روز پیروزی و سعادت بود کسی از قبیلۀ کعب و 


کلاب غایپ نمی‌شد. سپس پرسید: از قبیلۀ هوآزن چه کسی آمده است؟ 


گفتند: عمرو بن عامر و عوف بن عامر. 
درید گفت: آن دو نه نفعشان به آدم می‌رسد و نه ضررشان, آن‌گاه درید 
آهی کشید و گفت: جنگ شدیدی در پیش است که ای کاش جوانان قدرتمندی 


در آن داشتیم. 


از آن طرف به رسول خدا تخیر رید که قبیله هوازن در سرزمین 
اوطاس جمع شده‌اند مسلمین را برای جهاد با مردم هوازن روانمه نموده و 
وعد نصرت و پیروزی به آنها داده و فرمود که اموال زیادی نصیب شما 
می‌شود و اسیران زیادی به غنیمت خواهید برد و پرچم را به 
امیرالمومنین ن سپرده و با دوازده هزار نفر به سوی هوازن حرکت نمود. 
بی‌الجارود از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: هزار نفر از آنها از 
طایفه بنی سلیم به ریاست عباس بن مرداس سلمی بودند و هزار نفر هم از 
قبیله مزینه بود ی پس از یک شبانه روز رامپیمائی برای اشگریان مالک بن 
عوقه رسیدئد مالک ستتور دانه بود هر خاقوانه‌ای وال و صاطه خون را 
پشت سر خود قرار داده و در زیر درختها و در پستی و بلندی‌ها با شمشیر 
برهنه آمادة کار زار باشند و همینکه فجر طالع شد یکباره از اطراف به 
سپاهیان اسلام حمله‌ور شوند تا محمد مر داند که این بار با مردم جنگ 


دیده و با تجربه که از حیله‌های چنگی بخوبی آگاه هستند روبرو شده است. 


سورۀ توبه ۹۷ 


پیامیر اکرم و پس از آنکه نماز صبح را یجای آورد به وادی حنین وارد 
شه ن بینگهویان چن شلام هم مهم زر اشگر فام پوت که اکا هيه 
هوازن از اطراف شروع به حمله سختی نمودند به طوریکه بیشتر سپاهیان 
اسلام از این حمله نابهنگام غافلگیر شده رو به فرار گذاشتند و 
امیرالمومنین ا با عد کمی مشفول جنگ و دفاع شد و عباس از یکطرف و 
ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب از طرف دیگر مرکب سواری پیامبر را 
گرفته بودند» پیامبر با شمشیر برهنه بالای مرکب خود ایستاده با تمام قوا 
فریاد برآورده فرمود: ای جماعت انصار به کجا فرار می‌کنید مگر من رسول 
خدا نیستم؟ ولی کسی اعتنائی نمی‌کرد: 

نسیبه دختر کمپ مازنیه خاک نوی فرار کنندگان پرتاب می‌کرد و 
می‌گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار مي‌کنید؟ 


عمر هنگام فرار به او رسید. نسیبه گفت: وای بر تو این چه کاری است که 


وقتی رسول خدا ب فرار مسلمانان را دید استر خود را به جولان 
درآورد و شمشیرش را برهنه نمود و به عباس فرمود: پالای این بلندی برو و 
فریاد بزن ای اصحاب سوره بقره. ای اصحاب شجره به کجا می‌گریزید؟ 
سول خدا ایتجاشت, 

آن گاه رسول خدا بُ دست به آسمان بلند کرد و گفت: بارالها حمد و 
شکر سزاوار تو است. و شکایت به درگاه تو می‌آورم. و از تو یاری 
می‌خواهم. 

چیزی نگذشت که جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الّه؛ دعایت 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ TOA 


همان دعائی بود که موسی بن عمران در موقع شکافتن دریا و نجات از 
فرعون کرد. 

آن گاه رسول خدا بُ به ابوسفیان بن حارث فرمود: کفی از خاک به من 
بده. ابوسفیان مشتی خاک به او تقدیم کرد. حضرت آن را گرفت و به طرق 
مشرکین پاشید. و فرمود:«شاهت الوجوه ؛ زشت بادروهای شما» پس آن گاه 
برای دفعه دوم سر به آسمان بلند کرد و عرض کرد: بارالها اگر این گروه 
هلاک شوند دیگر در زمین عبادت نمی‌شوی» حال اگر مصلحت می‌دانی 


عبادت نشوی خود دانی. 


از آن سو وقتی انصار صدای عباس را شنیدند برگشتند. و این بار 
غلاف‌های شمشیرها را شکستند؛ و فزیاد میْزدند لبیک. و از کنار رسول 
خدا ب عبور کرده و به رایت اسلام مآخق شدند. لیکن خجالت می‌کشیدند از 
اینکه با او روبری شوند. رسول دای از عباس پرسید: ای ابوالفضل اینها 
چه کسانی هستند؟ 

عرض کرد:ای رسول خدا انصار هستند. 

فرمود: الان تنور جنگ گرم می‌شود. و پس از آن یاری خدا نازل شد و 
صدای خوردن شمشیرها در آسمان شنیده می‌شد و قوم هوازن شکست 


خوردند. و پیامبر اموال و زنانشان را به غنیمت گرفت و آن قول خداوند است 


ابیالجارود ا e‏ که 0 باقر در تفسیر یه هن ال 
ال و دام اوعدت الَذینَ 
دق هیا کي مب یعنی به قتل رساند. 

و الک جَراء لین می‌فرماید: مردی از بنی‌نضر بن معاویه به نام 


تَر 


و 


Ya 


شجرة بن ربیعه که در دست مسلمانان اسیر بود به آنها گفت: سواران سفید 
پوشی که بر اسب‌های ابلق سوار بوده و با ما پیکار می‌کردند کجا رفتند؟ 
چونکه آنها در مقابل شماها ما را کشتند که ما آنها را در هیئت شامی‌ها دیدیم. 

گفتند: آنها فرشتگان خداوند بودند که بیاری ما آمده و مسلمین را یاری 


حکیمْ (۲۸) 
۸-ا ی کسان یکه ابمانآژَیدهمانا مشرکان نجس هستند و بعد ازاين 


سال نباید نزدیک. مسجد الحرام شوند و اگر از فقر می‌ترسید خداوند اگر 


بخواهد بزودی شما را از فضل 


باز می‌کند. بدرستیکه خداوند دانا 


ولا حرمو ما حرم الله 


ونوا الکذات حثی بُطوا ال 


۹-با کسانی! از اهل کتاب که نه به دا و نه به روز قیامت ایمان آورده‌ند. 


۱. بحارالانوار چ ۲۱.ص ۱۳۷ ؛ تفسیر برهانهج ۳ص ۳۹۰ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی /ج‎ e. 


و آنچه را که علا و رسولش حرام کرده را حرام نمی‌دانند و دين حق را 


نمی‌پذیرند جنگ کنید تا با دست خود با قلت و حواری جزیة حود را 


بپردازند. 


ذم الاخر و لا یحََمُون فا رم الله 


کنات حثی بُغطواالجزية عن ید 


وه طاغرُون4 
زراره گوید به امام صاد قا عرض کردم: حدود جزیه‌ای که از اهل کتاب 
گرفته می‌شود چه مقدار است؟ آیا برای آنها در آن چیزی قابل وصف است که 


سزاوار نباشد برای دیگری جائز باشد؟ 
اماما فرمود: جزیه بر امام آستت که از آنها به اندازۀ مالشان می‌گیرد 
همانا آنها گروهی هستند که یا باید تبعید شوند و یا کشته شوند پس از آنها 


عوض آن جزیه گرفته می‌شود تا اسلام بیاورند زیرا خداوند می‌فرماید: 
(حثی یط لْجية نید رهم صاغوون4. 

عرض کردم: و چگونه خوار و ذلیل می‌باشند در حالی که مالشان 
به وسیلة گرفتن زیاد نمی‌شود؟ 

اما فرمود: نه اینکه منظور مال گرفتن باشد بلکه منظور آن است که 
هنگام گرفتن جزیه خودش را خوار و ذلیل ببیند و متالم و متاثر گردد و عاقبت 
اسلام بیاورد.! 


ارم و زانهم زنب ین دون الله و المَسيح ان میم و فا 


.من لا یحضره الفقیه» ج ۲ص ۵۰ وج ۴.ص ۱۱۷؛ استبصار ج ۲ص ۵۳+ تفسیر 
عیاشی؛ ج ۲ ص ۸۵؛ کاقی,ج ۳ص 0۶۶؛ تفسیر برهانج ۳ص ۳۹۵ 


۲۶۱ 


وا لها ده شبخانه عضا بثرکُون (۳۱) 
۳۱-(آنها) علماء راهبان خود در مقابل خلا بهربوبیت شناختند و نیز 
مسیح پسر مریم را» در حال یکه دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که 
جز او خدایی نیست پرستش کنده پاک و منزه است که با او شریکی قرار 
د 

بیالجارود روایت می‌کند که امام باقرطٍا در تفسیر آیه «اثْحَذوا 
ارم زان نب ین دون الله اليح ان مَریم4 مسیح را تعظیم 
نموده و در دل آن قدر بزرگ می‌دانستند که خیال می‌کردند او معبود و پسر 


خدا است. بعضی دیگر از ایشان گفته‌اند: او سومی سه خدا است. طائفه‌ای 
دیگر گفته‌اند: او خود خدا است اؤ یهودیان ی مسیحیان گوش به حرف احبار و 
راهبان خود می‌دادند. و آنها را کورکوزانة اطاعت نموده و گفته‌های ایشان را 
مانند وحی منزل دانسته وبا آن عامل دی مُی‌کردند و آنچه اصلا به یادش 
نبودند اوامر خدای تعالی و کتابهای آسمانی او و پيامبران او بود که بکلی 
بجای اینکه خدا را رب خود بدانند احبار و 


پشت سر انداختنده پس در 
راهبان را اباب خود گرفتند پس بنی اسرائیل با کارهایشان فرمایش الهی را 
تغیرددند که خداوندمی‌فرماید: وما یلاله اجد ال له 
شبحائه عفایش رون ۱ 


هراب آرسل رشو دی و دن ال یره علی الک ره 
الکو ۳۳ 


۳-او خدایی است که رسولش را برای هدایت و دین حق فرستاد تا آن را 


۱. بحارالاوارج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۰۶ 


EE ۲۶۲‏ زقس ۲ 
پر ر همة دیان عالم غالب گرداند هر چندکه مشرکان تاراضی باشند. 
۳ ال سوه یلهد و دین لح لیر 
الکشرکون4 
این آیه دربارۀ حضرت قائم از آل محمد نازل شده است و | 
است که بعد از تنزیل تاویلش را ذکر کردیم.! 


۴-ای کسان ی که ایا آوزد‌اند/پسیاری از دانشمندان و راهبان (یهود و 
نصاری) اموال مردم زابه باطل شت ی‌خورند و (سردم را) از راه ضاا باز 
می‌دارند و کسان یکهطلا و ترآ گتجینه (ذخیره) می‌کنند و در راه دا 
انفاق نمی‌کنند, آنها را به عذابی دردناک بشارت بده, 


هد ای مک E‏ وليخ 


همانا خداوند جمع کردن طلا و نقره را حرام کرد و امر به انفاق کردن آن در 


راه خدا داده است.۲ 


رو a‏ ها اهم و جنوه و ظَهوزحم 


۱. تفسیر برها ج ۳ص ۲۰۸ 
۲. بحارالانوارج ۷۰ص ۱۳۸ 


سورة توبه Yer‏ 


۳۵-روز ی که آن (طلا و نقره) را د رآتش جهن مگرم کرده و با آن پیشانی و 


پشت و پھلوی آنها را داغ می‌کنند (و به آنها می‌گویند) این است آنچه که 


برای خود ذخیره کرده‌اید» پس بچشید آنچه که برای خود میاندود 
را :حیره برای حود می دو 


نوی ها از جوم و رم هذا 


رن می‌فرماید: ابوذر غفاری در ایامی 
که در شام بود همه روزه صبح به راه می‌افتاد و در ميان مردم به صدای پلند 
فریاد می‌زد؛ گنجینه‌داران بدانند که روزی خواهد آمد که آن قدر بر پیشانی و 
پشت و پهلوهایشان داغ می‌گذارند که درونهایشان از سوز آن خبردار شود.! 


اربع حرم لكق لین اليم 
اه وان 
۶ همانا عدد ماههای سال نزد خداوند در کتاب الهی از آن روزی که 
خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید دوازده ماه است. چهار ماه از آن ماههای 
حرام است.این‌دین ثابت الهی است, پس د رآن ماهها(ی حرام) به حودتان 
ظلم و ستم نکنید و همگی با مشرکان پیکار نمائید, همچنانکه مشرکان 
ا وت خدا با پرهیزگا اران است. 

ف الله بيذم خن الشفازاج 


ات رم توق شنز E‏ رام 
است و ماه رچب که تک است و خداوند جنگ در آن ماهها را حرام کرده است. 


۱. تفسیر برهان» ج ۳.ص ۲۰۹ 


۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه و الوا 
مین که می‌فرماید: با همة مشرکین جنگ کنید همچنانکهآنها همگی با 
شما به جنگ می‌پردازند. 


الک یل بان روا بجوت غاماً و حرمو 
حرم له تبجلا ما رم اله ن لهم شوء اله 
موم لکافرین (۳) 


۷- نسیء (تغییر و تبدیل کردن ماه‌های حرام به ماء‌های دیگر) افزایشی 
د رکفر است که کافران بدان ويله به گمراهی می‌کشنده سالی ماه حرام را 
حلال و سالی دیگر جزام,می‌شمرنار تا به تعداد ماه‌هایی که خداوند حرام 
کرده باشد, وآنچه را که قازام گرده حلال می‌کنند؛ اعمال زشتشان در 
نظ رآنها زیبا جلوه داد و عداون دگروَء کافران را هدایت نمی‌کند. 
ااال | 
اي زا في الک ...4 


سبب نزول آیه این بود که مردی از کنانه در موسم حج در جایی می‌ایستاد 


و می‌گفت: خون از طی و خثعم در ماه حرام حلال است و عوض آن در ماه 
صفر حرام شده است و چون سال آینده می‌شد می‌گفت: در ماه صفر حلال 
شده و عوضش در ماه ذوالحجه حرام شده است و خداوند نازل فرمود: رم 
اي زد في الک و آغالهم» نسیء (تغییر و تبدیل 
کردن ماه‌های حرام به ماه‌های دیگر)افزایشی در کفر است که کافران بدان به 
گمراهی می‌کشند» سالی ماه حرام را حلال و سالی دیگر حرام می‌شمرند تا به 
تعداد ماه‌هایی که خداوتد حرام کرده باشد. و آنچه را که خدا حرام کرده حلال 


سور توبه ۳۶۵ 


می‌کنند؛ اعمال زشتشان در نظر آنها زیبا جلوه داده است. ' 


۰- اگر او را یاری نکنید به تحقیق خداوند او را یاری کرد هنگام ی که 


کافران او را (از مکه) بیرون کردند دو نفر بود که در غار پناه گرفتند و او 
(پیامبر) به رفیق همراه خود فرمود: محزون مبا شکه خداوند با ماست. پس 
خداوند سکینه وآرامش خود را پراو فرستاد و او را با شکرهای ضیبی 
یاریش نمود که شما آنها را تمی‌دیدیک, و سخنان کافران را پست قرار داد و 


سخنان خدا بالا و والاست. و خداوند تواتا و حکیم است. 


پیامبر َب وابوبکر در غار 
}| ۹ هال کقروا 
یو لصاجيه ان الما 

امام صادق ااا می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا یل در غار بودند به 
ابوبکر فرمودند: گویا هم اکنون جعفر را با اصحابش در کشتی می‌بینم و 
کشتی آنها بر روی دریا متوقف شده است و انصار را می‌بینم که برای دفاع از 
دین و اسلام آمادهٌ جانقشانی هستند. 

ابوبکر گفت:ای رسول خدا ل آیا وا 


تتصووه فد تصره الا تین لا فياغار 


ا آنها را می‌بینید؟ 


۱ بحارالاواردج ٩ص‏ ۲۱۱؛ تفسیر برهانءج ۳.ص ۲۱۵ 


NET ۶۶ 


گفت: آنها را به من هم نشان بده. پس حضرت دست مبارکش را بر چشمان 
ابوبکر کشید و او هم آنها را دید و در دلش گفت: الآن تصدیق می‌کنم که تو 
ساحر هستی. 
رسول خدا بُ به او فرمودند: انت الصدیق یعنی تو گواهی می‌دهی که من 
۱ 


ساخ 


EE‏ ألذِينَ كقرواالسفلى و 


۱-(در حالی) که سبکبار هستید یا سنگین بار (برای جنگ) حرکت کنید. 


و در راه حدا با مال و جانتان جهاد کنید. که این کار برای شما بهتر است اگر 
بدانید. 

۲ اگر غنایمی نزدیک و سفر یکوتاه و راحت باشد از تو پیروی می‌کنند و 
لکن چون این سفر (رفتن به جنگ) ب رآنان طولانی و سخت است (روی 
برمی‌گردانند)؛ و بزودی به دا سوگند می‌خورن د که اگر توانایی داشتیم با 
شما می‌آمدیم آنها خودشان را هلاک می‌کنند و خداوند می‌داند که آنها 


۱. بحارالانوار ج ٩۱ص‏ ۵۳ 


سور توبه تفا 


دروغ می‌گویند 
«نفزوا خفافاً و تفالاً) می‌فرماید: پیر و جوانتان به سوی جنگ تبوک 
بروید. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر اڭ در تفسیر آیة وان عرضاً 
ی می‌فرماید: مقصود این است که اگ غنیمتی نزدیک و در دسترس بود 
از تو پیروی می‌کردند.' 
«ولکن بدت عَلَيي الق یعنی راه آنها تا تبوک دور بود و سبب آن 


اين 


بوده که رسول خدا 6 هیچ مسافرتی به آن دوری و به آن دشواری با آنها 
نرفته بود. 

و علت آن این بود که طایفه‌اي به نام صیافه بین مدینه و شام کاروان 
تجارتی داشتند در یکی از سفرهایشان نز مدینه شایعه کردند که رومیان 
لشکر آماده کرده و با لشگری غظیم قصذ جنگ با رسول خدا ترا دارند و 
هرقل پادشاه آنها نیز با لشگر بوده و در میان لشگریانشان طایفۀ غسان و 
جذام [ حزام ] و بهراء [ فهرا ] و عامله هستند و هم اکنون وارد سرزمین 
بلقاء شده و در حمص چادر زده‌اند. رسول خدا ّل به اصحایش فرمودند که 
آماده رفتن به سوی تبوک باشند که آن از سرزمین‌های بلقاء است. پیامبر 
برای قبائل اطراف و مکه و به قبائلی که اسلام آورده بودند از خزاعه و مزینه 
و جهینه افرادی فرستاد تا برای جهاد آماده باشند. 

رسول خدا ب به لشگرش دستور دادن با آمادگی کامل باشند و به 
ثروتمندان فرمودند که اگر توان یدنی ندارید با مال و شروتشان لشگر 
رایاری کنند. 


۱. تفسیر برهانه ج ۳ص ۴۲۵ 


۷۶۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


در تبوک 

پیامبر خطبه‌ای خواندند و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: ای مردم 
بدانید بهترین خبرها و گفتار قرآن است و بالاترین کلمات و اعمال تقوی و 
پرهیزگاری است و بهترین ملت‌ها ملت حضرت ابراهیم خلیل و نیکوترین 
روش و سنن سنت من است و عالی‌ترین قصه‌ها قصص قرآن است که 
احسن‌القصص می‌باشد بهترین رفتار ثبات و پایداری و بدترین روش تزلزل 
و سستی است و نیکوترین رهبری‌ها راهنمائی و رهبری پیامبران است؛ و 
شریفترین کشته‌ها کشته شدن و شهادت در راه خدا است. و کورترین مردم 
کسانی هستند که پس از هدایت گمزاهی را اختیار کنند. و بهترین عملها آن 
است که سودمند باشد. و راه نیکی‌راهی الست که قابل پیروی بوده و بدترین 
کورها کسی است که چشم دلش تاد و دست کریم و بخشنده از دست 
پست فطرتهای لثیم ارزنده‌تر ست؛ ول کمی که کفایت معاش کند بهتر از 
مال زیادی است که بطغیان کشد, و بدترین عذرها عذری است که شخص در 
حال احتضار بیاورد. و سخت‌ترین پشیمانی‌ها در روز قیامت است. و از 
مسلمانان به نماز جمعه حاضر نمی‌شوند مگر اندکی, و بعضی از آنان نام 
خدا را بر زبان جاری نمی‌کنند مگر از روی عجب و تکبر, و باید دانست که 
دروغگوئی بزرگترین گناه است. نیکوترین بی نیازی آن است که مناعت نفس 
را تقویت کند. و بهترین توشه‌ها تقوی و بالاترین حکمت‌ها ترس از خداست, و 
بهترین اندیشۀ دل یقین به خداست. و ندبه و زاری نمودن از کردارهای دورۀ 
جاهلیت قبل از اسلام است. مستی خود را بدست خویش در آتش انداختن و 
سرودن شعر و خیال بافی از وساوس شیطان است. و استعمال مسکرات 
مبادرت به تمام معاصی و گناهان است. زنان ریسمان شیطان, و جوانی 
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شعبه از جنون و دیوانگی است. بدترین کسب‌ها ربا خواری» و کثیف‌ترین 
خوراک‌ها خوردن مال یتیم است. سعادتمند کسی است که پندپذیر باشد. و 
شقی و بد عاقبت آن است که در شکم مادر نیز شقی بوده باشد. 

ای مردم هیچیک از شما بیش از چهار ذراع زمین اختیار نخواهید کرد و 


پایان امر شما به قیامت و روز رستاخیز منتهی خواهد شد و ملاک در عمل 
خاتمه کار شماست, و رباترین رباها دروغ می‌باشد. و هر چه آمدنی است 
نزدیک قیامت است, دشنام دادن به مومن موجب فسق, و کشتن مومن سبب 
کفر و خوردن گوشت او یعتی غیبت کردن مومن از گناهان و حرمت مال او 
مانند حرمت خون شخص است و هر کی در امورش به خدا توکل کند او را 
کفایت کند. و کسانی که صبور و شکیا باشندمظفر و پیروز می‌شوند. و هر 
آنکه از در عفو و اغماض در آید و از بدیهای مردم بگذرد, خداوند از او بگذرد 
و آنهائی که کظم غیظ نموده و خشم خود را فرو نشانند در پیشگاه الهمی 
مأجور باشند. و هر کس در مصیبت‌ها بردباری و صبر نماید خداوند به او 
عوض کرامت نماید. و اشخاصی که پیرو گفتار دیگران هستند باید بدانند 
خداوند گفتار آنها را می‌شنود, آن کس که سکوت نماید خداوند اجرش را دو 
چندان سازد» و هر که نافرمانی خدا کند معذب شود. 

پروردگارا مرا و امتم را بیامرز,برای خود و برای شما از خداوند طلب 
مغفرت می‌کنم. 

مردم پس از شنیدن خطبه پیامبر اکرم َة آمادۀ بجهاد شده و اکثر قبایل 


عرب برای عزیمت بجنگ تبوک آمدند و گروهی از منافقین هم از شرکت در 


جنگ خودداری نمودند. 


پیامبر اکرم بُ جد (حر) بن قیس را ملاقات نموده فرمودند: ای ابا وهب 


۲ ترجمة تفسیر قعی اج‎ We 


ا ما به جهاد میائی؟ شاید از آن دختران زرد پوست به خدمت خود در 


آوری؟ 

عرض کرد: به خدا قسم در قبیله من کسی چون من نسبت به زنان علاقه و 
عاطفه ندارد مرا در معرض آزمایش و امتحان در نیاورید می‌ترسم دختران 
رومی را دیده و طاقت و تحمل صبر و شکیب از دستم برود. مرا از عزیمت به 


این سفر جهاد معذور دارید و ضمتا به خانواده خود دستور داد که در این 


هم اکنون حضور پیامبر شرفیاب شده و می‌گویم که افراد 

قبیله را از عزیمت بجهاد مانع شده وه آنها گفت‌ای که در این موسم گرما 

اید بجنگ بروید تا برای این عمل لورد قهز خداوند واقع گردیده و آیه در 

نازل شود که تا روز قيامت مسلمانان آن را بخوانند در همان هنگام 
۳ 


سرا دإ يط باکر 
E‏ ی 


که او از اين جنگ هرگز زنده بر نمی‌گردد. ۲ 


و ما را در آتش فتنه (گناه) نیندان, آگاه باش که آنها خود در فتنه (گناه) سقوط کرده‌اند و همانا 
کافران را در احاطه دارد. 
تفسیر برهانج ۳ص ۴۲۵ 
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بشناسی به آنها اجازه دادی؟ 
ابی‌لجارود روایت می‌کند که امام باقرثل در تفسیر آیۀ عَاللهعنک 
رت نی 
مکر و حیله را بشناس آنهائی که بدون هیچ عذری از شرکت در جنگ 
خودداری می‌کنند.! 


ونیم اعون لهم ال لبم بالط (۳۷) 


۴ -آنهای ی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند از تو برای ترک جهاد از 
مال و جانشان اجازه نمی‌گیرند, و خداوند به حال پرهیزگاران داناست. 
۵ همان آنهایی (برای ترک جهاد) اجازه می‌گیرند که ایمان به خدا و روز 
قیامت ندارند و دلهایشان باشک و ریب در هم آمیخته است وآنها در شک 
و تردید خود سرگردانند. 

۴۶-و اگ رآنها می‌حواستند (برای جهاد) حارج شوند وسائل مورد نیازشان 


را آماده می‌کردند ولکن خدا (حرکت آنها) کراهت داشت لذا آننها را (از 


۳ص ۲۲۸ 


۱. تفسیر برهان.ج 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ YY 
حرکت کردن) باز داشت و به آنها گفته شد با در خانه ماندگان (زنان و‎ 
کودکان و بیماران و پیران در خانه) بنشینید‎ 
اگ رآنھا با شما حارج می‌شدند چیزی جز وبالی بر شما نبودند, و در‎ - ۷ 
میان شما به اخلال‌گری پرداخته وبه فتنه‌گری مشغول می‌شاند. و در میال‎ 


شما کسانی هستند که به سخنان آنها گوش می‌دهند. و خداوند از حال 


ظالمان آگاه است. 
داستان ابوخثیمه 
لایستزنک لین شون باه لیم تخر - تا -ها زافرگ لاه 
که مراد از (خبالاً) وبال است. 


مراد از ولا رضئوا خللکم» يعنی از شماها فرار می‌کنند. 

عده‌ای که دارای نیت صادق و بصیرت در دین بودند و هیچ شک و تردیدی 
در عقائدشان رخنه نکرده بود از رسول خدا به تخلف کردند. لیکن پیش 
خود گفته بودند ما بعد از آنکه رسول خدا ب حرکت کردند به آن حضرت 
ملحق می‌شویم. 

از آن جمله یکی ابوخئیمه بود که مردی قوی و دارای دو همسر و دو چادر 
و خانه بود همسران وی چادرهایش را آب پاشی کرده. در آن آب آشامیدنی 
خنکی فراهم نموده و طعامی تهیه کرده بودند در همین بین که رسول 
خدا به سلمانان را دستور حرکت داد او سری به چادرهای خود زد و در 
جواب هوای نفس خود که او را به استفاده از آنها دعوت می‌کرد گفت: نه به 
خدا سوگند این انصاف نیست که رسول خدا بُ با اینکه خداوند متعال او را 


آمرزیده در این شدت حرارت و گرد و غبار و با سنگینی سلاح راه بپیماید و 
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در راه خدا جهاد کند. آن گاه ابوخثیمه که مردی نیرومند است در سایه چادر 
و در کنار همسران زیبای خود به عیش و لذت بپردازد,نهبه خدا سوگند که از 
انصاف به دور است. 

این را گفت و از جایش بلند شد و شتر خود را آورد و اثاث سفر را بر آن بار 
کرد و به رسول خدا ٤ة‏ ملحق شد. مردم وقتی دیدند سواری از دور می‌رسد 
به رسول خدا ل گزارش دادند. 

حضرت ب فرمود: بايد ابوخثیمه باشد. ابوخٹیمه نزدیک شد و جریان 
خود را به عرض حضرت رسانید. حضرت جزای خیر برایش طلب نمود و 
برای او دعای خیر فرمود. 


داستان ابوذر 

ابوذر نیز زاز EE‏ ن ن 

ابوذر نیز سه روز از رسول تخلف گرد جریان کار او این بود که 
شترش ضعیف و لاغر بود و در بین راه از پای درآمده و ابوذر ناگزیر شد اثاث 
خود را از پشت شتر پائین آورده» بدوش خود بکشد. بعد از سه روز 
مسلمانان دیدند مردی از دور می‌رسد. به رسول خداعٌْ گزارش دادند. 


حضرت فرمود: باید ابوذر باشد. 


ری» ابوثر است. 


حضرت فرمود: به استقبالش بروید که او بسیار تشنه است و به او آب 


بدهید. مسلمانان آب برداشته» به استقبالش 
ابوذر خود را به رسول خدا َة رسانید در حالی که ظرف آبی همراه 


فرمود: آب داشتی و ننوشیده و تشنه بودی؟ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


عرض کرد: بله ای رسول خدا که پدر و مادرم فدایت باد. در میان راه به 
سنگ گودی برخوردم که در گودی آن آب باران جمع شده بود. وقتی از آن 
چشیدم دیدم آب بسیار گوارایی است. با خود گفتم از این آب نمی‌خورم مگر 
بعد از آنکه حبییم رسول خدا ک۵ از آن بیاشامد. 

رسول خدا بُ فرمود:ای اباذر! خدا رحمتت کند تو تنها زندگی می‌کنی و 


تنها هم خواهی مرد. و تنها محشور خواهی شد و تنها به بهشت خواهی رفت. 


ای اباذر! مردمی از اهل عراق به وسیلة تو سعادتمند می‌شوند. آنان په جنازه 
و برمی‌خورند؛ تی را خسل وگن گنه بو جنازهات تماق می‌خزانتد و دفن 
فی کنل 

هنگامی که عثمان ابوذر را به رة تبعید کرد پسرش در آنجا فوت کرد. 
ابوذر بر بالای قبر پسرش ایستاد و گفت: ای ذر خداوند تو را رحمت کند که تو 
با پدر و مادرت نیکوکار بودی, من بر مرگ تو ناراحت و غمگین نیستم و از 
غیر خدا هم هیچ حاجتی ندارم و لکن من بر ناراحتی تو غمگین هستم که اگر 
عذاب قبر و برزخ نبود دوست داشتم من در جای تو می‌بودم ای کاش 
می‌دانستم که نکیر و منکر چه از تو پرسیدند و تو به آنها چه جواب دادی ؛ 
آن‌گاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گقت: پروردگارا تو برای 
خودت و برای من بر او حقوقی را واجب نمودی, من حقوق خودم را بر او 
بخشیدم تو نیز حقوقت را بر او ببخش که تو اولی به بخشش حقوقت هستی و 
امن می‌باشی. 

اپوذر در بیابان ربذه گوسفندانی داشت که به وسیلۀ آن زندگی زن و 
بچه‌هایش را می‌گذراند. همه گوسفندان مرضی گرفته و از بین رفتنده زن و 
بچه‌اش بر اثر گرسنگی فوت کردند و به جز ابوذر و دخترش کس دیگری 
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زنده نماند. 

دختر ابوذر گوید به پدرم گفتم: گرسته هستیم و سه روز است که چیزی 
تقورده‌لیم: 

پدرم به من گفت: دخترم بلند شو تا بیابان برویم و گیاهی دانه‌دار! پیدا 
کنیم. به بیابان 
سرش را بر روی آنها گذاشت و دیدم که چشم‌هایش منقلب می‌شود. گریه 
کرده و گفتم:ای پدر با شما چکار کنم که من تتها هستم. 

گفت: دخترم نترس» هنگامی که مُردم گروهی از عراق می‌آیند و به تو کمک 


ولی چیزی پیدا نکردیم. پدرم ریگ‌ها را جمع کرد و 


می‌کنند زیر حبیبم رسول خدا ٤إ‏ در چنگ تبوک آن را به من خبر داده و 
فرمود: ای ابوذر تنها زندگی می‌کتئ و تبنها می‌میری و تنها هم مبعوث 
می‌شوی و تنها هم به بهشت می‌روی» گروهی از اهل عراق به وسیلة تو به 
سعادت می‌رسند که متولی غسل و تجهیز دفن و کفن تو را می‌کنند.! 
هنگامی که مُردم عبایم را بر روی من بکش و آن‌گاه بر مسیر عراق بنشین 
چون دیدی که کاروانی می‌آید به نزد آنها برو و بگو: این ابوذر از اصحاب 


رسول خداست که مرده است. 


راوی گوید: گروهی از اهل ربذه به نزد ابوذر آمده و گفتند: ای ابوذر از چه 
شکایت ناری؟ 

فرمود: از گناهانم. 

گفتند: اشتیاق چه چیزی راداری؟ 


۱. که عربی آن «القت» و مجمع البیان تعریف آن می‌گوید: داه‌ای ببابانی و خودرو است که 
در سال‌های قحطی عرب با آن را کوبیده و به آن شیر و خرما و مانند آن مخلوط 
می‌کنند و می‌بزند 

۲. بحارالانوارج ۲۱ص ۲۱۰ 


۳۷۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمود: رحمت پروردگارم را 

گفتند: آیا می‌خواهی طبیب بالای سرت بیاوریم؟ 

فرمود: طبیب مرا مریض کرده است. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم داشت می‌مرد و آخرین نفس‌های 
خودش را می‌کشید شنیدم که می‌گفت: آفرین بر حبیبی که بر پالا سر مریضی 
آمد و رستگار نگردد کسی که پشیمان شود پروردگارا به حقت سوگند که 
می‌دانی من لقاء تو را دوست دارم. 

دختر ابوذر گوید: هنگامی که پدرم فوت کرد عبا را بر رویش کشیدم و بر 
مسیر عراق نشستم دیدم که چند نفری مي‌آیند به آنها گفتم: ای مسلمانان این 
شخص ابوذر از اصحاب رسواا وک مه شرده است. پس آنها که در 
میانشان مالک اشتر هم بود با گریه از نسب‌هایشان پیاده شده و پدرم را غسل 
داده, کفن نموده و دفنش کردند. 

مالک اشتر گوید: او را با حله‌ای که همراه خود داشتم و قیمتش چهار هزار 
درهم بود دفنش کردیم. 

دختر ابوذر گوید: من نماز می‌خواندم و روزه می‌گرفتم و یک شب در کنار 
قبرش خوابیده بودم که در خواب دیدم پدرم همچون زنده بودنش قرآن 
می‌خواند. گفتم: پدرجان پروردگارت با تو چگونه رفتار کرد؟ گفت: دخترم 
نزد پروردگار کریمی رفته‌ام او از من و من نیز از او راضی هستم و با کرامت 


is ۲‏ 3 
و بزرگواری با من رفتار نمود. 


۱ بحارالانواردج ۲۲.ص ۲۳۰ 


سور توبه Ww‏ 
توبة تخلف کنندکان از جنگ تبوک 


در جنگ تبوک مردی همراه پیامبر بود به خاطر ضربات زیادی که در 


بدر و احد خورده بود به او مضرب می‌گفتند. رسول خدا ب به او فرمودند: 
تعیان لقنگر را برایم بفنمار- 


مضرب هم آنها را شمرد و گفت: تعداد آنها به غیر از بنده‌ها و خادمان 


بیست و پنج هزار نفر هستند. 

رسول خدا نع فرمودند: مومنین را بشمار. 

مضرب آنها را شمرده و گفت: بیست و پنج مرد هستند. 

در میان کسانی که از آن جناب تخلف ورزیدند عده‌ای از منافقین بودند و 
عده‌ای هم از نیکان که سابقه تفاق از,ایشان ريده نشده بود از آن جمله کعب 
بن مالک شاعر و مراده بن ربیع و هلال بن آمیه واقفی بودند. بعد از آنکه 
خداوند توبه‌شان را قبول کرد. کعب گفته بود: من از خودم در تعجبم زیرا 
هرگز بیاد ندارم که روزی به مثل آن ایامی که رسول خدا ته حرکت می‌کرد 
سر حال و نیرومند بوده باشم و هیچوقت جز در آن ایام دارای دو شتر نبودم» 
با خود می‌گفتم فردا به بازار می‌روم و لوازم سفر را خریداری می‌کنم؛ بعدا 
خود را به رسول خدا مر می‌رسانم. به بازار می‌رفتم و لیکن حاجت خود را 


برنمی‌آوردم تا آنکه به هلال بن امیه و مراده بن ربیع برخوردم. آن دو نیز از 
رسول خدا بُ تخلف کرده بودند باز هم متنبه نشدم با آن دو قرار گذاشتم 
که فردا به بازار برویم» فردا به بازار رفتیم ولی کاری صورت ندادیم, خلاصه 
در این مدت کار ما این بود که مرتب می‌گفتیم فردا حرکت می‌کنیم و حرکت 
نمی‌کردیم تا یک وقت خبردار شدیم که رسول خدا ب برمی‌گردد. آن وقت 
دچار ندامت و شرمساری شدیم.پس از پایان جنگ وقتی که رسول خدا 8 


توا ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


به مدینه نزدیک شد به استقبالش شتافتیم تا او را تهنیت بگوییم که بحمد اللّه 
پسلامت برگشته, و لیکن با کمال تعجپ دیدیم که جواپ سلام ما را نداد و از 
ماروی گردانید. آن گاه متوجه برادران دینی خود شده به ایشان سلام 
کردیم. ایشان هم جواب ما را ندادند, این مطلب به خانواده‌های ما رسید. وقتی 
به خانه آمدیم دیدیم زن و بچه‌های ما نیز با ما حرف نمی‌زنند, به مسجد 
آمدیم دیدیم احدی نه به ما سلام می‌کند و نه با ما هم سخن می‌گردد. لاجرم 
زنان ما نزد رسول خدا ل مشرف شده به عرض رسانیدند شنیده‌ایم که 


شما بر شوهران ما غضب فرموده‌ای! آیا وظیفه ما هم این هست که از آنان 


کناره‌گیری کنیم؟ 
حضرت فرمود: نه» شما نباید کناره‌گیری کنید و لیکن مواظب باشید با 
شما نزدیکی نکنند. 


وقتی کار کعب بن مالک و دو رفیقش به اینجا کشید. گفتند, دیگر مدینه 
جای ما نیست. زیرا نه رسول خدا ل با ما حرف می‌زند و نه احدی از 
برادران و قوم و خویشان, پس بیائید به بالای این کوه رفته به دعا و زاری 
بپردازیم. بالآخره یا خدا از تقصیرات ما می‌گذرد. و یا آنکه همانجا از دنیا 
می‌رویم: 

این سه نفر از شهر بیرون شده و به بالای کوه ذباب که در مدینه بود رفتند 


و در آنجا به عبادت و روزه پرداختند. زن 


و فر ان برایشان طعام آورده 


به زمین می‌گذاشتند و بدون اینکه حرفی بزنند بر می‌گشتند. و این برنامه تا 
مدتی طولانی ادامه داشت. 
روزی کعب به آن دو نفر دیگر گفت: رفقا! حال که به چنین رسوایی و 


گرفتاری مبتلا شده‌ایم و خدا و رسولش و به پیروی از رسول خدا ل 


سور تویه ۳۷۹ 


خانواده‌های ما و برادران دینیمان بر ما خشم گرفته‌اند واحدی با ما هم سخن 
نمی‌شود؛ ما خود چرا به یکدیگر خشم نگیریم. ما تیز مسامانیم و باید دستور 
پیامبر را پیروی نموده با یکدیگر هم سخن نشویم. اینک هر یک از ما به 
گوشه‌ای از این کوه برود و سوگند بخورد که دیگر با رفیقش حرفی نزند تا 
بمیرد و یا آنکه خدا از تقصیرش درگذرد. 

مدت سه روز هم بدین منوال گذرانیدند. و یکه و تنها در کوه بسر بردند. 
حتی طوری از یکدیگر کناره گرفتند که یکدیگر را هم نمی‌دیدند. 

پس از سه روز یعنی در شب سوم رسول خدا بُ در خانه امسلمه بود که 
آیه توبه و مژده مغفرت ایشان نازل شد و آن آیه (لقد تاب الله بالنبی علی 
المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه‌فی نياع ةالعسرة) بود. 

امام صادق اا فرمود: آیه شتریفه اینطور نازل شده و مقصود از 
مهاجرین و انصار ابوذر.ابوحتینه امیر وب بود که از رسول خدا کل 
تخلف ورزیده؛ و بعد به آن حضرت ملحق شدند. 

آن گاه راوی درباره آن سه نفری که آیه وی ال لین و در 
حقشان نازل شده گفته:امام کاظم ا فرمود: آیهاینطور نازل شده: وعلی 
الثلائة الذین خالفوا) زیرا کلمه «خّموا) به معنای تخلف قهری است که 
مرتکبش تقصیری نداشته و سزاوار ملامت نیست, حى ذا ضاقّث عَلَبهمْ 
لْض بدا ریت4 از این رو زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد که نه 


رسول خدا بُ با ایشان هم سخن می‌شد و نه برادران دینی و نه زن و 


فرزندانشان» و بهمین جهت. مدینه بر آنان تنگ شد و ناگزیر از مدینه تار و 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مار شدند. و وقتی خداوند دید براستی نادم و پشیمان شده‌اند توبه ایشان را 


قبول کرد.! 


پا إلا دا تب الل لا و ولا وی ال 
المْزیون (۵۱ 
۵۰-اگر نیکی به تو برس دآنها ناراحت می‌شوند؛ و اگر «صیتی به تو برسد 
می‌گویند: ما نظر خود را از قبل گرفته‌ايم؛ و باز می‌گردند در حالی که 
شادمانند. 
۵۱-بگو: هرگز مصییتی به ما لمی‌رسد مگ رآنچه که خداوند برای ما نوشته 
است. او مولای ماست» و موسانباید بر خداوند توکل کنند. 
الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیه لا تصبِکَ 
حسه تشم و إن 
عافیت است و مراد از (مصیبت 4 بلاء و سختی می‌باشد. «ثُولُوا قذ دنا 
رن ین قبل وتو وم حون ل نیال ماكب الله نا هو وا 


۹1 


وعلی ال فلت کل ایو ن4 


تصیک مُصیبة 4 فرمودند: مراد از (حسنه ٩‏ غنیمت و 


یصوالنا عضو (0۲) 


۲ بگو: آیا برای ما جز یکی از دو نیکی (غنیمت و بهشت) را انتظار 


۱. بحارالانوار ج ۲۱.ص ۲۱۸؛ تفسیر برهان.ج ۳ ص ۴۲۸ 


سورة توبه A1‏ 


دارید؟ ولی ما برای شما انتظار داری مکه از جانب خداوند عذابی سخت به 

شما برسد یا به دست ما هلاک شوید» پس انتظار بکشید که ما هم با شما 

اقا 

ال مَل يصون بنا لا اخدی | € می‌فرماید: مراد از (احدی 
الحستین) غنیمت و بهشت است (معک شرو ) 4 

و همچنین دربارۀ جد بن قیس این آیه نازل شده است که علی بن ابراهیم 

0 کین ی ومان گنز برای وک 


۳ 3 


حدیث منزلت 

هنگامی که رسول خدا بل خواست برای جنگ بیرون برود امیرالمومنین 
علی ا را در مدینه به جای خویش گذاشت. منافقین زخم زبان زده و گفتند: 
پیامبر برای این علی را با خود نبرد و او را بجایش گذاشت چونکه شوم بود. 


۱. توبه. آیات ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴؛ کسانی که از مخالفت با رسول خدا(در جنگ تبرک) 
خوشحال شدند و کراهت داشتند که با مال و جانشان در راه خدا جهاد کنند و گفتند: E‏ 
حرکت نکنیده(ای رسول به آنھا) بگو: آتش جهنم بسیار گرم‌تر استه اگر می‌فهمیدند. 

پس آنها باید کمتر بخندند و بیشتر گریه کنند به خاطر جزای اعمالی که بدست آوردند. 

پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از آنھا باز گرداند و از تو اجازۂ جهاد بخواهند (به آنھا) بگو: 
مرگ امن با ارج نمی‌شوید و هرگز بهمراه من با دشمنی جنگ نمی‌کنیده همانا شما اولین بار 
برای نشستن (و نرفتن به جنگ) راضی شدید. اکنون نیز با بما 
و هرگز بر مرد احدی از آنها (منافقین) نماز مخوان؛ و بر کتار قبر آنها اة چرا که آنها به خدا 
و رسولش کافر شدند و مردند در حالی که فاسق بودند. 


۳ ترجه تفتتین قمی‎ AT 


چون گفتة منافقین به حضرت علی طف رسید سلاح جنگی‌اش را پوشید. 
شمشیرش را برداشت و در متطقة جرف به رسول خدا ب ملحق شد. 

پیامبر به او فرمودند: ای علی آیا تو را مدینه بجای خودم نگذاشته بودم؟ 

علی ا عرض کرد: چرا! ولی منافقین گمان کرده‌اند که مرابه خاطر شوم 
بودنم در مدینه گذاشته و با خود نبرده‌ای. 

پیامبر هه فرمودند: منافقین دروغ می‌گویند ای علی آیا نمی‌پسندی که 
تو برادر من و من برادر تو باشم بمنزلۀ هارون برای موسی مگر اینکه بعد از 
من پیامبری نخواهد آمد که اگر بعد از من پیامبری می‌آمد و می‌گفتم که آن تو 
هستی, تو خلیفۀ من در میان امتم و وزیر و برادرم در دنیا و آخرت هستی. 
آن‌گاه حضرت على به مدینه برگشتنب 

گریه کنندگان هفت نفر بودن که به زد زسول خدا بُ آمدند که از قبیلۀ 
بنی‌عمرو بن عوف سالم بن عمیز بود که در جنگ بدر هم حضور داشت و از 
قبیلۀ بنی‌واقف هدمی [ هرمی مدعی ] بن عمیر بود و از قبیلۀ بنی‌جاریه علية 
بن زید [یزید ] بود که خرمائی را برای صدقه به نزد رسول خدا 4٤‏ آورد 


زیرا پیامبر به مردم امر کرده بودند که صدقه بدهند و آنها نیز صدقه‌هایشان 


را به نزد آن حضرت می‌آوردند, پس علية آمد و گفت: ای رسول خدا مر به 
خدا سوگند چیزی نداشتم که صدقه بدهم همین خرمایم را از من قبول فرما. 
پیامبر به او فرمودند: خداوند صدقه‌ات را قبول کرد. 
از قبیلة بنی‌مازن بن النجار ابولیلی عبدالرحمن بن کعب و از قبیلة بنی‌سلمة 


عمرو بن غنمة [ عتمة ] و از قبيلة بنی‌زریق سلمة بن صخر و از قبيلة 
بنی‌العریاض ناصر بن سارية سلمی بودند که گریان به نزد رسول خدا 8 
آمده و عرض کردند: ای رسول خدا ٤‏ ما توان مالی و مرکبی نداریم که 


سورۀ توبه YAY‏ 


برای جنگ همراه شما باشیم خداوند این آیه را دربارة آنها نازل فرمود: 
یس على لاء و لأعلّى الْرضى و لأ دوق اون حرج 
إذاتسځوایل و رول لو ماعیاتشینین یل الل َنود زيم و لأعلى 
رک ینت بای اج ما یلک یه توا و هم يطل ين 
انو ودب تون ' می‌فرماید: همانا این گریه کنندگان از رسول 

ند که تا بپوشن سپس فرمود: مَ لسبیل عّی 
یا زضوا بان یکو وا مح لعف 4 " کسانی که اتن 
می‌خواستند که در جنگ شرکت نکنند هشتاد نقر از قبائل گوناگون بودند که 


می‌خواستند مانند زنان در خانه‌هایشان بنشینند. ۳ 


۱. توب» ٩۱‏ ۹۲+ بر ضعیفان و بر مریضان و بر سانی که مالی ندارند (تا در راه جهاد) نا 
کنند حرجی (گناهی) نیست» هنگامی که برای خدا و رسولش خیرخواهی نمایند ؛ بر نیکوکاران 
هیچ راه حرجی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

و نیز حرجی نیست بر آنھایی که نزد تو می‌آیند که آنها را بر مرکبی سوار کنی (در جواب آنها) 
می‌گونی مرکبی ندارم که شما را به آن سوار کنم: بر می‌گردند در حالی که از غم و اندوه 
چشمانشان اشکبار است که پرا چیزی تیافتند (که در راه خدا) افاق کند. 

۲. توبه, یذ ۳٩؛‏ همان راه (عقوبت) فقط برای کسانی است که از تو اجازه می‌خواهند (به جهاد 
نروند و کمکی نکنند) در حالی که توانگرند. راضی شدند که با بازماندگان (زنان و کودکان و 
بیماران و پیران) در خانه بنشینند و خداوند بر دلهایشان هر زده پس آنها نم‌دانند. 

۳. تفسیر صافیدج ۳.ص ۲۵۱ 


۸۴ 


وه یجْتحُونْ (۵۷) 
۳-بگو: انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت هرگز از شما 
نمی‌شوده چراکه شما گروهی فاسق بودید. 

۴-و هیچ چیزی مانع از قبول انفاق‌های شما نشد مگر آنکه به خدا و 
رسولش کافر شدند و نماز نمی‌عوانند مگر در حال کسالت و بیحالی, و 
انفاق نمی‌کنند مگر از رو ی کراهت . 

۵۵- اموال آنها و اولادا 


می‌حواهد آنها را به همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب 


تو رابه شگفت وانداردا همانا خداوند 


نماید, و جانشان بر می‌آید دق حال یکه کافر هستند. 

۵۶- و آنها به خدا قبلم می‌خورند که از شما هستند, در حال ی که از شما 

نیستند ولکن گروهی هستندکه می‌ترسند. 

۷-اگر پنامگاهی یا غاری یا ه رگریزگاهی بیابند به سو ی آن می‌شتابند و 

با سرعت فرار می‌کنند. 
بخدایتد بو بازه تاقفن س فر مایة ای مد یه آنا مکی :نرا طوعاً 

یل نکم كم كم قزم تین - تا -و شزفن مهم و مم 

کافِرٌون) انفاق کنید چه از روی میل و چه از روی کراهت. هرگز از شما 
پذیرفته نمی‌شود. چرا که شما گروهی فاسق بودید. و هیچ چیزی مانع از 
قبول انفاق‌های نشد مگر آنکه به خداو رسولش کافر شدند و نماز نمی‌خوانند 
مگر در حال کسالت و بیحالی» و انفاق نمی‌کنند مگر از روی کراهت . اموال 
آنها و اولادانشان تو را به شگفت واندارد! همانا خداوند می‌خواهد آنها را به 
همان وسیله (مال و فرزند) در زندگانی دنیا عذاب نماید, و جانشان بر می‌آید 
در حالی که کافر هستند. 


پ آیه را نازل فرمود: و رت 
مینک ولکتهم رون« آزیجدونعلجاأزعفازات4 یی 
غارهای کوه‌ها بیابند و یا جایگاهی پیدا کنند بدانجاها پناه می‌برند رل 


وَهُمْيَجْمَحُون) یعنی از شماهادوری می‌کنند. ' 


و 
نی تک ی ادرو ۵% 


خکبم نت 

۸-و از میان آنها افرادی هستند که به تو در (نقسیم) غنانم هرده 
می‌گیرند, پس اگر ا زآن غنائم به آنها داده شود راضی می‌گردند و اگر چیزی 
ب آنها داده نشود خشمگین می‌شوند. 

٩و‏ اگ رآنجه را که خدا و رسولش به آنها داده راضی می‌شدند و 


می‌گفتند: خداوند ما را کافی است, بزودی خداوند و رسولش از فضل 


خود به ما اعطا می‌کند, ما فقط راغب خداوند هستیم. 
۶۰-همانا صدقات مخصوص فقیران و مساکین و کسان یک هآنها را 


جمع‌آوری می‌کنند و مژلفالقلوب (برای متمایل کردن بیگانگان به دین 


۱. تفسیر برهانج ۳ص ۲۳۵ 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ A 


اسلام) و برای (آزادی) بندگان و قرض‌داران و در راه خدا و در راه ماندگان. 


ابن فريضة الهی است. و خداوند دانا حكيم است. 


این آیه وقتی نازل شد که صدقات را حضور پیامبر اکرم بُ آوردند تا 
تقسیم بفرماید جمعی از اغنیا و متمولین هم حاضر بوده و منتظر بودند که از 
اموال مزبور سهمی دریافت دارند ولی برخلاف انتظار دیدند که آن حضرت 


صدقات را بین بینوایان تقسیم فرهودند؛ از مشاهده آن حال خشمگین شده 
مشغول عیب‌جونی و خرده گیری شده گفتند ما پیامبر را بجان مال خویش 
تقویت نموده و در جنگ‌هایاری و کمک می‌نمائیم اینک غنائم و صدقات رابه 
آنهائی می‌دهد که ناتوان بوده و نمی‌توانند کاری از پیش ببرند لذا این آیه و 
و نم روا ما ناه لو وله و فالوا نی له زین اله بن فضله 
ول از یله راون 4 در ملامت و نکوهش آنها نازل شد.۱ 

آن‌گاه خود خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این 


یه ین له وله لیم 


حکِیم؟ خداوند همة مردم را از مشمولیت صدقات بیرون نموده. تنها هشت 


گروه را مستحق آن دانست. و از ایشان اسم برد. 


۱. بحارالائوارج ۲۲.ص ۶۸ 


سورة توبه TAV‏ 


آن گاه امام صادق ّا یکایک آن هشت گروه را توضیح داده و می‌فرماید: 
منظلور از فقراء) کسانی هستند که گدائی و دریوزگی نکنند و عیال‌وار 
باشند و دلیل اینکه گفته که بايد دریوزگی 


مخصوص نیازمندانی است که در راه خدا بازمانده و ات شده‌اند و 


توانایی آنکه در زمین بگردند (ی کاری انجام بدهند را) ندارند و از شدّت حیا 
افراد بی‌خبر از حال آنها می‌پندارند که غنی و بی‌نیاز هستند. که آنها را از 
سیمایشان می‌شناسی؛ هرگز چیزی را از کسی درخواست نمی‌کنند. 

و مراد از (مسکینان؟ عبارتند ازافراد یل از قبیل کورها و اشخاص بی 
دست و پا و جذامی, و هر علیل دیگری: از مرد و زن و کودک. 

و مقصود از عاملین علیها) یعتی کارکنان در اسر زکات عبارتند از 
کسانی که برای گرفتن و جمع آوری و نگهداری آن فعالیت می‌کنند و به جای 
اصلیاش می‌رسانند تا تقسیم شوند. 

و مراد از مولفةقلوبهم 4 عبارتند از مردمی که قائل به توحید خدا هستند. 
و لیکن هنوز معرفت در دلهایشان راه نیافته. و نفهمیده‌اند که محمد رسول 
خدا با است.لذا رسول خدا به دلهای ایشان را بدست می‌آورد. به ایشان 
زیاده از حد محبت می‌کرد و تعلیم می‌داد تا شاید او را به نبوت بشناسند. و 
یک سهم از صدقات را هم برای آتان قرار دا تا دلهایشان به اسلام متمایل 
و 


۱ بقره آیة ۲۷۳ 
۲ بحارالائواج ۳٩.ص‏ ۶۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 

ابی‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت قرمودند:«مولفة 
قلوبهم» ابوسفیان بن حرب بن امیه و سهیل بن عمروء که او از بنی عامر بن 
لوی بود و همام بن عمرو و برادرش» و صفوان بن امية بن خلف قرشی, و 
جشمی جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی یکی از بنی حازم؛ و عيينة بن حصن 
فزاری و مالک بن عوف و علقمة بن علاثة. و من شنیده‌ام که رسول خدا ل 
بهر یک از اینها صد شتر با چوپانش می‌داد. و گاهی بیشتر و کمتر هم 
می‌شد' 

۶و في الرقاب) و رقاب مؤمنینی هستند که بر اثر قتل غیر عمدی و یا 
کشتن صید در حرم کعبه و یا کفاره قسم و ظهار و مانند این امور عهده‌دار 
پرداخت غرامت و دیه بوده ولی بو ثر تهیدستی و فقر قادر به تهیۀ آن 
نمی‌باشند خداوند از صدقات سهمی بزای پرداخت این قبیل تعهدات مقرر 
داشته تا کفاره رااداء کنند. 

۶ الْغْارِمِین) مراد مردمی هستند که از برای امور مشروع قرض گرفته و 
مصرف نموده‌اند و قدرت پرداخت قرض خود را ندارند بر امام واجپ است 
که قرض این مقروضین آبرومند را از محل وجوه صدقات بپردازد. 

۶و في سیل ال کسانی هستند که به جهاد رفته و مال خود را مصرف 
نموده‌اند و یا کسانی که مستطیع بوده و حج بر آنها واجب شده ولی غفلت 
نموده و به حج نرفته و اکنون بینوا شده‌اند یا آنکه از این وجوه صدقات اقدام 
به تاسیس بیمارستان نموده و یاسدی احداث کنند. 

۶و ان الیل ٩‏ کسانی هستند که در سفر مشروع بر اثر حوادث و پیش 
آمدهائی مال خود را از دست داده و درمانده‌ند و بر امام است که از صدقات 


۱. بحارالائواررج ۲۲:ص ۹۴ وج ۳٩.ص‏ ۶۲ 


سورة توبه ۲۸۹ 
بقدری که او را بوطن برساند کمک نماید. ' 
صدقات هشت قسم می‌شود و به هر یک از این گروه هشتگانه به اندازه 


احتیاجشان پرداخت می‌شود و امام هر اندازه که صلاح می‌داند پرداخت 


0 

عَذاب ابم 6۱ 

۶۱-و ا زآنها کسانی هستند که,پیامبر را می‌آزارند و می‌گویند: او شخصی 
ساده و زودباوری است. بگودزوذباوزی او خیری از برای شماست» به خدا 
ایمان دار و ممنان را نیز تصلیق می‌نماید, و برای کسانی از شم که ایمان 
آورده‌اند رحمت است؛ و کسان ی که رسول خدا را آزار می‌دهند عذابی 
دردناک دارند. 

منافقی که سخن چینی می‌کرد 


at‏ € ی 
ومهم الذي دون اي زیون أذ 
سیب نزول این آیه این بود که عبدالّه بن نفیل یکی از منافقین بود همواره 


نزد رسول خدا بُ می آمد و فرمایشات آن جناب را می‌شنید و برای منافقین 


نقل کرده و سخن چینی می‌نمود. خداوند جبرئیل را فرستاد و به آن حضرت 


گفت: ای محمد! مردی از مناققین سخن چینی می‌کند و مطالب تو را برای 


۱ تهذیب الاحکام.ج ؟.ص ۴۹؛ وسائل الشیعهاج ٩ص‏ ۲۱۲ 
۲. تفسیر برها ج ۳ص ۴۳۶ 


۳۹۰ 


منافقین می‌برد. 

رسول دام پرسید: او چه کسی است؟ 

گفت: مرد سیاه چهره‌ای است که سرش پر مو است. با دو چشمی نگاه 
می‌کند که گویی دو تا دیگ است. و با زیان شیطان حرف می‌زند. 

رسول خدا ی او را صدا زد و چریان را به او گفت؛ عبدالله سوگند خورد 
که من چنین کاری نکرده‌ام. حضرت فرمود: من از تو قبول کردم؛ ولی تو 
دیگر اینکار را مکن. 

آن مرد دوباره نزد رفقای خود برگشت و گفت: محمد مردی دهن‌بین است. 
خدا به او خبر داده بود که من علیه او تببخن چینی می‌کنم و اخبار او را برای 
شماها می‌آورم و او از خدایش قبوالکرده ود ولی وقتی من گفتم که من 
چنین کاری را نکرده‌ام» از من هم قبول گرد. 

و بدین جهت خداوند این آیه را نازل کرد: : و 
وولو نف خی لک 2 
آنچه به او می‌گوید تصدیق می‌کند و حرفهای شما را هم در آنچه عذر 


می‌آورید می‌پذیرد ولی در باطن تصدیق ندارد. و برای مومنین ایمان 
می‌آورد و از آن مومنین آن کسانی هستند که به زبان اقرار به ایمان می‌کنند و 
لیکن اعتقادی به گفته خود ندارند.۱ 


وضو ان کاوا 


۲-آنها (منافقان) برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا شما را راضی 


بحارالانوارج ۳۲.ص ۹۵؛ تقسیر برهان ج ۳ص ۴۴۸ 


سورة توبه ۲۹ 


کنند, در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان 
دارند. 
ری ی را 
«(یحفُون له کم لْْضوکُم» این آیه دربارۀ منافقین نازل شده است که 
برای مومنین سوگند می‌خوردند که ما از شما هستیم تا مومنین از آنها 


راضی باشند و خداوندفرمود: ال و روآ یرضوه إن انوا 
مین 4 در حالی که سزاوار است خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان 


دارند. 


ا زآن می‌ترسن دکه سوره‌ای بر عليه آنها نازل شود و از درون 
دلشان آگاه گرداند. بگو: استهزا کنید, همانا خداوند از آنچه که می‌ترسید 
آشکار می‌نماید. 

۵-و اگر ا زآنها بپرسی (که چرا استهزاه می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و 
بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا وآیات و رسولش را مسخره می‌کردید؟! 
۶ معذرت نخواهید. شما بعد ا زایما ن کافر شدید. اگ رگروهی از شما 
بیامرزیم گرد دیگری را عذاب خواهیم کرد چراکه مجرم بوده‌اند. 


نت تلهم دا في لوبو م فلا 


ده افون أن 1۳ 


۳۹۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


هنگامی که ر N‏ جنگ تیوک بیرون رفتند گروهی از 
منافقین به همدیگر گفتند آیا محمد گمان می‌کند که جنگ با رومیان مانند جنگ 
با دیگران است اصلا احدی از لشگر محمد سالم بر نمی‌گردد. بعضی دیگر 
گفتند: بیراهه سخن نگوئید که خداوند آنچه را که در میان ما گذاشته و به 
قلب‌هایمان خطور کرده را به محمد خبر می‌دهد و قرآن بر او نازل می‌شود و 
مردم آن را قرائت می‌کنند. گفتند: در آن موقع به محمد می‌گوئيم اینها را بر 
برای مزاح و شوخی گفتیم. 

رسول خدا بُ به عمار بن یاس فژمودند: به نزد منافقین برو. 

عمار به نزد آنها رفت و گفت: شتّاقا چه گفتید؟ 

گفتند: ما چیزی نگفتیم فقط با هم مراع و شوخي کردیم پس خداوند این آیه 
را نازل فرمود: وین الهم ليقو إنغاکنانخوض و تلعب فل االله و آباته 
تنتهرون * لا تفتزژوا قذکفرئم غد یناکم إن نف عن طائفة 
ن و اگر از آنها بپرسی (که چرا استهزاء 
می‌کنید؟) می‌گویند: ما مزاح و بازی می‌کردیم. بگو: آیا خدا و آیات و رسولش 


را مسخره می‌کردید؟! معذرت نخواهید شما بعد از ایمان کافر شدید. ۱ 
می هر دید وای ور ج 


گروهی از شما را بیاموزیم گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد چرا که مجرم 
بوده‌اند.۱ 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا در تفسیر آیۀ «لاتروا قد 
مغد إینانگم) فرمودند: آنها گروهی بودند که ایمان راستین داشتند اما 


بعد از ایمان منافق شدند و آنها چهار نفر بودند ْنْ 


۱. بحارالانواردج ۲۱.ص ۰۲۲۱ تفسیر برهانء ج ۳ ص ۴۵۰ 


سورۀ توبه r‏ 


یکی از آن چهار نفر مختبر بن حمیر بود که به عمل خودش اعتراف کرده و 
توبه نمود و گفت: ای رسول خدا اسمم مرا هلاک کرده است پس پیامبر 8 
نامش را عبدالله بن عبدالرحمن گذاشت و او گفت: پروردگارا مرا شهید قرار 
بده بطوری که کسی نداند که من چه کسی بودم. پس ای در جنگ یمامه شهید 
شد و کسی ندانست که او در کجا شهید شد و همین دلیل است که خداوند او را 


ی 
آمرزید. 


1. بحارالائوا ج ۲۱.ص ۲۲۱ 


f 


ترختم له 


و 


۶۷ مردان و زنان منافق با هم هستند, (آنها) به کار زشت امر کرده و از کار 


نیکو باز می‌دارند. و دست‌هایشان را (از انفاق) می‌بندند. خدا را فراموش 


را فراموش کرد. همانا مناققان همان فاسقان هستند. 
۸- خداوند به مردان و زنان منافق ‏ رکافران وعد؛ آتش دوزخ داده که در 
آن همیشگی خواهند بود. که:همان برای آنها کافی است. و لعنت خداوند 
شام لآنها شده و برای آنها عذآبیهٌیشگی است. 

۹-(شما منافقان) مانند آنهایی هتید که قبل از شما بودند (که آنها) از 
شما قویتر و مال و فرزلدانشان بیشتر بود. پس آنها از سهم خود (مال و 
فرزند و نیرو) استفاده کردنده پس شما نیز از سهم حود بهره صی‌برید 
همچنانکه پیشینیان شما استفاده کردند» شما (در نفاق و شرک) فرو رفتید 
همچنانکه آنها فرو رفتند. اعمال آنها در دنیا و آحرت نابود گشت و آنها 
همان زیان دیدگان هستند. 


۰-آیا خبر گذشتگانا 


از قوم‌نوح و عاد و مود و ابراهیم و اصحاب لین و 
مُوتفکات (شهرهای ویران شد؛قوم لوط) به آنها نرسیده است؟ رسولانشان 
با دلائلی روشن آمدند (ول ی آنها نیذیرفتند) خداوند هیچ ب رآنها ظلم و 
ستمی نکرد ولکن خودشان بر خویشتن ستم کردند. 

۱-و مردان و زنان ممن یاور همدیگر هستند.به کارهای نیک ام رکرده و 


از کارهای زشت باز می‌دارند و نمازبه پا می‌دارند و زکات می‌پردازند,و 


سور توبه ۳۹۵ 


خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند, آنها کسانی هستند که بزودی خداوند 
آنها را مورد رحمت خویش قرار می‌دهد. همانا خداوند قدرتمند و حکیم 
است. 
۲- خداوند به مردان و زنان مومن وعد باغ‌هایی از بهشت داده که در زیر 
درخستانش نهرها جاری است و در آنجا همیشگی خواهند بود و 
مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت عدن (خواهند داشت) و رضای از جانب 
خداوند برتر و بزرگتر است. که آن رستگاری بزرگ است. 
علی بن ابراهیم گوید خداوند منافقین را ذکر کرده و می‌فرماید: اما 
والافقات بض تا -و لن نیون 4 که این آیات از 


es 
سپس خداوند مومنین را ذکر کردة و می‌فرماید: وعد الله امین‎ 
والغمنات جات تَجرِي من تحتھا نهر که این آیه از محکمات است.‎ 


با نالي جامد ار ان 
الم ۳ 
۳-ای پیامبر با کافران و منافقان جهادکن و ب رآنها سخت بگیر که جایگاه 
آنها جهنم است که بد جایگاهی است. 
یا ها اي جاهد کار و1 و اعظعَلَیهم4 می‌فرماید: این آیه 
اینطوری نازل شده است «یا يها النبي جاهد الکفار بالمنافقین) برای اینکه 
پیامبر ی با شمشیر با منافقا 
ابوبصیر روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة یا یی جاهدٍ 
) فرمود: با کفار و منافقین جهاد کن و ایشان را ملزم به 


ان جنگ نقرمود. 


۹۶ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 


انجام فرائض ساز 


نکن له و جراخم رن له ابوب (۸۸ 
۴- (منافقان) به خدا سوگند می‌خورند که (سخنانی ادرست) نگفته‌اند, 
و به تحقیق سخنانی کف رآمیز گفتاند و بعد از اسلام آوردن کافر شدند. و 
تصمیم گرفتند ولی دست بدان نیافتند. آنها در پی انتقام هستند که خداوند. 
و رسول شآنها را از فضل خود بی‌نیاز ساختند, اگر توبه کنند برا یآنها بهتر 
است و اگر روی بگردانند خداون دآنها را در دنیا وآخرت به عذاپی دردناک 
مجازات می‌کند, وآنها در روی زمین ولی و یاوری ندارند. 

۵-و بعضی ا زآنها با خدا عهد بسته بودند که اگر خداوند از فضل خودبه 
ما عنایت کند حتماً صدقه می‌دهیم و قطماً از صالحان می‌شویم. 


۶-پس هنگام ی که فضل خداوند به آنها رسید بخل ورزیدند و روی 


۱. بحارالائرارں ج ۲۹.ص ۴۲۷؛ تقسیر صافی.ج ۳ا ص ۱۲۳۷ تفسیر برهان ج ۳ص ۲۶۱ 


سورۀ توبه Av‏ 


برگردانیدند و اعراض کردند. 
۷-پس این عم لآنها نفاق را تا روز ی که خدا را ملاقات کنند در دل آنھا 
برقرار ساحت» چونکه از پیمان الهی تخلف نمودنده و دروغ می 


۸-آیا نمی‌دانستند که خدا از باطن و سخنان در گوش یآنها آگاه است و 
همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 
(یطلشون يالله افو و لذ الوا کعة الكُفر و قروا غد إشلايهم) 
می‌فرماید: این آیه دربارۀ کسانی نازل شده که در کعبه هم قسم شدند که 
نگذارند بعد از پیامبر حکومت به بنی‌هاشم برسد سپس در عقبه کمین رسول 
خدا ا و تصمیم به قتل پیامبر گرفتند که خداوند می‌فرماید: آنها تصمیم 
قتل پيامبر را گرفتند که به خواسته‌شان نعيژسند.! 
امام جعفر صادق ااا می‌فرماید: ردیر خم وقتی که پيامبر علی را بر 
سر دست گرفت تا همه مردم ای را ببینند هفت نز از منافقین که اولی» دومی» 


عبدالرحمن بن عوف. سعد بن آبی‌وقاص, ابی‌عبیده؛ سالم مولی ابی حذیفه و 
مغيرة بن شعبه برابر آن حضرت بودند. عمر به آنها گفت: به چشم‌های پیامبر 
توجه کنید چگونه حالت غیر عادی دارد الآن خواهد گفت که از طرف 
پروردگار مامورم ؛ در همین هنگام پیامبر َه خطاب به مردم فرمود: ای 
مردم چه کسی اولی بر تفس شماست؟ 

گفتند: خدا و رسولش!!! 

فرمود: پروردگارا شاهد باش سپس فرمودند: هر کس که من مولای او 
هسم این علی نیز مولای اوست از این ببعد او را امیرالمومنین خطاب کنید. 
جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شده و گفتگوی منافقین را به آن حضرت خبرداد. 


۱. تفسیر صافی.ج ۳ ص ۳۳۷؛ تفسیر برهان» ج ۳.ص ۴۶۵ 


۲۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
پیامبر عمر و یارانش را احضار فرموده و گفتارشان رایادآور شد. آنها منکر 
شده و سوگند به دروغ خوردتد که ما چنان سخنانی نگفتیم که خداوند آیۀ 


فوق را نازل کرد" و در آیه بعد خداوند احوال مردم بخیل را بیان فرموده و 


آنان را منافق و دروغگو نامیده است. 
و می‌فرماید: من من اد ال لین آثاا ین قله -تا الوا الله ما 


دوه و یمن4 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در ذیل آیه مورد بجث آمده که 
فرمود: این آیات در شان ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف نازل شده که 
مردی محتاج بود و با خداعهدی بست, و چون خدامالدارش نمود بخل ورزید 
و به عهد خود وفا نکرد. ۲ 


سپس منافقین را ذکر کرده لا <3 
ER TT‏ 
وتجواهُم انال لام الیو ب آیا تمیتاتند که خدا از باطن و سخنان در 
گوشی آنها آگاه است و همانا خداوند دانای غیب‌هاست؟ 


وین لأ يدون لا 
اب أب 4٩‏ 
۹-کسان ی که از مومنان مطیع در صدقه دادنشان عیب‌جویی می‌کنند. و 


کسانی که فقط به انداز؛ توانایی خود دارند را مسخره می‌کنند. خدا آنها را 


مسخره می‌کند و عذابی دردناک برای آنهاست. 


۱. بحارالائواروج ۳۷ ص ۱۱۹ 
۲. بحارالائوارج ۲۲ص ٩۶‏ 


۳۹۹ 


سالم بن عمیر انصاری با سه کیلو خرما آمد و گفت: ای رسول خدا ٤‏ 


من دیشب اجیر جریر بودم و دو صاع خرما گرفتم که یک صاع را برای خودم 
برداشتم و یک صاع دیگر را به پروردگارم قرض می‌دهم. 

رسول خدا له فرمودند آن خرماها را کنار صدقات بگذارند. منافقین او 
را مسخره کرده و گفتند: به خدا سوگند خداوند از این یک صاع بی‌نیاز است و 
با این یک صاع می‌خواهد چکار کند و لکن اباعقیل (لقب سالم بن عمیر است) با 
این کارش می‌خواهد خودش را مطرح کند و بگوید من هم از صدقه دهنده‌ها 


0ی ا برا یآنها استغفار کنی یا ۳۳۹ هفتاد بار برا یآنها 
از خدا طلب مغفرت کنی خداوند هرگ زآنها را نمی‌آمرزد. زیر آنها به خدا 


و رسول شکافر شدند و خداون د گروه فاسقان را هدایت نمی‌کند. 


ستفیریمآر نتفر یمان یرال یز 

این آیه بعد از مراجعت رسول خدا ل به مدینه نازل شد و در آن ایام 
عبداللّه ابن ابی مریض بود. و پسرش عبدالّه بن عبداللّهمردی با ایمان بود نزد 
رسول خدا که رفت و در حالی که پدرش جان می‌داد عرض کرد:ای رسول 
خدا! پدر و مادرم به قریانت» شما اگر به عیادت پدر من نیائی» این در اجتماع 
مایه سرافکندگی ماست. رسول خدا بُ به خانه عبداللّه بن ابی رفت در حالی 


۱. تفسیر برهان. ج ۳.ص ۴۶۷ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
که منافقین همه دور بسترش جمع بودند. عبداله بن عبداللّه عرض کرد: ای 
رسول خدا! جهت پدرم استففار کن. آن جناب هم استففار کرد. 

عمر گفت: ای رسول خدا مگر خدا تو را نهی نکرده که برای منافقین 
صلوات نفرستی یا استغفار نکنی؟ رسول خدا که اعتنایی به او نکرد. بار 


دیگر عمر سخنش را تکرار کرد» حضرت فرمود: وای بر تو! آخر اختیار این 


امور را به من داداند و من نیز چنین مدلوت ديدم خدای تعالی فرموده 


برای ایشان استففار کنی و چه نکنی حتی اگر هفتاد بار هم استتفار کنی خدا 
ایشان رانمی‌آمرزد. 

بعد از آنکه عبدالله شرد پسرش ذز رکال خدا ا آمد و عرض کرد: پدر 
و مادرم فدایت بادای رسول خدا! اگرحسلاح بدانید تشریف بیاورید بر جنازه 
پدرم نماز بخوانید. رسول خدا 8 کتارَقبْر از ایستاد تا بر او نماز بخواند. 

عمر گفت: ای رسول خدا! مگر خدا تو را نهی نکرده از اينکه بر احدی از 
منافقین نماز نخوانی» و مگر نفرموده که ابدا بر بالای قبر احدی از ایشان 
نروی؟ 

حضرت رسول بُ به او فرمود: وای بر تو! آیا فهمیدی که من چه گفتم؟ 
من گفتم خدایا قبرش را پر از آتش بگردان و داخلش را سرشار آتش کن و او 
را به آتش دوزخت برسان. رسول خدا بُ مجبور شد حرفی بزند که دوست 


نداشت آن را بگوید. ' 


۱ تفسیر برهان ج ۳ ص ۴۶۸ 


۵- هنگامی که به سو یآنها بازگردید برای شما به خداوند سوگند 
می‌خورند تا ا زآنها اعراض کنید. پس ا زآنها اعراض کنید که نها پلیدند. و 
جایگاهآنها جهنم است» به کیفر اعمال یکه انجام می‌دادند. 


۶-برای شما سوگند می نحورند که ا زآنها راضی شوید» پس اگر شما از 
آنها راضی شوید خداوند هرگز ا زگروه فاسقان راضی نخواهد شد. 


۷ اعراب کفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل و نادانی 


احکام خدا که بر رسولش ناژل کرده سزاوارترند. و خداوند دانا و حکیم 
اسح 


۸ وگروهی از اعراب بادی‌نشین چیزی راکه (در راه خدا) انفاق می‌کنند 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


زیان می‌دانند. و 


حوادث ناگواری را برای شما می‌کشند. حوادث 
ناگوار از برای خود آنهاست, و خداوند شنوا و داناست. 
-٩‏ وگروهی دیگر از اعراب بادیه‌نشین به خدا و روز آخرت ایمان دارند. 
وآنچه که در راه خلا انفاق می‌کنند موجب تقرّب به خدا و دعای رسول 
می‌دانند, آگاه باشید که اینها (انفاق در راه خدا) موجب قرب آنها به 
خداست, بزودی خداوند آنها را در رحمت خود داخل می‌کند. همانا 
خداوند آمرزنده و مهربان است. 
۰- سبقت‌گیرندگان نخستین از مهاجرین و انصار و کسان ی که به یکی از 
آنها پیروی کردند. خداوند از آنها خشنود است وآنها نیز از خدا خشنودند. 
و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختانش نهرها 
جاری است که د رآن همیشگی خواهند بود.این رستگاری بزرگ است. 
هنگامی که رسول خدا ٤‏ از تبوک برگشت اصحاب مومن پیامبر 
متعرض منافقین 


شده و آنها را اذیت می‌کردند و منافقین برای آنها سوگند 
یک کا وی ی و 


9 


روا راز م رخ و تج 
+ تخلفون لک 
ابیت 

سپس اعراب را توصیف کرده و می‌فرماید: لاک و 
جر یا دود ال ان وله ال لیب خکیه وین راب 
نيد این مغرما يترص یک لوار عم دیلو ال سرع ليم 


ضواعتهم فان رضاعتهم قّ له لأ برض 


سور توبه ۳.۲ 


وین الأعزاب مَنْ یمن با له والیزم الاخر ۱4 
آن‌گاه سابقین را وصف نموده و می‌فرماید: و الشابقون ولو 
المهاجر ين و اار4 
و آنها بزرگانی چون ابوذر و مقداد و سلمان و عمار و کسی که ایمان 
بیاورد و تصدیق کند و در ولایت امیرالمومنین على ثابت قدم باشد.۲ 
و رشان رضي ال را عن اعد 
تجري تختها الأنهار ژ خالد 


نها یروی رخ شارت از انما خشنود است و آنهای از دا خشنودند 


ا 


و خداوند برای آنها بهشت‌هایی آماده کرده که از زیر درختان آنها نهرها 
جاری است که در آن همیشگی خواهند بود. این رستگاری بزرگ است. 


تین بایان اة عن عادو با 
الوا الرحیغ (۱۰۴) 

۳۲- و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند, عمل نیک را با بد در 
هم آمیختند, امید است که خداوند توب آنها را بپذیرد که همانا خداوند 


آمرزنده و مهربان است. 


۱ بحارالانوار ج ۲۲.ص ۹۶؛ تفسیر برهان.ج ۳.ص ۴۷۶ 
۲ تقسیر برهان» ج ۳ص ۲۸۳ 


۳.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


-از امولل آنها (مزمنان) صدقه‌ای بگیر تا به وسیلۀ آن (گرفتن صدقه) 
آنها را پاکیزه گردایده و تزکی‌شان نمائی؛ و برا ی آنها دعاکن که دعای تو 
موجب آرام شآنهاست و خدا شنوا و داناست. 

۴ -آیا نمی‌دانند که خداوند توبة بندگانش را می‌پذیرد و صدقات را 


می‌گیرد همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است؟ 


ابنئویهم خلطوا عتلاً صایحا و خر سيا عسی الله آن 
الله مور رجيم 

این آیه دربارۂ ابیلبابة بن عبدالمنذر نازل شده است و کیفیت آن چنین 
است که بزرگان قبیله بنی‌قریظه نزت پیامبر آمده و درخواست نمودند تا 
پیامبر ابیلبابه را برای مشورت نرد آنها بفرسند. پیامبر اکرم ب به ابی‌لبابه 
فرمود: نزد دوستانت برو و ببین چه می‌گویند. ابی‌لبابه نزد آنها رفت و آنها از 
او سوال کردند که آیا صلاح است ما به حکم محمد له تن در دهیم؟ 

ابی‌لبابه گفت: البته قبول نمائید ولی بدانید حکم محمد له دربارة شما 
ذبع است و به گلوی خود اشاره نمود و فوراً پشیمان شد که چرا من چنین 
حرفی از پیش خود به آنها زدم و گفت با این گفتار بی‌مورد بخدا و رسول او 
خیانت کردم و از میان قبیل مزبور بیرون رفت, اما خدمت پیامبر شرفیاب 
نشد و مستقیماً بطرف مسجد رفته و ریسمانی بگردن خود بسته و سر 
ریسمان را بستوتی که معروف بستون توبه بود بست و گفت نه از مسجد 
بیرون می‌روم و نه آنکه ریسمان را از گردنم باز می‌کنم تا آنکه بمیرم و یا 


خداوند توبه مرا قبول نماید. چون این خبر به پیامبر رسید فرمود: اگر نزد ما 


سورۀ توبه ۲۵ 


آمده بود همانا از خدایند برایش طلب عفو و آمرزش می‌نمودیم لکن چ 

خود را بخدا واگذار نموده خودش می‌داند که توبة او را بپذیرد و یا نپذیرد. 
ابی‌لبابه روزها را روزه می‌گرفت و شبها با طعامی که دخترش بمسجد 

قضای حاجت دخترش او را 


می‌آورد و باندازه سد رمق افطار می‌کرد و 
از ستون مسجد باز کرده و دوباره می‌بست. 

شبی پیامبر اکرم 15 در خانۀ ام سلمه بود که آیه فوق نازل گردید و 
پیامبر به ام سلمه فرمود: هم اکتون خداوند توبه ابی‌لبابه را پذیرفت. 

ام سلمه عرض کرد: اجازه می‌فرمائید او را آگاه کنم؟ 

فرمود: او را خبر بده, 

ام سلمه سر خود را از حجره بیرون گرد و گفت: ای ابی‌لبابه بشارت باد 
بر تو که خداوند توبه تو را قبول فرمود* 

مسلمانان حاضر در مسجد دویدند تا آو را از ستون باز کنند. گفت: بخدا 
قسم نمی‌گذارم مرا باز کنید مگر آنکه رسول خدا نیز مرا ببخشد و خودش مرا 
باز کند. 

پیامبر تشریف برده او را از ستون باز نموده و فرمود: ای ابی‌لبابه اکنون 
تو مانند طفلی که تازه از شکم مادر متولد شده باشد هیچ معصیت نداری, 

عرض کرد: ای رسول خدا به شکرانۂ چنین نعمتی می‌توانم تمام مالم را 
صدقه بدهم. 

فرمود: خیر. 

عرض کرد: دو ثلث آن را بدهم. 

فرمودند: خیر. 


مجدداً عرض کرد: آیا نصف اموال خود را بدهم؟ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


فرمودند: خیر. 


خروم وی ES‏ 


ول اغعلوا فسیَزی له لک و ز وله اون و رون إلى غالم 
و امه بتکم نا کم تفملون 0۰۵ 


۵و بگو: هر عمل کنید خلاوند و رسولش و مومنان آن را می‌بینند. و 


بزودی به سوی خداوندی که دانای غیب و شهود است بازگردانده 
می‌شوید: و شما را به آنچه عمل می‌کردید آگاه می‌کند. 
امام صادق ا در تفسیر آیه و قاتا فتیزی الک و رن 
تون * می‌فرماید: مراد از (لمومنون 4 ائمة طاهرین 2 هستند.۲ 
محمد بن حسن صفار از امام صاد ق روایت می‌کند که آن حضرت 
فرمودند: اعمال تمام بندگان خوب و بد هر صبح خدمت رسول خدا ٤‏ 
عرضه می‌شود پس از گناهان برحذر باشید و شرم داشته باشید گه عمل 
شت و قبیح‌تان بر پیامبرتان عرضه شود. 


وک ا فرمود: هر مومن و کافری که می‌میرد و داخل قبر گذاشته 


۱. بحارالائواردج ۲۲ص ۹۳؛ تفسیر برهان» 
۲. بحارالاتواره ج ۲۳.ص ۳۳۹؛ تقسیر برها 


ج ۳ص ۲۸۴ 
ج ۲ص ۲۹۲ 


سور توبه وحن 


می‌شود عملش بر رسول خدا که و بر امیرالمومنین لا عرضه می‌شود. 
و تا آخرین تفر امامان که خداوند طاعتش را واجب کرده این عرضة اعمال 


پر آنها ادامه دارد و برای همین خداوند می‌فرماید: 
ععَلکم و رسو و نون » و بگو: هر عمل کنید خداوند و رسولش و 


آن را می‌بیند.۱ 


و آ عون مزجزن لت الا 
کم (0۰0 
۶ وگروهی دیگربه امزانجدا واگذاشته شدهاند یاآنها را عذاب می‌کند 
ریا تویه‌شان را می پاب دوا حاون دنا و حکیم است. 

و آخوون مزجون لالم یوب هم 4 

یونس عن ابی‌طیار گوید آمام صادق ٤ا‏ فرمودند: مراد از (المرجون لأمر 


الله) مشرکینی بودند که حمزه و جعفر و سایر مومنین را به شهادت 


0 


رساندنده سپس بعد از آن اسلام آورده و مسلمان شدند و شرک را ترک 
کردند ولی شناخت قلبی از ایمان پیدا نکردند که اینها نه جز مومنین بودند که 
بهشت بر آنها واجب شود و نه کافر بودند که آتش جهنم بر آنها واچب شود و 
آنها در همان حال هستند و در انتظار امر الهی هستند که یا خداوند آنها را 
عذاب می‌کند یا توبه‌شان را قبول می‌کند. ۲ 


ڀن ادا عشجداضوار و 


1 بحارالائوار ج ۱۷.ص ۱۴۹ وج 1۳.ص ۳۴۰: تفسیر صافی.ج ۳ص ۲۶۱ 
۲. بحارالاتوان ج ۷۲.ص ٩۷‏ وج ٩۶ص‏ ۱۱۵۷ تقسیر برهان.ج ۳ص ۲۹۵ 


۳-۸ 


توا وال یب این (۱۰۸) 
۷ -و (گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای 


رجا ون 


زیان رساندن (به اسلام) و تفویت کفر و ایجاد تفرقه میان مومنین و 
کمیگاهی برای کسانی که از قبل با خدا و رسولش مبارزه می‌کردند. و 
سوگناد می‌خورند که ما جز قصد خير غرضی نداشتیم؛ و حداوند گواهی 
می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند: 

۸ هرگز در آن (مبجداختار بر نماز) نایست, مسجدی که همان 
اولین روز ساختش برپایة تقوا ساخته شده سزاوار است که در آن (برای 
عبادت) بایستی» در ان (مسجل) مردانی است که دوست می‌دارند که 


پاکبزه باشند» و خداوند پاکیزگان را درست می‌دارد. 


مسجد ضرار 
وین ادا صنجدآضارا وراه 

سبب نزول آیه این است که گروهی از منافقین پیش پیامبر ی آسده و 
ایا اجازه می‌فرماید در محلۀ بنی‌سالم برای 
آفراد مریض و شب‌های باراتی و پیرمردها و پیرزنها که نمی‌توانند مسجد 
بیایند بنی‌سالم مسجدی بنا کنیم؟ رسول خدا عم به آتها اجازه داده و آمادة 
رفتن برای جنگ تبوک می‌شدتد که آنها 


بخوانید. 


عرض کردند: ای رسول خدا م 


تشریف بیاورید و در آنجا نماز 


سور توبه ۳۹ 


پیامبر مر فرمودند: من در حال رفتن به جنگ تبوک هستم ان شاء الله 
گشتم در آنجا نماز می‌خوانم. هنگامی که رسول خدا از تبوک برگشت 
این آیه در شأن مسجد و ابوعامر راهب نازل شد که به دروغ سوگند خورده 


بودند آنها مسجد را برای صلاح حال مومنین و خدمت به اسلام ساخته‌اند و 
خداوند بر رسولش این آیه را نازل قرمو: : و لین تعْدوا نجداً ضواراً 
ثراو تفریق ین اموي و ادن خارّب الله و سل ین قبل یعنی 
ابوعامر راهب پیش شما می‌آید و په رسول خدای اصحابش متذکر میشو 
وليل ُن إن هنشت وال هم لکازیون »لا تم یه بدا 
سنج اشر یتسد 

وا اع أن تشر فيد ی رال نآ ها الله یج امین ۹ 
می‌فرماید: به وسیلة آب تطهیر کرده و وضتو می گر 


شخ لوبهم ول عابم 
کم )1( 

۹ .آیا کس یک آن (مسجد) را بر اساس تقوا و رضای الھی بنا کردہ بهتر 
است یا کس ی که آن را بر اساس پرنگاه سستی بنا نموده و ناگاه د رآتش 
دوزخ می‌افتد؟! و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 


۰- بنایی را که آنها ساخته‌اند دلهای ایشان را در شک و تردید نگه 


۱ بحارالانواردج ۲۱.ص ۲۵۵؛ تفسیر برهانج ۳.ص ۲۹۷ 


۳۹۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


می‌دارد مگر اینکه دل‌هایشان قطعه قطعه گردد. و خداوند دانا و حکیم 


ت 


ابی‌الجارود رولیت دب توا قرف نت3 شس وا خسرآن فان 
کنار راه متروکی بنا شده بود که خداوند آن را با آتش جهنم فرو می‌برد. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیة (لا زال بنیائھٔم ال KEE‏ 

ُن سره می‌گوید: تا در موضعی که قلب‌هایشان از جا کنده شود که 
باون دافا ی سیم اجه 

پس رسول خدا بل مالک بن داچشم خَاعی و عامر بن عدی برادر 
بنی‌عمرو بن عوف فرستاد تا آن متنجد را خزاب کرده و بسوزانند. مالک به 
عامر گفت: آیا منتظر می‌مانی تا از داخل خانه آتشنی بیاورم» پس داخل خانه 


شد و آتشی آورد و سقف مسجد را که با برگ‌های خرما پوشانده بودند را 


آتش زد و منافقین پراکنده شدند و زید بن حارثه آنقدر نشست تا اینکه تمام 
ساختمان مسجد سوخته و خاکستر گردید و سپس دستور داد که دیوارهای 
آن را خراب کنند.! 


۱. تفسیر صافی»ج ۳ص ۴۶۹+ تقسیر برهان ج ۳ص ۵۰۰ 


سورة توبه ۳ 


- همانا خداوند از مومنان جان‌ها و مال‌هایشان را خریداری کرده و 


بها ی آنها بهشت است. در راه دا جهاد می‌کنند پس (از دشمنان) 


می‌کشند و کشته می‌شوند. وعد؛ حقی برای اوست که در تورات و انجیل و 
قرآن یاد فرموده. و چه کسی از خدا به عهد و پیمانش باوفاتر است؟ پس 

بشارت باد بر شما به معامله‌ا یکه کردید که‌اين رستگاری بزرگ است. 
۲-تسوبه کسنندگان» خسباپرستا, شکرگزاران, سیاحت کنندگان» 
رکوع‌کنندگان: سجد هکتتذگا؛ افر بم معروف و نهی از منکر کنندگان» و 

نگهبانان حدود الهی: روت هستند) و مؤمنان را بشارت ده. 
إن اله ا اشتری من انیت نله ان له مىفرمايد: 
این آیه دربارۀ ائمه 22 نازل شده است و دلیل بر آن این است که خداوند با 
صفتی آنها را مدح و ستایش می‌کند که آن توصیفات برای دیگران جائز 


نیست. 


۳ ن الغابشون الحایدون الشائحُون کون الشاجدون یرون 


بالعغؤونف اون ناترظن لد ال مراد از (الآمرون 
بالمعروف؟4 آنهائی هستند که تمام معروف را از کوچک و بزرگ و ریز و 
درشت می‌شناسند. 

مراد از (الناهون عن المتکر4 آنهائی هستند تمام منکرات از کوچک و 
بزرگ را می‌شناسند. 


مراد از الحافظون لحدود الله € آنهائی هستند که حدود الهی را از کوچک 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۲ 


و بزرگ و دقیق و جلیلش را می‌شناسند و به غیر از ائمه 92 کسی دیگر 
دارای این صفات نیستند. 

راوی گوید: زهری امام علی بن الحسین ا رادر مسیر حج ملاقات کرد و 
عرض نمود: ای علی بن الحسین جهاد را با آن سختی رها کرده و برای 
سهوات بهحح می‌روید که خداوند میفرماید: « له اشتری 
مھم د ی 
نا في شزو اليل ان و تن آزفن بعفه ین الله 6 
الي بیش په و ذلك هو الق لیم 

امام سجادئ به او فرمودند: این آیه در شأن ما ائمه نازل شده است. 
زاب( ین خیش شیف 


زهری گفت: پس مراد از 
ار کون الساجدُون امرون با 
الله بش انين چیست؟ 
حضرتث فرمودند: زمانی که می‌دیدیم که مردم با این صفت هستند 


پس جهاد با آنها از حع بهتر بود.! 


وه خیم ۱۶ 


۳-برای پیامبر و مومنان سزاوار نبود که برای مشرکان از خداوند طلب 


۱. تاویل الا یات» ص ۶ کافی؛ج ۵ ص ۲۲؛ وسائل الشیعه» ج ۱۵.ص ۴۶ بحارالانوارد 
ج ۲۶.ص ۱۱۶ 


سورة توبه FY‏ 
مغفرت کنند هر چند از خویشا نآنها باشند بعد ا زآنکه مشخص شد که انها 
(مشرکان) اهل دوزخ هستند. 
۴-و ابراهیم برای پدرش (عمویش) استففار نکرد مگر به حاطر 


وعده‌ای بود که به او داده بود پس هنگامی که برای او مشخص شد که او 


همچنان دشمن خداست از او بیزاری جست. که همانا ابراهیم مهربان و 


کاو ولي زین 4 


مَوْعِدَة وَعذفا لیا می‌فرماید: 
ابراهیم به پدرش گفت اگر بت نپرشتي از خداپرای تو طلب مغفرت می‌کنم پس 
هنگامی که دست از بت برنداشت ابراهیع از او بری جست زیرا که ابراهیم 
بردبار و خداترس و دعا کننده بو 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر طا فرمودند: «اواه» یعنی کسی که 
درجاهای خلوت و دور از مردم در نمازها و دعاهایش به سوی خدا تضرع و 
زاری می‌کند.۲ 


ای وال و کر َع الضایقی (619 


ای کسان ی که ایمان آورده‌اید, خداترس با 
یا أا ِن آموا له رامع الاوقین می‌فرماید: با على بن 
ابی طالب و آل محمد باشید و دلیل بر آن فرمایش الهی < ِن الم 


ید و با صادقان باشید. 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۵ه ص ۱۶۳؛ تفسیر برهانه ج ٣۳‏ ص ۵۱۱ 


۳۴ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


رجال درا عادو للع تم من قضی تحب ۱ که مقصود حضرت 
حمزه است «وَمنْم من" که مراد علی بن ابی طالب است خداوند 
می‌فرماید: و فا بدا تلا "و خداوند متعال می‌فرماید: ان الله 
وکوئوامَم الطاوقین 4 که مراد از (الصادقین 4 آل محمد للا است. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آية يا این وا لاله ونوا مح 
الصادقین ؟ می‌گوید: مراد از (الصادقین 4 ائمه 92 است؛ و آن آیه عطف بر 


آیة «وَبَشر لین 4 "است. 


۰-برای اهل مدینه و بادی‌نشینانی که در اطراف آن هستند سزاوار 


نیست که از رسول خدا تخلف کنند و برای حفظ جان خود از جان او غافل 
باشند آن بدین خاطر است که هیچ رنج تشنگی و خستگی و گرسنگی در 
راه دا نمی‌کشند و هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین گند 
نمی‌گذارند. و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورنده مگر اینکه به حاط رآن 
(اعمال یکه انجام داده‌اند) عمل صالحی برای آنها نوشته می‌شود که خداوند 
اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. 

1. احزاب. آبۀ ۲۳ ؛ برخی از آن مز منان. بزرگ مرداتی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا 

بستند کاملا وفا کردند پس برخی پیمان خویش گزاردند. 


۳و برخی از آنها کسی است که انتظار می‌کشد. 
ی ۲۳ ؛ و عهد خود را هیچ تغییر ندادند. 


«و لا یاون ین عدو تيلا یعنی از سوی کفار کشته نمی‌شوند و اسیر 
نمی‌کردند کیب لب ععل صالخ إن الله لا بیع رانين مگر 
اینکه به خاطر آن (اعمالی که انجام داده‌اند) عمل صالحی برای آنها نوشته 
می‌شود که خداوند اجر نیکوکاران زا ضنایع تمی‌کند. 


۱-و هیچ مال کم و زیادی را انفاق نمی‌کنند» و هیچ سرزمینی را (برای 


جهاد) نمی‌پیمایند مگر برا ی آنها نوشته می‌شود تا خداوند بعنوان بهترین 


ن فر داز کہم دای که انار تفن ال نون 


خداست و خداوند بر انجام دادن آن عمل اجازه داده است. 


فی این و دروا قَومَهم إذا رجاهم للم یخَرون (6۱۲۷ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۲و مومتان نباید همگی (برای جهاد) بیرون بروند. پس اگر از هر 
طایقه‌ای ا زآنها کوج کنند (و گروهی بمانند) تا در دین آگاهی بیابند و 
هنگام ی که به سو یآنها بازگشت بیم‌شان دهد باشد که (از نافرمانی خدا) 

خودداری کنند. 
ماکان اون زوا که فلز لا َر من کل فر مهم وان 
الاین یروا مهم ذا رَجغوا لَهمٌ4 یعنی هنگامی که به شهرهای دیگر 
خبر وفات امام رسید. واجب است که از هر شهر و بلادی گروهی برای 


شناخت امام زنده بیرون بروند و لازم نیست که همه مردم از شهرهایشان 


بیرون روند و خداوند هم واجب نکرده که برای شناخت امام همۀ مردم بیرون 
روند و لکن گروهی خارج شده و .بد از ناخت امام آن را به اهل شهر و 


بلادشان بگویند که امام حاضر چه کننتی ات شاید که 


نع زاو دی آورده‌اید با کافرانی که به شما نزدیکترند جهاد 


کنید» کافران باید در شما خشونت و قدرت احساس کنند, و بدانید که 
خداوند با پرهیزگاران است. 
یا یه لین منوا تال 
می‌فرماید: خداوند بر مسلمین واجب کرده است کافرانی که نزدیک سکونت 
آنهاست با آنها جنگ کنند و برایشان سخت بگیرند تا نسبت به مسلمین 
مرعوب و ترسناک باشند. 


في لوبهم موض تراهم رجساالی جیهم و مائو و هم 
كافون 0۸۲۵ 

۴-و هنگام ی که سوره‌ای نازل می‌شود بعضی ا زآنان (منافقان به 
یگران) می‌گو, 
آنهایی که ایمان آوردهاند بر ایمانشان افزوده گشت وآنها شادمان و 


بن سوره ایمان کدام یک از شما را زیاد کرد؟ (بگو) 


خوشحال هستند. 
۵.-ر اما آسهایی که در دلهبایشان مسرضی است پس پسلیدی بر 
پلیدی‌هایشان فزوده گشبت ون در حال که کافر بودند. 
رک شور تبنم من ول ایم دنه 
راهم یا يترون * اي لوبهم عرض قزادنهُم رجا 
[۳ رجیهم» یعنی شکی بر شک‌هایشان افزوده می‌شود و این آیه رد بر 
کسانی است که گمان می‌کنند که بر مراتب ایمان نه افزوده می‌شود و نه از آن 
کم می‌گردد و مانند آن در سورة اتفال آية اون لین إ کر ال 
وجلث لوهم و إذا یت عم یه زد یا د على هم کون ۱4 


آمده است و مانند آن زیاد است که خداوند از زیادت ایمان حکایت می‌کند. 


م لا يوون ز لا شم 


۱. انفال» آية ۲ ؛ همانا مزمنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان 
می‌شود و هنگامی که آیات خدا بر آنها خوانده شود بر ایمانشان افزوده گردد و بر پروردگارشان 
ترکل می‌کنند. 


۳۹۸ 


یا آنها نمی‌بیند که در هر سال یک یا دو بار مورد امتحان وافع 
می‌شوند؟ آنگاه توبه نمی‌کنند و متذکر نمی‌گردند, 

۷ - و هنگامی که سورفانی نازل می‌شوده به همدیگر نگاه می‌کنند و 
می‌گویند: آیا کسی شما لا می‌پین؟ سپس منصرف می‌شوند. خااوناد 
دلهایشان را برگردانده چرا که آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند. 


۸ -به تحقیق رسولی هماند شما به تزدنان آمد که مشکلات شما بر ار 


سخت است و بر هدایت شما بسیار مشتاق می‌باشد و با مزمنان رلوف و 
مهربان است. 

۹ -پس (ای رسول) اگ رآنها (از حق) روگردانند (غمکین مباش) بگو: 
خداوند مرا کفایت می‌کند, هیچ خلایی جز او نیست. بر او نوکل کرده‌ام و 


او پروردگار عرش بزرگ است. 


ین ؟ یعنی مریض می‌شوند 


هم إلى بَعْض؟ یعنی منافقین به همدیگر نگاه 
می‌کردند آن‌گاه پراکنده می‌شدند و خداوند قلب‌های آنها را از حق 


به سوی باطل برمی‌گرداند سپس خداوند عزوجل خطاب به مردم می‌کند و بر 
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اھ و 


رسولش با آنها احتجاج کرده و می‌فرماید: (لَد جاءکم رَسُول من اشسکم) 


یعنی رسولی همانند شم در خلقت و 2 
1۳۹ 


ینش برای هدایتتان آمده است. 


۰ € یعنی او را منکر شده و انکارش کردید ری 
لیا 

سپس با خطاب بر پیامبر عطف نموده و می‌فرماید: و 
به سوی آنچه که آنها را فرا می‌خوانید (َْل لین له ال لأر علي 
توکلت و هرب لش اليم بگو: خداون مرا کفایت می‌کند, هیچ خدایی 
جز او نیست, بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ است.! 


واه ای محمد 


۱ تفسیر برهانج ۳ص ۵۲۸ 


۰-سورة يونس در مکه نازل 


شده و دارای ۱۱۰ آیه است 


بشم الله ب لخن ارچیم 


رب لک آاث الکثاب تعیب 0 


-الراي نآیات کناب اله یآس ت که به حکمت آمیخته است. 
۲-آیابرای مردم شگفت‌انگیز است که به مردی از نها وحی فرستادیم که 
مردم را بترساند و مزمنان را بشارت دهد که برا ی آنها در نزد پروردگارشان 
مقام نیکویی!کافران گفتند:این مرد ساحری آشکار است. 
«الر تلک ات الکثاب الحکیم» می‌فرماید: الر4 یکی از حروف اسم 
اعظم الهی است که در قرآن منقطع شده است که اگر پیامبر یا امام خدا را با آن 
ء 
ن رین 


بخوانند دعایشان اجابت می‌شود. سپس فرمود: : کا 
۶ یعنی رسول خدا ع ان لاس سل آمئوا ان 
هصق ند رهم اینکه مردم را بترساند و مزمنان را بشارت دهد که 
برای آنها در نزد پروردگارشان مقام نیکویی! 

ابراهیم بن عمر یمانی روایت می‌کند که امام صادق 2ا در کفسیر آیة 


تنج ریا تسیر ھی ۲1 


فد صدق عند رهم می‌فرماید: مراد رسول خدا ب است.۱ 


aS‏ ی 
إن ربكم الله الي خلق الشنازات و الازض في مه ام ثم اشتوی علّی 


۳-همانا پروردگار شما آن کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفریده» سپس بر عرش مستقرش نمود. و به تدبیر أمور پرداخت, هیچ 
شفاعت کننده جز به اذن او نیست این است خداوند. پروردگارتان او را 
پرستش کنید آیا متذکر نمی‌شوید؟ 

۴-بازگشت همه شما به سوی اوست. خداوند وعد؛ حقی داده است. ار 
اول حلق را می‌آفریند سپس باز می‌گرداند تا کسان ی که ایمان آورده‌اند و 
عمل صالح کرده‌اند به عدل جزا دهد و کسان یکه کافر شده‌اند نوشیدنی از 


آب جوشان دوزخ و عذابی دردناک است به خاط رآنچه که کافر شدند. 


۱. بحارلائواریج ٩‏ ص ۲۱۲؛ تفسیر عیاشی؛ج ۲ ص ۱۲۰: کاقیء ج ۸ ص ۳۶۴ 
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۵-اوست خدای یکه به خورشید روشنایی و به ماه نورانی داده» و برا ی آن 
منازلی مقدر کرد تا بدین واسطه عدد سال‌ها و حساب را بدانید. خداوند 
آنها را حلق نکرد مگر به حق, (خدارند) آیات خود را برای گروه یکه اهل 
علم هستند بیان می‌کند. 


۶- همانا در رفت و آمد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین 


بت آیات و ا بای تیف که پرمیزگاراند 


عن آ 
۷-همانا آنهایی که به ملاقات ما یزار نیستند و به زندگی دنیا راضسی 
شدند و به آن دل بسته‌اند ,آنها کسانی هستن دکه از آیات ما غافلند. 


جُونّ انا یعنی به آن ایمان نمی‌آورند. 


می‌فرماید: مراد از یات امیرالمومنین و ائمه 26 هستند و دلیل بر آن 
فرمایش امیرالمومنین علطا است که می‌فرماید:«مالله آية آکبرمنی ؛ برای 


خداوند آیت بزرگی از من نیست»:۱ 


نی منوا و َملرا الط 


۱. مناقب ابن شهر آشوب. ج ۳ ص ۹۸ ؛ بحارالائوارهج ٩ص‏ ۱۴۰؛ تفسیر برهان, ج ۴ 
ب چهوع انوا ج برهانج 
ب ابن شهر آشو ص ص 
ص٣۱‏ 


۳۳۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


و جیهم فبها شلام و آخز دغواشم أن 
٩‏ -آنهایی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, پروردگارشان 
به حاطر ایمان آنها هدایت می‌کند. در باغ‌های بهشت زیر (قصرهایشان) 


نهرها جاری است. 


- دعایشان (سخنانشان) در بهشت 


است: خداوندا پاکیزه‌ای تو. و 
تحیت آنها در بهشت سلام» وآخرین سخنشان‌این است که حمد و سپاس 
برای خحداونڈ پروردگار عالمیان است. 
3إ این وا و عبلراالسالضات بهد رمم با 
اهاز في جنا ات الیم را یه یعنی کتلیح آنها در بهشت. 


ي 


باتک اللہ وجو اسا م4 سی قزم اید: به همدیگر تحیّت 
می‌گفتند. 


رونت رم له ر همچنانکه آنها در بدست 


آوردن خير عجله می‌کنند عمرشان بهپایان می‌رسید. پس کسان که اميد به 
ملاقات ما ندارند به حال خودشان رها می‌کنيم تا در سرکشی‌شان 
سرگردان باشند. 

لو یلاله اس اسر اسینجال بالق نشيي ایهم لیم 


می‌فرماید: اگر خداوند برای آنها شر قرار می‌داد همچنانکه خیر را برای آنها 
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قرار داد مرگشان فرامی‌رسید.' 


۲-و e‏ سوب موز 
نشسته یا ایستاده می‌خواند؛ پس هنگامی که زیانش را بر طرف ساختیم» 
می‌رود, که گویی هیچ ما را برای دفع زیانی که به او رسیده بود نخوانده 

بنیز را رارج مره رشان زب جلوه داده شده است. 
«وإذام مش الانسان ال و دغائالجنبه أو فاعداأ آز قائماقلغاكتغناعلە ضرم 
۳ رس 

(دعانالجنبه ) شخص مریضی که توانائی بر نشستن ندارد. 

او قاعداً» کسی که توانافی ایستآدن نذارد: 

(او قائما) یعنی کسی که صحیح و سالم است. 

اکن عنه رکذ یمه 4 یعنی ما راترک می‌کند 
و به اعمال گذشتهاش بر می‌گردد و فراموش می‌کندمانداينکه مارا در هنگام 
سختی اصلاً نخوانده است. 


اقرا وتم رلم ب 


نم جَعأناكُم خلایف في الأزضٍِ 


۳-وبه تحقیق ما امت‌های قبل از شما را هنگامی که ستم می‌کردند 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۱۴ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
هلاک نمودیم» و پیامبرانشان با دلائلی روشن بر آنها آمدند ولی ایمان‎ 
تباوردند. اینچنی ن گروه مجرمان را کیقر می‌کنیم.‎ 
سپس شما را بعد از آنها جانشینان آنها در روی زمین قرار دادیم نا‎ -۴ 
ری مکه شما چگونه عمل می‌کنید.‎ 


رون فلكم لظلا و اهم سل 


یات 4 یعنی 
قوم عاد و مود و کسانی که خداوند آنها را هلاک نموده است. 
جایگاه شما را ببینیم پس مقصود از #نظر ؟ مکان رویت است. 


اعون ٩‏ 
۵-و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت شود کسانی که امیدوار په 
ر یا همین را تبدی لکن, بگو: من 


سر و می‌شود 


لقاء ما نیستند گویند: قرا 


بزرگ می‌ترسم. 


ا می‌خواست من | آیات را بر شما تلاوت نمی‌کردم و 
شما را بدان آگاه نمی‌ساختم» چونکه من قبل ازاین نیز با شما زندگی کردم 


(و هی چآیه‌ای بر شما نخواندم) آیا اندیشه 
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له ل ما کون لي ند ين تفا تشي نب ماب وحى إل 

نقل شده است که قریش به رسول دام گفتند:ای رسول خدا! قرآنی 
دیگر غیر از این قرآن بیاور. برای اینکه تو این قرآن را از یهود و نصاری 
آموخته‌ای. در پاسخ آنان این دستور رسید که به ایشان بگو: و شاء الله 
نیک ولا آذراکم تون اگر خدا 


می‌خواست این قرآن را نفرستد من آن را بر شما تلاوت نمی‌کردم؛ و اصلا 


نسبت به آن داناتر از شما نبودم» چون من قبل از اینکه مورد وحی قرار گیرم 
چهل سال در بین شما زندگی کرک و در مدت چهل سال یک کلمه از قرآن 
سخن نگفتم. تا آنکه قرآن به من وحي شد. 

۶أ > ابی‌السفاتج روایت می‌کند که امام صاد قا در تفسیر آید 
(ات زان یر ناب فرمودند: یعنی امیرالسومنین على بن 
بل یُوحی 4 یعنی 
خلافت علی بن ابی‌طالب امیرالمومنینم از سوی من نیست که تا آن را 
موض کنم.! 


۸ - وآنها غیر از خدا (بت‌ها) را پرستش می‌کنند که هیچ ضرر و نفعی 


۱. بحارالانواں ج ٩‏ ص ۲۱۳ وج ۳۶ص ۱۷۹ تفسیر عیاشیدج ۲ص ۱۲۰؛ تفسیر برهان, 
ج ۴ ص ۱۵ 


.۳۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 
نمی‌توانند برسانند. و می‌گویند که اینها (بت‌ها) شفیعان ما در نزد خداوند 
هستند. بگو: آیا خدا را به چیزی یاد آور می‌سازید که در آسمانها و زمین 
بدان علم ندارد؟ منزه و برتر است (خدای ی که) برای او شریک قرار بدهند. 

دون الله الا یضوهم و یلیم ريقو لون هوالم فاد 

ریش بت‌ها را عبادت می‌کردند و می‌گفتند ما برای تقرب به 


«وَیبدرن 
الل می‌گوید 
خدابت‌ها را عبادت یکیو 
این عقیدۀ آنها را رد کرده و فرمود: ای محمد به آنها بگو: ا تبون الله بدا 
لیم یعنی آیا اشیائی که چیزی نمی‌دانند آنها را شفیع بین خود قرار 
داده‌اید در حالی که خدا شریکی ندارد که عبادت شود. ۱ 


٩-و‏ مردم امت واحدی بودند» پس فرقه فرقه شدند. و اگر کلمه‌ای از 
سوی پروردگارت از گذشته نبود دربارۀ آنچه که اختلاف داشتند قضاوت 
فى شاو فان به هلاکت می‌رسیدند). 

و ماکان الاش ذا وا 


آن‌گاه پراکنده شدند. 


ول لا که سب َنَم یعنی و آن در علم خداست که 
مردم در دین‌ها و عقاید پراکنده شوند و خداوند در میان آنها پیامبران را 
فرستاد و بعد از پيامبران, ائمه 224 را فرستاد که اگر خداوند انبیاء و اثمه را 


۱. بحارالائواریج ٩ص‏ ۲۱۳ 
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نمی‌فرستاد مردم در اختلافشان هلاک می‌شدند.' 


1 بات لۇم کون (۲۶) 
وال دموا إلى دار لام و يَهدي من یاه إلى صزاط مشتقيم (۲۵) 
۴-همانا مثل زندگانی دنیا همانند آبی است که از آسمانها نازل کرده‌ایم و 


گیاهان زمین از آن می‌رویند که مردم و چهاپایان ا زآن می‌خورند. هنگامی 
که زمین نیکوبی خود را بلس آوردة وآرایش می‌کند, و اه لن اطمینان 
می‌یابند که قادر هستند ان" لتتقاده ټبرند که ناگهان فرمان ما در شب یا 
روز فرا می‌رسد رآ ردو رکنم (ابدآمی‌گردانیم) که گویی دیروز 
هیچ نبوده است. اینچنین آیات خود را برای کسان یکه اهل انديشه هستند 
مفصا بیان می‌کنیم. 
۵-و خداوند به سوی منزلگاه سلامت (بهشت) فرا می‌خواند و هر کسی 
راکه بخواهد به راه مستقیم هدایت می‌کند. 
ناملا الشناء الط تباث الأرْضٍ نا 
ال اثاش و نام حنی إذا دب الأزض ژخرقها و ار 
فاوژون علیا ناه نو لته نجعناها حصید اکن لم تفن بالأسٍ) 
قضیل بن یسار روایت می‌کند که به حضرت امام صادق ا عرض کردم: 


فدایت شوم بما خبر داده‌اند که برای آل جعفر پرچمی است و برای آل عباس 


۱. تفسیر برمان.ج ۴ص ۱۶ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هم دو پرچم است آیا این خبر صحت دارد؟ 

فرمودند: در مورد آل جعفر این خبر مصداق ندارد و آنها به سوی هیچ 
راهی نمی‌روند ولی برای آل عباس سلطنتی طولانی است و در زمان ساطت 
بنی عباس برای مردم آسایش و خوشی وجود ندارد و حکومت آنها مايه 
عسرت و پریشانی بندگان خداست آنچه دور است نزدیک می‌کنند و نزدیکان 
را دور می‌سازند و وزر وبالی نیست مگر آنکه مرتکب می‌شوند و آنچه لازمه 
اعمال قدرت و ظلم است روا دارند مگر آنکه قدرت و سطرت و سطیره آنها را 
نشنود. و مراد خداوند از جملة خی أَعذَت ارْض رح 4 همين است. 

عرض کردم: فدایت شوم این امون چه وقت صورت پذیر می‌شود؟ 

فرمود: تعیین زمان مورد ندارد وقتی حدیثی را برای شما می‌گوئیم و خبر 
می‌دهیم البته شدنی است و واقع خواهد شد و شما باید بگوئید خدا و رسول او 
راست می‌گویند و اگر کلام ما را تفهمیدید باز هم نباید تردید و پا انکار و 
تکذیب نمائید و باید بگوئید خدا و رسولش راست می‌گویند تا آنکه به شما دو 
اجر داده شود اما اگر دیدید شدت احتیاج و بیچارگی مردم را و اینکه یکدیگر 


را انکار و تکذیب نموده و در مواقع عرض حاجت بیکدیگر روی خوش نشان 


نداده و چیزی را که نباید بگویند گویند آن وقت است که باید هر شب و هر روز 
انتظار واقعه و صدای آسمانی و فرج را بکشید.۱ 


اء ی صراطمسشتقیم 4 که مراد 


اور ۳ ۳ 
وال يَذْعُوا لی دار السُلام و يهي من ي 
از دار السلام بهشت است. 


۱. بحارالائوارج ۴.ص ۹٩‏ وج ۵۲.ص ۱۸۶؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۷ 


۳۳۳ 


۶ -کسان یکه نیکی می‌کنندبهنیکوترین وجه و افزون ب رآن پاداش خود را 
می‌بیند, و تاریکی و لت چهره‌هایشان را در بر نمی‌گیرد.آنها امل بهشت 
هستند و درآن همیشکی خواهند بود. 
وشن و زا 
خداوند عز و جل می‌باشد. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آي < 


می‌فرماید: یعنی نظر کردن به نور وجه 


ی شتا 
الْحُشنیٰ و ید4 می‌قرماید: مراد از لحسنی 4 بهشت است و مراد از 
(الزیادة4 دنیاست یعنی آنچه خداوند دا دنیا به آنها اعطاء می‌کند در آخرت 
از آنها حساب نمی‌کشد و ثواب دیا ی آرت زا با هم جمع می‌کند و به خاطر 
اعمال نیکویشان در دنیا و آخرت مزدشتان را می‌گیرند و خداوند می‌فرماید: 
و لا برقن شرفت ول رلک ات ال شم فا ادون و 
تاریکی و ذلّت چهره‌هایشان را در بر نمی‌گیرد, آنها اهل بهشت هستند و در آن 
همیشگی خواهند بود.! 

علی بن ابراهیم در تفسیر آیا < لا یرهم قر و لا ذل می‌گوید: 
مراد از القتر فقر و گرسنگی است و مراد از (الذلة) ترس می‌باشد.۲ 


وُجْوْيْمْ 


۱. بحارلانواردج ۷ ص ۲۶۰ وج ۶۷.ص ۶۶ 
۲. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۷-و کسان ی که اعمال زشت مرتکب می‌شوند جزانش به انداز؛ همان 
اعمال زشت است و دلت و خواری صورت‌هایشان را در بر می‌گیرد و 
نگهبانی ندارند که آنها را از (عذاب) حداوند در امان بدارد, گویی 


صورت‌هایشان به وسیلۀ پاره‌هایی از ۲ 


اریکی شب پوشیده شده, آنها امل 
آتش دوزخ هستند و د رآن همیشگی خواهند بود 
ابی‌الجارود روایت وک نو باقر در تفسیر آي و این وا 
یاب جزاء ی یا و رُم وة ماهم ِى الله ین عاصم# فرمود: آنها 
اهل بدعت و شبهات و سس هستند که خداوند صورت‌هایشان را سیاه 
می‌کند! خداوند می‌فرماید: کت ث رطع ین الیل یمه 


خداوند در روز قیامت صورت‌هایشتان را سنیاه می‌کند و آنها را خوار و ذلیل و 


پست می‌کند که آنها همیشه در آتش جهنم می‌باشند. 


جمعا تم ول آذرکوا مکانگم آم وشرکاژکم 


۸-و روزی که همه آنها را محشور می‌کنیم سپس به مشرکان می‌گونيم: 
شما و معبودهایتان در مکان خود بایستید. پسآنها را از هم جدا می‌کنیې 
ان با زرده و) گویند: شما ما را پرستش نمی‌کردید. 
علی بن ابراهیم در تفسیر آیة و ین 


جییعا ئ تقول لین آذرکوا 
مکانکم م شر کاو کم د ج 
شدن بین کفار و مومنین قرار داده است. 


۱ وسائل الشیعه ج ۲۷.ص ۱۷۲ ؛ بحارالانواروج ۱۲ ۲۹۸ 


۰ د رآن روز ه رکس (جزای) اعمالی راکه قبلا مرتکب شده بود 


می‌بیند, و همه به سوی خداون د که معبود و مولای حقیقی‌شان است 


بازگردانده می‌شوند. وآن خدایانی را که به دروغ به خحدای یگرفته بودند از 


بین می‌روند. 
(منالک تبلواکل تفس ما4 یعنی آن اعمالی را که پیش فرستاده از 


او پیروی می‌کند. 
E 2‏ اک یناه و نگ موه وط 
9و روا ی له ولا للم ماکَاثویتژون یعنی آنچه که 


به دروغ مورد پرستش قرار گرفته ار آتها باطل می‌شود. 


الشنع ولاز وم 


EU 


اقلا مون (۲۷) 
الله ربكم الق 
ریک على | 


۳۳۶ 


رب امن ۳0 


له راو من اطع ن دون الله إن 


(FA) 
۱-بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی‎ 
مالک گوش و چشم شماست؟ و چه کسی از مرده زنده وا‎ 
بیرون میآورد؟ و چه کسی امور را تدبیر می‌کند؟ پس می‌گویند: خداء پس‎ 

بگو: پس چرا اهل تقوانیستیل؟ 
۲-پ سآن خدای شما ابت قر وردگارتان است, بعد از حق چیزی جز 


زنده مرده 


گمراهی هست؟ ہیں کجا بردة می‌شوید؟ 
کلمة پروردگارت بر فاسقان محقق شد که آنها ابمان 


نمیآورند. 
۴- بگو: آیا هیچ یک از خدایان شما می‌تواند آفرینش کند و سپس باز 


گرداند؟ بگو: خداوند می‌تواندآفرینش کند و سپس باز گرداند پس چرا 


رویگردان می‌شوید؟ 

۵-بگو: آیا هیچ یک از خدایان شما به سوی حق هدایت می‌کند؟ بگو: 
تنها خدا به سوی حق هدایت می‌کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت 
می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آن کسی که خود هدایت نمی‌یابد مگر 
آنکه هدایتش کنند؟ پس شما (مشرکان) را چه شده, جگونه قضاوت 
می‌کنید؟ 


۶-و اکث رآنها ا زگمان بیروی می‌کنند, در حال ی که گمان از حق بی‌نیاز 


۳۳۷ 


نمی‌کند» همانا خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است. 
۷-واین قرآن چنان نیست که بدون وحی به خدا نسبت داده شود. ولکن 
تصدیقی از برای پیش خود (کتب آسمانی) است و شرح کتاب (آسمانی) 
است» هیچ شکی د رآن نیست از جانب پروردگار عالمیان است. 
۸-آیا آنها (کافران) می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده 
است؟ بگو: اگر راست می‌گوئید سوره‌ای مث لآن را بياورید, و غیر از خدا 
ه رکسی راکه می‌توانید به یاری بطلبید و یک سوره مانند آن بیاورید. 
«فل من کم ین الشنام و الزض -تا و وا من تشم ین ون ال 
نکم طادقین) این آیات از محکمات انست. 
ابیالجارود روایت می‌کند که ابام اقا ر تسیر ی تن نيهي ای 
الق اح نیع من لا بهدي لا دی تنا لک کیت تحکُفون» فرمود: 
آنهائی که به سوی حق هدایت می‌کند محمد ب و بعد از او آل محمد 248 


می‌باشند. 
مراد از من لا بهدي إلا آن یهدی) او کسی است که از قریش و بعد آن از 


خاندان قریش مخالفت کرده است.' 


۲ بحارالانوارء ج ٩.ص‏ ۲۱۳ وج ۲۴.ص ۱۳۵؛ تفسیر برھان ج ۴.ص ۲۷ 


۳۳۸ 


۹-بلکه چیزی را تکذیب می‌کنند که علمشان به آن آگاهی نیافته است و 


واقعیتش به آنها نرسیده است. ن آنها نیز تکذیب می‌کردند: 
پس بنگ رکه عاقبت ستمکاران چگونه است. 

۰-و بعضی از آنها به او یمان می‌آورند و بعضی ایمال نمی‌آورنده و 
پروردگارت به حال ماتا آگاه اسّت. 

۱-و اگر تو راتکذیب کردند» بگو: عمل من برای من و عمل شما برای 
شما شما از آنچه من انجام می‌دهم بیزار هستید و من لیز بدانچه شماها 
زار می‌باشم. 


۲-و بعضی از آنها از تو می‌شنوند (ولی در اصل نمی‌شنونا 


انجام می‌دهید 


می‌توانی سخنانت راب هگوش کر برسانی: هر چندکه نمفهمند. 
۳-و بعضی ا زآنها به سوی تو می‌نگرند (ول یگویی و را نمی‌بیند)آیاتو 
می‌توان ی کوران را هدایت کنی؟ در حال یکه هیچ نمی؛ 


۴- همانا خداوند به مردم ستم نمی‌کند ولی مردم هسنن د که به خود ستم 


می‌کنند. 
۵-و روزی (خداوند) آنها را محشور می‌کن دک هگوبی (در دنیا) ساعتی از 
روز درنگ نکردهاند. همدیگر را می‌شناسند. به تحقیق آنها که لقای 


خداوند را انکار کردند زیان دیدهاند و هدایت نیافه‌اند. 


۳۳۹ 


TT 
انهم تَاویلة) یعتی تاویل آن علم به‎ 


من یلم ؟ می‌گوید: این دربارغ رجعت نازل شد و آن 


E 


را تکذیب کردند که آن به وقوع نمی‌پیوندد سپس فرمود: مهم مَنْ یمن ب 
ومنهم من لا من به و رب یک ألم بالْمفْدٍین) و بعضی از آنها به او ایمان 
مر شیر رب لا گت 


ید 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آي «َ من 
لین به) که مراد دشمنان محمد و آل محمد هستند. 

ریک لطیین» و مراداز الفساد4 معصیت و نافرمانی خدا و 
ن خا 

علی بن اہراھیم در تفسیر آیه و نک 
تا اک امین 4 این آیات از محکمأت است. 


۶و اگر ما بعضی از مجازاتی‌هایی را که به آنها وعده داده‌ایم به تو نشان 


دهیم ا تو راقبض روح کنیم. بازگشت آنها به سوی ماست. سپس نعداوند 
ب رآنچ هآنها انجام می‌دادن دگواه است. 
ق ER‏ 
و شا ریک ای محمد ۔بغض اي نَعِدُهُم) یعنی از رجعت و قیام 


أو 


ائم (عج) 
> قبل از آن انا رجهم نم 


هيد على نایفعون4 


۱ بحارالائوارہ ج ۲۷.ص ۲۲۲؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۷ 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


گشت آنها به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می‌دادند گواه 


مه حون (۵۰) 
۰ بگو: به من خبر دهید که اگر عذاب خداوند شب یا روز شما را فرا 

گرفت (راه فراری دارید؟) برای چه مجرمان عجله می‌کنند؟ 
بی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آية فل ارام إن 
اک عذا؛ 4 بات یعنی شب عذاب شماها رادر بر گرفت أ تارا 
نجل مب رون 4 فرمود: این عذابی است که در آخرالزمان بر 
فاسقان اهل قبله و مسلمانان ناژل می‌شود که نزول عذاب را بر خودشان 


۳ 
منکر می‌شوند. 


ا إذاما وع آم 

م قبل لپن نوا دُوفوا غذات 
يبون (۵۲ 
ویتلونک أحل بشنجزم 
۵۱ سپ سآیاآن گاه که عذاب واقع شد به آن ایمان می‌آورید؟ (به شما گفته 


شود:) ال ن! در حال ی که قبلا برای آن (عذاب) عجله داشتید. 
۲- سپس به کسان یکه ستم کردند گفته شود: عذاب دائمی را بچشید آیا 


این عذاب جز نتیجة اعمال زشت شماست؟ 


۱. تفسیر برهاندج ۴ ص ۲۹ 
۲. بحارالائوارج ۵۲.ص ۱۸۵ 


f 


ایا آن (وعد: عذاب) حق است؟ بگو: آری! به 
پروردگارم سوگند که حق است و شما قادر به جلوگیری ا زآن نیستید. 

علی بن ابراهیم در تفسیر آي َنَم ذا ما رقع لثم به* یعنی رجعت را 

تصدیق کردید پس به آنها گفته می‌شود الآن به امیرالمومنین + ایمان 


۳ 
و دک به نش یل لین لوا بر حق آل محمد ستم 
کردند. ذو نکش تکیبون» 


«ویسنتنبئوتک) ای محمد اهل مکه دربارۂ عل از تو سؤال می‌کنند 
که آیا او به حق امام است, بگو آری به خدا سوگند که او امام است. 


ون ِكل تشب لمت ماق لس لت به و وا اذام لا 


وَأوالْعذاب و هي بم انعط ملا بون (۵۲) 


۵۴-و هر کسی که ستم کرده اگر هر چه که در روی زمین دارد را برای 
نجات خویش می‌دهد (تا رهایی یابد و نتواند) و هنگاس که عذاب را 


مشاهده کنند (پشیمان می‌شوند) ولی پشیمانی خود را پنهان می‌درند؛ و 


در ح ق آنها به عدالت داوری می‌شود و ستمی به آنها نخواهد شد, 
a RE‏ 
أن لکل تفس ظلََت) یعنی در حق آل محمد ستم کردند. 


ولو 


کرو e‏ 
روایت شده است که از امام صاد قفا در تفسیر آية و رو لها 


را الاب 4 سوال کردند هنگامی که عذاب خدا را دیدند و حسرت و ندامت 


خود را پنهان می‌کنند چه نفعی به حال آنها دارد؟ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حضرت ًا فرمودند: به خاطر اینکه شماتت دشمنان را خوش ندارند. ' 


۵۵-آگاه باشید آنچه که در آمیمانها و زمین است (همه) از برای خداست + 
آگاه باشید که وعد خاوند حق ایت ولی اکث رآنها نمی‌دانند. 
۶- خداست که زنده سصی‌کند و می‌عیراند و به سوی او بازگردانده 
می‌شوید. 
۷-ای مردم؛ پند و اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده اس ت که 
شفا ی آنچه در سینه‌هاست» و هدایت و رحمت برای مزمنان است. 
۸- بگو: به فضل و رحمت خدا شادمان شوند که این از آنچه که 
جمع‌آوری کردهاند بهتر است. 

KE‏ ند 7 کر که هش رف 
لا إن لله ما في السَماراتِ و الأزضٍ الا نود لح ولك 


تفا 


جَُونَ 4 این آیات از محکمات است. 


مین 4 که مراد از (جاء تکم موعظه 4 رسول خدا ل وقرآن است 


۱ بحارالانواردج ۷ص ۱۸۸ وج ۸ ص ۲۹۴؛ تفسیر عیاشی.ج ۲.ص ۱۲۳؛ تفسیر برهان, 
۴ص ۳۱ 
5 #ص 


سورة يونس ۳۳۲ 


آن‌گاه فرمود: ای محمد به آنها بگو: یل الله وب 
خی فا مون که مراد از (الفضل) رسول خداع و (رحمته4 
امیرالمومنین عل یبا و مقصود از (فبذلک فلیفرحوا» یعنی شیعیان ما 
خوشحالی و شادمانی می‌کنند که آن بهتر است از آن چیزهائی از طلا و نقره 
که به دشمنان ما داده شده است.۱ 


4 بگو: به من بگوئید که آیا رزف ی که خدا برای شما نازل کرده را دیده‌اید 


که بعضی ا زآن را حرام و بعضی دیگر را حلال کردهاید؟ بگو:آیا خداوند به 


شما اذن داده یا بر حدا ر افتراامی‌بندید. 
فرشم ما له که ین رژق جعم من حرا 4 عراما و حلل ل لوزن 
ود ی نوی وی ی 
که خداوند در این بارهمی‌فرماید: < و ار ما في بو هو الأثغام اه 


دنا عم علنأَزاچنا» "و گفتند: آنچه در شکم این چهارپایان است 
برای مردان ما حلال و برای زنانمان حرام است. . و و جعواله ما ذرأین 
لت و الأنغام تصیب... 4 "و برای خدا از کشته‌ها و چهارپایانی که آفریده 


است نصیبی معین کردند و به خیال خود گفتند که این از آن خداست و این از 


آن بتان ماست. پس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمی‌رسید. و آنچه از آن 


خدا بود به بتانشان می‌رسید. به گونه‌ای بد داوری می‌کردند. 
برهان» ج ۴ص ۳۱ 


۲ انعام ی 1۳٩‏ 
۳. انعام آیة ۱۳۶ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۳ و که 
پس خداوند بر آنها احتجاج کرده و فرمود: ای محمد به آنها بگو: له َو 
کمأَمغلی الله تون 4 آیا خداوند به شما اذن داده که بر خداوند افترا 


1 
می‌بندید. 


الارض و لأفي اشنا ولا 
شین 6۱ 

(۶-وتر در هیچ حالی نپستی و هی چآیهای از قرآن تلاوت نمی‌کنی و میج 
عملی را انجام نمی‌دفید:مگر اینکه ما بر شما شاهد هستیم هنگام که بر 
آن وارد می‌شوید و از بررژدگارت هیچ ذرهای از زمین و آسمان پنهان 


نیست و حتی کوچکثر از ذزه و بزرگتر از آن, مگ ر آنکه در کتاب مبین 


مسطور است. 
کون في شان وا تام ین ون که خطاب به رسول خدا اا 


«و لا تون ین ععل کم شهُودا4 می‌فرماید: هنگامی که رسول 
خدا ل این آیه را قرائت می‌کرد گریۀ شدیدی می‌کرد. 

وما کون غازه یعتی در عملی که خی یا شر اتجام می‌دهیم: 

و ماب له عن زیکت4 یعنی از اپ ان نیست ین مقال درو في 
الزض و لا فيالشنام ولا آشقر ین ذلك و لا رل في ثاب ميين) هيج 
ذره‌ای از زمین و آسمان و حتی کوچکتر از ذره و بزرگتر از آن, مگر آنکه در 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۳۲ 


سورة يونس ۳۴۵ 


۳-آنهای یکه ایمان آورده‌اند پرهیزگار بود‌اند. 


۴-برا ی آنها در زندگانی دنیا و در آخرت شادمانی است» برای سخنال 
خدا تغیبر و تبدیلی نیست.این رستگاری بزرگ است. 
«ذِینَ و4 آنهائی که تصدیق کردند. 
راون # لهم المشرئ في لیا انیا و في الاخرو لا یل کات 
> می‌فرماید: مراد از لبشری قي انیا رویای نیکونی است که 
مومن در خواب و در آخرت هنگام مرگ می‌بیند و آن قول الهی است که 
می‌فرماید: «الذٍ 


ون لمکم وال۲4 
آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیرانند. می‌گویند: سلام بر شما. به 
پاداش کارهایی که می‌کرده‌اید به بهشت درآیید. 

«(ات یل کنات ال یعنی امامت را تغییرنمی‌دهد و دیل بر ينکه مراد 
از الکلمات) امامت است این آیه می‌باشد و جَعله کل 
که در این آیه هم مراد از کلمه 4 امامت است.؟ 


۳ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۳۴ 

۲. نحل آیة ۳۲ 

۳ زرف آیۀ ۲۸ ؛ و این سخن را در فرزندان خود سخنی پاینده کرد باشد که به خدا باز 
گردند. 


۴. تفسیر برهانه.ج ۴ص ۴۰ 


۳۳۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پام یت سا 6۵ 


۶۵ و سخ نآنهاتو را عمگین نشاز ده که همۀ عزت مخصوص خداست او 
شنوا و داناست. 

۶ -آگاه باش هر کس که د رآسمانها و زمین است همه از برای خداست و 
کسان یکه غیر از خدا را می‌خوانند از چه (منطقی) پیروی می‌کنند؟ پیرری 
نمی‌کنند مگر از گمان, وآنها فقط دروغ می‌گویند 

۷-اوست خداوندی که شب را برای شما آفرید تا آسایش داشته باشید و 
روز را روشنی بخشید(تابه کارهای روزمره برسید)» همانا در آن (شب و 
روز) نشانه‌هایی است برای کسان ی که بشنوند. 

۸-گفتند: خداوند فرزندی برای خو دگرفته است. او پاک و منزه است. او 
بی‌نیاز است, برای اوست آنچه که در آسمان‌ها و زمین است. و شما براین 


سخنان خود هیچ دلیلی ندارید آیا بر خداوند چیزی را نسبت می‌دهید که 


سورة يونس ۳۳۷ 
4-بگ و :آنهای یکه به خلا نسیت دروغ می‌دهند» رستگار نمی‌شوند. 
۰-بهر‌ای (کم) از دنیا درند. سپس بازگشتشان به سوی ماست. سپس به 
آنها به EE‏ ورزیدند عذابی شدید می‌جشایم: 


وام رگم وش کاه کم ئم لاب 
ي ولا رون زلف 
۱-و داستان نوح را برای آنهابتجوان هنگام یکه به قومش گفت: ای قوم 


اگر مقام و اندرز من به آیا ت تخا برای شما سخت است» پس بر خداتوکل 


کردم پس فکر خود و معبزدهایتان را جمع کنید سپس امر بر شما پوشیده 
نباشد و دربارۂ من هر اندیشه‌ای که دارید انجام دهید و مهلتم ندهید. 
«العیی» که خطاب به پیامبر اال است. 


و یعنی خبر نوع را 


ی 
رال یعنی مرا فرا بخوانید و لا رون و مهلتم ندهید. 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۴-و موس ی گفت: ای قوم من, اگر شما به حدا ایمان آورد‌اید پس بر او 
توکل کنید اگر تسلیم فرمات او هستید. 
۵- گفتند: ما بر خدا توکل کردیم» پروردگارا ما را مورد فتنۀ قوم ستمکار 


قرار مده. 


غرق‌شدن فرعون 
اب‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیذ (و ال مُوسیٰ 
مادک آسشم بل یه وکا نکن ملين * قفاوا على الله ون 
ری لاتجعلناف رم این فرمود: : هنگامی که آل فرعون قوم موسی را 
به بردگی وننگن گرفتند نها می‌گفتند: اگر بنی‌اسرائیل همچنان که می‌گویند 
در پیشگاه الهی مقام و کرامتی داشتند خداوند ما را بر آنها مسلط نمی‌کرد. 
موس یا به قومش فرمود:ای بنی‌استرائیل اگر به خداوندایمان آورده‌اید 
براو توکل کنید اگر جز تسلیم‌شدگان هستید. 
بتی‌اسرائیل گفتند: بر خداوند توکل نموده‌ايم. پروردگارا ما را مورد 


آزمایش برای قوم ستمکاران قرار مده و ما را به وسیلۀ رحمتت از دست این 
گروه ستمکار نجات بده.۱ 


۸۷و به موسی و برادرش وح یکردی مکه برای قوم‌تان در مصر خانه‌هایی 


معین کنید» و خانه‌هایتان را قبله (معبد) قرار دهید و نماز به پا دارید و به 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص 


سورة يونس ۳۳۹ 


از امام موسی کاظم اا روایت شده که فرمودند: هنگامی که بنی اسرائیل 
از ستمکاران آل فرعون ترسیدند خداوند به موسی و هارون وحی نمود برای 
قومتان در مصر خانه‌هائی آماده کنید تا در خانه‌هایشان نماز بخوانند.! 


AN ia 
۸٩( دفونکنا فاشتتیما و لاک ن یفن‎ 


۸-و موس یگفت: پروردگارات و به فرعون و فرعونیان در زندگی دنیا اموال 


و زیورهای بسیاری داده‌ای, پروردگارا (بندگانت را) از راه ت رگمراه 


می‌کنند, پروردگارا اموالشان را نابود کن دلهایشان را سخت گردان که ایمان 


نیاورند تا عذاب دردناک را بینند. 
-٩‏ فرمود: دعای شما (موسی و هارون) مستجاب شد پس هر دو 
استقامت ورزید و از راه و رسم کسان یکه نمی‌دانند پیروی مکنید. 
و فال شوسی رین یک 
پادشاهی‌اش. 
و نا ولا في | 


لیا رین یضرا عَن سبیلک 4 یعنی مردم را 


۱. مستدرک الوسائل؛ ج ۳ ص ۴۴۰ + بحارلانوار ج ۱۳.ص ۱۱۶ وج ۸۰ ص ۱۳۴۷ 
تفسیربرهان.ج ۴ ص ۲۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ a: 
به وسیلۀ اموال و عطایائشان فریفته تا او را عبادت کنند و تو را نپرستند.‎ 


اد ی دی تینوی و اش علی لوبهم 
فلا بو ذاب الیم دله-ایشان را سخت گردان که ایمان 


۰-و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم پس فرعون و سپاهیائش 
به خاطر ستم و دشمنی به نبال آنها رفتند تا اینکه هنگام ضرق شدن 
فرعون فرا رسید گفت: ایمان آوردم حدایی نیست ج زآن کسی که 
بنی‌اسرائیل به او ایمان دارند و من از مسامانان هستم. 

۱ (حطاب آمد) الآن (ایمان می‌آوری؟) در حالی که قبل از این عصیان 


می‌کردی و از مفسدان بودی. 


عبور بنی اسراثیل از دریا 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة و جاوَژثا یب 
إشرائيل ار انبم فوعون و جثودء یو عدوا تا -و این ان شنلیین4 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۴۶ 


سورة يونس ۳۵۱ 


فرمودند: بنی‌اسرائیل به موسی گفتند:ای موسی!از خداوند بخواه که مارا از 
این گرفتاری نجات دهد. 

خداوند وحی فرستاد: ای موسی! آنها را شبانه از مصر بیرون ببر. 

موسیلمٍِ گفت: پروردگارا! دریا در مقابل آنهاست. 

خداوند فرمود: به دریا امر می‌کنم که از تو اطاعت کند و برایت شکافته 
شود. 

موسی طا بنی‌اسرائیل را شبانه از مصر بیرون برده و به جانب دریا راه 
افتاد. فرعون نیز وقتی که از رفتن بنیاسرائیل آگاهی یافت, آنها را تعقیب 
نمود. وقتی موسی به ساحل رسید به دیا گفت: برایم شکافته شو. 

دریا گفت: آنچه که گفتی انجام یدهم 

بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: ما را غرق نمودی و به هلاکت رساندی, اگر 
مارا رها می‌کردی که در بندگی آل فرعون باشیم. از مصر بیرون نمی‌آمدیم و 
الآن کشته نمی‌شدیم. 

موسی افا فرمود: چنین نمی‌شود! همانا پروردگارم با من است و بدین 
زودی هدایتم‌می‌کند. 

آنچه که قوم موسی گفتند بر آن حضرت گران آمد. گفتند:ای موشی!به ما 
گفتی که دریا برایتان شکافته می‌شود و گمان کردی که دریا از برای ما 
شکافته شود و ما از آن خارج می‌شویم. در حالی که فرعون و لشگریانش الآن 
به ما می‌رسند و به ما نزدیک‌شده‌اند. 

موسی اا دعا کرد. وحی آمد عصایت را به دریا بزن. او نیز چنین کرد 
پس دریا شکافته شد. موسی و یارانش وارد دریا شدند. آل فرعون از پشت 


سر رسیدند. هنگامی که چشمشان به درا افتاد به فرعون گفتند: آیا از 


آنچه 


۳۲ _ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
که می‌بینی تعجب نمی‌کنی؟ 

فرعون گقت: من دریا را برای شما شکافتم. پس وارد آن شده و به دنبال 
بنی اسرائیل‌بروید. 

هنگامی که فرعون با لشکریانش وارد دریا شدند خداوند بر درا امر نمود 
که آنها را فرا گیرد سپس همة آنها غرق شدند. 

فرعون هنگامی که دید غرق می‌شود» گفت: (قال آم 


به وا اشرایل و آنا ناسین » ایمان آوردم به خدائی که جز آن خدا 
نیست و بنی اسرائیل به او ایمان آورده‌اند و من از مسلمانان هستم. 

خداوند فرمود:الآن ایمان‌میآوری ق قبل از این در عصیانگری بودی و بر 
روی زمین فساد می‌کردی. پس امریز بدنت‌را از دریا نجات می‌دهیم و به 
ساحل می‌اندازيم. 

اماما فرمود: قوم فرعون همگی به دریا رفتند و احدی از ایشان دیده 
نشد مگر اینکه بدنهایشان از دریا به سوی جهنم افتاد. اما فرعون, خداوند دن 
او را به ساحل انداخت تا او را بینند و بشناسند تا آیتی برای آیندگان باشد و 
کسی در کشته شدن او شک ننماید چرا که او را پروردگار خود می‌دانستند. 
پس خداوند بدن گندیدۂ او را در ساحل به آنها نشان داد تا عبرت و موعظه‌ای 
برای باقی ماندگان باشد. خداوند می‌فرماید: بدرستی که بسیاری از مردم از 


آیات ما غافل هستند. ۱ 


امام صاد ق فرمودند: هیچ وقت جبرئیل بر پیامبر اکرم که نازل 
نمی‌شد مکر آنکه مهموم و غمگین بود تا وقتیکه این آیه شریفه را برای 


حضرتش نازل کرد لوق مین » (خطاب آمد) 


۱. بحارالائوار, ج ۱۳.ص ۱۱۶؛ تفسیر برهانءیج ۲۴ ص ۴٩‏ 


سورة يونس Tor‏ 
الآن (ایمان می‌آوری؟) در حالی که قبل از این عصیان می‌کردی و از مفسدان 
بودی. 
قع نزول آیه جبرئیل خندان و بشاش بود. پیامبر اکرم ل فرمود: 
موقع نزول آیه جبرئیل خندان و بشاش بود. پیامبر اکرم ع فرمود: هر 
وقت بر من نازل می‌شدی غمناک بودی چه شده که این مرتبه خوشحال و 


مسرور می‌باشی؟ 


عرض کرد: ای محمد! چون خداوند فرعون را در آب غرق فرمود. فرعون 
گفت: به آن خدائی که جز خدای یگانه نیست و به خدای بنی‌اسرائیل ایمان 
آوردم و من از تسلیم شدگان و مسلمانان می‌باشم من مشتی از لجن دریا را 
برداشته بدهانش زدم و گفتم الآن که عذاب الهی را دیدی ایمان می‌آوری در 
صورتی که پیش از این از مفسدین‌بودی و این عمل را من بدون امر الهی 
انجام دادم و ترسیدم که مبادا مشمول رحمّت خداوند شده باشد و خداوند 
مرا به خاطر آن عملم عذاب نماید برای کاری که بدون اجازه کرده بودم اکنون 
که خداوند مقرر فرمود این آیه را که مضمونش همان است که من بفرعون 
گفته بودم به سوی شما بیاورم مطمئن شدم که فرعون مورد عنایت و رحمت 


خدا واقع نشده و عملی که من انجام داده بودم مورد رضای خداوند بوده 


1. بحارلانوا ج ۱۳.ص ۱۱۷؛ تقسیر برهان. ج ۴ ص ۱۲۹ قصص الانبیاه جزاشری: 
ص۲۳۹ 


۳۵۴ 


۲-پس امروز بدنت را نجات می‌دهیم (به ساحل می‌اندازیم) تا برای 


آیندگان درس عبرتی باشد. و با اینکه بسیاری از مردم از آبات ما شافل 
۳-و به تحقیق بنی اسرائیل را در مقام صدق مسکن دادیم و روزیهای 
پاکیزه به آنها عطا نمودیم پس آنها احتلاف نداشتند تا اينکه علم (فرآن) به 


سویشان آمد. همانا پروردگارت در روز قیامت دربار؛ آنچه که انحتلاف 


می‌کردند داوری خواهد کرد« 
میک یتیک 4 


وقتی موسی خبر غرق شدن قرعوی را به بنی‌اسرائیل داد گفتار او را 


تصدیق نکرده و تکذیب نمودند لذا خداوند به دریا امر فرمود تا جسد فرعون 
را به ساحل انداخته تا با مشاهده چسد او مطمئن شده و بدانند که فرعون و 


SS ERE EE 


۴-پس اگر دربارۀ آنچه که به تو نازل کرده‌ایم شک داری از کسان یکه قبل 


سورة يونس r‏ 
از تو کتاب (آسمانی) را می‌خواندند سؤال کن» که به تحقیق از جانب 
پروردگارت به سوی تو نازل شده است پس از شک کنندگان مباش. 
۵-و از کسانی مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زیان‌دیدگان 
خواهی بود | 
إن گنت في شک شا 


یعلی اة 

ابن مسکان روایت می‌کند که امام صادق ٤ا‏ فرمودند: شبی که پیامبر 
اکرم ترا به معراج بردند آنچه خداوند در فضیلت و شرافت و مقام و 
منزلت امیرالمق‌منین علا نازل مي‌فرمود بصورت وحی به پيامبر رسانید 
و چون حضرتش در بیت‌المعموز رسید تما انبیاء و پیامبران حضور یافته و 
ب نماز خواندند در نفس پیامبر 
دربارة عظمت آنچه خداوند رام ون کل وحی نموده مطالبی 
خطور کرد که خداوند این آیه < کت في شک رذن ێک سل لین 
رون الکنات من بلک 6 نازل کرد که مراد از (یقرون الکتاب من قبلک4 
انبیا هستند که ما در کتاب‌های انبیاء گذشته دربار؛ فضیلت علیث آیاتی را 
نازل کرده‌ایم همچنانکه در کتاب تو قرآن نزل نموده‌ایم. 

قد جاک لح ین ریک قلا کون من الشفترین و لا کون ین لین 
دابیات الله کون من لخاسرین امام صادقض می‌فرماید: به خدا 


سوگند پیامبر نه شک کرد و نه از پیامبران و انبیاء در این مورد سوال نمود.! 


بن حق علیهکیمث یکت لبون )٩(‏ 


۱. بحارالانوارج ۳۶ص ۱۹۴ تفسیر برهانه ج ۴ص ۵۳ 


۳۵۶ 


۶-آنهای یکه سخنان پروردگارت ب رآنها تحقق یافته ایمان نم یآورند. 


۷-و اگر هم آیات (معجزات) برا یآنها بیاید, تا وقتی که عذاب دردناک 


(ایمان نم یآورند که د رآن موقع سودی 7 


۳ ا 


ت ریک لا شون و و جاعنهم کل آیة خی یروا 
الاب م4 نی آنهائی که ایراسومن ملالا تا 

۶إ زین مت لیم کلمت زیک لا رون4 می‌فرماید: ولایت 
امیرالمومنین علی ًا بر آنها عرضه شد چرا که خداوند ایمان را بر آنها به 
وسیلة ولایت واجب کرد و بدون ولایت ایمانی نیست ولی آنها ایمان به ولایت 


۱ 
نیاوردند. 


کل في الأزض کلم مان ۳-۳ 
و 4 


۸- پس چرا هیچ شهری ایمان نیاورد که به حالش سود بخشده مگر قوم 
یونس» هنگامی که ایمان آوردند عذاب ذلت‌بار را در دنیا از آنها برطرف 
نمودیم و تا زمانی معین بهره‌مندشان گردانيديم. 

۹و اگر پروردگارت می‌خواست هم افراد روی زمین ایمان می‌آوردند. 


آیاتو می‌خواهی مردم را مجبو رکن یکه ایمان بیاورند؟ 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۵۶ 


سورةٌ یونس Yoav‏ 

برطرف شدن عذاب از قوم بونس 

ولا ری عتث فتقعها إبدائها إل قوم يئُس لها آعواکشفنا عنم 
لئان مهم إلى جين 

از جمیل ووانت هه که گوید امام صاد قا به من فرمودند: خداوند هیچ 
عذابی را از هیچ قومی مگر قوم حضرت یونس اا برطرف ننمود. حضرت 


يونس قومش را به سوی اسلام و دین الهی فرا می‌خواند ولی آنها از پذیرش 
دین يونس خودداری می‌ورزیدند و در این مدت دو نفر به آن حضرت ایمان 
آوردند که یکی به نام «روبیل» و دیگری به نام «ملیخا» بود. که یکی از آنها 
عالم و دیگری عابد بود عابد به حضوت يونس گفت: بر این قوم نفرین کن. 
ولی عالم گفت: بر آنها نفرین مک چرا که خداونددعای تو رارد نمی‌کند ولی 
خداوند دوست ندارد که بندگان یدارا هلاک کند. یونس سخن عابد را 
پذیرفته و بر قوم خود نفرین کرد. خداوند متعال وحی نمود: قوم تو را در 
فلان سال و فلان ماه و فلان روز عذاب خواهم کرد. 

چون وعدۂ عذاب الهی نزدیک شد يونس اا با عابد از میان قوم بیرون 
رفت. ولی عالم در میان ایشان باقی ماند. هنگامی که روز نازل شدن عذاب از 
راه رسید عالم به مردم گفت: به سوی خداوند گریه و ناله کنید. شاید که 
خداوند بر شماها رحم کرده و عذابش را از شما دور سازد. 
: چگونه ناله کنیم؟ 


گفت: سر به بیابان بگذارید و فرزندان را از مادران جدا کنید و میان 


بچه‌های حیوانات نیز جدائی بیندازید ؛ گریه کنید و دعا نمائید. 
مردم بنابر راهنمائی عالم همگی از شهر بیرون رفتند و شروع به گریه و 
ناله و استغاٹه نمودند. خداوند بر آنها رحم کرده و عذاب را بعد از آنکه بر 


۳۵۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ایشان نازل کرده بود و به نزدیکشان رسیده و کم مانده بود که همه را در بر 
بگیرد, بر گرداتید و بر کوه‌ها نازل نمود. 

چون بعد از روز موعود حضرت یونس ًا آمد تا اطلاعی از حالشان پیدا 
کند که چگونه هلاک شده‌اند. دید که کشاورزان بر روی زمین‌هایشان 
مشفول کار و زراعت هستند. پس از یکی از آنها که او را نمی‌شناخت. پرسید: 
احوال قوم يونس چگونه شد؟ 

آنها که پونس را نشناختند. در جواب گفتند: یونس بر مردم نفرین کرد و 
دعای او نیز مستجاب گردید و عذاب بر مردم نازل شد ولی مردم جمع شده و 
گریه کردند و دست به دعا برداشتند, خداوند نیز بر مردم رحم کرد و عذاب را 
از سرشان دور گردانید و در کوه‌ها پخش کرد. اکنون مردم در جستجوی 
یونس هستند تا به او ایمان بیاورند. 

حضرت يونس | 
نموده است خشمگین شد و با حالت خشم رفت تا به کنار دریا رسید. 
کشتی‌ای را دید که بار زده و آمادۂ حرکت است. یونس از آنها خواست که او 
را نیز سوار کشتی کنند. چون سوار شد و کشتی به وسط دریا رسید, خداوند 
متعال ماهی بزرگی را فرستاد که جلوی کشتی را گرفت. یونس که ماهی را 
دید ترسید و به عقب کشتی رفت. ماهی نیز در زیر آب دوری زده و 
به عقب کشتی رفت و دهان خود را باز کرد. اهل کشتی از دست ماهی 
به تنگ آمده و گفتند: گناهکاری در میان ما هست. باید ببینیم که او 
چه کسی است. 


تصمیم گرفتند که به وسیلۀ قرعه آن گناهکار را پیدا کنند. چون قرعه 


ینکه خداوند عذاب را از قومش بر طرف 


ی ۹ 5 فد یف eC‏ 
انداختند به اسم حضرت یون سه در آمد چون یونس به سوی سینة کشتی 


سورة يونس ۳۵۹ 


رفت. دید که ماهی بزرگ دهانش را گشوده است پس خود را به دهان ماهی 


انداخت و ماهی او را گرفت و در دریا فرو رقت. 


تأسف قارون بر آل عمران 
است که شخص بهودی از حضرت علی ًا از زندان که با زندانی 


روا 
خود در اطراف زمین می‌چرخید سژال کرد. حضرت طا فرمود: ای یهودی! 


آن زندان که با زندانی خود در زمین می‌چرخید آن ماهی بود که يونسلا در 


نز 
شکم آن ماهی بود که در دریای قلزم داخل شد سپس به سوی دریای مصر و 
پس از آن در دریای طبرستان و بعد از آن در دجلۀ غورا وارد شد و به زیر 
زمین رفت تا قارون را دید. قار ون دي زما بو سی هلاک شده و خداوند 
ملکی را بر او گمارده که در هر رور بَة قامت یک انسان او را به زمین فرو 
می‌برد. یوسب در شکم ماهی خداوند را تسبیح می‌گفت و استففار 
می‌نمود. قارون صدای او را شنید و به ملک گفت: مهلتی بده که صدای آدمی 
می‌شنوم. 

قارون گفت: کیستی؟ 

یونس: من آن گنهکار خطا کننده يونس بن متی هستم. 

قارون: چه شد آن غضب کننده شدید از برای خداوند, موسی بن عمران؟ 
پونس: هیهات! مُرد. 

قارون: چه شد آن شخص رژوف و بخشنده بر قومش» هارون بن عمران؟ 
یونس: مرد. 

قارون: چه شد کلثم دختر عمران که نامزد من بود؟ 

یونس: هیهات! از آل عمران کسی باقی نمانده است. 


۳۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


قارون: وا اسفا بر آل عمران! 

پس خداوند تأسف او را نسبت به آل عمران پسندید و به ملک موکل امر 
نمود که تا دنیا هست عذاب را از او بردارد و عذاب از او برداشته شد. هنگامی 
که یونس او را در آن تاریکی دید. دعا کرد: (لااله‌الا انت‌سبحانک انی کنت من 
الظالمين). 

خداوند دعایش را اجابت نمود و به ماهی امر کرد که يونس را در ساحل 
دریا بیندازد. وقتی یونس از شکم ماهی به بیرون پرتاب شد پوست و 
گوشتش از بین رفته بود. خداوند درخت کدوئی را بر بالای سرش رویاند تا 
بر بدن یونس سایه بیندازد و خورشید‌آزارش ندهد. و سپس به آن درخت امر 
کرد که از یونس دور شود و خورشید بر آو تابید. یونس به زاری و ناله 
پرداخت. خداوند وحی نمود: ای یونتن! چرا بر بیش از صد هزار نفر رحم 
نکردی ولی به خاطر لحظه‌ای درد ناله و فقان می‌کنی؟ 


یونس عرض کرد: پروردگارا! مرا ببخش! مرا ببخش! 


خداوند میا یاو زد آن مره قومش 


إا ى را 9 عَذابَ 
0 


ال ناه لن جين ) 


قات هه شتا که خرو یو مدد هات دی هر عامی بو 
آن‌گاه خداوند به پیامبر ٤‏ می‌فرماید: «ولو شاء ر لامَن من في 
ا که لاش حنی یک وا وین یعنی اگر خداوند 


بخواهد همة مردم را بر داشتن ایمان مجبور کند می‌تواند این کار را انجام 


۱. قصص الانبیاء جزانری ص ۴۳۱؛ تفسیر برهان. ج ۴ص ۵۷ 


سور يونس 1۶ 


یه می‌فرماید: يونس سه روز در شکم ماهی بود 
و در آن تاریکی شکم ماهی, تاریکی شب و تاریکی دریا خداوند را این چنین 
خواند و گفت: «لا اله لا آنت‌سبحانک انی کنت من الظالمین ؟ خداوند دعایش 
را اچابت کرد و ماهی او را در ساحل دریا از شکم خود بیرون آورد. يونس که 
مانند جوجه‌ای پرکنده بدون پوست و مو بود خداوند کدوئی را در بالای 
سرش رویانید که بر روی او سایه می‌انداخت. حضرت یونس شب و روز 
تسبیی الهی را می‌گفت. چون بدنش قوی شد و سر حال آمد خداوند کرمی را 
فرستاد تا ريشة آن کدو را خورد و کدق خشک شد. این امر بر يونس سخت 
آمد» محزون و غمگین شد. خداوند وی نمو :ای یونس! چرا غمگینی؟ 

گفت: پروردگارا! این درختی بود که به من منفعت می‌رساند. کرم را بر آن 
مسلط کردی که خشکش نمود- 

خداوند فرمود:ای یونس!آیا به خاطر درختی غمگین می‌شوی که نه آن را 
کاشته‌ای و نه به آن آب داده‌ای و نه از آن نگهداری کرده‌ای, خشک شده در 
حالی که دیگر به آن نیاز نداری, پس چرا مردم نینوا را که بیش از صد هزار 
نفر بودند نفرین کردی و محزون و غمگین نشدی و خواستی که عذاب بر آنها 
نازل شود. اما اهل نینوا ایمان آورده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. به سوی آنها 


برو. 


به سوی قومش حرکت کرد و چون نزدیک نینوا رسید خجالت 
کشید که داخل شهر شود. چوپانی را دید و به او فرمود: برو به اهل نینوا بگو 


که يونس آمده‌است. 


۱. بحارالائواج ۱۴.ص ۳۸۰ تفسیر برهان.ج ۴ص ۶۷ 


۳۶۲ ترجمة تفسير کی 1 ۲ 
چوپان گفت: دروغ می‌گوثی! آیا خجالت نمی‌کشی که چنین ادعائی را 
می‌کنی؟ يونس در دریا غرق شد و رفت. 
يون سا فرمود: این گوسفند تو شهادت می‌دهد که من يونس هستم, 
گو سفند به اذن الهی زبان باز کرد که او یونس است. چون گوسفند شهادت 
داد چوپان به جانب قوم آمده و آنها رابه آمدن یونس بشارت داد؛ ولی مردم 
او را گرفته و خواستند که بزنند که گفت: به آنچه که می‌گویم شاهد دارم. 
گفتند: چه کسی شهادت می‌دهد؟ 
گفت: این گوسفند شهادت می‌دهد. 
پس گوسفند شهادت داد که او راست می‌گوید و خداوند یونس را 


به سوی شما باز گردانیده است. مود بیروّن آمده و در جستجوی یونس 


گشتند و او را پیدا کرده و یه شهر آورده و به آن حضرت ایمان آوردند و 
ایمانشان نیکو شد و خداوند آنها رات ال طبیعی‌شان مهلت داد و از عذاب 


خویش نجاتشان بخشید.! 


ارو ما ذافي الشنازات وال و ما ثفني ا انات لدع وم 
لابوسُو (0۰۱ 
۱-بگو: بنگرید که چه چیزی در آسمانها و زمین است؟ واین آیات و 
انذارها برای کسانی که ایمان نمی‌آورند سودی نمی‌بخشد. 

داود بن کثیر رقی گوید از امام صاد قيا درباره این آیۀ شریفه 


4 وم رمق باه وا 
ات و النذر عن قوم لا یُوْمنون * کردم فرمود: مراد از 


۱. بحارالائواردج ۱۴ء ص ۳۸۴؛ تقسیر برهان.ج ۴ص ۵٩‏ 


سورة يونس ۳۶۳ 


«الآیات) ائمه 22 و مراد از النذر ک انبياء ل می‌باشند.۱ 


شما می‌پرستید (بت‌ها) را نمی‌پرستم ولکن تنها آن حدایی را می‌پرست مکه 
شما را می‌میراند. و مأمورم شدها که از ایمانآورندگان باشم. 
علی ینابرهم در تضیر انآ می‌گوید ای :ای محمد پگو: ۳ اش 
کر ڼي شک ن يت تلا 
رفاک که این آیه از محکمات است: 


۶ -وبه غیر از خدا چیزی را که نفع و ضرری به تو نمی‌رسانده مخوان. 
که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. 
ولا َع من ون الله ما یلک ولا یضاک قان قعلت فانک اذا ین 
الفالیین) که خطاب به پیامبر 6 OT‏ 


۱. بحارالائواردج ۳ص ۲۰۶؛ تاویل الات الظاهره ص ۲۲۸ 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۸- بگو: ای مردم حق از سوی پروردگارتان به سوی شما آمدء پس هر 
کس هدایت یافت برای خودش هدایت یافته است. و ه رک سگمراه شد 


زیان گمراهی‌اش بر خودش است: و من نگهبان شما نیستم. ۱۰۹ -و از 


آنچه به تو وحی می‌شود پیروی کن» صبور باش» تا خداوند حکم نماید که 
اوبهترین حکم کنندگان است. 


شما نیستم خودتان اعمال خودتان را حفظ کنید من فقط شما را دعوت به 
سوی خدا می‌کنم. 
وان تبخ) ای محمد پیروی کن میرح الب 
رالا کمین» از آنچه به تو وحی مشود صبور باش تا خداوند حکم نماید 
که او بهترین حکم کنندگان أست 1 


۱. تفسیر برهانه ج ۴ص ۷۱ 


۱ - سورۀ هود در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۲ آیه است 


بشم له خفن الأجيم 


ال رکنات اخم یله سل 


3 ُن خکیم خر () 
1 


کی ٩۱‏ 
۱- ال کتابی است که آیاتش محکم» سپس تفصیل داده شده و از جانب 
حکیمی آگاه (نازل شده) است. 
۲-اینکه جز خدا را نپرستید, همانا من از سوی او اندرز و بشارت دهنده 
شمایم, 
۳-و اینکه از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی ا وتوبه نمائید. 
تا شما را تا مدتی معین (دراین دنیا) نیکو بهره‌مند گرداند, و به هر صاحب 
فضلی به مقدارش فضیلت بخشد, و اگر روی بگردانید بر شما از عذاب 
روز بزرگ ترسناکم. 

الر کناب أخکتثأا ثم فلت ین عکیم 4 یعنی از جانب 


خداست. 


۳۶۸ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


ات هي زین َه زیم بشي # و آن استقفروا زیکم ثم توا 
نگ ۲ 


مناعاحتناً إلى می 
محکمات است. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر این آیۀ شریفه 
فرمودند: (الر کنابٍأَْکتث با 4 که مراد از کتاب قرآن است. ت من لدن 
6 یعنی از نزد حکیم خبیر و افوا کم یعنی و اگر 
مومنین از پروردگارشان طلب مغفرت و آمرزش داشته باشند و و یت کل 


طالب لا است.۱ 


زا قائي آخاف لیم عذا زمکییر ۷ می‌فرماید: مراد از عذاب 
یوم‌کبیر) دود و صیحه است. 


ام شون سور شوه آلاحبن بستفشون مغ بقلم سا 
الصْدُورٍ (۵) 


۵-آگاه باشید آنان (منافقان) سینه‌هایشان را در کنار هم قرار می‌دهند ٹا 
خود را از او (سخنان پیامبر) پنهان دارند. آگاه باشید, هنگام که خود را در 


جامه‌هایشان می‌پیچند و خودشان را پنهان می‌دارند (خداوند) آنچه را که 


پنهان می‌دارند و یا آشکار می‌کنند را می‌داند» که او بر اسرار سینه‌ها آگاه 


است. 


اه وه 
الا هم ون دور هم واه می‌فرماید: آنچه از بغض حضرت 
علی ا در سینه‌هایشان است را کتمان می‌دارند. 


۱. کنزالدقائق ج ۴ ص ۴۳۳ ؛ تورالقلین. ج ۷ص ۳۳۴+ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۳۵۵ ؛ 
تفسیر برهان, ج ۲ص ۷۴+ بحارالائوارہ ج 5ص ۲۱۳ 


سورة هود ۳۶۹ 


رسول خدا به فرمود: همانا نشانۀ منافق بغض و دشمنی با على اا 
است. 
دلیلش این است که گروهی بودند که در نزد پیامبر اکرم بُ مودت و 


دوستی عل یط را اظهار می‌کردند و دشمنی‌شان با آن حضرت را مخفی 


می‌داشتند و بر زبان نمی‌آوردند. که خداوند فرمود: (ألا جين تشون 
ام هنگامی که پيامبر َو دربار؟ فضیلت علا سخنی می‌فرمود یا 
برای مردم آیه‌ای که در فضیلت علی بن ابیطالب را تلاوت می‌فرمود 
لباس‌هایشان را بر خودشان می‌پیچیدند و آن‌گاه بلند می‌شده و می‌رفتند 
ون راون هنگامی که بلند می‌شدند 
هلیم بذات الصدور؟ که او بز سوار سیّن‌هاآگاه است.۱ 


خداوند می‌فرماید: 


این دلتوفي 
فې کاب شین ۱ 
۶و هیچ جنبندهای در زمین نیست مگ ر آنکه روزیش بر خداست» و او 
منزل و مح لآرام شآن را می‌داند و همه آن د ر کناب آشکاری ثبت است. 
و ما من داب في الأزْضٍ إلأعلى الله رها می‌فرماید: یعنی خداوند 
رزق آفریده‌هایش را متکفل شده است. 
«ویَع شرا یعنی هنگامی که شب فرا می‌رسد. 


«رَصُسْتَودعَها ٩‏ یعنی هنگامی که می‌میرد. 
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ام وکان عَوَة على نام 


ومر الي ی الشناات و الأزض ف 


1. بحارالنوار ج 4 ص ۲۱۳+ تفسیر برهان» ج ۴ص ۷۵ 


۳۷۰ 


۷-وا و کسی اس ت که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید. و عرش او بر 
آب قرار داشت. تا شما را امتحان نماید که عمل کدام یک شما نیکوتر است. 
و اگر (به آنها) بگویی: که بعد از مرگ برگردانده خواهید شد آنهای ی که کفر 
ورزیده‌اند خواهند گفت:این سحری آشکار و روشن است. 

و هي خن ناوات و الأرْض في هام و کان عرش علی انم 4 


بود همانا خداوند متعال‌هواء را خلق کرد و آن‌گاه قلم را 
آفرید و به آن امر فرمود که جاری شو؛ 


و آن در اول آ 


گفت: خدایا به چه چیزی جاری شوم 

خداوند فرمود؛ به آن چیزی که می‌باش ت آن‌گاه از هواء ظلمت و تاریکی, 
نور, آب» عرش, و عقیم که هقان باد شندید است و آتش را آفرید و دیگر 
آفریده‌ها را از این شش تا که از هوا خلق شده بودند آفرید پس عقیم را بر آب 
مسلط فرمود سپس ضربه‌ای بر آب زد که موج به وجود آمد و کف ودودی از 
موج حاصل شد کف به امر پروردگار منجمد گردید, زمین بوجود آمد. به 
موج هم خطاب رسید که منجمد شود آن هم بسته شده کوه‌ها را که ستون 
زمین و مایۀ استواری آن شد تشکیل داد بعد به روح و قدرت امر شد که عرش 
مرا بر فراز آسمان بگسترانید و به دود و دخان هم امر شد که منچمد شده 
آسمانها را از آن پدیدار ساخت و به آسمانها و زمین امر شد که یا بطور 
دلخواه ویا بصورت اکراه در محضرش حاضر شوند به این ترتیب هر دو در 
حالتی که مطیع و فرمانبردار بودند آمدند. هفت آسمان و زمین در دو روز 


یعنی آسمانها و فرشتگان و متعلقات آنها رادر روز پنجشنبه و زمین در روز 


سور هود ۳۷ 


یکشنبه خلق شد و مخلوقات حیوانی و انسانی اعم از دریائی و خشکی را در 
روز دوشنبه خلق نمود و آن دو روزی است که خداوند می‌فرماید شماها کفر 
می‌ورزید به چیزی که خداوند زمین را در دو روز آفرید و درخت و سایر 
روشیدنی‌ها را در سه‌شنبه و جنیان را در روز شنبه و پرندگان را روز 
چهارشنبه و حضرت آدم را در ساعت شش روز جمعه بیافرید و در این شش 
روز خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه که در آنهاست را آفرید.! 

علی نابرهم کرد در یرآ یرک یکم اخ عملا گوید: اين 


ا 


ائه ثفْصَلت 


من لذن حکیم خب یرک 


ن ما ی خيش ألا بوم با ایهم 
EE,‏ 


۸-و اگر عذاب را ا زآنها تا وقت معینی به تاخیر بیاندازیم» می‌گویند: چه 


چیز یآن را باز داشته است؟ آگاه باشید که چون عذاب به سراغشان بیاید از 


آنها بازگردانده نمی‌شود و آنچه را که مسخره می‌کردند آنان را در بر 


ام مَغدُودَةٍ4 می‌فرماید: یعنی اگر به آنها در 
این دنیا تا خروج حضرت قائم ًا فرصت دهیم تا بهرة کمی از آن ببرند و در 
زمان خروج حضرت قائم ڭا آنها را برگردانیم و عذابشان نمائیم. 

مرن ما ينب یخی یعنی با استهزاء و مسخره می‌گویند که حضرت 


قائم اا قیام نمی‌کند و خروج نمی‌نماید پس خداوند می‌فرماید: :ايوم 


۱. بحارالاتوارج ۵۴ ص ۷۰؛ تفسیر صاقی؛ج ۴ص ۱۰ 


۳۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یس مرو فاعتهم و خاق بهم ما کاثا نزن ۱۹ 


معانی امت 

هشام بن عمار از پدرش که از اصحاب حضرت على بود روایت 
میکند که آن حضرت در تیآ وین ار عنم لاب إلى دود 
يولي ما يبس فرمودند: مراد از (المة السعدودة4 اصحاب و ياران 
حضرت قائم ًا است که سیصد و سیزده نفر می‌باشد.۲ 

علی بن ابراهیم گوید امت در قرآن در وجوه مختلفی آمده است: 

اول: به معنای مذهب است خداوند می‌فرماید: ( ان الاس 1 واحدء۳4 


یعنی بر یک مذهب بودند. 
دوم: به معنای گروهی از مردح آنت که خداوند می‌فرماید: « وَج عله مد 
من الثاس يفون ' یعنی جماعتی و 
سوم: به معنای واحد است که خداوند از حضر, 
امت نام برده است و می‌فرماید: ن زاجم کانأ 
چهارم: ر وچوا و عفن 
ید۶ 


إن ۳ 
ی و 


۱ تفسیر برهان.ج ۴ص ۸۲ 
۲. بحارالانوار ج ۵۱ص ۴۴؛ تفسیر برهان» ج ۴ ص 

۳ بقره» آیة ۲۱۳ ؛ مردم(درابتدای و واحد و یک دست بودند. 

۴. قصص, آیۀ ۲۳ ؛ گروهی از مردم را بر آن یافت که دام‌هایشان را آب می‌دادند. 

۵ نحل, آیة ۱۲۰ همان براهیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود 

۶ فاطره آي ۲۴؛ و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده‌ای (و رهنمایی) برده است. 


۳۷۳ 


اَم ' که مراد امت حضرت 


محمد کل می‌باشد. 


ششم به معنای وقت است که خداوند می‌فرماید: و فال الِی ت 


رَد " یعنی بعداز وقت و مدتی و (أمة معدودة) هم به معنی وقت 
است یعنی ایشان را تا وقت معینی مهلت می‌دهیم. 

هفتم به معنای خلق است که خداوند می‌فرماید: و تر کل 
من کل شهیدا ها 
و مانند آن زیاد است.۵ 


رمخت تاهاب لش كور )٩(‏ 


O E‏ بچشانیم» سپ سآن نعمت را از او 
بگیریم او بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. 


۰-و اگر به اسان نعمتی را بعد از سخت یکه به او رسیده بچشاليم,گوید 


۱. رعد» آیۀ ۳۰؛ آن گرنه (که رسولان گذشته را ارسال کردیم) تو را در میان امتی که پیش از آن 
ردند» فرستادیم. 


امت‌هایی روزگار به 
۲. پوسف: آیة ۲۵+ و آن ارفیی زندانی بوسف) که نجات یافته بود و بعد از چندین سال به یاد 


» آیف ۲۸ + و در آن روز هر گروهی را بنگری که به زان در آمده و هر فرقه به سوی کتاب 
و تام عمل خود خوانده شود. 

۴ نحل یذ ۸۴ ؛ و (په یاد لق آور) روزی که (در قبامت) ما از هر امتی (رسول و) شاهدی 
:ه نشود و نه تویه و انابه و عذری از آنان پذیرند. 
ج ۴ص ۸۱ 


۲ ترجمة تقسیر قمی اج‎ VF 
رنج و سختی از من رخت بر بسته است» مشغول شادمانی و غفلت‎ 
می‌گردد‎ 
مگر کسانی که صبر کردند و کارهای نیک انجام دادند برای آنها‎ -۱ 


0 ۳ 


ضواء هی ذهب الشیفات عي له رح و4 
می‌فرماید: هنگامی که خداوند بنده‌ای را غنی می‌کند و بعد از مدتی فقیر 


می‌گردد به یاس و ناامیدی مبتلا می‌گردد و جزع بی‌تابی می‌کند و زمانی که 

خداوند او را از فقر نجات می‌دهد خوشحال وشادمان شده و می‌گوید سختی 

و محنت‌های من به پایان رسیدو صفرورانه خوشحال شود. سپس می‌فرماید: 
ع ۳ 

3لا لین روا و عملواالصالخاتِ یعنی در سختی‌ها وگرفتاری‌ها بردبار 

باشید و در آسایش و راحتی عمل صالح انجام دهید.! 


11 ملک ارک بغض ما بُوحى یکت وَضائق 
لب رآ جاة عة مَك نا 


ر وال على کل شیم وکپ av‏ 


۲- شاید بعضی ا زآیاتی را که به تو (دربارۂ کافران) وحی شده ترک گنی 

(تبلیغ نکنی)» و سینه‌ات بدان جهت تنگ گردد اینکه می‌گویند: چرا گنج و 

مالی بر او نازل نشده و یا فرشته‌ای همراه او نیامده است, که همانا تو بیم 

دهنده‌ای, و خداوند نگهبان هر ۰ 

لک ثارک بضر یش نائوحن یک و ضاین صذوک آز یلوا له ند 
علیه کت از ز جاء معه علک نا انت نز وال علی کل 2 شیر وکیل4 


رل 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۸۲ 


سورهود ۳۷۵ 


عمارة بن سوید روایت می‌کند که امام صادق عا فرمودند: علت نزول آیه 
این بود که رسول خدا ب روزی به حضرت علی ًا فرمودند: ای علی! 
امشب از خدا خواسته‌ام که تو را وزیر و وصی و جانشین من در ميان امتم 
قرار بدهد و خداوند هم این خواستة مرا اجابت نمود. 

مردی از منافقین گفت: به خدا سوگند در هنگام سختی و گرسنگی یک صاع 
خرما خوردن برای من بهتر است از آن چیزی که محمد از پروردگارش 
درخواست نموده است» چرا از خداوند پادشاهی و مال نمی‌خواهد تا 
به وسیلة آن به مسلمانان کمک کند. به خدا سوگند پروردگارش را یا 
به خاطر حق می‌خواند و یا هم به خاطز پاطل که در هر دو صورت خداوند 
خواستهاش را اجابت می‌کند پس خداوند این آیه را بر رسولش نازل فرمود: 
لک ثارک بغض مایُوحی ایک ۱۹ 


هون (۱۴) 


۳- با کافران می‌گویند: این قرآن را بدروغ به خدا نسبت می‌دهد؟! بگو: 


اگر راست می‌گوئید ده سوره مانند آن را بیاورید» و از غير خدا از ه رکه 
خواستید کمک بگیرید. 
۴-پس اگر جواب شما را ندادند. بدانید که قرآن به علم دا نازل شده و 


هیچ معبودی ج زآن خدای یکتا نیست. پ سآیا شما تسلیم می‌شوید؟ 


1. تائیل لیات الظاهرههص ۲۳۰؛ تفسیر برهان» ج ۴ص ۸۳ 


۳۷۶ ترجا تقسین کیچ 


3 ۳ نرق ون ی و‎ AAR a Cf 
«آم ون افتا ل فئوابعشر شور مه ريات و وا من اس‎ 
رکنم اون 4 یعنی کسانی که می‌گویند خداوند به ولایت علی بن‎ 


ابیطال بل مر فرموده است و همانا محمد از پیش خود این سخنان را 
می‌گوید پس خداوند عزوجل می‌فرماید: (ََ َو کم قاطلفوا آنا رل 

۹ e 
بعلم الل € یعنی ولایت امیرالمومنین علی ا از جانب خداوند است.۱‎ 


۵-و کسانی که زندگانی دیا و زینت آن را می‌خواهند, مزدشان را در 


همین دنیا به طور کامل به نها می‌دهیم و هیچ اجری از عمل دنیایشان کم 


نخواهد شد. 


۶-ول ی آنها کسانی هستند که در اخرت بهره‌ای ج زآتش دوزخ ندارند و 


داده‌اند از بین می‌رود وآنچه را که انجام می‌دهند همه 


کی نت 
يم فا وشن 
5 اک من 

و لا ار می‌فرماید: کسی که 

کار خیری انجام می‌دهد خداوند در دنیا ٹوابش را به او عنایت می‌کند و در 


آخرت آتش جهنم از برای اوست. 7 
"هرت انش جهنم از برای اوست. 


ص ۸۰؛ تفسیر برهاندج ۴:ص ۸۸ 
اج #ص ۸۸ 


۱۷-آیاآن کس یکه از جانب خحدا دلیلی روشن دارد و به دنب لآن گواهی از 
سوی او می‌باشد, وقبل ا زآ که کتاب موس یکه پیشوا و رحمت بود نها 
ها راما م‌آورند وه رکس ازگروه‌ه به او کافر شودآتش جایگاه 
اوست» پس هیچ شکی د رآن نداشته باش که آن از جانب پروردگارت حق 

است, ولکن بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند. 
این کان خن زو یخن زین 
رخ ولیک ییون 
ابوبصیر و فضیل روایت می کنن د که آمام باقرلا می‌فرماید: آیه امن 
على 
چنین نازل شده و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من قبله کتاب موسی) 
مقدم داشت اند جمله و نله اب موسی) را بر اما رََة؟ و حال 


خاب موسی ام 


من ريه ویتلوه شاهدمنه من کاب موس ناما رخ 


آنکه بر طبق نزول موخر بوده است. 
و فرمود مراد از (بینه) پیفمبر اکرم لظ و مقصود از شاهد4 وجود 
مقدس امیرالمومنین ا می‌باشد. 


۸-و چه کسی ظالم‌تر است از کسان ی که به خدا نسبت دروغ می‌دهند؟ 


آنها بر پروردگارشان عرضه می‌شوند و شاهدان می‌گویند: آینها هستند 


#0 ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
کسان یکه بر ندایشان دروغ بستند, آگاه باشید که لعنت خحدا بر ستمکاران 
است. 


و من ین ری علی لب ریک رضن علن زتهم و یل 


الشهاه فوّلاء ا اعلی رهم می‌فرماید: مراد از (اشهاد 4 ائمه ال 
۳ 
EES‏ رت 
« له ی اللیین 4 یعنی لعنت خداوند بر کسانی که بر حق 
آل‌محمد ظلم و ستم کردند. 


1 رة نع ود راز مرون (۲۰) 
٩‏ -آنهایی که زر راه حدا باز می‌دارند و راه حق را کج شان 
می‌دهند, و همآنها در آخرت کافر هستند. 

۰-آنها هیچ راه فراری در زمین ندارند. و جز عدا یاوری نخواهند یافت. 
عذابشان دو چندان می‌شود. و هرگ زگوش‌هایشان شنوایی (سخنان حق را) 
نداشتند و (حق. 


یل اله رثا وج یعنی امامت رااز مسیر 


را) نمی‌دیدند. 


ین دون عن 
الهی تغییر دادند. 

مراد از سبیل الله ؟ امامت است. 

یا وج یعنی امام را تقییر داده و دیگری را بر جای او نشاندند. 

(ضاکالو یشتطیشون السَفع4 می‌فرماید: توانائی شنیدن فضائل 


سورۀ هود ۳۷۹ 


امیرالمومنین علی ا را نداشتند. 


ولیک این خیژو مهم ول عنم ماکائوا ترون (۲1) 
۱۔آنها کسانی هستند که بر خودشان زیان رساندند و هر دروغی که 
می‌گفتند همه از نظرشان گم شد. 
ولیک لین وله و ضَل 4 باطل‌شد. 
نهم اکن اون یعنی کسانی که غیر امیرالسومنین عل یلا را 
می‌خواندند روز قیامت درک می‌کنند که کار باطلی را انجام داه‌ند. ۱ 


۳ -کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام دادهاند, و در برابر 


پروردگارشان خاضع و خاشع بود‌ندء آنها اهل بهشت هستند, و در آن 
همیشگی خواهند بود. 


۴- حال این د و گروه (مومنان و کافران) مانند ناینا و کر و بینا شنواست. 


ااین دو همانند هم هستند؟! پس چرا پند نمی‌گیرید؟! 
5 ۳ 1 
الین موا و عیلوا الطالخات وا لن م4 یعنی برای خداوند 
تواضع کنید و او را پرستش نمائید. 


مق این کمن و الم ابر د الشییع عم یشتونان لا 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ٩۷‏ 


۳۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


ES ۳۷‏ گات عاتو را مانند خود بشری بیش 
نمی‌دانیم» و کسانی که از تو پپروی می‌کنند اشخاصی اراذل و پست و 
بی‌مقدار نمی‌بينيم. و با هی چگونه فضیلتی برای شما نسبت به خود 
نمی‌بينيم؛ بلکه شما را ذروفگو می‌پنداريم, 
۸-(نوح) گفت: آئ قوم به من بگولید. اگر دلبل روشنی از جانب 
پروردگارم داشته باشم که از جانب خود به من عنایت فرموده که از شما 
پنهان ماندہ» (آیا باز رسالتم را منکر می‌شوید؟) آیا می‌توانیم شما را به 
پذیرفتن‌این دلیل روشن مجبور کنیم. با آنکه شما ا زآن کراهت دارید؟ 
این ان اوي اي و مات ری کین ینت4 يعنی فقراء و 
مساکین مقام تو را بزرگ دانسته واز تو پیروی می‌کنند. 
یت م4 یعنی امر بر شما مشتبه شده بطوری که نه او را 


می‌شناسید و نه چیزی را می‌فهمید. 


سورة هود ۳۸ 


r‏ ی رن خاطراین دعوتم اجر و پاداشی نمی‌خواهم .که اجر 


من تنها بر حداست» و م ن آنهایی را که به من ایمان آورده‌اند را از خود دور 
نمی‌کنم» چونکهآنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد» ولی من شما را 
گروهی جاهل و ادان می‌بینم. 

۳۰-وای قوم چه کسی مرا دپرار (خشم) خلا یاربم می‌دهده اگ رآنها را 
از خود برانم؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ 

(۳-من به شما نمی‌گویم که خرانن الهی نزد من است» و فيب هم 
نمیدانم و نمی‌گوی مکه من فرشته هستم؛ و نمی‌گویم کسان ی که در چشم 
شما خوار و ذلیل هستند خداوند هرگز خیری به آنها نمی‌دهد. خداوند از 
دلها یآنها آگاه است که (اگ رآنها را برائم) از ستمکاران خواهم بود. 

رد و موی ی ین 


ا 


تاو و نمی‌دهد. + خداوند از دلهای آنها آگاه است که (اگر آنها را 


پرانم) از ستمکاران خواهم بود. 


YAY 


تون هون 


۶( و به نوح وحی شد که: همین عده که به تو ایمان آورده‌ند دیگر هرگز 


کسی از قومت به تو ایمان نخواهد آور پس از کارهایی که می‌کنند 
اندوهگین مباش. 

۷-و در مقابل چشم ما و طبق وحی ما کشتی باز و دربارۂ کسان ی که 
ستم می‌کنند شفاعت مک نکه آنها از غرق شدگان هستند. 

۸-واوبه ساختن کشټل مشغول شال و هر وقت گروهی از بزرگان قومش 
بر او می‌گذشتند مسخره‌ا سن ‌کردت. (نوح در جواب) گفت: اگر ما را 
مسخره می‌کنید ما هم شما زا مستخره تخواهیم کرد. 

۹-و به زودی می‌فهمید که چه کسی عذابی ذلت‌بار و خوارکننده 
بسراغش می‌آید. و به عذاب همیشگ یگرفتار خواهند شد. 

۰-(نوح به ساختن کشتی و قوم به مسخره کردن مشفول بودند) تا اینکه 
فرمان ما رسي و تنور جوشید, (به نوح) گفتیم: از هر حیوانی یک جفت 
(نر و ماده) بهمراه خانوادمات در کشتی سوا رکن؛ مگ رآنهای یکه قبلا وعدة 
هلاک انها داده شدم و همچنی ن کسان یکه ایمان آورده‌ند, و جز عدۀ کمی 
بر او ایمان نیاوردند. 


۴۱ -و(نوح) گفت: 


ام خدا بر کشتی سوار شوید و در وقت حرکت و 
توقف ياد او کنید که همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


۲- وآن کشت یآنها را در میان امواجی همچون کوه‌ها به حرکت در 


۳۸۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
می‌آورد (د رآن حال) نوح فرزندش را که در کناری بود صدا کرد: ای 
فرزندم با ما سوار شو و با کافران مباش. 

۳ -گفت: 
می‌دارد, نوح گفت: امروز هیچ نگهدارنده‌ای از امر خدا نیست مگ رآن 


ودی بلای کوه می‌روم که مرا از آب (ضرق شدن) نکه 


کسی را که او رحم کند و موج میان آنها جدایی انداخت و از غرق شدگان 
قرا رگرفت. 

۴ وگفته شد: ای زمین,آبت رافرو بره و ای آسمان قط ع کن و آب فرو 
نشست کار پایان یافت و (کشتی) بر رو ی کوه جودی قرار گرفت. و گفته 
شد: گروه ستمکاران (از رحمتِ خدا) دور باد. 


۵-و نوح به پروردگازش عرض گرد: پروردگاراء فرزندم از اهل بیت من 
است» و همانا وعدۀ ت و کات وتو حکمفرمای حکمفرمایان هستی. 
۶ فرمود: ای نوخ.او رت از ال تو نیست. او عمل غیر صالحی 
است» وآنچه راکه بدان علم نداری از من مخواه» همانات را پند می دهم که 
از جاهلان نباشی, 

۷-عرض کرد: پروردگارا» من پناه می‌برم به ت رکه چیزی از تو بخواه مکه 
بدان علم ندارم. و اگر تو مرا نیامرزی و بر من رحم تفرمایی از زیانکاران 
خواهم بود. 

۸-گفته شد: ای نوح» سلامت و برکات ما بر تو و بر امت‌هایی که بهمراه 
تو هستند از کشتی فرود آی» و امت‌هایی نیز هستند که بزود یآنها را یر از 
نعمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساخحت» سپس عذابی دردناک از ما به آنها 
خواهد رسید. 


۹-اینها از خبرهای غیب است که به تو وحی می‌کنيم .که تو و قومت قبل 


سور هود ۳۸۵ 


ن» اینها را نمی‌دانستید» صب ر کن» که همانا عاقبت از آن پرهیزگاران 


وجي إلى ون ین ِن یک من قذ من قل بیش بدا 
رن , 

ابن سنان روایت می‌کند که امام صادقث فرمودند: نوج سیصد 
سال در میان قوم خود بود و ایشان را به خدا دعوت می‌نمود و ایشان اجایت 
او نکردند تا آن که حضرت نوح آنها را نفرین کرد پس در وقت طلوع آفتاب 
دوازده قبیله از قبائل ملائکه آسمان دنیا که ایشان از عظماء ملائکه بودند نزد 


نوع آمدند و نوح به ایشان گفت: شما چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما دوازده هزار قبیه‌یم از قبأثل ملانکه آسمان دنیا که ثخن و غلظت 
آن پانصد ساله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پانصد ساله راه و حق 
سبحانه و تعالی ما را با وجود این همه دوری راه در وقت طلوع آفتاب پیش تو 
فرستاد و ما نزد تو در همان وقت رسیدیم و از تو استدعای این داریم که به 
قوم خود نفرین نکنی. 

نوح گفت؛ سیصد سال به آنها مهلت دادم و نفرینشان نمی‌کنم. 

چون ششصد سال بر ایشان گذشت و ایمان نیاوردند نوع اراده کرد 


که بر ایشان نفرین کند درین اثنا دوازده هزار قبیله از قبایل ملائکة آسمان 


دوم نزد حضرت نوح آمدند. نوح گفت, شما چه کسانی هستید؟ 
گفتند: ما دوازده هزار قبیله‌ایم از قبائل ملائکة آسمان دوم و ثخن و غلظت 
این آسمان مانند خن و غلظت آسمان دنیا پانصد ساله راه است و از آسمان 


۳۸۶ ترجمة تف تفسیر قمی اج ۲ 


دوم تا آسمان دنیا پانصد ساله راه و دانستی که غلظت آسمان دنیا پانصد 
ساله راه است و از آسمان دنیا تا دنیا پانصد ساله راه است. و در وقت طلوع 


آفتاب از جاهای خود بیرون آمده‌ایم و در وقت نیم چاشتگاه بتو رسیده و از 
تو می‌خواهیم که قومت را نفرین نکنی و از آنهابگذری. 

نوح فرمود: سیصد سال دیگر به آنها مهلت دادم. 

چون بر این قوم نهصد سال گذشت و ایمان نیاوردند نوح قصد ن 
آنها را کرد بنابراین خداوند فرمود: ین ین ویک إل مَنْ 
تیش بغاکانوايقعلون). 

نوع عرض کرد: رب لا تد علّی الازض من الکافرین دیاراً ٭ نک إن 
درم بوا باک و لا یدوا إل قارا کر پروردگرا از این کافران 
دیاری بر روی زمین باقی مگذار. گه آگز از آنا هر که را باقی گذاری بندگان تو 
را گمراه می‌کتند و فرزندی هم جر بدکار و کافر از آنان به ظهور نمی‌رسد. 


من قلا 


و خداوند به حضرت نوح فرمود که درخت خرما بکارد. و او شروع به 
کاشتن خرما گردید و قوم او که بر او می‌گذشتند و می‌دیدند که او درخت 
خرما می‌کارد او را مسخره می‌کردند و سنگ بطرفش می‌انداختند و 
می‌گفتند: شیخ بعد از نهصد سال درخت خرما می‌کارد و چون پانصد سال از 
کاشتن درخت خرما گذشت و آن درخت تنومند و مستحکم گردید خداوند 
متعال به نوع امر کرد که آن درخت را قطع نماید وبا چوب‌های آن کشتی 
بو کب ونام 1 شین وه سخوو اه از 

ان ورام انات شَرمنگم کنا 


کشت مشغول شد, و هر وقت گروهی از بزرگان قومش بر او می‌گذشتند 


تسحرون *فسَوفَ تَعلَمُونَ) واو به ساختن 


.نو آي ۲۶ و ۲۷ 


سورة هود YAY‏ 


مسخره‌اش می‌کردند. نوح در جواب گفت: اگر ما را مسخره می‌کنید ما هم 
شما را مسخره خواهیم کرد. و به زودی می‌فهمید. 

و خداوند به جبرئیل امر نمود که آمده و ساختن کشتی را به نوح تعلیم 
بدهد که طول کشتی در زمین هزار و دویست ذراع و عرض آن هشتصد فراع 
و بلندیش هشتاد ذراع بود. 

عرض کرد: پروردگارا چه کسی در ساختن آن به من کمک می‌کند؟ 

خداوند به او وحی نمود: قوم خود را برای ساختن کشتی و کمک بدان فرا 
بخوان تا یاریت نمایند و به آنها بگو که هر کس در ساختن کشتی به من کمک 
کند برابر آنچه از چوب بتراشد طلا و نقره به او می‌دهم. پس این قوم به پاری 
حضرت نوح آمدند ولی با آن حبال نوح را مسخره و استهزا می‌کردند و 
می‌گفتند: در بیابان کشتی یسارک 

ابوبصیر روایت می‌کند که امام نادو قزمودند: و چون خداوند قصد 
هلاکت قوم نوح را فرمود چهل سال قبل از هلاکت زنهای آنها را عقیم و نازا 
نمود و دیگر فرزندی متولد نشد نوح ساختمان کشتی را به پایان رسانید 
خداوند به نوح امر کرد که به زبان سریانی ندا سر دهد که در این هنگام همۀ 
چهارپایان و حیوانات نزدش حاضر شدند و از هر نوعی یک جفت نر و ماده 
به داخل کشتی برده و جای داد و بعد از آن کسانیکه ایمان آورده بودند و 
تعداد آنها هشتاد نفر بود در کشتی سوار کرده و استقرار یافتند. خداوند 
عزوجل می‌فرماید: 1 دجم ن الک إل من سبق یه 
لقن و من آَمَنَ و طا منم هقی از هر حیوانی یک جفت (نر و ساده) 
E‏ ی 


۱. بحارالانوارج ۱۱.ص ۳۱۰؛ تفسیر برهانه ج 


۳۸۸ توجمة تسیر کین اج۲ 


داده شده, و همچنین کسانی که ایمان آورده‌انده و جز عد؛ُ کمی بر او ایمان 
نیاوردند. 

محل ساختن کشتی مسجد کوفه بود روزی که قوم نوح باید هلاک شوند 
زن نوح مشغول پختن نان بود در محلی که معروف به «فار التنور» است زن 
نوح فریاد کرد که از تنور آب می‌جوشد. نوح به سوی تنور رفته با قطعۀ گلی 
سوراخی را که آب از آن می‌جوشید مسدود نموده مشغول به کار کشتی و 
سوار نمودن حیوانات شد که برای هر نوع از آنها مکان مخصوص تهیه 
نموده و علوفه و وسیلة تغذیه آنها را هم فراهم کرده بود همین که از سوار 
کردن آنها فراغت حاصل نمود و ممنین و اصحابش هم در جای خود مستقر 
گشتند نوح گل را از سوراخ تنو ٹرگرقت که ناگاه آب با شدت هر چه تمامتر 
از زمین جوشیده و جاری گشت: آفتاب گرفت. از آسمان نیز آب فرو ریخت 
بدون آنکه بصورت باران و قعلرات باش نها شکافته شده و چشمه‌هائی 
پدیدار گشت از آسمان و زمین آب جریان پیدا کرد تایه خداوند متعال 
ئا الأزضَ عیونا ای 
الناءعلى رک روط ات رفن۱ ماهم‌درهای آمتمان 
را گشودیم و سیلایی از آسمان فرو ريختیم. و در زمین چشمه‌ها جاری 
ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقدّر حتمی بود اجتماع 
یافت. و نوح را در کشتی محکم اساس برنشاندیم. 

پس خداوند عزوجل فرمود: (ازکبوافیها یشم شم ال له مجراها و مسا 4 با 
ذکر نام پروردگار کشتی به حرکت در آمد و از امواج کوه پیکرمی‌گذشت که 


نوح متوجه شد پسرش سوار نشده است و در گوشه‌ای پنهان گشته از روی 


۱ قمر آیات ۸۱ ۸۲ ۱۳ 


سورة هود ۳۸۹ 


علاقه و شفقت پدری به او خطاب کرد: اب کب معنا و لا تكن عع 
الکافرین ؟ فرزندم تو هم با ما سوار کشتی شو و با کافران همراه مباش. 
پسرش گفت: «سَآوي إلى جبل يغصي من الْمْاءِ) بزودی به کوهستان 


رفته و به قله‌های بلند پناه می‌برم تا مرا از غرق شدن حفظ کند. 


نوح گفت: (ل غاصِم ايوم نله من زج امروز جز خداوند هيج 
پناه و ملجائی وجود ندارد مگر کسی که خداوند بر او رحم نماید و آن‌گاه نوج 
کفت: رب إن ابي ين الي و إن دک ای وت اكم الخا کی 4 
پروردگارا فرزندم از اهلبیت من است و وعدۀ تو حتمی و بر حق بوده و 
عادلترین و تواناترین حکمرانان مي‌باشی بلطف خود فرزندم را ن ۰ 

خداوند فرمود؛ یا رخ ینآ له صالع قلا تشن 
نیس لک به عم اي فک انکر الجاولین) ای نوع فرزندت از اهل 
تو نیست چه ال تو آن بود که بر دین تو باشد آو کارهای ناشایست مرتکب 


می‌شود از من مخواه چیزیکه تو را به آن دانش و خبری نیست من تو را پند 
می‌دهم نصیحت بپذیر و از نادانان مباش. 

نوم عرض کرد: رب اي ویک أن شلک ایس هل 
لْخاس رین 4 پروردگارا من بتو پناه می‌برم از اینکه چیزی 


بخواهم و اگر مرا مورد عفو و بخشش خود قرار ندهی و 
یانکاران خواهم بود. 

همچنانکه خداوند حکایت می‌کند: و ال یه ازج فکان ین 
مر 
گردید. 

امام صادق شا می‌فرماید: کشتی نوح دور زد تا به مکه رسید و اطراف 


ن امواج بین پدر و پسر فاصله انداخت و پسر نوع جز غرق شدگان 


۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
خانه کعبه را طواف کرد و تمام دنی را آب فرا گرفت جز مکه را و از این جهت 


ه شده است برای اینکه مکه از غرق شدن آزاد ماند. چهل 


روز و شب از آسمان باران بارید و از زمین چشمه‌ها جوشید بطوری که 
کشتی آنقدر بالا رفت تابه آسمان‌ها رسید که در این هنگام نوح دست‌هایش را 
بنلد کرده و عرضه داشت: پروردگارا بر ما احسان و ترحم بفرماء 

از جانب خدا به زمین امر شد که آب را فرو ببر و به آسمان دستور داده شد 
که به فری ریختن آب پایان بده و در کمترین وقتی آب فرو رفت و کشتی بر 
کوه جودی نشست و جودی کوهی بزرگ در موصل است. زمین آب خود را 
فرو برد آبهای آسمان خواستند بزمین فرو روند زمین آتها را نپذیرفت و گفت 
پروردگار امر فرموده بمن آب خود,را فزي گرم لذا خداوند جبرئیل را فرستاد 
و آن آب‌ها را بدریا و در اطراف مین برگرداند. خداوند به نو وحی نمود: 
17 رم ابطبتلم ونا وبر کات لک وعلی أن مک EE‏ 
۶ ی نوی با سلامت و برکات ما بر تی و بر است‌هایی که 


بهمراه تو هستند از کشتی فرود آی» و امت‌هایی نیز هستند که بزودی آنها را 
نیز از نعمت‌ها بهره‌مندشان خواهیم ساخت, سپس عذابی دردناک از ما به 
آنها خواهد رسید. 

پس نوح در موصل با هشتاد نفر که در کشتی سوار شده بودند پیاده شده 
وشهری هشتاد نقری را ساختند. دختر نوح نیز با او در کشتی سوار شده بود 
که مردم از نسل او هستند و این است فرمایش پیامبر اکرم َب که 
می‌فرمایند: نوع یکی از پدران انسان‌هاست.۱ 


۳ 7 ۳ 
آن‌گاه خداوند به پیامبرش می‌فرماید: لک من با 


۱ بحارلائواروج ۱۱.ص ۳۱۲؛ قصص الالباء جزانری» ص ۷۳ 


۳۹۱ 


نيز إن العاقبة لین 4 اينها از 
خبرهای غيب است که به تو وحی می‌کنیم» که تو و قومت قبل از این. اینها را 
نمی‌دانستید» صبر کن» که همانا عاقبت از آن پرهیزگاران است. 


روایت شده است که اسم نوح (عبدالغفار ‏ بود و برای این به آن حضرت 
نوع می‌گویند که بر حال خودش نوحه و گریه می‌کرد. ۱ 

علا بن سیابه روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آي و نادی توح 
اب یعنی نوح پسرش را برای سوار شدن بر کشتی فرا خواند. فرمود: او 
پسر صابی حضرت نوا نبود بلکه پسر زنش بود که در لغت طی به فرزند 
زن فرزند می‌گویند. ۲ 


اذل گم ن إ 


نان فلك و ماخ لکد 


اوا ٹا ود ها جتنا َة و لخن بثارکي 


۵۰-و ما برای قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم, گفت: ای قوم. خدا را 


بپرستید که برای شما معبودی ج ز او نیست و شما افترا زننده‌ای بیش 


۱. وسائل الشیعه ج ۱۵.ص ۲۲۴ ؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۲۸۶؛ علل الشرانع.ج ۱ص ۲۸ 
؛ تصص الائبیاء جزاثری. ص ۶۸ 

۲ بحارلانوار ج ۱۱.ص ۳۳۷؛ قصص لانبیاء جزانری» ص ۸۰+ تفسیر ببرهانج ۰۴ 
ص۱۰۸ 


۳۹۲ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


۵۱-ای قوم من از شما برای رسالتم مزدی نمی‌خواهم؛ اجر من بر کسی 


است که مرا آفریده است. چرا اندیشه نمی‌کنید؟ 


۲-و ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید, سپس بسویش 
برگردید. تا (رحمت) آسمان ملام بر شما نازل گردد. و نیرویی بر نیرویتان 
بیفزاید. و مجرمانه روی از حق بر نگردانید. 

۲- گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده‌ای, و ما به خاطر 


سخنان تو خدایانمان را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نم یآوریم. 


داستان حضرت هو دا 

علی بن ابراهیم گوید: خداوند بر هو و هلاک قومش را بین کرده و 
عاو ام ودا فال ماب وال الک من له غير إن 
ملک عل إن آضري کی الذي قطرني 


می‌فرماید: شهرهای قوم عاد در سرزمین‌های شقیق تا اجفر بود که در 
چهار منزل قرار داشت. آنها زراعت‌ها و نخلستان‌های زیادی داشتند. 
عمرهای طولانی می‌کردند و قدهای بلندی داشتند ولی بت می‌پرستیدند؛ 
خداوند هو دا را بر آنها مبعوث کرد تا به اسلام دعوتشان کند و بت پرستی 
را رها نمایند ولی آنهاخودداری کردند و به هود ایمان نیاوردندو او رااذیت و 
آزار کردند پس خداوند هفت سال باران بر آنها نفرستاد تا اینکه قحطی همه 
جا را فرا گرفت و هود که کشاورز بود مزرعه را آبیاری می‌کرد. قوم به 


در خانة او آمده واو را خواستند. پیر زنی سفید مو ویک چشم از خانه بیرون 


سور هود ۳۹۳ 


آمد و گفت: شماها کیستید؟ 


ما از شهرهای قلان و فلان هستیم که خشکسالی شهرهای ما را فرا 
گرفته است به نزد هود آمده‌ایم تا از خداوند بخواهد که بر ما باران بفرستد تا 
شهرهای ما سیراب‌گردد. 

آن زن گفت: اگردعای هود به اجابت می‌رسید برای خودش دعا می‌کرد که 
مزرعه‌اش از کم آبی سوخته و از بین رفته است. 
:هود کجاست؟ 
گفت: او در فلان جا است. 
آنها به نزد هود رفته و گفتند: ای پیامبر خدا خشکسالی بلاد ما را در بر 


گرفته و باران نمی‌بارد, از خداوند بخواه که باران ببارد و سرزمین ماها را 
سیراب گرداند. پس هود آمانة تما نشت نماز خواند و بر آنها دعا کرد و 
به آنها فرمود: شماها برگردید که باران می‌بارد و شهرهایتان سیراب 
گند 

گفتند: ای پیامبر خدا ما چیز عجیبی دیده‌ایم؟ 

فرمود: چه دیده‌اید؟ 

گفتند: در منزل تو پیرزنی سفیدمی و یک چشم را دیدیم که به ما گفت: 
شماها کیستید, و چه می‌خواهید؟ 
پیش هود آمده‌ایم تا دعا کند که باران بر ما ببارد و آن زن گفت: اگر 


هود دعا می‌کرد برای خودش می‌خواست که مزرعه‌اش از بین رفته است . 
هود فرمود: آن زن من است و از خداوند می‌خواهم که به او طول عمر 
بدهد. 


گفتند: چرا 


۳۹۴ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 


قرمود: خداوند هیچ مؤمنی را نيافریده مگر اینکه برای او دشمنی است که 
او را اذیت و آزار می‌دهد. و زنم دشمن من است پس دشمنی که در اختیار من 
است برایم بهتر است از دشمنی که من تحت اختیار او باشم. 

پس هواب در میان قوم خود ماند و آنها را به سوی عبادت خداوند 
دعوت می‌کرد و از پرستش بتها باز می‌داشت تا اینکه خداوندشهرهای آنها را 
سیراپ گردانید و باران را بر نا فرستاد و آن قول الهی است که می‌فرماید: 


ال تک و لا نو مجر 


سپس بسویش برگردید. تا (رحمت) آسمان مدام بر شما نازل گردد. و نیرویی 


) ای قوم از پروردگارتان طلب مغفرت کنید. 


بر نیرویتان بیفزاید, و مجرمانه زوی از جقبر نگردانید. 
آنها گفتند: یا مود ماچتتاببیة وناق بش : 


لک ومین ای هود تو دابل وشتنی برای ما نیاورده‌ای؛ و ما 
به خاطر سخنان تو خدایانمان را ترک نمی‌کنیم و به تو ایمان نمی‌آوریم. 
هنگامی که ایما, ی مس او a‏ 


صرصرا في یم تخس مُستَمرٍ ' قوم عاد نیز و بابرشان هو تارا کذیب 
کردند. پس بازبنگرید که عتاب و کی من چگونه سخت بودا ما بر هلاک آنها 
تندبادی در روز تحسی پایدار فرستادیم. 


همچنین می‌فرماید: مغ بیع زص ية س سَحرهاعلهمْ 
سبع یا و نی یم شوم یعنیبواسطة نحوست تقارن قمر به زحل 


۲ حاقه آیة ۶ و ۷؛ اما قوم عاد نیز به بادی تند و سرکش به هلاکت رسیدند. که آن باد تند را 
خدا هقت شب و روز پی در پی بر آنها مسلط کرد که دیدی آن مردم گویی ساقذ نخل خشکی 


سورةهود ۳۹۵ 


هفت شب و هشت روز عذاب باد سرد بر آنها تازل‌شد.! 

امام باقر می‌قرماید: باد عقیم آن باد عذابی است که از رحمها چیزی به 
دنیا نمی‌آید و از نباتات چیزی نمی‌روید و آن بادی است که از هفتمین طبقۀ 
زمین بیرون می‌آید و از آن مکان هیچ بیرون نمی‌آید مگر بر قوم عاد که 
خداوند بر آنها غضب نمود و به نگهبانان باد امر فرمود به اندازة گشادی 
انگشتها باد را از آنجا 
نافرمانی کرد و از روی خشم بر قوم عاد به انداز؛ دماغ گاو وحشی فرود آمد. 


ون بیاورند و آن باد هنگام بیرون آمدن بر نگهبانان 


و نگهبانان از این وضع به سوی خداوند فریاد برآوردند و گفتند: پروردگارا 
باد بر ما طغیان کرد و ما می‌ترسیم از پندگانت کسی را که مرتکب گناه 
نشده‌اند بگیرد و آباد کنندگان شهرهایت را هلاک کند. 

پس خداوند جبرئیل ًا را فرستان که جلوی باد را با بال خود بگیرد و 
گفت: 


بیرون آی به همان مقداری که مأمور شده‌ای» پس باد برگشت و همان 
مقدار که به او دستور شده بود بیرون آمد و قوم عاد و هر کسی که نزد آنها 
بود را هلاک کرد. ۲ 


بودند که به خاک در افتادند. 

1. بحارالانوان ج ۱۱ص ۳۵۰؛ قصص الابیاء جزاثری. ص ۸۴؛ تفسیر برهانه ج ٠۴‏ 
ص ۱۱۶ 

۲. بحارالائواه ج ۱ص ۳۵۱؛ قصص اانبیاه جزاشری, ص ۸۴+ تفسیر برهان, ج ٠۴‏ 
ص ۱۶ 


۶۱-وبه سوی قوم مود برآدرشان صالح را فرستادیم گفت: ای قوم خدا 


را پرستش کنید که برای شما خدایی جز او نیست, او شما را از زمین 
بیافرید, و آباد یآن را بر عهد؛ شما گذاشت. پس از او طلب مغفرت کنید, 
سپس بسویش برگردید» همانا که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. 
۲ گفتند: ای صالح» پیش ا زاين به تو امیدوار بودیم ایا ما را از پرستش 
خدایان یکه پدران ما می‌برستیدند منع می‌کنی؟ همانا ماپه سو یآنچه که ما 
رافرا می‌حوانی در شک و تردید هستیم, 

۳ -گفت: ای قوم؛ چگونه هستید اگر دلیل آشکاری از پروردگارم داشته 
باشم؛ و رحمتی از سوی خود به من عنایت کرده باشد. اگر او را نافرمانی 
کنم چه کسی می‌تواند مرا یار ی کند؟ پس شما چیزی جز ضرر و زیان بر من 


نخواهید افزود. 


۶۴و ای قوم‌این ناقة خداس ت که برای شما آیتی است. رهایش کنید تا 


سورة هود ۳۹۷ 


زمین خدا چرا کند, و هی چآزاری به آن نرسانید, ( وگر نه) عذاب خدا شما 
رابه زودی خواهدگرفت. 

۶۵-ولی قوم ناقه را پی کردند, (صالح به آنها) گفت: سه روز در حانه‌هایتان 
بهره‌مندگردید (سپس هلاک خواهید شد )این وعده‌ای حق اس ت که دروخ 


۶۶-پس هنگامی که فرمان ما فرا رسید» صالح و کسانی که به او ایمان 


آورده بودند رااز رحمت خود از ذلت و خوار یآن روز نجات دادیم همانا 
پروردگارت قوی و تواناست. 

۷- و کسانی را که ستم کرده بودند را صیحهُ (عذاب آسمانی) گرفت پس 
صبح کردند در حال یکه دا تاهایشان به روی افتده و گرده بودند 

۸- چنانکه گویی هرکز 


پروردگارشان را عصیان رذ آگا؛آباشباکه قوم ثمود (از رحمت خد 


دیاز تبردند. آگاه باشید که قوم مود 
دور باد. 


داستان حضرت صالچ اا 
وال تمو د اهم طالحاً فال يا قو دم اراشا ی 


زین الأزض وا تک فیفا 


تاو إا مک مغا دموا 


ریب 


كت 

خداوند متعال صالح پیامبر را در سن شانزده سالگی برای رهبری قوم 
ثمود برگزید و تا مدت زیادی کسی به او ایمان نیاورد. قوم حضرت صالح 
هفتاد بت داشتند که آن را به جای خداوند عبادت می‌کردند چون صالح آن را 


دید به آنها فرمود: خداوند مرا وقتی که شانزده ساله بودم به سوی شما 


۳۹۸ ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
فرستاد و اکنون یکصد و بیست سال دارم و شما لجوجانه به بت پرستی خود 
ادامه داده و از یکتاپرستی خدا اعراض می‌نمائید اکنون یک پیشنهاد به شما 
می‌کنم یا شما به وسيلة من از خداوند درخواستی بنمائید تا مقرون به اجایت 
شود و ایمان بیاورید و یا آنکه من از بت‌های شما پرسشی می‌کنم اگر جوایم 
را یمن دادند من از میان شما خارج شده و از دعوت شما صرفتظر خواهم 
نمود و به شما کاری نخواهم داشت. 

قوم گفتند: سخنی در کمال انصاف و عدالت گفتی سه روز به ما مهلت بده 
ت‌های خود قیام و اقدام کنیم. 


صالع با درخواست آنها موافقت نمود. مردم در مدت سه روز به عبادت 


تادر این سه روز به پر 


بت‌ها پرداخته برای بت‌ها قربانی کرده وق آئها را از معبد و بتخانه خارج و 
بالای کوهها برده بودند و سه شبانه روز به گریه و زاری با بت‌ها اشتغال 
داشتند, پس از آن به صالح گفتند؛ کنو ن هراچ می‌خواهی از بت بزرگ سوال 
کن. صالح نزدیک بت بزرگ رفته و پرسید؛ اسم تو چیست؟ لبته صدائی از بت 
برنخاست. صالح فرمود: آن را چه شده که جواب مرا نمی‌دهد؟ 

گفتند: شما کمی دورتر بایستید. و خود آنها نزدیک شده و دست بر سر و 
روی بت کشیده صورت بخاک می‌مالیدند و با تضرع و تذلل از بت بزرگ در 
خواست کردند که پاسخ صالع را بدهد و سر بزیر افکنده هر چه منتظر شدند 
جوابی نشنیدند. 

صالع فرمود: روز دارد تمام می‌شود. 
وباره سؤال کن. 

حضرت صالح ب باز نزدیک آن رفته و سوال کرد و این بار هم جواب 
نداد و باز هم مردم به زاری و گریه و التماس افتادند ولی از بت‌ها جوایبی 


سورۀ هود ۳۹۹ 


شنیده نشد و این عمل سه بار تکرار شد. لذا گفتند: بت ما جواب تو رانمی‌دهد 
و لکن ما از خدای تو سؤال می‌کنیم. حضرت صالح فرمود: هر چه می‌خواهید 
از من بخواهید تا از خداوند متعال انجام آن را مسئلت و درخواست کنم. 

گفتند: ای صالح از خدای خود بخواه که از دل این کوه ناقه و شتری سرخ 
رنگ که حامله باشد خارج سازد که پس از خروج فوراً بچه بدنیا آورد و 
پستانهایش شیر بدهد تا ما از شیر آن ناقه بنوشیم. 

صالح فرمود: تقاضای عجیب و مهمی نمودید ولی در پیش قدرت خداوند 
بسیار ناچیز و آسان است. پس صالح در مقام مناجات و نماز برخاسته و از 
خداوند بزرگ انجام سوال قوم را سبثلت نمود همانطور که سر بسجدة 
عبودیت گذارده بود که صدائی از آن کوه پا عظمت در آمد و حرکت شدیدی 
نمود بطوریکه نزدیک بود مردم ار رن قالب تهی نموده و بمیرند ناگاه 
مشاهده کردند ناقۀ بسیار قوی هیگل خود را از میان کوه به سوی خارج 
می‌کشد و همینکه تمام بدنش از کوه خارج شد سر بکوه گذاشته و وضع حمل 
نمود و همان دم از پستانهایش شیر جاری شد که تمام مردم از دیدن آن 
مبهوت شده و گفتند اکنون می‌فهمیم که خدای تو بزرگ و قدرت و توانائی او 


مافوق خدایان مورد پرستش ما است. 


نام شهر آنها حجر بود همچنانکه خداوند از آن نام برده و می‌فرماید: 
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را به کلی تکذیپ کردند. 
صالح به قوم خود فرمود: یک روز ناقه آب نهر را می‌نوشد و روز بعد شما 


سین 4 و اصحاب حجر (قوم صالع) هم رسولان 


1 2 کا‎ 8 5 8 ۲ 49 SPS 
# از شیر آن بنوشید که خداوند می‌فرماید: له شرب کم رب یوم فلوم‎ 


۱. حجر آیذ ۸۰ 


15 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ولاتعشوها بو اد کم عذاب یم لیم و در مقام آزار و انیت ناقه 
نباشید یک روز ناقه آب نهر را می‌آشامید و فردای آن روز در وسط شهر 
می‌ایستاد تا تمام صردم بقدر احتیاج از شیرش می‌دوشیدند و مصرف 
می‌کردند. نه تفر از بزرگان قوم صالح همچنانکه خداوند می‌فرماید: 9و کان 
في المَدِيَة ت يحون " ناقه و بچه‌اش را 
بدا شیدنا |ن کت بسن 


تشه رهط يدون في الأزْضٍ و 


شلد ی چون نله را کشتن به مالع ند 
مین 4 "ای صالح اگر تواز رسولان خدایی اکنون عذابی که (بر پی کردن 
ناقه و نافرمانی خدا) ما را وعده کردی بیار. 

حضرت صالع 1 فرمود: : نو في دارم تلائ یم ذلک ردغي 
کذوب» سه روز در خانه‌هایان هم گردید (سپس هلاک خواهید شد) 


این وعده‌ای حق است که دروغ 

علامت نزول بل آن است که ول رگ ضورت شما سفید خواهد شد و 
روز دوم سرخ و روز سوم سیاه شده و هلاک می‌شوید. 

صبح روز بعد صورتهای ایشان مانند پنبه سفید شد, گفتند وعده صالح 
راست است و لکن ما به او ایمان نمی‌آوریم هر چند هلاک گردیم؛ روز دوم 
صورت‌هایشان مانند خون قرمز شد و روز سوم صورت‌هایشان سياه شده 
و به امر پروردگار هنگام شب صیحة آسمانی و زلزله بر آنها نازل شده و 
نیم البق قاضبځوا في دبا رهم 
جایْیینْ 4 " پس زلزله‌ای آنها را درگرفت تا آنکه همه در خانه‌های خود از پای 


هلاک گردیدند که خداوند می‌فرماید: 


۱ شعراء» ی ۱۵۵ و 1۵۶ 

۲. نمل آیة ۳۸٩و‏ در شهر قوم صالح نه (نفر از رژسای) قیله بودند که دانم در زمین به فتنه و 
فساد می‌پرداخحتند و هرگز قدمی به صلاح(خلق) بر نمی‌داشتند 

۳. اعراف» ی ۷۷ 

۴ اعراف» آي 


سورۀ هود ۴۱ 
درآمدند. 
و به یر از حضرت صالح اا و مومنین کس دیگری از آن عذا 
7 ۳۳ 
نجات نیافت و آن قول الهی است که می‌فرماید: فا جاء أمُرنا ن 
-تا اد َو دکووا رم بُدََُِود» پس هنگامی که فرمان ما فرارسید, 


صالح و کسانی که به او ایمان آورده بودند را از رحمت خود از ذلت و خواری 


آن روز نجات دادیم همانا پروردگارت قوی و تواناست. و کسانی را که ستم 
کرده بودند را یکا (عذاب آسمانی) گرفت پس صبع کردند در حالی که در 
خانه‌مایشان به روی افتاده و مرده بودند. چنانکه گویی همرگز در آن ديار 
نبودند. آگاه باشید که قوم ثمود پروردگارشان را عصیان کردند. آگاه باشید 


که قوم ٹمود (از رحمت خدا) دور یاد 


یبن قوم وط (0۰ 
قَصَجكت فَبَرناها باشخاق و من وزاء اشخاق 


واشراه نایم 


یرب ۷۱ 


۱. بحارالائواروج ۱۱.ص ۳۸۳ 


د جا نو ربك و هم آنهغ ۾ عذاب غير 


قال وان لي پک قرأو آي ی وکن دپ (۸۰ 


4-وبه فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند. گفتند: سلام؛ 


گفت: سلام پس در مدت کم ی گوساله‌ای بریان شده آورد. 
۷۰-پس هنگامی که دید دست‌های آنها به غذا نمی‌رسد. (عملشان) را 
نپسندید و در دل ترسید آنها گفتند: ترس که ما به سوی قوم لوط مأمور 


تتوزز هو 


۴۰۲ 
۷۱-و زنش ایستاده بو که (از خوشحالی) خندید.پس مابه او به فرزندی 


به نام اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم, 


۲-(زن) گفت: ای وای! آیا من بچه بدنیا می‌آورم در حالی که پیری 


سالخورده‌ام واین شوهرم نیز مردی پیر است؟ این امری عجیب است. 
۳ -گفتند :ی از امرالهی تعجب می‌کنی؟ این رحمت و برکات خدا بر شما 
اهل ب 


۴-پس هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت (فرزند) به او 


است, بدرست یکه او ستوده و بزرگوار است. 


رسید دربارة قوم لوط با ما مجادله کرد. 

۵- همانا ابراهیم بردبار و لیتوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواه بود. 
۶ای ابراهیم ا زاین (خواهش) |درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا 
رسیده و بیقین عذاب به سو یآنها می‌آید که بازگشتی ندارد. 


۷۷-و هنگامی که فرستادگان ما بر لوط وارد شدند. از آمدن آنها ناراحت 


شد و پریشان خاط رگشت وگفت: امروز روز سخنی است. 

۸-و قوم او (لوط) به سرعت به سوی او آمدند, قبلا کارهای زشتی 
مرتکب می‌شدند. گفت: اینها دختران من هستند که برای شما پاکیزه‌ترند, 
از خدا بترسید و مرا در نزد مهمانانم سرشکسته مکنید. آیا در میان شما 
یک مرد رشید و آگاه نیست؟ 
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: تو خود می‌دان ی که ما هیچ رغبتی به دخترانت نداریم و تو 


خوب می دان یکه ما چه می‌خواهیم. 
:یکاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم. 


در اختیارم بود. 


۸۰ 


تکیه‌گاه محکمی 


۱-(فرشتگان) گفتند: ای لوط ما فرستادگان پروردگار تو هستیم, وآنها 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


هرگز دست‌رسی به تو را نخواهند داشت» پاسی از شب خانواءات را از 
شهر بیرون ببر» و هیچکدام از شما به پشت سرش نگاه نکند. مگر 
همسرت, او نیز به عذاب قومت گرفتار می‌شود. همانا وعد؛ آنها صبح 
است.آیا صبح نزدیک نیست؟! 

سپس هنگام که فرمان ما فرا رسید. آن را زیر و رو کردیم. و بارانی از 
سنگ بر س رآنها فرو ریختیم. 

۳-(آن سنگها) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از ستمکاران دور 


بیرون رفتن ابراهیم از سرزمین نمرود 

«ولقذ جات رشن پاهيم پانبضری اوا لاما فال لام قما لبت أن جاء 

چون نمرود حضرت ابراهیم خلیل را به آتش افکند و به امر پروردگار آتش 
بر ابراهیم سرد گردیده و او را به سلامت نگاهداری نمود نمرود از ابراهیم 
ترسید و او را وادار بخروج از کشورش کرده و به او گفت باید از مملکت من 
خارج شده و حق سکونت در ملک او را ندارد. 

حضرت ابراهیم با ساره دختر خالة خود ازدواج کرده بود به خاطر غیرت 
زیادی که داشت ساره را داخل صندوقی گذاشت و گوسفندانی که وسیله 
کسب معاش او بود به همراهی لوط که جوانی مومن و پسر خاله اش محسوب 
می‌شد عازم خروج از شهر شد همین که خواست از شهر خارج شود 
مامورین نمرود راه را بر او بسته و گفتند تو حق تداری گوسفندان را با خود 
بیری این اموال را در مملکت نمرود به دست آورده‌ای اینک با او مخالفت 


سورهٌ هود ۴.۵ 


نموده و بمناسبت همین مخالفت محکوم به خروج می‌باشی نباید اموال را با 
خود ببری. 

ابراهیم به آنها فرمود: میان من و شما قاضی سدوم حکم کند. به نزد او 
رفتند و به او گفتند: این شخص مخالف پادشاه است و در سرزمین او این 
گوسفندان را به دست آورده است و ما نمی‌گذاریم که او آنها را از سرزمین 
پادشاه بیرون کند. 

قاضی گفت: آنها راست می‌گویند آنچه که داری بگذار و برو. 

ابراهیم به قاضی فرمود: اگر حکم ناحق کنی در دم خواهی مرد. 

قاضی پرسید: حق کدام است؟ 

ابراھیم فرمود:بهآنها بگیاکزم حق ندارماموالی را که در شهر کسب 
کرده‌ام با خود ببرم حکم کن جوانی و عمر از دست رفته مرا بمن برگردانند تا 
رعایت عدالت و انصاف شده باشد. 

قاضی دستور داد عمر تلف شدۂ او را بازگردانید بعد اموالش را ضبط کنند 
چون اجرای حکم قاضی ممکن نبودابراهیم را رها کردند. 

نمرود به تمام ماموران خود نوشت مزاحم ابراهیم شده و نگذارند در 
شهرها و نقاط مختلف مسکن نماید و در موقع عبور هر شهری قسمتی از 
مالش را می‌گرفتند. ابراهیم نسبت به عیال خود متعصب و غیور بود و چون 
نمی‌خواست مورد چشم زخم مردم باشد در موقع حرکت و سفر او را در 
صندوقی می‌گذاشت هنگام عبور از شهری مامورین برای وصول باج راه و 
دریافت ده یک از اموالش دستور دادند درب صندوق را باز نماید آنچه ابراهیم 
عذر آورد قبول نشده گفتند اگر می‌خواهی از اینجا عبور کنی چاره‌ای نداری 
مگر آنکه درب صندوق را گشوده اموالی که در آن گذاشته‌ای ارائه داده و ده 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یک آن را بپردازی؛ سرانجام ناگزیر درب صندوق را گشودند و همینکه چشم 
مأمورین بجمال ساره افتاد از حسن و جمالش تعجب کرده از ابراهیم 
پرسیدند این زن کیست؟ 

فرمود: او خواهر من است و مرادش از کلمه خواهر, خواهر دینی بود. 

مأمور گفت: من نمی‌گذارم از این محل بروید تا اینکه وجود این زن را 
بهادشاه گزارش بدهم و دستور بخواهم. فوراً چگونگی را برای پادشاه 
گزارش داد نمرود دستور احضار ساره را داد و او را به شهر باز گردانیده 
نزد پادشاه بردند چون پادشاه ساره را دید دل بدو بست و قصد کامیابی و 
تجاوز در سرش پدید آمد چون خوابنت به سوی ساره دست دراز کند ساره 
در دل بخدا پناه برد و فوراً دستهای:شاهپخشک گردید. بساره گفت: این چه 
حالت است که بر من عارض و مستولی گردید؟ 

گفت: چون تو سوء قصد یمن کردی از خدا خواستم مرا در پناه خود حفظ 
نموده و از شر تو ایمن دارد لذا چنین شدی که می‌بینی. 

پادشاه تقاضا کرد از خدا بخواهد او را بحال اولیه در آورد تا علاوه بر آنکه 
سوء قصدی ننمایدپاداش خیر و عوض نیکی دربارهاش انجام دهد. ساره دعا 
نمود خداوند او را بحال خودش برگرداند و شاه در عوض, کنیز مخصوص 
خود هاجر را باو بخشید تا در خدمتش باشد و این کنیز همان هاجر مادر 
حضرت اسماعیل است که بعدها ساره او را بشوهر خود تقدیم نمود. 

ابراهیم با ساره و هاجر راه افتاد و در سرزمینی منزل گزیدند که شاهراه 
به شام و یمن و همه عالم بود, مردم از آنجا می‌گذشتند و این دو بزرگوار آنها 
را به اسلام دعوت می‌نمودند تا اینکه خبرشان در عالم منتشر شد اینکه 
پادشاه ابراهیم را د 


انداخته ولی آتش او را نسوزانده است و هر کسی 


۴۰۷ 


عبور می‌کرد از آن پذیرائی می‌نمود و میان شهرهای آباد 
که دارای درختان پربار و زراعتها و نعمت فراوان و هفت فرسخ فاصله بود و 
آن شهرهای آباد و پرنعمت سر راه قافله‌ها بود و هر کسی که از آن شهرها 
عبور می‌کرد از میوه‌ها و زراعتهایش تناول می‌نمود. 

مردم این بلاد از دست کاروانیان به فقان آمدند و در پی چاره برخواستند. 
ابلیس به صورت پیرمردی به نزد آنها آمد و گفت: آیا شما را بر چیزی 
راهنمائی کنم که هر وقت آن را انجام دادید, دیگر احدی از شهر شما گذر 
نکند؟ 

گفتند: آن کدام است! 

گفت: هر کس از شهر شما گتازاکرب آو را بگیرید, با او لواط کنید و 
لباسهایش را از او برگیرید. 

سپس ابلیس در شکل توجوأنی زیبا صورت وبا لباسهائی نیکو به نزد آنها 
آمد و با آنها درگیر شد تا آن عمل را با او انجام دادند چنانکه خود دستور داده 


بود. پس آن مردم از آن عمل پست خوششان آمد و از آن موقع مردان به 


مردان, و زنان به زنان مشغول شدند. سائر مردم از این فعل قبیح به حضرت 
ابراهیم ا شکایت نمودند و آن حضرت لوط را به جانب آنها فرستاد تا آنها 
را از این عمل زشت برحذر دارد و از عاقبت امر بیم‌شان دهد. 

هنگامی که لوط را در میان خویش دیدند. گفتند: کیستی؟ 

فرمود: من پسر خالة ابراهیم هستم که پادشاه او را در آتش انداخت و 


آن آتش را بر او سرد و سلامت 


شعله‌های فروزان او را نسوزاند و خداو: 
گردانید. او در نزدیکی شماست. پس از خداوند پروا داشته باشید و مرتکب 


این عمل نشوید و گرنه خداوند شما را هلاک می‌کند. 


۴۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


پس نتوانستند بر آن حضرت جسارتی کنند و از آن ترسیدند و از او دست 
برداشتند. هر کسی که از آنجا عبور می‌کرد و آن قوم قصد بدی نسبت به او 
می‌کردند, لوط آن شخص را از دست آنان نجات می‌داد. 

لوط از آن قوم زنی را به همسری خود درآورد و از آن زن دارای 
دخترانی شد. مدت زیادی در میان ایشان ماند و آنها را از آن عمل زشت و 
قبیع بازداشت ولی قبول نکردند و گفتند: ین له لوطلتکو ین 
ل جين( E E a‏ 
شهرمان بیرون می‌کنیم. پس لوطا بر آنها نفرین کرد. 

روزی ابراهیم در محل خود نشیسته و چند نفر مهمان داشت همینکه 
مهمانان رفتند دید چهار نفر حضبو رت أیستَاژهاندامابه انسان شباهت ندارند 


رو به ابراهیم نموده و بر او سلام کردند و حضرت ابراهیم نیز جواب سلام 
آنها راداد و نزد ساره رفته گفت مهمانانی برایم رسیده‌اند که شباهت به بشر 
ندارند برای پذیراثی ایشان چیزی فراهم کن. 

ساره عرض کرد: جز این گوساله چیز دیگری موجود نداریم فوراً گوساله 


ی E‏ و 


فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند. گفتند: سلام گفته؛ گفت: سلا 
پس در مدت کمی گوساله‌ای بریان شده آورد. پس هنگامی که دید دست‌های 


آنها به غذا نمی‌رسد. (عملشان) را نپسندید و در دل ترسید. آنها گفتند: مترس 
که ما به سوی قوم لوط مأمور هستیم. 


۱. شعراء, ية ۱۶۷ 


سورةً هود ۴۹ 

ساره به نزد مهمان‌ها آمد دید مهمانان بطعام دست نمی‌زنند به آنها گفت: 
چرا از غذای ابراهیم خلیل الله نمی‌خورید؟ 

ض 1 

آنها به ابراهیم گفتند: لاح انا 

فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. 


ساره ترسید و تکانی خورد. او که یائسه بود بر اثر آن دچار عادت زنان 


گردید پس خداوند فرمود: ها پاشخاق و من و 7 


فرشتگان به ابراهیم و ساره مژده تولد دو پسر اسحق و یعقوب را دادند ساره 


دست‌هایش را بر صورتش گذاشت و با تعجب گفت: (یا ود جوز 
وهذاغيي یخن هذالَشي عَجیبٌ ٩‏ با اينکه من یائسه هستم و شوهرم نیز 
پیر فرتوتی بیش نیست چگونه دازای فژژند خواهم شد؟! 

رالل رمت له وکا علیک له 
یی ميد »فا دب عن راهيم لزع و جاءنهانبشری 4 قبل از اينكه 
مجادله کند به اسحاق بشارت داد همچنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: 
(ماونفي قوم لوط« زيم آخليم انیب » دربارة قوم لوط با ما 
مجادله کرد. همانا براهیم بردبار و دلسوز و بسیار دعاکننده آمرزش خواه 


بود 
از امر خدا تعجب نکنید زیرا رحمت و برکات خدا بخاندان شما متوجه و 
طرق اه 
ابراهیم از جبرئیل پرسید: برای چه فرود آمده‌اید؟ 
گفت: برای هلاکت قوم لوط. 
ابراهیم گفت: یلوط لوط در ميان قوم است. 


۱ عنکبوت: آية ۳۲ 


۳۰ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


جبرئیل گفت: 3 
این 4 می‌دانم او و خانواده‌اش را غیر از زتش که باید هلاک شود نجات 


ألم بن ياه و آفله ال اشرآنه اث ین 
خواهیم داد. 

ابراهیم پرسید: اگر در میان آن قوم صد نفر مؤمن بود خداوند امر به 
هلاکت قوم می‌قرمود؟ 

باز پرسید: اگر پنجاه نفر ممن بود چطور؟ 


پرسید: اگر ده نفر مؤمن باشند؟ قرمود: خیر تا یکنفر مؤمن را هم جواب 


منفی داد چه خداوند می‌فرماید؛ «ْا وَجَدنا فیها ع 
در هم آن دیار جز یک خانة(لوط) دیگز مسلم خداپرست نیافتیم. 

ابراهیم از جبرئیل تقاضا کرد که به سوی خدا برگشته و طلب بخشایش و 
رفع عذاب قوم نماید که در فاصله چشم به هم زدن خطاب آمد: یا میم 
رض عن هذا هک جاء نز زک وم آنهز 
از این (خواهش) درگذر که همانا فرمان پروردگارت فرا رسیده و بیقین عذاب 
به سوی آنها می‌آید که بازگشتی ندارد. ۴ 


لاب غير مود 4 ای ابراهیم 


هلاکت قوم لوط 
آنها از نزد ابراهیم بیرون آمده و به نزد لوط که در جال آبیاری 
زمینش بود رفتند. حضرت لوطه به آنها فرمود: شماها چه کسانی 


۱ عنکبوت» آیۀ ۳۲ 
۲ ذاریات ية ۳۶ 
۳. بحارالانوارج ۱۲.ص ۱۵۳ ؛ قصص الانییاء جزاثری» ص ۱۳۴ 


سورةهود ۴۱ 


یپ هستیم و آمشب ما را مهمان کن. 

فرمود:ای دوستان؛ مردم این شهر عادت بدی دارند خداوند ایشان را لعنت 
کند و ملاکشان نماید که آنها با مردان لواط می‌کنند و اموال مردم را به غارت 
می‌برند. 

گفتند: ما ورود خود را به شهر تاخیر می‌اندازیم که کسی ما را نبیند. 

لوط به شهر نزد زنش که از طرفداران قوم بود رفته و دستور تهیه وسیلۀ 
پذیرائی از مهمانان را داده و گفت نباید کسی از وجود این مهمانان باخبر 
شود و این امر را پنهان بدار تا آنکه بپاداش آن از خطاهائی که تاکنون مرتکب 
شده‌ای در گذرم. 

زن گفت: این کار را می‌کنم. علامت بین زن لوط و قوم این بود که هر وقت 
برای حضرت لوط در روز میهمائی آمد در پشت بام دود درست کند و 
اگر شب میهمانی آمد آتش روشن کند. هنگامی که جبرئیل و ملائکۀ همراه به 
خانۀ حضرت لوط آمدند زن بر بام خانه رفته و آتشی افروخت و قوم را از 
ورود مهمانان تازه‌ای خبر کرد. مردم شهر که از مشاهده روشنائی آتش به 


وجود مهمانان تازه واردی در خانه لوط پی بردند شتابان به سوی خانۀ او 


هجوم آوردند. بطوری که خداوند می‌فرماید: و 
چون خودشان را به خانة لوط رساندند گفتند: ای لوط آیا تو 
نداشته بودیم. 


حضرت لوطا به آنها فرمود: (هرلا هی هر لک اتقو رالد 
شون في ضيفي یس منم رجلْ ری دختران من برای شما پاک و 


نواڈ اتسیو مر ند معاطم یا همل زت خنود قاری 


۴۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


شرمسار مسازید مگر در میان شما جوانمرد رشیدی نیست که از این عمل 
زشت شما جلوگیری کند؟۱ 

امام صاد قا می‌فرماید: مراد از گفتار لوط که فرمود هو 
رکم آن بود که با دختران و 


طریق مشروع و عاقلانه بنمایند و چون پیغمبران پدران روحانی مردم هستند 


و آنها را به سوی امری حلال فرا می‌خوانند نه اینکه آنها را به سوی کار حرام 
دعوت کنند. و لذا حضرت لوط گفت: ازدواج کردن شماها با دختران من برای 


خود می‌دانی که ما هیچ رغبتی به دخترانت نداریم و تو خوب می‌دانی که ما 
چه می‌خواهیم. 
۳ اون فش ور تور 

لوط هنگامی که از آنها مایوس شد گفت: 9لو أن لي بكم قو از آوي إلى 
رن ید4 ای کاش اگر در مقابل شما قدرتی داشتم ی تکیه‌گاه محکمی در 

ب 
اختیارم بود.۲ 

امام صادق ل می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را بعد از لوط مبعوث 
نکرده مگر آنکه در میان قومش عزیر و دارای احترام بوده است. ۳ 

امام صادق ات در تفسیر کلمة وة 


5 
است و مراد از (الرکن الشدید؟ سیصد و سیزده نفر از یاران آن حضرت 


€ فرمود: مراد حضرت قائم اا 
می‌باشد. 


۱. بحارالائوارج ۱۲.ص 1۵۷ 
۲. بحارالواردج ۱۲.ص ۱۵۷ ؛ قصص الائیاه جزاثری» ص ۱۳۶ 
۳. بحارالائوار ج ۱۲ص ۱۵۷؛ تفسیر برهان» ج ۴ص ۱۲۷ 
۴. بحارالائوا ج ۱۲.ص ۱۵۸؛ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۲۷ 


سوره هود ۴۳ 


علی بن ابراهیم گوید: در آن موقع جبرئیل گفت:ای کاش می‌دانست که چه 
قدرتی با او هست. 

لوط وقتی که آن را شنید گفت: شماها کیستید؟ 

گفت: من جبرئیلم. 

لوط گفت: به چه چیزی مأمور شده‌ای؟ 

گفت: به هلاکت کردن قوم. 

لوط با شنیدن این سخن که جبرئیل برای عذاب آمده از او درخواست نمود 
که همین الآن عذاب را بر آنها نازل کنید. 

جبرئيل كنت: یعیش البح 
است. آیا صبع نزدیک نیست؟ 

در این هنگام قوم لوط در خانۀ لوط را شکشتند و وارد خانه شدند. جبرئیل 


بقریب 4 موعد عذاب آنهااصبع 


با بال خود به صورت آنها زد ی یشان زا کون نود که خداوند می‌فرماید: 
07 ۳ که رگ 
وق زا وة عن ضيفو قطنا أيهم قذوفا عذا 


ود4 ' به تحقیق از 


لوط مهمانانش را طلب کردند و ما چشمهایشان را کور کردیم. قوم وقتی این 


جریان را مشاهده کردند, دانستند که عذاب بر ایشان نازل شده است. 
جبرئیلبه لوط کفت: رفک بقطع می ال چون پاسی از شب 
گذشت. خود و فرزندانت را از میان آنها بیرون بر و احدی از شما به پشت 
سر نگاه نکند مگر زنت که آنچه باید به او برسد. خواهد رسید. 
در میان قوم لوط مرد دانشمندی بود که به قوم گفت: عذابی که لوط به 
شماها وعدة آن را می‌داد الآن نازل شده است پس از او نگهبانی کنید تا از 
میانتان بیرون نرود مادامی که او در بین شماهاست عذابی بر شما نازل 


۱. قمر آبة ۳۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Af 


نمی‌شود. پس مردم به اطراف خانة لوط ریختند و از آن نگهبانی می‌کردند. 

جبرئیل گفت: ای لوط! از میان آنها بیرون رو. 

گفت: چگونه خارج شوم که در اطراف خانه‌ام چمع شده‌اند؟ 

جبرئیل عمودی از نور در جلوی روی لوط قرار داد و به او گفت: در پی این 
عمود و نور برو و کسی از شما به پشت سر نگاه نکند. 

پس از زیر زمین از شهر خارج شدند. هنگام بیرون رفتن زن لوط به عقب 
نگاهی کرد و خداوند سنگی را به سوی او فرستاد و آن زن را کشت. وقتی که 
طلوع فجر شد هر یک از آن چهار ملائکه به یک سمت شهر رفتند و آن را از 
طبقة هفتمین زمین کندند و به سوي هوا بالا بردند به طوری که اهل آسمان 
صدای سگها و خروسها را شنیدند. ی سپس شهر را بر سر قوم ویران کردند. 
و خداوند بارانی از سنگهای سجیل بر ایشان بارانید. 

(ججازة ین جيل منضود و ند ریک و ما هي ین اللیین 
که مقصود از انرو یعنی گل‌هانی کنة رقم چسبیدهاند و مدا 
هسمه یعنی‌سنگ‌های نقطه دار.۱ 
بصیر از امام صادق ًا روایت کرده که در ذیل آیة: «رأشطرنا 
+ رین جيل منود فرمود: : هیچ بنده‌ای از بندگان خدا که عمل قوم 
لوط را حلال بداند از دنا نمی‌رود مگر آنکه خدای تعالی با یکی از آن سنگها 
که بر قوم لوط زد او را خواهد زد و مرگش در همان سنگ خواهد بود ولی 
خلق, آن سنگ را نمی‌بینند." 


۱. بحارلائوار ج ۱۲ص 1۵۸ 
۲. مستدرک الوسائلء ج ۱۴ص ۳۳۳؛ بحارالائوارج ۱۲.ص ۱۶۰ ؛ قصص الانباء جزاثری؛ 
ص ۱۳۷؛ تفسیر صافی؛ ج ۴ص ۶۴ 


سور هود ۴۵ 


واشکلیزوا ریک نم و 
لو باب نا 


له اوه وراه کم 


۶ 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


مد تمد (۵) 


۴وبه سوی مَلْیّن برادرشان شعیب را (فرستادیم). گفت: ای قوم خدا 
را بپرستید که برای شما خدایی غیر از او نیست. و پیمانه و وزن را (هنگام 
فروش) کم مکنید, من شما را در خیر میب 


فراگیر می‌ترسم. 


اقا بر شما از عذاب روز 


۵-و ای قوم پیمانه و وزن رابه عدالت کامل دهید, و به اشیاء مردم (در 
هنگام خرید) عیب نگذارید. و در زمین به فساد اقدام نکنید. 


1۶ چه خداوند برای شما باقی گذارد برای شما بهتر است اگر از مومنین 
باشید. و من نگهبان شما نیستم. 


: ای شعیپن آیا لما زې به تو امر می‌کند که ما از آنچه که 


پدرانمان می‌پرستیدند دشت_بتزدازيم, یا آنچه را که دربارة اموالمال 
می‌خواهيم انجام نهیم هت لرد بردبار و دنا هستی! 

۸ -گفت: ای قوم به من بگونید اگر از سوی پروردگارم دلیلی روشن 
بیاورم» و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد. (می‌توانم بر خلاف میلشس 
عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما را از آن باز می‌دارم حودم 
بلان عمل کنم» من جز اصلاح در توانم ندارم: توفیقم جز به خدا نیست» بر 
او توکل کردم و به سوی او برمی‌گردم. 

۹-و ای قوم. دشمنی شما با من باعث نشود شما به همان بلایی گرفتار 


شید که قوم نوح یا قوم هود یا صالح گرفتار شدند. و (دوران) قوم لوط از 
شما زیاد دور نیست. 
۰-و از پروردگارتان طلب مغفرت کنید سپس بسویش توبه نمائید, همانا 


پروردگارم مهربان و دوستدار بندگان است. 


سورةهود ۴۷ 


۱-(قوم) گفتند: ای شعیب, ما بسیاری ا زآنچه راکه می‌گویی نمی‌فهمیم: 
وتو را در میان خود ضعیف و ناتوان می‌بینیم» و اگر به حاطر قبیله‌ات نبود 
تو را سنگسار می‌کردیې که تو در نزد ما ارزشی نداری. 
۲ گفت: ای قوم آیا قبیلة من نزد شما از خداوند عزیزتر است؟ در حالی 
که او را پشت سر گذاشته‌اید همانا پروردگارم بدانچه که می‌کنید احاطه 
دارد. 
۳-و ای قوم. هر کاری را که می‌خواهید انجام دهید, من هم کارم را 
انجام می‌دهم.به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده به سراغ چه 
کسی می‌آید؛ و چه کسی دروغگوست: و متنظر (عذاب) باشید که من هم 
با شما منتظرم: 
۴-و هنگام یکه امر ما فا زسید: شعیب و کسانی راکه به اوایمان آورده 
بودند را به رحمت تخود جات ی و کنتان ی که ستم می‌کردند صیحه 
(آسمانی) فرا گرفت پس صب حکردند در حالیکه که در دیارشان هلاک شده 
بودند. 
۵-کهگویی هرگز از ساکنا ن آن دیار نبودند. دور باد اهل مدین (از رحمت 
الهی) همچنانکه قوم مود دور شدند. 

آن‌گاه خداوند عزیز هلاکت اهل مدین را ذکر می‌کند و می‌فرماید: ۵و لی 


توا في الأزض مُفْسٍین 4 خداوند شعیب را برای 


اهل مدین مبعوث فرمود و مدین شهری در مسیر شام است که اهالی آنجا به 
آن حضرت ایمان نیاوردند و خداوند گفته‌های آنها را حکایت کرده و 
می‌فرماید: (فالوا یا عیب آصلائک تأترک آن کوک مایق انا -تا- 
الحلیم رید آنها گفتند: تو سفیه و جاهل هستی. 


۴۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


شعیب گفت: کت لت 


رید 4 بدرستی که تو مرد بردیار و دانا 


الب بط و پیت 
پروردگارم دلیلی روشن بیاورم؛ و رزقی نیکو به من عنایت کرده باشد. 
(می‌توانم بر خلاف میلش عمل کنم؟) و من نمی‌خواهم از آنچه که شما رااز آن 
باز می‌دارم خودم بدان عمل کنم» من چز اصلاح در توانم ندارم؛ توفیقم جز به 
خدا نیست. بر او توکل کردم و به سوی او برمی‌گردم. 

SRS‏ سرت مود ای و 


وطینگو یی وایقوم دشمنی همابامن 
باعث نشود شما به همان بلایی گرفتار شوید که قوم نوح یا قوم هود یا صالح 
ان شدند, و (دوران) قوم لوط از شما زیاد دور نیست. 


سورة هود ۴۹ 


و کسانی را که به او ایمان آورده بودند را به رحمت خود نجات دادیم و 
کسانی که ستم می‌کردند صیحه (آسمانی) قرا گرفت, پس صبح کردند در 
عالیکه در دیارشان هلاک شده بودند: که گویی هرگز از ساکنان آن یناز 


نبودند. دور باد اهل مدین (از رحمت الهی) همچنانکه قوم شمود دور شدند.! 


دورد (۸) 
لوف فد (49) 


یم تجفوع ل 


نمسق وید 6۰۵ 


فیها ما ذامَتِ السَمْاوات و 


بد 4۰۷0 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۱۳۶ 


f. 


ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۶-و به تحقیق موسی رابا آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم. 

۷-به سوی فرعون و اطرافیانش, پ سآنها از دستور فرعون پیروی کردند. 
در حال ی که دستور فرعون مایة رشد نبود. 

۸-او (فرعون) روز قیامت در جلوی قومش خواهد بود, وآنها را به تش 
دوزخ می‌برده و بد منزلگاهی است که ب رآن وارد می‌شوند. 

٩-دراین‏ دنیاو در روز قيامت لعنتی به دنبال آنهاست, بد عطایی است که 


قسم تآنها می‌شود. 
ن از اعبار شهرهاست که برای تو تقل می‌کنیم که برخی از آن 


بپاست و برحی دیگر درو شاهاند. 


1۰ 


۱-و ما به آنها ستم نکردیم بلگ هچودشان بر خویشتن ستم کردنده پس 
امی که امرالهی بر هلاگنشان فرا رسید. خدایانی را که به غیر حدا 


می‌پرستیدند هیچ یاریشان نگردند, و جَز بر هلاکت آنها نیفزودند. 


۲- وا است کیفر پروردگارت هنگامی که شهرهای ستمکار را 


کیفر می‌دهد. همانا کیف راو دردناک و شدید است. 


۳ همانا دراین نشانه‌ای است برای کسی که از عذاب آنحرت می‌ترسد. 
آن روزی است که همه مردم د رآن جمع می‌شوند وآن روزی اس ت که همه 
آن را مشاهده می‌کنند. 

۴-و ما آن رابه تأخیر نمی‌ندازيم مگر برای مدتی معلوم. 

۵ آن رو زکه بیاید هیچ کس جز به اجازة ار سخن نمی‌گوید, (د رآن 
روز) بعضی شقی هستند و بعضی سعید. 

۶-پ سآنهای یکه اهل شقاوتند د رآتش دوززخند, برا یآنها در آنجا زفیر 


و شهیق است. 


سورةهود ۴۳۱ 
۷-د رآن همیشگی خواهند ماند تا آسمان‌ها و زمین باقی است» مگر 
آنچه که پروردگارت بخواهد. همانا پروردگارت هر چه را که بخواهد 
می‌کند. 

آن‌گاه خداوند داستان حضرت موسى اا را ذکر کرده و می‌فرماید: و 
وس لطان ین -ا اي ول یعنی هلاکت 


شس ال رود یعنی خداوند آنها را به وسیل عذاب از 
این دنیا برد سپس خداوند به پیامبرش فرمود: لک من بای 4 یعنی 
آن از اخبار قریه است. 

«ضهعَلََکَ » ای محمد 

«منها قائم و حصیدٌ -تا و ها زآدوهم غير 


یعنی بر خسران و 


دات الماؤاث ول و این در آتش این دنیا قبل از قیامت است مادامی 
که امان عا ومین پابجاست. 


لین شود وا فى اج خالدین فيها ما ذاعت الکنازاث و اأص ال 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FY 
۸-و اما آنهایی که سعادتمند شدند. در بهشت همیشگی می‌مانند.‎ 


مادام یکه آسمان‌ها و زمین بر قرار است مگ رآنچه که پروردگارت بخواهد, 


بخششی پایانناپذیر است. 
و أا این وا ی الجن خالٍین فیها4 یعنی در بهشت دنیا که ارواح 
مومنین به آنجا انتقال پیدا می‌کند. 
ما دامت السُناوات و الأَرْض إلا ما شاء ریک عَطاء 


وز یعنی 
نعمت‌های آخرت در بهشت متصل به آنجاست و قطع نمی‌شود و آن آیه رد بر 
کسانی است که عذاب قبر و ثواب و عقاب در دنیا و در برزخ قبل از روز قیامت 
را منکر می‌شوند. ۱ 


اون یی ۱0 
عون بصیر 0۱۳ 


۱-و همانا پروردگارت جزای همه اعمالشان را به آنها می‌دهد, ار 


بدانچه عمل می‌کنند آگاه است. 
۲-پس ت وآنچنانکه مأمور شده‌ای استقامت کن و نیز کسان که باتو به 
سوی خدا آمده‌اند ؛ سرکشی نکنید او بلانچه انجام می‌دهید بیناست, 
و اکن وهم ریک نا می‌نرماید: در روز قیامت آن‌گاہ به 
مود (اشترکنالیزت وَمَنْ ثاب مَك و لا تفا یعنی در 
دنیا از حدود مقرر تجاوز نمی‌کنند.۲ 


۱ تفسیر برهان» ج ۴.ص ۱۴۳ 
۲. تفسیر برحانه ج ۴ص ۱۴۳ 


fr سور؛ٌهود‎ 


ولاو نوا لی ان لوا كم ار و مالک ین دون ال 


م لا ورن ۱۳ 


۳-و بر کسان یکه ستم می‌کنند تکیه نکنید, که آتش (کیف رآنها) شما را 
نیز در بر می‌گیرد؛ و برای شما ول جز خدا نیست و یاری نمی‌شوید. 
۳ إّى ی و4 می‌فرماید: رکون به معنای موقاو 
نصیحت و پیروی کردن است وما گم يِن دون له ین أ ولیاء ثم رون 4 
و برای شما ولی جز خدا نیست و یاری نمی‌شوید. 


0 


ار را من لب بالات یمین اينات 
ذلکت ذ کر للذاکرین 4۱۱۳ 


۴ -و در در طرف روز وارایل شب نماز با داره همان نیکی‌ها تات را 


می‌بردهاین یادآوریی است برای کسان یکه تذکر پذیرند, 
اق اي نماز صبح و مفرب. 
افا الي نماز 


«نلحَسات ب 9 نماز مومنین در نیمه شب 


۴ 


رون (۱۲۲) 
الشنازات والأزضٍ و 


۸و اگر پروردگارت می‌خواست هم مردم ریک امت قرار میداد و 
لک نآنها هميشه مختلف هستند. 
۹- مگر کسی که پروردگارت رحم کند و برای همینآنها را آفرید. و 
فرمان پروردگارت حتمی شد و جهنم را از جنیان و آدمیان (سرکش) پر 
خواهم نمود. 
۰-و ما سرگذشتا هریگ ا ز/پیابران را برای تو بیان نمودیې تا قلبت به 
وسیلة آن آرام گیرده و دراین (شرح حال) برای تو حق و برای مومنان پند و 
تذکر آمده است. 
۱-وبه کسان ی که ایمان نمی‌آورند. بگو: تا می‌توانید (اعمال زشت) 
انجام دهید ما نیز (اعمال نیک) انجام می‌دهيم. 
۲-و متتظر بمانید که ما هم از منتظران هستیم. 
۳- (آگاهی) از غیب آسمانها و زمین از برای خداست» و تمام امور به 
مسوی او بازگردانده می‌شود پس ار را بپرست و بر او وگل کن و 
پروردگارت ا زآنچه که می‌کنید غافل نیست. 
آن‌گاه فرمود: ول شاء ریک لجل لاس امد واجد؟4 یعنی بریک مذهب 
۶ ولایزالو ن مُختلفین إلا من زجم زیت و لک م4 و لکن آنها هميشه 
مختلف هستند. مگر کسی که پروردگارت رحم کند. و برای همین آنها را 


آفرید. 


سو رة هود ۳۵ 


ابی‌جارود روایت می‌کند که امام باقرلا در تفسیر آیه یراون 
ین 4 فرمود: یعنی در دین؛ مرجم یکت یعنی آل محمد و پیروان 
آنهاء خداوند می‌فرماید: لت خاو یعنی اهل رحمت که در دين 
اختلافی بوجود نمی‌آورند.! 
وک کل RS‏ کسانی 
هستند که شقاوت بر آنها پیشی گرفته است که آنها برای آتش جهنم آفریده 
شده‌اند و آنها کسانی هستند که ایمان نمی‌آورند. 
علی بن ابراهیم گویدآناهخدوندپیمبرش را خطاب قرارداده و فرمود: 
وکا ص یک ین با رل يقني اخبار آنها را برای تو گفتیم. 
مان به وادک و جاعک 
اخبار انبیاء و هلاک امت‌های گذشته را برای تو بیان کردیم آن‌گاه فرمود: 
لا شون اخعلوا علی مکانتکم نا اون یعنی شما را عقاب 


4 
ی در قرآن و در این سوره از 


و منتظر بمانید که ما هم از منتظران هستیم. (آگاهی) از غیب آسمانها و 
زمین از برای خداست. و تمام امور به سوی او بازگردانده می‌شود. پس او را 
بپرست و بر او توکل کن و پروردگارت از آنچه که می‌کنید غافل نیست.۲ 


۱. بحارالانوا ج 1۴.ص ۲۰۴ وج ۶۵ ص ۱۲؛ تفسیر برهان ج ۴:ص ۵۶ 
۲ تفسیر برهان؛ ج ۴.ص ۱۵۷ 


۲ سورۀ یوسف در مکه 


نازل شده و دارای ۱۱۱ آیه 


است 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لا تفا توش ُوه في اب اجب ب 


الا ی ما لک لاتم علی یوش زا تاصخون (0۱ 


رانک لب و نخن عضب إ 
۱الر این آیات کتاب آشکار است. 


۲-همانا ما آن را قرآن خربی. فز ا ید که اندیشه کنید. 


۲-مابهترین قصص را از طریق قرآن برای تو بیان می‌کنیم و اگر چه قبل از 
این از آن آگاه نبودی 

۴- هنگام ی که یوسف به پدرش گفت: ای پدر! یازده ستاره و خورشید و 
ماه را در حواب دید م که مرا سجده می‌کردند. 

۵-(پدر) گفت: ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگو. که برایت مکر و 
حیله می‌کنند. همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. 
۶-واین چنین پروردگارت تو را بر می‌گزیند. و علم تاویل خواب را به تو 
می‌آموزد. و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از 
این بر پدرائت ابراهیم و اسحاق تمام نمود. همانا پروردگارت دانا و حکیم 
است. 
۷-به تحقیق در حکایت یوسف و برادرانش برای سوال کنندگان آیات و 
نشانه‌هایی است. 


سورةیوسف ۳۳۱ 


۸- هنگام یکه (برادران) 


یوسف و برادرش (بنیامین) پیش پدرمان از 
ما عزیزترند. و ما گروهی نیرومندیم (تعدادمان زیاد است)؛ همانا پدرمان 
د رگمراهی آشکاری است. 
٩-یوسف‏ را بکشید یا او را در سرزمینی دور بياندازیده تا روی پدرتان به 
سویتان برگردد و بعد ا زآن(توبه کرده و) از نیکان می‌باشید. 

-یکی ا زآنها (برادران) گفت: یوسف را نکشيد و او را در چاه اندازید, 
اگر می‌خواهید کاری انجام دهید, تا کاروانی او را از چاه بیرون بیاورد (و با 
خود ببرد). 
۱۱-(برای اجرای نقشه‌شان پیش پدر آمده و) گفتند: ای پدرا چرا دربار 
یوسف بر ما اطمینان نمن‌کن یکه ما تچینخواه ار هستیم؟ 
۲ فردا او را با ما بفرتتت که دز چرا آگاه بگردد و بازی کند. که ما از او 
محافظت می‌کنيم. 

-(پدر) گفت: من می‌ترس مکه او را ببریده و می‌ترس م که گرگ او را 
بخورد و شما ا زاو غافل باشید. 
۴-(برادران) گفتند: اگر با بودن ماهاکه قوی هستیمگرگ او را بخورد, در 
هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم بود. 


شاید که تعقل کنند ؛ ؛ و آن‌گاه خداوند پیامبرش را مورد خطاب قرار داده و 
می‌فرماید: نحن تمر تسش علیک خسن القصص بدا رح نیک هدا ال 


0 


کنت 


E 


من قبله ین الغافلين) 


گاه گفتۀ یوسف به پدرش را بیان می‌کند یات اي ریت دعر 
۳ 
کوکبا شش ور رهم ٍي ساچدین؟ ای پدرایازده ستاره و خورشید و 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
ماه را در خواب دیدم که مرا سجده می‌کردند. 

جابر بن عبدلل انصاری در تفسیر این آی؛ يتح عفر وبا 
والشْی وا 


دیدم که مرا سجده می‌کنند؛ گوید: یازده ستاره‌هائی که یوسف را در 


او 
ریم لي ساجدِین همانایازده ستاره و خورشید و ماه را 


خواب سجده کردند عبارتند از: طارق, حوبان, ذیال, توالکتفین, وثاب, قابس, 
عمودان, فیلق, مصبح» صرح و فروح بودند که همگی در آسمان هستند.۱ 

امام باقر ّا دربارة تأویل خواب یوسف می‌فرماید: تأویل خواب یوسف 
که دید یازده ستاره با خورشید و ماه او را سجده می‌کنند این بود که بزودی 
عزیز مصر می‌گردد و پدر و مادر با برادرانش بر او وارد می‌شوند اما تأویل 
خورشید مادرش رامیل بود و تأیل ماه ررش یعقوب و تأویل آن یازده 
ستاره برادرانش بودند که در محص بر او وازد شدند و وقتی که او را دیدند به 
خاطر سپاس و تشکر از خدای به تسج افتادتذاو آن سجده از برای خداوند 
عزوجل بود" 


جابر روایت می‌کند که امام باق فرمودند: یوسف یازده برادر داشت. 


و تنها برادری که از یک مادر بودند شخصی به نام «بنيامین» بود. یعقوب را 
«اسرائیلالله» می‌گفتند و «اسرائیل الله» یعنی خالص از برای خداست و 
یعقوب فرزند اسحاق و او فرزند ابراهیم خلیل الّه بود. یوسف در سن نه 
سالگی این خواب را دید و برای پدرش نقل کرد و یعقوب گفت: یا بُمي 
لاتلعض وباک علی ِخوتک تیکیدوا لک کیداً لسَیطان اسان عدو 
ی ای فرزندم! خوابت را برای برادرانت مگو, که برایت مکر و حیله 
۱ بحارالائواره ج ۱۲.ص ۲۱۷+ تفسیر عیاشی؛ ج ۲ ۱۷۰+ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۱۶۳ 


۲. بحارالائوا ج ۱۲.ص ۲۱۷ ؛ قصص الانبیاء جزاثری, ص ۱۵۸ ؛ تسیر برهانء ج ۴. 
ص ۱۶۳ 


سورهیوسف ۳۳۳ 
می‌کنند. همانا که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. 
یکیو لک کید یعنی حیله‌ای بر عليه تو می‌اندیشند 


یعقوب به یوسف گفت: 


رای باق إن ریک عم کی 3 چنین پروردگارت تو را بر 
می‌گزیند. و علم تأویل خواب را به تو می‌آموزد. و نعمتش را بر تو و بر و آل 
یعقوب تمام می‌کند همچنانکه قبل از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام 
نمود؛ همانا پروردگارت دانا و حکیم است. 


یوسف از همه زیباروتر بود و حضبرت یعقوب او را از دیگر برادران بیشتر 


دوست می‌داشت و بیشتر از فرازندان دیگّش بر او محبت می‌کرد پس 
برادران برای حسد ورزیده و به هیرگ : ( وف و شوه اب 
إلى یا و وحن خن عصبة إن ن اانا آي اي4 پدرمان بر یوسف و 
برادرش بنيامین بیش از ما محبت می‌کند در حالی که عده ما بیشتر است و 
پدر ما در گمراهی آشکار است. 


پس تصمیم بر قتل یوسف گرفتند و گفتند: ما یوسف را می‌کشیم تا محبت 


پدرمان به سوی ما متوجه شود. 
لاوی گفت: او را نمی‌کشیم و لکن ای را از پدرمان دور می‌کنیم و لذا به 


له لَخافظون 4 ما از او محافظت و نگهبانی میک: 
و خداوند بر زبان یعقوب جاری کرد که کفت: «بي 
رخاف أن یله الب و 


افر سی ی کرم کے ای زد 


۳۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


می‌ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. 

9 ا 5 ا 

آنها گفتند: ین لالح عسبة ناسون 4 اگر با بودن ماها 
که قوی هستیم گرگ او را بخورد. در این هنگام ما از زیان‌دیدگان خواهیم 
بود. 


«العصية 4 یعنی ده تا سیزده نفر است.۱ 


راو اب 0 
- هنگامی که او را با خود بردند, و تصمیم گرفتند که او را در چاه 


بیاندازند (واین تصمیمشان را عملی ساختند» بر او وحی کردی م که در 


انها را ازاین کارشان آگاه خواهی نمود. وآنها نمی‌دانند. 
۶ -و (برادران) شب هنگامگریان به نزد پدر آمدند. 
۷- گفتند: ای پدر! ما برای مسابقه رفتیم و یوسف را در پیش کالاهایمان 
گذاشتیم وگرگ او را خورد وتو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما 
راست بگوییم. 
اعد سر اه ره 
فلا دبوا به و أجْمَعُوا 


خبر داده خواهد شد. 


1. بحارالاواره ج ۱۲.ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان ج ۴ص 1۷۵ 


سور يوسف fro‏ 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة الهم بارهم 
هذا وهم یرون فرمود: یعنی و ایشان نمی‌دانند که تو یوسفی و برادر 
ایشانی» و این خبر را جبرئیل به پوسف داد.! 

علی بن ابراهیم گوید: هنگامی که برادران یوسف را از پدر دور کردند و 
خواستند او را بکشند. لاوی گفت: او را نکشید بلکه در این چاه بیندازید تا 
کاروانیانی که از اینجا عبور می‌کنند او را از چاه در آورده و با خود ببرند. 

پس ای را به بالای چاه آورده و گفتند: پیراهنت را در پیاور. 

یوسف گریه کرد و گفت:ای برادران! مرا برهنه نکنید. 

یکی از برادران چاقویی کشید و گفت: اگر پیراهنت را در نیاوری تو را 
خواهم کشت. پس پیراهن ای را ان تتش درآ ورّبند و در چاه انداختند 

یوسف در چاه گفت: «يا الهاپراهیم وإسحاق ویعقوب ارحم ضعفي وقلة 
حيلتي وصغری» وقتی یوسف این دعا را گفت گاروانی از اهل مصر به آنجا 
رسید, کسی را برای آوردن آب به بالای چاه فرستادند. آن مرد چون سطلش 
را در چاه انداخت یوسف سطل را گرفت و آن مرد سطل را بالا کشید دید که 


پسر بچه‌ای است که زیباروترین مردمان می‌باشد. پس به سوی اهل کاروان 


دوید و گفت: بشارت که این پسر بچه را از چاه بیرون آوردم؛ می‌بریم و در 
بازار می‌فروشیم و خرج زندگی می‌کنیم. 

چون برادران متوجه شدند که کاروانیان یوسف را از چاه بیرون آورده‌اند 
آمده و گفتند: این غلام ماست. آن‌گاه به یوسف گفتند: اگر اقرار نکنی که بندۀ 
ما هستی تو را می‌گشیم. 

رئیس کاروان به یوسف گفتند: چه می‌گونی؟ 


۱. بحارالئواج ۱۲.ص 4۲۱۸ تفسیر برهانهج ۴ص ۱۷۶ 


پس یوسف را از برادران خریده و با خود به مصر بردند. 


بخس دزاهم مَعدودة و کائوا فيه ین ال 


می‌فرماید: 


یوسف را به هیجده درهم فروختند چنانکه خداوند می‌فرماید: و کانوا فیه 
لین 4 "و نسبت به فروختن او بی‌رغبت بودند. ۳ 
می‌کند که امام رضاایلا در تفسیر آیة و شر 


2 


ابوبصیر روا بن 


بخس دراه مَعْدودَة) فرمود: ثمن ہختس بیست درهم بود و آن قیمت سگ 
شکاری بود که هروقت کسی آن‌ننگ زا می‌کشت در عوض آن بیست درهم به 
صاحب سگ میداد ۴ 


یل الخادیت وال 


۴ یوسف. آي 
۳. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۲۱؛ تفسیر برهانج ۴ص ۱۷۶ 


۴. بحارالانواردج ۱۲.ص ۲۲۲ وج ۱۰۱.ص ۲۳۰+ قصص الانبیاء راوندی, ۱۲۸ 


سور يوسف trv‏ 


غالت على ره لک قراس لأيغلعُون (۲۱) 


ولا بلغ اده 


۸-و پیراهن او را به خونی دروغ آلوده کرده (و نزد پدر) آوردند. گفت: 


هوس‌های نفسانی‌تان این کار را برایتان زیبا جلوه داد من صبر جمیل 


می‌کنم و ب رآنچه که می‌گوئید از خداوند یاری می‌خواهم. 
٩‏ -کاروانی از راه رسید و مامو رآب را برای آپ آوردن فرستادند. سطل 
را به چاه انداخت. (ناگاه) گفت: بشارت که این کودکی است» و او را به 


ان داشتند. و خداوند بلانچه که می‌کردند آگاه 


۳۳۸ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


-و او را به بهای کمی فروختند و در (فروحتن) او بی‌رغبت بودند. 


۳ 


به همسرش گفت: مقامش را گرامی 
برگیریم واین 


متمکن نمودیم و به اوتاویل خواب آموختيم و 


و کسی که او وا در مصر خریا 


بدار» امید است که برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی 


نین یوسف را در ان زه 


عداوند ب کار خود پیروز است ولکن بسیاری از مردم نمی‌دانند 

۲-و هنگام ی که به سن رشد و بلوغ رسید. به او مقام حکمت و علم عطا 
کردیم واین چنین نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 

۳-وآن ز که یوسف در خانه‌اش بود از یوسف تقاضای کامجوبی کرد و 
درها را بست و گفت: بیا (بهسوی من)! (یوسف) گفت: پناه بر خداه 
بدرست ی که او پروردگاز م الت مقّامم را نیکو داشته, همان که ستمکاران 
رستگار نمی‌گردن.. 

۴-وبه تحقیق 


رن قصد آو را گرد و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید 


ار (یوسف) نیز قصد او (زلیخا) را می‌کرد این چنین ما زشتی و فحشاء را 


از او دور ساختیم همان که او از بندگان مخلص ما بود. 


۵-و هر دو به سوی در دویدند. (زا 


کرد که دراین هنگام آقای زن رانزدیک ذر دیدند زن گفت: کیفر کس یکه 


) پیراهش را از پشت گرفت و پاره 


قصد حیانت به اهل تو را داشته باشد چیست مگ رآنکه او را به زندانش کنند 
و یا عذاب دردناکش نمایند؟ 


۶- (یوسف) گفت: او مرا به سوی خودش فرا خواند, و در این 


شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که: اگر پیراهن او (یوسف) از روبرو 
پاره شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. 


۷-و اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده زن دروفگوست و او (یوسف) 


سورهٌ یوسف ۳۳۹ 


از راستگویان است. 

۸-پس هنگام یکه دید پیراهن (یوسف) از پشت پاره شده گفت: هماناآن 

از مکر شما زنان است» که مکر و حیلهُ زنان بزرگ است. 

-٩۹‏ (شوه رگفت: ای) یوسف. از این درگذر: و (به زن گفت:) تو نیز از 

گناهت توب هک ن که تو از عطاکاران هستی. 

۰-و عده‌ای از زنان در شهر گفتند: زن عزیز (غلامش) رابه سوی خود 

فرا خوانده و عاشق او گشته, ماار را د رگمراهی آشکاری می‌بينيم. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ًا در تفسیر آیة او علن 


تیصو يدم زب فرمود: آنها بزی را زیی پیراهن پوسف سر بریدند.! 


علی بن ابراهیم گوید: بردران‌آیوتتیف گفتئد: پیراهن او را به خون آغشته 
می‌کنیم و به پدرمان می‌گوئیم که گرگ یوسف را خورده است. چون این کار 
را کردند لاوی به آنها گفت: ای برآدرآن آیا ما فرزندان یعقوب اسرائیل الله بن 
إسحاق نبی الله بن ٍبراهیم خلیل الله نیستیم؟ آیا گمان می‌کنيد که خداوند این 
خبر را از انبیائش کتمان می‌کند؟ 

گفتند: پس ما چکار کنیم؟ 

لاوی گفت: برویم غسل کنیم و نماز به جماعت بخوانیم و به درگاه الهی 
گریه و زاری کنیم که این کار ما را از پیامبرش یعقوب مخفی بدارد که او کریم 
و بخشنده است. 

برادران بلند شده غسل کردند. سنت ابراهیم و اسحاق و یعقوب این بود که 
تا تعدادشان به یازده نفر نمی‌رسید نماز جماعت نمی‌خواندند که یکی از آنها 


امام واقع می‌شد و ده نفر دیگر در پشت سرش به او اقتداء می‌کردند لذا 


۱. بحارالاوارج ۱۲ص ۲۲۴؛ تفسیر برهانج ۴ص ۱۷۷ 


۳۴۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
برادران گفتند: چگونه نماز بخوانیم که امامی نداریم؟ لاوی گفت: خداوند را 
امام خود قرار می‌دهیم. چون نماز خواندند تضرع و گریه کرده و گفتند: 
پروردگارا این عمل ما را پنهان بدار. آن‌گاه بلند شده و پیراهن خونی یوسف 


را برداشته و شب به پیش پدرشان رفتند و گفتند: با 
یعنی ای پدر ما برای مسابقه رفتیم. 

وَنَرکنا وف عند ماه الب وها ات 
تا -علی ما تَصِفونَ) و یوسف را در پیش کالامایمان گذاشتيم و گرگ اورا 
خورد. و تو سخنان ما را قبول نمی‌کنی هر چند که ما راست بگوییم. و پیراهن 
او را به خونی دروغ آلوده کرده (وانزد پدر) آوردند, گفت: هموس‌های 
نفسانی‌تان این کار را برایتان زیباچلوه داده. من صبر جمیل می‌کنم؛ و بر 
آنچه که می‌گوئید از خداوندیاری می‌خواهم. 

یعقرب گفت: این چه کرک کت مکی بیرف بوده که او را خورده و بر 
پیراهنش رحم کرده و آن را پاره ننموده است. 


کاروانیان یوسف را به مصر بردند و عزیز مصر او را از کاروان خریر 0 
به زنش گفت: مره آرمي منوا یعنی قدر و مقامش را بدان (عسی أن 
ین أَ تخل و4 امید است که برای ما سودمند باشد یا او رابه فرزندی 
برگیریم. 

عزیز مصر فرزندی نداشت پس یوسف را گرامی می‌داشت و تربیتش را 
بر عهده گرفت چون بالغ شد زن عزیز عاشق یوسف شد و هر زنی که یوسف 
را می‌دید عاشقش می‌شد و هر مردی که او را می‌دید محبتش به دلش می‌افتاد 


E رواک هب نگل و‎ E 


سورة یوسف ۳۴۱ 


تقو رف af‏ هرک قیاق یا وی i‏ 
الله هي خسن مفواي له لأ یی الطالشون و آن زن که یوسف در 
خانه‌اش بود از یوسف تقاضای کامجویی کرد. و درها را بست و گفت: 


(به 


سوی من)! (یوسف) گفت: پناه بر خداء بدرستی که او پروردگار من است, 
مقامم نیکو داشته, همانا که ستمکاران رستگار نمی‌گردند. 
و برای به دست آوردن دل یوسف هميشه در فکر حیله و خدعه بود چنانکه 


مرن وی ره ِ یاه هقی 
خداوند می‌فرماید: «وَقد مت به وبا تولاآن رآ بُرهان رب و به تحقیق 


آن زن قصد او را کرد و اگر برهان پروردگارش را نمی‌دید او (یوسف) نیز 
قصد او (زلیخا) را می‌کرد. 

پس زن عزیز بلند شد و درها را قفل کرد که در آن هنگام یوسف صورت 
یعقوب را در گوش خانه دید که به او:می‌گوید: ای یوسف نام تو در آسمان‌ها 
در لیست انبیا نوشته شده است و می‌خواهی که در زمین از زناکاران نوشته 


شود یوسف در این وقت موجه شد که طا گرده است.۱ 


از امام صا روایت شده که می‌فرماید: چون زلیخا محیط را آماده 
کرد و خواست از یوسف کام بگیرد بلند شده و پرده‌ای بر روی بتی که در 
گوشۀ اتاقش بود انداخت. 


یوسف به او گفت: این چه کاری بود که کردی؟ 


زلیخا گفت: پرده‌ای بر روی 
می‌کنم: 


یوسف گفت: تو از بتی که نه می‌شنود و نه می‌بیند حیاء و شرم می‌کنی و 


بت انداختم تا ما را نبیند چونکه از او شرم 


من از پروردگار خودم شرم و حیاء نکنم در حالی که او می‌شنود و می‌بیند و 


1. بحارالاوار ج ۱۲ص ۲۲۲ ؛ تفسیر برهانه ج ۴ ص ۱۷۷ ؛ قصص الانبیاه جزاثری؛ 
اص 1۶۰ 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ثواب و عقاب می‌دهد و شروع به فرار کردن نمود و زلیخا نیز او را دنبال کرد 
که در همان حال عزیز مصر آنها را دید چنانکه خداوند می‌فرماید: وا 


# و هر دو به سوی در 


دویدند. (زلیخا) پیراهنش را از پشت گرفت و پاره کرد که در این هنگام آقای 


دیک در دیدند. 


زلیخاپیشدستی کرده و به عزیز گفت: : (ماجزاء من آراد فیک شوم آن 
4 جو ار عذاب یم کیفر کسی که قصد خیانتبهاهلتو را داشته باشد 
چیست مگر آنه او را به زنداتش کنند و یا عذاب دردناکش نمایند؟ 

يوسف به عزیز گفت: هي زاوي عن تفيي و شهد شاه من له او 
مرا به سوی خودش فرا خواندز و این هنگام شاهدی از خانواده» آن زن 
شهادت داد. 

پس خداوند به یوسف الهام نمود که به عزیز بگوید که از این بچۀ در 
گهواره بپرس که او شهادت می‌دهد که زلیخا مرا به خود دعوت کرده است. 
عزیز از آن طفل در گهوا 
اک إن کان قییطه فد 


تبیطا له 


پرسید و خداوند طفل در گهواره را 
ن بل تصَقّث سدق فصَدَت و هر من الکاذب 
قط فن فک َهَُمَِالصادقین) اگر پيراهن او( (یوسف) از روبرو 


0 شده باشد پس زن راست می‌گوید و او (یوسف) از دروغگویان است. و 
اگر پیراهن او از پشت سر پاره شده؛ زن دروغگوست و او (یوسف) از 
راستگویان است. 

ی ۳ تین 


وه ی ی او «أعْرض ا 


سورهٌ یوسف ور 


کت من لْخاطین 4 ای یوسف. از این درگذر.و(بهزن گفت) تی نیز از گناهت 
توبه کن که تو از خطاکاران هستی. 

خبر دلیاختگی زلیضا در مصر پیچید و در مجالس زنانه سخن از آن بود و 
بر زلیخا طعنه زده و سرزنشش می‌کردند چنانکه خداوند می‌فرماید: (وفال 


۳ ۳ 
ارت العزیز تزا و دناه عن تفه ؟ وعده‌ای از زنان در شهر 


گفتند: زن عزیز (غلامش) را به سوی خود فرا خوانده؛ و عاشق او گشته است. 
چون این خبر به زلیخا رسید که زنان شهر به شماتت او پرداخته‌انده زنان 
اشراف و روسای مصر را به خانه‌اش دعوت کرده و مجلسی مجلل و 
باشکوهی برپا کرد و به دست هر کدام آنه ترنجی با چاقوداد و گفت مشفول 
پوست کندن ترنج باشید آن‌گاه به یوتتتف گفت؛ وارد مجلس شو که یوسف در 
اتاق دیگری بود. یوسف وارد مجلس شد و چون زنان اشراف یوسف را دیدند 
بو میناد وتو : ات سل 
اد ان لسکا یعنی به هر کدام آنها ترنجی داد.۱ 


. بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۲۲۵+ تفسیر برهانهج ۴ص ۱۸۰ 


۳۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱-پس هنگام یکه (همسر عزیز) از سرزنش زنان با خبر شد. به سوی 
آنها فرستاد (دعوتشان کرد) و برای آنها پشتی گذاشت و به دست هر کدام 
چاقوبی داد و (به یوسف) گفت: به مجلس زنان وارد شو هنگام ی که ار 
(یوسف) را دیدند, بزرگ (زیبا) یافتند و دستهایشان را بریدند و گفتند: پاک 
است خداوند که‌این بشر نیست.این فرشته‌ای کریم و بزرگوار است. 

همان کسی است که بخاطرش سرزنشم 


کردید! (بله!) من او را به سوی خود دعوت کردم واو امتناع ورزید. و اگر 


۲- (همسر عزیز) گفت: این 


بدانچه که امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود از خوارشدگان خواهد 


بود. 


۳-(یوسف) گفت! پروردگارا, زُدان برایم دوست داشتنی‌تر است از 
آنچه که مرا بدان, دعوت می‌کنند. و اگر مک ر آنها را از من دور نگردانی 

بسویشان میل خواهم کرد و از تادانان خواهم بود. 
وآ کل واحدو مهن سکیا فالت | 
إن هذا نک کی و به دست هر دام چاقیی داد و به بوسف گند: به 
مجلس زنان وارد شو, هنگامی که یوسف را دیدند, او را بزرگ و زیبا پافتند و 
دستهایشان را بجای ترنج بریدند و گفتند: پاک است خداوند که این بشر 


فرشته‌ای کریم و بزرگوار است. 
کي لی فیه ٩‏ یعنی شماها مرا در دوستی او 


ن تفیه4 یعنی آو را به سوی خودم فرا می‌خوانم. 


«فاسته تم واو امتناع می‌کند. 


سور یوسف ۴۴۵ 


بدانچه که او را امر می‌کنم انجام ندهد زندانی می‌شود و از خوارشدگان 
خواهد بود. 

یوسف آن روز را به شب نرسانیده بود که از طرف یک یک زنان که وی را 
دیده بودند دعوت دریافت کرد که او را به سوی خود می‌خواندند. یوسف آن 
روز بسیار نراحت شد و عرض کرد: رسب اي 
وال تصرف عي کیش آشه هن پروردگارا! زندان را دوست‌تر می‌دارم 
از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می‌کنند. و اگر تو کید ایشان را از من نگردانی 


من نیز به آنان متمایل می‌شوم و از جاهلان می‌گردم. خداوند هم دعایش را 


مستجاب نمود و کید ایشان را از وی بگردانید و عزیز مصر او را زندانی 
۱ 
کرد 


fF 


الکیل وا عبر ال 
انم وني په یل کم جلبي و لا تون (0۰) 


۳۴۳۷ 


FFA 


وا کا کشر تام وش رین 


ین 


۴۴۹ 


نف لوغ درا 


الوا الله فا تذ گر یوشت خنی تون خرضا اؤ تون ین 
الْهالكينّ (۸۵) 


۵- سپس بعد از آنکه نشانه‌های (پاکدامنی یوسف) را دیدند تصمیم 


گرفتند که او را مدتی زندانی کنند. 


۴۵۰ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۶سوبااو (یوسف) دو جوان دیگر هم زندانی شدند. یکی ا زآنها کفت: در 
خواب دید م که (انگور) برای شراب می‌فشارم؛ و دیگری گفت: در خواب 
دیدم که بر سر خود نان حمل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند. ما را از 
تعبی رآن خواب آگاه کن ,که تو را از نیکوکاران می‌بينيم. 

۷-(یوسف) گفت: پیش از اینکه غذایتان را بیاورند نصوابتان را تعبیر 
می‌کنم این علمی است که پروردگارم مرا بدان آگاه ساخته است. زیرا 
قومی را ترک کردم که به خدا ایمان ندارند و به آخرت هم کافر هستند. 
۸-و من ا زآئین پدرانمابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم برای ما 
سزاوار نبو د که چیزی به جلاشریک قانل شویم این فضل الهی بر ماست و 
لکن بیشتر مردم سپابنگزا نیس 


۹-ای دوستان زندانی مایا خدایان پراکنده بهتر هستند یا خداوند 


یکنای قاهر و پیروز؟ 

۰-آنچه از غیر خدا می‌پرستید. جز اسمایی (بی‌حفیقت و مسفی) نیست 
که شما خود و پدرانتان (خدا) نامیه‌اید, خداوند هیچ دلیلی برای آن نازل 
ننموده, همانا حکم برای خداست, امر فرموده که غیر از او را نپرستید.این 
آئین محکمی است» ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

۱-ای دوستان زندانی من اما یکی از شما سافی شراب صاحب حود 


خواهد شد, و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از سر او 


۰ می‌خورند. دربارۀ آنچه که از من سال کردید قضای الهی حتمی است. 


۴۲۴و به آن کسی که می‌دانست آزاد می‌شود گفت: مرا نزد صاحبت یاد 
کن, اما شیطان (یادآوری) او را نزد صاحبش از حاطر برد پس بدین حاطر 
چند سالی در زندان ماند. 


سور پوسف ۴۵۱ 


۳ و پادشاه گفت: در خواب دیدم که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را 
می‌خورند» و هفت خوشة سب زکه هفت خوشۀ حشک (آنها را از بین 
بردند). ای بزرگان! دربار؛ خوابم نظر دهید اگر علم تعبیر را می‌دنید 


۴ گفتند: خوابهای پریشانی است و ما از تعبیر خوابهای پریشان آگاه 


۵ - وآن (رفیق زندانی) که نجات یافته بود و بعد از مدتی بیادش آمد و 
گفت: من تعیب رآن را به شما می‌گويم. مرا (نز د آن زندانی) بفرستید. 
۶-(به زندان آمد وگفت:) یوسف! ای راستگو تعبیراین خواب را برایم 


بگ وکه هف ت گار لاغر هفتگاو چاق را می‌خوردند و هفت خوشۀ سب زکه 


هفت خوشۀ حشک (نها زین بردند)» تا به سوی مردم بازگردم شاید 
که (از تعبیر خواب) آگاه گردند. 

۷-(یوسف) گفت: هفت سال با توان تمام زراعت می‌کنید و ه رآنچه را 
که درو می‌کنید با خوشه‌هایشان ذخیره کنید مگ رآنچه راکه برای خوردل بر 
می‌دارید. 

۸- سپس بعد از آن» هفت سال قحطی پیش می‌آید که آنچه ذضیره 
کرده‌اید می‌خورنده جز کم یکه (برای تخ م کاشتن) نگه داشته‌اید. 

۹- سپس بعد ا زآن سال‌ها اران فراوانی می‌آید و مردم د رآن سال عصاره 
می‌گیرند (به آسایش و فراوانی نعمت می‌رسند). 

۰- شاه گفت: او را نزد من آورید. پس هنگام ی که فرستادۂ او نزد یوسف 
آم (یوسف) گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او سؤال کن چرا زنان 


دست‌هایشان را بریدند؟ همانا حدای من به مک رآنان آگاه است. 


۵۱-(شاه آن زنان را خواست) گفت: هنگام ی که یوسف را به سوی خود 


for 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
خواندید جریان چه بود؟ گفتند: پاک است خدا که ما از او هیچ بدی 
ندیدیم. زن عزیز گفت: الآن حقیقت آشکار شد من او رابه سوی خود فرا 
خواندم و همان او از راستگویان است. 
۲-(یوسف گفت:) من این را برای آن گفتم که هرگز در غیابش به او 
خیانت نکردم؛ و همانا خداوند 


ن را هدایت نمی‌کند. 
۳و من خودم راتبرنه نمی‌کنم, همان نفس به بدی‌ها امر می‌کند, مگر 


آنکه پروردگارم رحم نماید, همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


۴- شاه گفت: او (یوسف) را نزد من آورید تا او را از حاصان خود قرار 
دهم ہس هنگامی با او (یوستقب) سخن گفت: تو امروز نزد ما جایگاه 
والایی داری و مورد اجتحاقهها می‌پائبی. 

۵- (یوسف) گفت: مرا مسئول خوانن سرزمین (مصر) قرار بده که من 
نگه‌دارنده دانایی هستم. 


۵۶-واین چنین ما یوسف را در زمین (مصر) قدرت بخشيديم, هر جاکه 


می‌خواست منزل می‌گزید» رحمت‌مان را به هر کسی که بخواهیم 
می‌دهیم؛ و اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌گردانیم. 


0۷ اج ر آخرت برای کسان یکه ایمان آورده‌اند و پرهیزگار می‌باشند بهتر 


است. 
۵۸و برادران یوسف (به خاطر قحطی در کنعان به مصر) آمدند, و بر ار 


وارد شدند, آنها (برادران) را شناخت ولی او را نشا 


۹-و هنگامی که (یوسف) بارهای آنها (برادران) را آماده کرد گفت: آن 
برادر پدری (بیامین) راکه دارید نزد من بیارریدآیانمی‌بنید که من پیمانه 


کامل می‌دهم وبهترین میزیان هستم؟ 


رة ست FOr‏ 


۶۰- اگر او (بنیامین) را به همرا خود تیاورید نه 


و پیمان‌ای نرد سن 
خواهید داشت ونه به من نزدیک شوید. 


۶ 


ما دربارة او (بنیامین) با پدرش صحبت می‌کنیم؛ و این کار را 
خواهیم کرد. 

۲-وبه سامورینش گفت: قیمت کالاهایی را که آورده‌اند در میان 
بارهایشان بگذارید. هنگام ی که به نزد خانواده‌هایشان رسیدند شاید آن را 
بشناسند. و شاید برگردند. 

۳-پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند: ای پدرا به ما پیمان‌ای 
(غله) ندهند (اگر بنیامین را پا خود نبریم) پس برادرمان را ما بفرست تا 
سهمی از غله بگیریم و ما زاز تحافظت می‌کنيم. 

۶۴ -(یعقوب) گفت: آیا دربازةآو ب شما مطمئن شوم همچنانکه دربار؛ 
برادرش بر شما طمیانْ کردم؟ پش تخلاوند بهترین نکهبان و صهربنترین 
مهربانان است. 

۶۵-و هنگامی که بارهایشان را باز کردند و قیمت کالاهایشان را در میان 


بار 


ان مشاهده کردند گفتند: ای پدرجان! ما دیگر چه می‌خحواهیم؟این 
سرمایۀ ماست که به ما بازگردانده شده است» (بئیامین را با ما بفرست) تا 
برای خانواده طعام تهیه کنیم و از برادرمان محافظت می‌کنیم ویک بار شتر 
بیشتر می‌گیری مکه‌این پیمانه (بار) کوجکی است. 

۶۶-(یعقوب) گفت: من او را هرگز با شما نمی‌فرستم» تا عهد و پیمانی 
الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه (گرفتاری برای 
شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید» پس هنگام یکه برادران به 


پدرشان عهد و پیمان الهی دادند گفت: خداوند بر آنچه که می‌گونیم ناظر 


FOF 


ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


است. 


۶۷و (چون خواستند که حرکت کنند یعقوب) گفت: ای فرزندان 


یک در وارد نشوید, بلکه از درهای مختلف وارد شوید. و من نمی‌توانم 
چیزی که از جانب خداست از شما دفع نمایم. حکم فقط از برای 
خداست, بر او توکل کردم و تمام توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. 

۸-و هنگام یکه وارد شدند همانگونه که پدرشان (یمقوب) گفته بود که 
این کار هیچ چیزی از جانب خداوند را نمی‌توانست دفع کند, جز حاجتی 
که در دل یعقوب بو دکه (از چشم بد در امان مانند) انجام شد واو په حاطر 
علم که ما تعلیمش داده بودیم دارای علمفراونی بود ولکن 


نمی‌دانند. 


مردم 


۹-و هنگام یکه بر یوستتوازد شلند. برادرش را در کنار خود جای داد 
وگفت: همانا من برادر تو هستم و دیگب رآنچه که انجام می‌دادند غمگین 
مباش. 

۷۰-پس هنگام یکه مامور بارها ی آنها را بست. کاس آبخور شاه را در بار 
برادر (بنيامین) گذاشت سپس کسی گفت: ای اهل فافله, شما دزد هستید. 
۱ -آنها رو به مامورین کرده و گفتند: چه چی ز گم کردهاید؟ 

۲ -گفتند: پیمانۂ شاه را گم کردايم و ه رک سآن را بیاورد یک بار شتر به 
او می‌دهم» و من ضامن‌این پاداش هستم. 

۳ گفتند: به حدا سوگندا شما می‌دانید که ما برای فساد دراین سرزمین 
تیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

۴- (مامورین) گفتند: اگر دروغ گفتید کیفرش چیست؟ 


۵- گفتند: کیفرش این است که در بار هر کسی پیدا شود خود ا وکیف رآن 


می‌دهيم. 
۶-پس (یوسف) قبل از بار برادرش (بنيامین) شروع به گشتن بار برادران 


نمود آنگاه آن (ظرف) را از بار برادرش بیرون آورد. این چنین راه را بر 


یرسف نشان دادیم او نمیتوانست برادرش را بنابرقانون پادشاهی (مصر) 
نگه دار مگ رآنکه خداوند بخواهد. درجات ه رکسی رکه بخراهیم بلا 
می‌بریم: و بالاتر از هر صاحب علمی عالمی است. 

۷-(برادران) گفتند: اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل ازاین دزدی کرد 
پوسف (نراحت‌اش را) در دل خود پنهان کرد و به آنها چیزی اظهار نکرد. 
(همین مقدار) گفت: شما از نظر نقَامپدترین مردم هستید, و خدا بدانچه 


توصیف می‌کنید آگاه اسک 


۸-(برادران) کف ای عزیز رد ری دارده یکی از ما را به جای او 
نگاه دار (واو را رها کن)» که ما تو را از نیکوکاران 


۹-(یوسف) گفت: پناه بر خداا که ما کسی را بگيري مکه متاعمان در نزد او 


نبود. که دراین صورت از ستمکاران خواهیم بود. 

۰-پس هنگام ی که مأیوس شدند, در جایی خلوت به مشورت پرداختند. 
(برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی‌دانید که پدرتان از شما عهد و پیمان الهی 
گرفت. و قبل از 


بیرون نمی‌آیم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربارۀ من قضاوت 


این دربار؛ یوسف کوتاهی کردید؟ من هرگز ازاین سرزمین 


نماید. که اوبهتریر اوت‌کنندگان است. 


۱- شما نزد پدرتان برگردید و بگوئید: پدرجان فرزندت (بنیامین) دزدی 


کرده و ما ج زب رآنچهکه می‌دانستی مگواهی ندادیم.و ما غیب نمی‌دانستيم. 


۴۵۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


۸۳و ا زآن شهر یکه ما د رآنجا بودیم سؤا لکن و نیزا زآن کاروان که باآن 
آمدیم که ما راست می‌گوئیم. 

۸۳-(یعقوب) گفت: بلکه هوای نفس‌تان امر را این 
جلوه داده است» صبر جمیل میکنم؛ امیدوارم که خداوند همۀ آنها رابه من 
برگرداند که او خدایی دانا و حکیم است. 


۴-و ا زآنها روی برگردانید و 


نین برای شما زیبا 


وا اسفا بر بوسف! و چشمانشر 


اندوه او سفید شد ولی خشمش رافرو می‌برد. 
۸۵-(فرزندانش) گفتند:به خدا سوگند! آن قدر از یوسف یاد می‌کن ی که تا 
از غصه در بستر می‌افتی و بارخحودت را هلاک می‌کنی: 
۸۶-(یعفوب) گفت: نان و حزنم را به خدا می‌گويم؛ و از حدا 
چیزی می‌دانمکه شما تمی‌کانیاد 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باق در تفسیر آیه نمدا َم ِن 
بعد ار اجه خی چین؟ فرموده: مقصود از ات4 همان 
شهادت کودک و پیراهن از پشت پاره شده یوسف. و (چشم و گوش خود ملک 
بود که) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در دید و کشمکش آن دو را 


شنید. و نیز اصرار بعدی زلیخا به شوهرش در مورد حبس یوسف بود. 


4 فرموده: دو غلام بودند از غلامان 
ملک یکی نانوا بود و دیگری ساقی شراب اوء و آن کس که به دروغ خوابی 
نقل کرد همان نانوا بود.۱ 


علی بن ابراهیم قمی هم چنان حدیث را ادامه می‌دهد و چنین می‌گوید: 


۱. بحارلانواره ج ۱۲.ص ۲۲۸ ؛ قصص الانبیاء جزاشری, ص ۱۶۲ ؛ تفسیر برهانه ج 
ص ۱۸۳ 


سورة یوسف fav‏ 
پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت کنند. وقتی وارد زندان 
شدند از یوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبیر 


می‌کنم. یکی از آن دو موکل, در خواب دیده بود انگور می‌فشارد. یوسف در 


تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می‌شوی. و ساقی شراب دربار گشته شانت 
بالا می‌رود. آن دیگری با اینکه خوایی ندیده بود به دروغ گفت: من در خواب 
دیدم که بر بالای سرم نان حمل می‌کنم» و مرغان از همان بالا به نانها نوک 
می‌زنند. یوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را می‌کشد و به دارت می‌کشد. 
و مرغان از سرت می‌خورند. مرد خندید و گفت: من اصلا چنین خوابی 
ندیده‌ام. پوسف- بطوری که قرآن حکایت می‌کند- در جوابش فرمود: ای 
دوستان زندانی من! اما یکی از شا آزان می‌شود و ساقی شراب برای صاحب 
خود خواهد شد و اما دیگری به دار آوینخته می‌شود و پرندگان از سر او 
می‌خورند این امری که در باره أن از تعر اتید قطعی و حتمی است. 
آن گاه امام صادق ا9 در تفسیر راک من امین » فرمود: 
یوسفم# در زندان به بالین بیماران می‌رفت و برای محتاجان اعانه 
جمع‌آوری می‌کرد و زندانیان را گشایش خاطر می‌دادء و چون آن کس که در 


می‌گیرد خواست از زندان بیرون شود یوسف به او 


1. بحارلاوارج ۱۲.ص ۲۲۹ ؛ قصص الانباء جزاثری» ص ۱۶۲ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ FAA 


شعیب عقرقوفی گوید که امام صادق 2 فرمودند: جبرئیل نزد یوسف 
آمد و گفت: ای یوسف پروردگار عالمیان بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
چه کسی تو را زیبا آفریده است؟ یوسف ناله‌ای کرد و صورت بر زمین 
گذاشت و گفت: تو ای پرورگارا. 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کسی محبت تو را در دل پدرت انداخته 
است؟ 

یوسف ناله‌ای کرده و صورت بر زمین گذاشت عرضه داشت: تو ای 
پروردگارا! 

جبرئیل گفت: خداوند می‌فرماید: چه کی تو را از چاه نجات داد بعد از 
آنکه به چاه انداخته شدی و یقین به فلاکت خود داشتی 


باز یوسف ناله‌ای کرده و صورت بر خاگ مالید و گفت: تو ای پروردگارا!! 

جبرئیل گفت: پروردگارت به خاطر کمک خواستن از دیگری تو را عقوبت 
می‌کند. و لذا هفت سال دیگر در زندان محبوس ماند. چون هفت سال تمام شد 
خداوند به او اذن داد که دعا فرج بخواند. پوسف صورت بر زمین گذاشت و 
عرضه داشت:«اللهم إن کانت ذنوبي قد أُخلقت وجهي عندک فإني آتوجه إلیک 
بوجه آبائي‌الصالحین |پراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب» و خداوند او رااز 
زندان تجافاان 

شعیب گوید: عرض کردم فدایت گردم آیا ما هم این دعا را در هنگام 
گرفتاری بخوانیم؟ 

اماما فرمود: مانند این دعا را بخوان «اللهم إن كانت ذنوبى قد أخلقت 
وجهي عندک فإني نوجه یک بنبيک نبي الرحمة محمد ي و علي و فاطمة 


سورةٌ یوسف ۴۵۹ 


والحسن و الحسین و الأئمة اة ».۱ 


خواب دیدن عزیز مصر 

علی بن ابراهیم گوید:پادشاه خوابی دید و به وزرای خود چنین نقل کرد 
که: :من در خواب دیدم سبع ات نان اَی سبح جا( هفت گاو چاق 
را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خوردند. و نیز هفت سنبله سبز و سنبله‌های 
خشک دیگری دیدم. 

امام صادق اا جمله (َبْع ات4 را«سبع سنابل خضر؛ هفت سنیل 
سبز» قرائت نمودند. 

آن گاه به وزرای خود گفت که؛ ای بززگان مملکت! اگر از تعبیر خواب 
سررشته دارید مرا در رژيایم نظر دهید لیکن کسی معنا و تاویل رژیای او را 
ندانست. 

«وفاللزٍيتجامنهنا رَد )یکی از دوتن یار زندانییوسف که 
نجات یافته بود او 7 سا جر و0 
رژیای خود افتاد که در زندان دیده بود و گفت: : أا نکم بتاو د یله و4 
من شما را از تعبیر این خواب خبر می‌دهم اینک مرا بفرستید او را مرخص 
وی E‏ 


هفت خوشةۀ سبز که هفت خوشه خشک آنها را از بین بردند تابه سوی مردم 
بازگردم شاید که از تعبیر خواب آگاه گردند. 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۱۸۳ + بحارالاتوا ج ۱۲.ص ۱۲۳۰ تفسیر عیاشی؛ج ۰۲ ص ۱۷۸ 


در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می‌خورید خرمن کرده 
می‌کوبید. چون اگر همه را بکوبید, تا هفت سال نمی‌ماند. بخلاف اینکه در 
سنبله پماند که در این مدت آ 


نمی‌بیند. آن گاه هفت سال دیگر بعد از آن 
می‌رسد که سالهای سختی خواهد بود. و در آن مدت آنچه که برای ایشان در 
سالهای گذشته ذخیره کرده‌ید به مصرف می‌رسانید. 

امام صادق ب فرمود: آیه به جای «غاقنسم» به صورت ۲ماقربتم 4 
نازل شده بود سپس بعد از آن چند.سال, سالی فرا می‌رسد که مردم در آن 
پری می‌شوند. و در آن باران بل آنان مارد 
فرمود: مردی نزد امیرالم‌منین على کلمه (یعصرون؟ را به 
بنای معلوم و مبنی بر فاعل قرات کرک تحترا فرمود: وای بر تو چه چیز را 
می‌فشرند, آب انگور را برای شراب؟ 

مرد عرض کرد: یا امیرالممنین پس چگونه قرائت کنم؟ 

فرمود: آیه بصورت #یعصرون) به بنای مجهول و مبنی بر مفعول نازل 
شده؛ و معنایش این است که در آن سال و بعد از سالهای قحطی باران داده 
می‌شوند به دلیل اینکه در جای دیگر قرآن فرموده:( ألا ِن الشخصرات 
اء اجا ' ازابرهای باران‌دار, آب روان رانازل کردیم.۲ 

فرستاده یوسف نزد پادشاه برگشته پیغام و دستور العمل را برای او باز 


گفت» پادشاه گفت او را نزد من آرید, فرستاده‌اش نزد یوسف آمده از او 


۱. نبه آیة ۱۴ 
۲ بحارالائواردج ۱۲ص ۲۳۲ 


سورة یوسف ۴۳۶۱ 


خواست که به دربار مصر بیاید. 

یوسف گفت: به سوی صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زنانی که 
دستهای خود را پاره کردند چه بود؟ که همانا پروردگار من به کید ایشان 
عالم است. پادشاه زنان نامبرده را در یک جا جمع کرده پرسید جریان شما 
در آن روزها که با یوسف و بر خلاف میل او مراوده می‌کردید چگونه بود؟ 

گفتند: خدا منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم. 

همسر عزیز گفت: الآن حق روشن و برملا گردید. آری من با او و بر خلاف 
میل او مراوده داشتم, و او از راستگویان است. و این را بدان جهت گفتم که او 
بداند من در غیابش خیانت نکردم و اییئکه خدا کید خیانتکاران را هدایت 
نمی‌کند و معنای این جمله از کلمات لخا این است که این اعتراف را بدان 
سیب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر عليه او دروغ نگفتم, سپس 
اضافه کرد: من نفس خود را تبرت نمی‌کنم زیر تفس وادارنده به زشتیهاست, 
مگر آنکه پروردگارم رحم کند. 

آن گاه پادشاه کف 


را نزد من آرید تا او را از نزدیکان خود قرار دهم 
پس وقتی نگاهش به یوسف افتاد گفت: تو امروز نزد ما دارای مکانت و 
منزلتی» و نزد ما امین می‌باشی» هر حاجتی داری بگو. 

یوسف گفت: مرا بر خزانه‌های زمین بگمار که من نگهبان و دانایم. پعنی 
مرا بر کندوها و انبارهای آذوقه بگمار. او هم پوسف را مصدر آن تک 


همین است مقصود از اینکه فرمود: و کذلک مکنالیوسّفَ شف في الأزضٍ یت 
ها حَیْث یشاء؟ و این چنین ما یوسف را در زمین مصر قدرت بخشیدیم؛ هر 


جا که می‌خواهست منزل می‌گزید. ۲ 


۱ تفسیر برهان» ج ۴ص ۱۸۴ 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حکومت بوسفاث( 


چون یوسف حکومت را در دست گرفت دستور داد که انبارهائی از سنگ 


و ساروج بنا کنند و مقرر داشت که زارعین پس از برداشت محصول, سهمیه 
مصرفی و خوراک خویش را برداشته و مازاد آن را با خوشه به انبارها تسلیم 
دارند و این کار را در مدت هفت سال که زراعت خوب و محصول فراوان بود 
ادامه داده سال‌های فراخی گذشت و چون قحط سالی آغاز شد سنبل‌ها را از 
انبارها بیرون می‌آورد و می‌فروخت.۱ 

میان یوسف و پدرش هیجده روز فاصله بود. مردم از سرزمین‌های دیگر 


برای تهیه غذا به مصر می‌آمدند, یغقوپ و فرزندانش در بیابانی بودند که 


مقل آ در آنجا زیاد بود پس برادران از آن ُّقل گرفته و به سوی مصر بردند تا 
بفروشند. خود یوسف متولی فروش گندم‌ها بود. چون برادران بر یوسف 
وارد شدند آنها را شناخت ولی برادران یوسف را نشناختند همچنانکه 
خداوند می‌فرماید: هم کون * ولا جرهم هام٩‏ برادران او را 
نشناختند. و هنگامی که یوسف بارهای برادران را آماده کرد. 

یوسف به آنها در بهترین وزن گندم داد و گفت: شماها چه کسانی هستید؟ 

گفتند: ما فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الله هستیم؛ ابراهیمی 
که نمرود او را در آتش انداخت و آتش او را نسوزاند و خداوند آتش را برای او 
سود و سلافت قزار داد. 

یوسف گفت: پدرتان چه کار می‌کند؟ 


۱. بحارالانوار ج ۱۲.ص ۲۳۴ 
۲. صمغ درختی است که برای سرفه» بواسیر» پاکیزه نمودن رحم آسان بدنیا آمدن بچه سنگ 
کلیه و... نافع است. 


سورة یوسف fr‏ 


ایا برادری غیر از خودتان هم دارید؟ 
برادری پدری داریم نه مادری. 


گفت: چون دوباره خواستید برگردید او را هم با خود بیاورید چنانکه 

۳۹ ۶ رو 1 ۳ : ۲۲ 
خداوند می‌فرماید: : وني تک ین لیکن ارون آيآرنيالکیلواناخیژ 
* قان لم توي په لكيل کم جليي ولتفون »فراع 


0 0 
با اعون آن برادر پدری بنيامین را که دارید نزد من بیاورید. آیا 


نمی‌بینید که من پیمانه کامل می‌دهم و بهترین میزبان هستم؟ اگر او (بنیامین) 
را به همرا خود نیاورید, نه کیل و پیمانه‌ای نزد من خواهید داشت و نه به من 
نزدیک شوید. گفتند: ما دربارة او (بنيامین) با پدرش صحبت می‌کنیم؛ و این 
کار را خواهیم کرد. 

آن‌گاه یوسف به سربازانش گفت: نب رقائی را که هم با خود آورده‌اند در 
میان بارمایشان بگذارید که چون به شهرشان رسیدند و آنها را در ميان 


بارهای خویش دیدند دوباره برگردند چنانکه خداوند می‌فرماید: وفال 
ان جر بات في حالم لهم بغروتها انب ی یلم 
یرجون> یعنی‌شاید که برگردند. 
لا زجشرا إلى یه وا انعم الیل تازسل معنا ان 
لفط ون > پس هنگامی که به نزد پدر برگشتند گفتند:ای پدرا به ما پیمانه‌ای 


(غلّه) ندهند (اگر بنيامین را با خود نبریم) پس برادرمان را با ما بفرست تا 
سهمی از غلّه بگیریم و ما از او محافظت می‌کنیم 


5 گندم‌ها دیدند 


۳۶۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


ی 


گفتند: پدرجان ما نخواستیم که اینها باشد هه بضاعتنا رد نا ونير 
و ك سرا این سومایه ماست که بنه مب 


امین را با ما بفرست تا برای خانواده طعام تهیه 
کنیم و از برادرمان محافظت می‌کنیم» و یک بار شتر بیشتر می‌گیریم که این 


یمان ار کوچکی است. 


مهم یعقوب گفت: مناوراهرگزیاشما نمی‌فرستم. تا 
ون و پاش الهی به من بدهید که او را بسویم برمی‌گردانید مگر اینکه 
(گرفتاری برای شما پیش بیاید) که تاب مقاومت نداشته باشید, پس هنگامی 
که برادران به پدرشان عهد و پیشان الهی باند. 

یعقوب فرمود: : الله علی ما ولاز کیل گفت: خداوند بر آنچه که 
می‌گوئیم ناظر است. 

SE‏ :الوا من باب 
واج وین واب صرق تا ماس ای ای فرزندان من از 
یک در وارد نشوید. ۳ مختلف وارد شوئید, و من نمی‌توانم چیزی 
که از جانب خداست از شما دفع نمایم. حکم فقط از برای خداست. بر او توکل 
کردهام و تمام توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند. و هنگامی که وارد شدند 
همانگونه که پدرشان (یعقوب) گفته بود. که این کار هیچ چیزی از جانب 
خداوند را نمی‌توانست دفع کند. جز حاجتی که در دل یعقوب بود که (از چشم 
بد در امان مانند) انجام شد. و او به خاطر علمی که ما تعلیمش داده بودیم 


دارای علم فراوانی بود و لکن بیشتر مردم نمی‌دانند.! 


۱ بحارالاتوا ج ۱۲.ص ۲۳۶ ؛ نز 


سور یوسف ۳۶۵ 


برداران در نزد یوسف ی 

پس برادران با بنيامین به سوی مصر حرکت کردند. بنيامین در مسیر با 
آنها غذا نمی‌خورد و با آنها مجالست نمی‌کرد و همکلام نمی‌شد چون به مصر 
وارد شدند به نزد یوسف رفته و سلام کردند» یوسف چون برادرش را دید او 
را شناخت. بنيامین از دیگر برادران دورتر نشست. یوسف به بنيامین گفت: 
تو برادر آنها هستی؟ 

گفت: بله! 

یوسف گفت: چرا با آنها یکجا نمی‌نشینی؟ 

بنيامین گفت: آنها برادرم را از پدر و مادرم جدا کرده و به بیابان بردند 
چون برگشتند او را با خود نیاوردند و گمان کردند که گرگ او را خورده 
است. با خود عهد بسته‌ام که تا زنده هستتم با آنها در یکجا نباشم. 

پوسف گفت: آیا ازدواج کرده‌ای؟ 

بنيامین گفت: بله! 

یماگ کت ایا بچه مم ازى 


بنیامین 
یوسف گفت: چند بچه داری؟ 
بنیامین گفت: سه فرزند دارم. 
یوسف گفت: اسم آنها را چه گذاشته‌ای؟ 
بنیامین گفت: یکی را بنام ذئب و دیگری را بنام قمیص و سومی را بنام دم 
گذاشته‌ام. 

یوسف گفت: چگونه این اسم‌ها را پیدا کرده‌ای؟ 

بنيامین گفت: تا برادرم را فراموش نکنم چون هر وقت یکی از فرزندانم را 


۳۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
صدا می‌زنم به یاد برادرم می‌افتم. 

یوسف به برادران گفت: شماها بیرون بروید و بتيامین را در نزد خود نگه 
داشت چون برادران بیرون رفتند یوسف به بنيامین گفت: من برادر تو هستم 
یش بنا یعون 4 و دیگر بدانچه برادران کرده‌اند مایوس و ناامید 


مباش و آن‌گاه گفت: من دوست دارم که تو در پیش من بمانی. 


بنيامین گفت: برادرانم مرا نمی‌گذارند که در پیش تو بمانم چون 
آنها عهد و پیمان گرفت که مرا برگردانند 

یوسف گفت: من حیله‌ای به کار می‌برم و چون حیلۀ مرا دیدی منکر آن 
نباش و چیزی به آنها مگو. بنيامین قبول کرد. پوسف به برادران اعطائی نیکو 
کرد و به یکی از نزدیکان خود ظرفی داد و گفت آن را در وسط بار بنيامین 
بگذار که با آن ظرف که از طلا بود گندم‌ها را کیل می‌کردند چون برادران 
بارهایشان را بستند و آماده حرگت شدند یف ماموری فرستاد و از رفتن 
آنها جلوگیری کرد آن‌گاه به منادی دستور داد که ندا سر دهد: ای 


برادران یوسف گفتند: ماد دون # اوا 


آمدن پدرم از 


رون 4 ای اهل کاروان شماها دزد هستید. 
قد صواع الک و من جاء 


په جنل تیب ریم یعنی کنیل ۱ 

ا يوسف گفتند: له عم ما يد في الأزْض ناک 
سارِین4 به خدا سوگند! شما می‌دانید که ما برای فاد در اين سرژمین 
نیامده‌ایم و ما دزد نیستیم. 

یوسف گفت: ما جرَاوه [ نکم کاذیین * فوا اوه من جد في رخ ؟ 
او را بگیر و زندانی کن. 


۱. تفسیر برهان»ج ۴ ص ۲۰۲ 


سورهٌ یوسف FEV‏ 


می‌شود. ما اینچنین ستمکاران را کیر می‌دهیم. پس (یوسف) قبل از بار 
برادرش (بنيامین) شروع به گشتن برادران نمود. آن‌گاه آن (ظرف) را از بار 


برادرش بیرون آورد. 


بنيامین پیدا کرده و او را دستگیر کردند چنانکه 
مر 


خداوند می‌فرماید م la:‏ رابه یوسف آموختیم (وماکا اعد آخااني 


وی الک ان 2 من تشه وق کل ذِي جلم لیم ؟ او 


نمی‌توانست برادرش را بنابر قانون پایشاهی (مصر) نگه دارد. مگر آنکه 


پس آن ظرف را در 


خداوند بخواهد. درجات هر کس وا که بوّاهیم بالا می‌بریم. و بالاتر از هر 
صاحب علمی عالمی است. 

از امام صادق اا در تقسیر ایا تھا الیم سا رون٤‏ سؤال شد 
: برادران دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت و 


حضرت ا فرمود 
منظورش این بود که شماها یوسف را از پدرش دزدیدید. 
امير یعنی ای اهل کاروان. 
و مانند آن است گفتار آنها به پدرشان که گفتند: وشل ارب 
اي افیا یعنی اهل کاروان. 


هنگامی که ۳ ِ یار آن ظرف را بیرون ا برادران گفتند: 


فا کرب 
یوسف چون آن را شنید ناراحت شد ولی خودش را به نشنیدن زد که 
خداوندمی‌فرماید: لوف في تیه لاله فال تشر مکانا 


۴۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یا تون یوسف ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و به آنها 
چیزی اظهار نکرد. (همین مقدار) گفت: شما از نظر مقام بدترین مردم هستید. 
و خدا بدانچه توصیف می‌کنید آگاه است. ۱ 

پس اطراف یوسف را گرفتند و از ناراحتی از پوست‌هایشان خون زرد 
بیرون می‌آمد و دربارُ حبس بنيامین با او مجادله می‌کردند. بچه‌های یعقوب 
زمانی که خشمگین می‌شدند موی بدن‌هایشان از لباس‌هایشان بیرون می‌زد 
و از سرهایشان خون زرد بیرون می‌آمد و می یا لعزیژ وله 
شیخاکی رَد مَکئه ناتراک من التطینین 4 ای عزیز او پدر پیری دارد 
یکی از ماها را به جای او حبس کن و او را رها نما که ما تو را از نیکوکاران 
می‌بینیم. 

یوسف چون سخنان آنها را یه گفت: فال ماد الل AER‏ إلأمن 
مناعلاعِنده) چیزی نگوئید فقط کنن که متاع ما را دزدیده باید زندانی 
بشود و طایشرن » فلا تیش وا م4 که در این صورت از ستمکاران 


خواهیم بود. پس هنگامی که مأیوس شدند. 


چون خواستند به شهر پیش پدرشان گردند لاوی بن یعقوب به آنها 
گفت: تما اباك قذ کم وین ال 4 دربارة بنيامين 

۶و من تلا فرط ِي يُوسفَ 4 آیافراموش کردید که پدر هنگام آمدن از 
ما دربارۀ بنيامین عهد و پیمان گرفت به خاطر آن عملی که با یوسف کرده 
بودیم شماها پیش پدر بروید که من نمی‌آیم (حل یذ أي یشک له 
لي وه خی لْخاکیین 4 تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند دربارة من 
قضاوت نماید, که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۲۰۵ 


رهوج 


برادران پیش پدر برگشتند و یهودا در مصر ماند و به نزد یوسف رقت و با 
او بحث کرد و صدای او و یوسف بلند شد. یهودا خشمگین شد. بر کتف یهودا 
موئی بود که آن مو سیخ شد و خون زرد از آن بیرون می‌آمد و آن خون قطع 
نمی‌شد مگر آنکه یکی از فرزندان یعقوب او را لمس بکند. یوسف بچه‌ای 
داشت که در مقابلش با گوئی که در دشتش بود بازی می‌کرد چون یوسف دید 
که یهودا خشمگین شده است واز موی ری شانه‌اش خون می‌چکد آن گوی 
را برداشت و به طرف یهوداپرتاب گرد آن بچه برای گرفتن گوی به طرف 
بهودا رفت و دستش به او خورد و غضب بهودا فرو نشست, بچه برگشت و 
دوباره گفتگو بین بهودا ویوسف بالا گرفت و یهودا باز خشمگین: 


شانه‌اش سیخ شده و خون از آن بیرون آمد باز یوسف آن گوی را برداشته و 


۵ وموی 


به طرف یهودا پرتاب نمود و بچه به دنبال آن رفته و دستش به او خورد و 
خشم یهودا آرام گرفت و این عمل سه بار تکرار شد که یهودا گفت: در این 
خانه از بچه‌های یعقوب است.! 

چون برادران به نزد پدر برگشتند و خبر برادرشان را گفتند یحقوب 
فرمود: E‏ 1 
اي الحکیم « وتولی عنم و 


وی و 


۱. بحارالائوارج ۱۲.ص ۲۳۸؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۰۷ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


محزون و غمگین است و (الاسف ٩‏ یعنی کسی که حزن و اندوهش شدید 
۱ 


نیح 
از امام صادق ا سؤال شد حزن و اندوه یعقوب در فراق یوسف در چه 
حدود بود؟ اماما فرمودند: به اندازۀ هفتاد مادر جوان مرده بود. 
امام فرمود: یعقوب استرجاع کردن را نمی‌دانست و لذا گفت «وا آسفی 
علی یوسف». 


برادران به یعقوب گفتند: له توا تک پوشف4 یعنی از یاد یوسف 


دست برنمی‌داری. 
7 1 ۲ 
«حثی کون خَرضاً4 تا از دنیا برو .از کون ناکین 4 ی خودت را 
هلاک می‌کنی. 


ور لحار 

یعقوب گفت: «إلنا كواب وحن ای له رل 
همانا من غم و حزنم را به خدا می‌گویم. و از خدا چیزی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید.۲ 


اه 


بابي اذهبو 


۱. قصص الانیاء جزاثری» ص 1۶۵ 
۲. تفسیر برهان ج ۴ ص ۲۰۹ ؛ بحارالانو 


۲ص ۲۳۲ 


۴۷ 


»4 
حم الزاجمينَ (۲) 
برش جستجو کنید و از 


رحمت الهی نومید نشوید. ج زگروه کافران کسی از رحمت الهی نومید 


۷- ای فرزندانم» بروید و از حال یوسف و بر 


نمی‌شود. 

۸۸- هنگام یکه (برادران) بر او (یوسف) وارد شدند گفتند: ای عزیز: ما و 
خانواده‌مان به سختی و گرفتاری مبتلا شدهايم؛ و متاعی ناچیز با خود 
آورده‌ایم» پس پیمانه‌مان را کم لکن: و بر ما بخشش نماء همانا خداوند 
بخشندگان را پاش می دهد 

٩‏ -گفت: آیا دانستید که با وف و برادرش چه کردید, هنگام ی که 
جاهل بودید؟ 

۰- گفتند: آیا تو یوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم واین برادرم 
می‌باشد. که خلا بر ما منت گذاشت, که آن (جزای کسی است) که 
پرهیرگار باشد و شکیبایی نماید. که همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضایع 
۱ گفتند: به حدا سوگند که خدا تو را بر ما برتری داده و ما حطاکار 
بودیم: 

۲-(یوسف) گفت: امروز هیچ سرزنش و ملامتی بر شما نیست, حداوند 


شما را می‌آمرزد. واو مهربان‌ترین مهربانان است. 


نتجو کنید آیا می دان بت که + است با اینکه پیست سال از او دور بود 


و بر اثر گریه در فراق یوسف تابینا گشته بود؟ 

اماما فرمودند: بله می‌دانست که یوسف زنده است روزی در هنگام 
سحر پروردگارش را عبادت کرد و از خداوند درخواست نمود که ملک الموت 
را به نزد او بفرستد. ملک الموت با بهترین بو و زیباترین صورت نزدش آمد. 

یعقوب پرسید: کیستی؟ 

گفت: من ملک الموت هستم آیا ونم درخواست ننمودی که مرا به نزد 
تو بفرستد. 

یعقوب گفت: بله! 

گفت:ای یعقوب حاجتت چیست؟ 

گفت: به من بگو که آیا ارواح را با هم می‌گیری یا تک تک؟ 

گفت: اعوان و انصار من آنها را تک تک می‌گیرند. 


یعقوب گفت: تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند می‌دهم که 
آیا هنگام عرضه ارواح بر تو روح یوسف را هم بر تو عرضه داشتند؟ 
گفت: نه!! 


I E 


وت و خد روا ن رذع ال إن لياس 


من رذج ۹ موم ار بروید و از حال یوسف و برادرش جستجو 
ند و از رحمت الهی نومید نشوید. جز گروه کافران کسی از رحمت الھی 


سور یوسف vr‏ 


نومید نمی‌شود. 


نامة عزیز مصر به یعقوب 

عزیز مصرنامه‌ای به یعقوب نوشت: اما بعد این پسر تو یوسف هست که 
او را به قیمت ناچیزی به غلامی خریدم و این هم فرزندت بنيامین است که 
به غلامی گرفتم. 


رسیدن این نامه بر یعقوب شدیدترین ضربه‌ای بود که بر او وارد ساخت و 


متاعم را در میان بارهای او پیدا کردم و او را 


لذا به آورند؛ نامه گفت صبر کن تا جواب نامه را بدهم. و نوشت: 
بسم الله الرخمن الرحيم 
از یعقوب اسرائیل الله بن اسحق بن راهيم خليل اه اما بعد 
نوشته بودی که پس مرا خریده‌ای و بندۀ خود نموده‌ای بدان که 
همواره فرزند آدم هم آغوش بلا است جدم ابراهیم را نمرود به 
آتش انداخت و بر اثر رحمت حضرت حق آتش بر او سرد و 


سلامت گردید و نسوخت پدرم اسحاق" به امر پروردگار مقرر 


۱. سید طیب جزاثری حفظالله مصصح کتاب شریف تفسیر قمی در ابن مورد می‌نوبسد: 
جدم سید نعمت الله جزاثری ا در قصص الانبیاء می‌نویسد: علمای اسلام در تعین ذبیح که 
اسماعیل بوده است یا اسحاق اختلاف نموده‌ند. طائقه‌ای از علمای به حق از اهل شیعه و 
جماعتی از اهل سنّت به واسطه اخبار صحیحه و دلالت عقل اعتقاد دارند که دیبع اسماعبل 
بوده است و گروهی از اهل عائه عقیده دارند که اسحاق بوده است و در این مورد اخباری از اثمه 
و نیز وجود درد که طریق تأویل آنها این است که با حمل بر تفه شود و یا آن را همان طور که 
شیخ صدوق فرمود: حمل بر معنای مجازی نما یعنی اسحاق به دلیل نیت و تملی ذبیع 
محسوب شده باشد. ۱ 

و ام حمل آن پنابر آنچه که صدوق ع که اسحاق بر نیت و تمنی ذیحگردیده و در ول 
اخبا ار کوید:که در بیح روایات مختلف وارد شده است از بعضی از روابات بر م‌آید 
که ذییج اسحاق بن ابراهیم بود و از بعضی از روابات بر می‌آید که اسماعیل بن ابراهیم بود و 
چون طرق احادیث طرفین بصحت پیوسته راهی برد احادیث هیچ طرف نیست و لیکن ذبیج 
اسماعیل است و بعد از وقلیع اسماعیل اسحاق متولد شد و چون آرزو کرد که پدر بزرگوارش 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ f 


شد بدست پدرش ابراهیم قربانی شود چون در اجرای فرمان 
خداوند ابراهیم کارد بر گلویش کشید خداوند کارد را از بریدن 
باز داشت و گوسفند فربهی فدا فرستاد و من فرزندی داشتم که 
محبوبتر از او کسی را نداشتم که او نور چشمانم و میوۀ دم بود 
برادرانش او را از من جدا کرده به صحرا برده چون مراجعت 
نمودند او را بمن برنگردانیده گفتند گرگ او را خورده است که 
کمرم در دروی او خم شده است و نور چشمانم بر اثر گریه در 
فراق او از بین رفته است و او برادر مادری دیگر داشت که پس از 
وی مايه دلخوشی و انس من بود که به اتفاق برادرانش برای 
تهیه خواربار به مصر آمذه و کنو می‌شنوم پیمانه سلطنتی را 
دزدیده و به جرم این سرقت آو را باز داشت و زندانی کرده‌اید ما 
خانواده تبه‌کار و خیانت پيشه نیستیم نه دزدی و نه کارهای 
زشت دیگری مرتکب نمی‌شویم و نسبت ناروا به ما جایز نیست 
شما را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم می‌دهم و تقاضا 
دارم بر من منت گذارده و برای رضا و خشنودی خداوند فرزندم 
را به من برگردانید. 
بل ار مأمورمی‌بود و صبر می‌نمود به مر خدوند و قبل می‌کرد امر ندا وا مثل صبر برادرش 
و قسلیم او پس حقتعالی او را در ثواب بدرجه که سزاوار است می‌رساند و حقتعالی از ضمیر او 


آگاه بود که چنین می‌کند و این خیال دروغ نیست از ابن جهت حقتعالی او را میان فرشنگان فیح 
نامید بسبب این تمتا 

سپس فرمایش پیامبر کب را تقل می‌کند که فرمود: من فرزند دو فیح هستم. بر آن قول حمل 
می‌کند. 

می‌گویم: بعضی از روایات معتبر مانند این روایت تفسیر و دیگم رروایات از حمل آن اباء 
می‌کننده چرا که این روایات حقیقتاً نه مجااً تصریح به ذیح اسحاقگاه میکنند و اینکه قوچی 
فدای او شد ؛ با اینحال دیگر مجالی نمی‌ماند که صدوق ٤د‏ آنها را حمل کند. باید این روایات 
را همچنانکه جدمان فرموده بر تقيّه یا بر متعدد بودن واقعه حمل کنیم. 


سورةٌیوسف ۳۷۵ 


چو یی وید واه تس یهت 


دانستید که با یوسف و برادرانش چه کردید. هنگامی که جاهل بودید؟ گفتند: 


یوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم و این برادرم می‌باشده که خدا بر 
ما مت گذارد» که آن (جزای کسی است) که پرهیزگار باشد و شکیبایی نماید. 
که همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. 

فا لا تريب لک الوم 
یعنی شما را سرزنش نمی‌کنم له و رح لژاجیین4 خداوند 


شما را می‌آمرزد. و او مهربان‌ترین مهرپانان است. 


چون یعقوب نامه را به سوی غزیز مصر فرستاد دست‌هایش را به سوی 
آسمان بلند کرده و گفت: «یا حسن الصحبة ياكريم المعونة يا خيراكله ائتني 
بروح منک و فرج من عندک» پس جبرئیل ا آسد و گفت:ای یحقوب آیا 
دعائی به تویاد بدهم که بر اثر آن خداوند چشمهایت را بینا کرده و فرزندت را 
به تو بازگرداند؟ 

گفت: بله!! 

جبرئیل گفت: بکو: یامن لایعلم حد کیف هو إلا هو يا من شید [ سد ] 
السماءبالهواء و کیس الأرض على الماء و اختار لنفسه أحسن الأسماء أئتني 


بروح منک و فرج من عندک» صبح نشد بود که پیراهن یوسف را آورده و به 
1 


ای دادند که هم بینائیش و هم فرزندش بر 


1. بحارالانوا ج ۱۲ ص ۲۴۴ ؛ قصص الایاء جزانری. ص ۱۶۷ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VF 


وقتی که عزیز مصر یوسف را زندانی نمود خداوند در زندان به یوسف 
تعبیر خواب را الهام نمود و یوسف در زندان تعبیر خواب می‌کرد و چون آن 
دو جوان زندانی تعبیر خوابی که دیده بودند از یوسف پرسیدند و یوسف 
برای آنها تعبیر کرد به آن جوان که آزاد می‌شد و ساقی شاه می‌گردید گفت: 
وقتی به حضور شاه رسیدی از من هم در پیش اویادی کن تا شاید مرا هم از 
زندان نجات دهد. چون یوسف در این حال و گفتار خود متوجه خدا نگشت و 
از غیر خدا کمک خواست از جانب پروردگار به یوسف وحی شد: ای یوسف 
چه کسی به تو در خواب نشان داد که خورشید و ماه و یازده ستاره بر تو 
سجده می‌کنند؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی ترا در 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی قافله را به سوی چاه فرستاد تا ترا از آن نجات دادند4 

گفت: تو ای پروردگارا! 

فرمود: چه کسی دعا را در چاه به تو تعلیم نمود تا به وسیلۀ آن از چاه 
نجات یافتی؟ 


پرادرانت محبوب و گرامی نزد پدر نمود؟ 


گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی طفل را در گهواره به سخن آورد تا بی‌گناهی تو پذیرفته 
شود؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 

فرمود: چه کسی تعبیر خواب را بر تو آموخت؟ 

گفت: تو ای پروردگارا!! 


سورهیوسف ۳۷ 


خداوند فرمود: پس چرا دست نیاز به سوی غیر ما دراز نموده و از یکی از 
بندگانم کمک و یاری خواستی و امیدوار بودی که وسیلۀ نجات تو شود با 
آنکه می‌دانستی تو و آن بنده و آنکسی که به او چشم اميد دوخته بودی همه 
در تحت تسلط و اراده من هستید به علت این تغافل بايد هفت سال در زندان 
بمانی, 

یوسف عرض کرد: «أسالک بحق آبائي و آجدادي علیک إلا فرجت عني: 
پروردگارا بحقی که پدرانم بر تو دارند گشایشی در کار من بفرما». 

وحی شد: ای پوسف پدران و اجدادت چه حقی بر من دارند؟ اگر آدم را 
می‌گوئی که من او را بدست قدرت خویش آفریده و در او روح دمیدم و او و 
همسرش را در بهشت مسکن داده واه او آمر تمودم به درخت ممنوعه نزدیک 
نشود ولی معصیت نمود و ترک اولۍ کرد تتپس توبه نمود و از من طلب 
آمرزش نمود توبه‌اش را پذیرفتم ٤ای‏ کوځ زا گونی او را از میان خلق 
برگزیده و به پیغمبری قوم مبعوث ساختم و چون قوم فرمانش نبردند 
معصیت کردند از ماتقاضای هلاکت قوم را نمود دعایش را اجابت نموده نوح 
ویارانش را در کشتی نجات قرار داده و قوم او را غرق و نابود ساختیم و اگر 
به جدت ابراهیم نظر داری او را به مقام خلیل بودن سرافراز نموده و آتش 
نمرود را بر او سرد و سلامت کردم و چنانچه پدرت یعقوب را می‌گوئی که او 
را هم گرامی داشته و دوازده فرزند به او عطا کردیم همینکه یکی از آنها از 
نظرش دور شد چنان شکییائی را از دست داد و شب و روز به گریه و زادی 
پرداخت و در کنار جاده‌ها و سر راه می‌نشست و شکایت مرا به مخلوقم 


می‌کرد پس کدام یک از پدرانت حقی بر من دارند. 


جیرئیل گفت: ای یوسف! این دعا را بخوا : «أسألک بمنک العظیم و 


۳۷۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
سلطانک القدیم» چون یوسف این دعا را خواند عزیز مصر آن خواب را دید 
که باعث نجات یوسف شد ۱ 

امام رضاثا می‌فرماید: روزی زندانبان به یوسف لب گفت: من تو را 
دوست دارم 

پوسف گفت: هر بلائی که بر سر من آمده از محبت و دوستی است. عمه‌ام 
چون مرا دوست داشت به من تهمت دزدی زد. پدرم چون مرا دوست داشت, 
برادرانم حسد ورزیده و آن بلا را بر سرم آوردند. زن عزیز مصر چون مرا 
دوست داشت پس زندانی‌ام نمود. 

می‌فرماید: یوسف در زندان به خداوند شکایت کرد و عرضه داشت: 
پروردگارا برای چه من مستحق زندان شگم؟ خداوند وحی نمود: تو خود 
زندان را انتخاب کردی زمانی که تج رب اجنآ ۳ 
ی که گفتی سالم بودن و در عافیت قرار نشتن ب 


زلیخا مرا بدان فرا می‌خواند. ۲ 


ایم بهتر است از آنچه 


امام صاد قط می‌فرماید: چون برادران یوسف او را در چاه انداختند 
جبرئیل در چاه به نزد و آمد و گفت:ای پسر چه کسی تو رادر این چاه انداخته 
است؟ 

یوسف گفت: به خاطر محبتی که پدرم به من داشت برادرانم بر من حسد 
ورزیده و مرا در چاه انداختند. 

جبرئیل گفت: دوست داری که از چاه بیرون بیائی؟ 

یوسف گفت: اگر خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بخواهد. 
۱. بحارلانوا ج ۲ص ۲۴۶ ؛ قصص الانییاه جزاثری: ص ۱۶۹ ؛ تسیر برهانه ج ۴. 


ص ۲۲۰ 
۲ بحارالاتوار ج ۱۲.ص ۲۳۷ 


سورهُیوسف ۴۷۹ 
جبرئیل گفت: خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو می‌فرماید: بگو: 
«اللهم إني سالک قان لک الحمدکله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات 
و الأرض ذو الجلال و الاکرام [ و ] صل علی محمد و آل محمد و اجعل من 
آمري فرجا و مخرجا و ارزقني من حیث أحتسب و من حیث لا أحتسب». 
پس یوسف پروردگارش را با این دعا خواند و خداوند او رااز چاه و از کید 
نجات داد و ملک مصررابه او عطا کرد از جائی که به فکرش نمی‌رسید ' 


(r) 
ولا مت ندا ا یرد وا‎ 
۵( فاوا تال الک پم‎ 

۹ 


این پیراهن مرا رد و ان راه رت پدرم بیندازید تا پینا شود و 


هم خانانتن را نزد من بیاورید. 


۴-و هنگام یکه کاروان (از مصر) جدا شد» پدرشا نگفت: بوی یوسف را 
احساس می‌کنم, اگر مرا به زوال عقل متهم نکنید. 
۵ گفتند: به خدا سوگندا که تو از همان اول د رگمراهی بودی, 


1 بحارالاتواں ج ۱۲.ص ۲۴۷ وج ۲٩.ص‏ ۱۸۶؛ تصص الاتییاء جزاتری, ص ۱۶٩‏ ؛ تقسیر 
برهانءج ۴ ص ۲۲۲ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مفضل روایت می‌کند که امام صادقل به من فرمودند: پیراهن یوسف 
چه بود که یعقوب آن را بر روی چشمهایش کشید بینا شد؟ 
عرض کردم: نمی‌دانم. 


حضرت فرمود: چون نمرود خواست ایراهیم را به آتش افکند جبرئیل بر 
او نازل شده پیراهن بهشتی بر او پوشانيد که او رااز گزند گرما و سرما حفظ 
نماید و در موقع احتضار ابراهیم آن پیراهن را به اسحاق پوشانید و اسحاق 
آن را به یعقوب داد و یعقوب آن را بر تن یوسف نمود و بر تن او بود تا موقعی 
که آن را نزد پدر فرستاد و یعقوب بوی پیراهن را از دور تشخیص داد چنانکه 
خداوند می‌فرماید: اي لاجد REIS‏ 
احساس می‌کنم؛ اگر مرا به زوا عقل متهم نکنید. 

عرض کردم: فدایت کردم اکنون پتراهن مزبور کجا و در نزد چه کسی 


است؟ 


۸ ن4 
اون * ہوی یوسف را 


حضرت فرمودند: نزد امتش می‌باشد و فرمود پیفمبران آنچه از دانش و 
علامات و مشخصات داشتند تماما به محمد ب منتقل نمودند و ما هم وارث 
پیغمبر خاتم هستیم و اکنون آن پیراهن نزد ماست. یعقوب در فلسطین بود و 
کاروان از مصر خارج شد و یعقوب بوی آن پیراهن را که از بهشت آمده بود 
را احساس کرد و ما وارث آن پیراهن هستیم.۱ 

اسماعیل بن همام از امام رضال روایت می‌کند که فرمودند؛ در قانون 
بنی‌اسرائیل مقر بود اگر از کسی سرقتی می‌شد سارق را می‌گرفتند و 
صاحب مال دزد را به عتوان بندگی می‌گرفت. 


یوسف در کودکی نزد عمه‌اش می‌زیست و عمه‌اش به او علاقه فراوا 


۱ بحارالانواں ج ۱۲.ص ۲۲۸؛ تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۲۴ 


سورة يوسف FAY‏ 


دا 


چون یعقوب تصمیم گرفت او را نزد خود ببرد عمه غمگین و ناراحت 
شد و گفت: او را می‌فرستم. طوق و یا خلخال زرین یادگار اسحاق نزد آن زن 


بود آن را مخفیانه زیر لباس یوسف بست وقتی یوسف را نزد یعقوب بردند 
خدمت یعقوب شرفیاب شده عرض کرد طوق زرین من مفقود شده یوسف را 
تفتیش کنید که آیا او سرقت نموده است یا خير در بازجوثی بدنی طوق را از 
زیر لباس یوسف بدست آوردند و به این حیله و تدبیر دوباره او را نزد خود 
برگردانیدند به همین مناسبت وقتی که پیمانه زرین ملک در بار گندم بنيامین 
کشف شد یوسف گفت: جرم کسی که ظرف در بار او پیدا شود چیست؟ 
برادران گفتند: جرمش این است یک سال غلام صاحب مال باشد و برای 
مق ین قبل اسف في تیه 
ول یه م4 اگر او دزدی کند برادرش نیز قبل از این دزدی کرد. یوسف 
ناراحتی‌اش را در دل خود پنهان کرد و بهآنها چیزی اظهار نکرد.! 


ا رت ناکنا خاطین (۷) 
م ري إن و امور ال 
لوا عل پوشف آوی ال 
آیین )٩(‏ 


۱. بحارالاتوار.ج ۱۲ ص ۲۲۹ ؛ تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۱۸۶+ علل الشرائعء ج 7 ص ۵۰+ 
عیون اخبارالرضای ج ۲ص ۷۷؛ تقسیر برهان. ج ۴ ص ۲۰۶ 


FAY 


لیم الحکیم )٠٠١(‏ 
العلکب وَعلَسَيٍ 


وهی و خرف نژ » 


۶- هنگام ی که بشارت»وهنیُ آمد. آن (پیراهن) را به صورت او 


اندانعت و چشمانش بینا کلت گفت: آیا به شما نگفتم که از خدا چیزی 
می‌دن م که شما نمی‌دنید؟1 

۷-(برادران) گفتند: پدرجان! به خاطر گناهانمان برای ما از خدا طلب 
آمرزش نما که ما خطاکار بودیم. 


۸-(پدر) گفت: به زودی از درگاه پروردگارم برای شما طاب 7 


می‌کن مکه او آمرزنده و مهربان است. 

٩-پس‏ هنگام که بر یوسف وارد شدندء او پدر و مادر خودش را در 
آغو شگرفت وگفت: وارد شهر مصر شوئید که ان شاء الله در امان خواهید 
بود. 

۰-و پدر و مادر را بر بالای تخت نشاندء و همگی بخاطرش به سجده 


افتادند» وگفت: ای پدر:اي 


است تعبیر خواب یکه دیده بودم .که پروردگارم 


ن نیک ی کرد هنگامی مرا از زندان‌بیرون آورد و شما 


آن را حق قرار داد به 


سور يوسف FAY‏ 


را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و برادرانم فساد 
کرد همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است. زیرا که او دنا و 
حکیم اسث. 


۱ ارا! حکومت به من دادی و مرا از تعبیر خواب آگاه نمودی, 


ای آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین؛ تو ولق نعمت و سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحقمگردان. 
۲ .این از اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنيم. و تو نز دآنها نبودی 
هنگامی که تصمیم می‌گرفتند و عکر و حیله می‌کردند 


۳و بیشتر مردم‌ایمان نميآورند, هر چند که حرص بورزی. 


دیدار پدر وفرزند بعد ازسالها فراق 

علی بن ابراهیم گوید: بعد از آنکه فرزندان یعقوب از مصر برگشتند و 
یعقوب پیراهن یوسف را بر صورتش کشید و چشمانش بینا شد. یعقوب و 
خانوداه‌اش از آن بیابان به سوی مصر حرکت کردند و به فرزندانش فرمود: 
يمن الله نا شون آیا به شما نگفتم که از خداچیزی 
می‌دانم که شما نمی‌دان 


به یعقوب گفتند آنا بنا ناکنا خاطیین ؟ پدرجان! به خاطر 
گناهانمان برای ما از خدا طلب آمرزش نما که ما خطاکار بودیم. 
ui 8‏ سوت له که اه هه ال * الح 
یعقوب به آنها فرمود: سوت تفر کم ري إن هو افو الرّجِيم دعا 
کردن را تا سحر به تاخیر انداخت برای اینکه دعا و استغفار در هنگام سحر به 
اجابت می‌رسد. چون یعقوب با زن و بچه‌اش به مصر رسیدند یوسف تاجش 


را بر سرش گذاشته و بر روی تخت نشست و خواست که پدرش او را با همان 


۳/۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حال ببیند چون پدرش وارد شد یوسف به خاطر فخر و غرور از جایش بلند 


جایکم 
یشاب 4 ای کی ای پدر. این است تعبیر خوابی که دیده بودې که 
پروردگارم آن را حق قرار داد. به من نیکی کرد هنگامی مرا از زندان بیرون 
آورد و شما را از بیابان دور به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان میان من و 
پرادراتم فساد کرد. همانا پروردگارم بدانچه که می‌خواهد لطیف است. زیرا 
که او دانا و حکیم است.۱ 

یحیی بن اکثم از موسی (مبزقع).بن پد بن علی بن موسی مسائلی 
پرسید, آن گاه آن مسائل را بر ابوالکان‌هاد یلا عرضه داشت, از آن جمله 
یکی این بود که پرسید خداوند می‌فرماید؛ + ور وه على | 
سبد مگر صحیح است که یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کنند با 
اینکه ایشان پیامبر بودند؟ 
ابوالحسن امام هاد: 


پسرانش برای یوسف عیب ندارد. چون سجده برای یوسف نبوده» بلکه این 


در جواب فرمود: سجده کردن یعقوب و 


عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده برای خدا و تحیتی بوده برای یوسف. 
هم چنان که سجده ملائکه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود 
و تحیت برای آدم. 

یعقوب و فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکر. 
خدا را سجده کردند برای اينکه خدا جمعشان را جمع کرد مگر نمی‌بینی که 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۲۵ 


سورهٌیوسف ۳۸۵ 


خود او در این موقع می‌گوید: رب 
الأخاديث فاطر التنازات و الأزض نت ولي في الا و الأ 
وجني بالطاإجين) ریکاز حکومت به من‌دادی و مر از تعبیر خواب 
آگاه نمودی, ای آفرینندة آسمان‌ها و زمین» تو ولق نعمت و سرپرست من در 
دنیا و آخرت هستی؛ مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحقم گردان. 

جبرئیل نازل شده و به یوسف گفت: دستت را باز کن. چون دستش را باز 
کرد نوری از میان انگشت‌هایش خارج شد و رفت. 

یوسف گفت: ای جبرئیل این نور چه بود؟ 

گفت: این نور نبوت بود که به خاطر اینکه در جلوی پای پدرت بلند نشدی 
خداوند آن را از صلب تو خارج کزد ی خْاوّند آن نور را محو کرده است» و 
نبوت را از صلب یوسف محو نمو و آن زا در صلب فرزند لاوی برادر یوسف 
قرار داد زرا هنگامی که برادران اسف را بکشند لاوی گفت: 
توا يومف وه في یاب اجب » یوسف را نکشید و او را در چاه 


بیندازید. 

و لذا خداوند از آن عمل او تشکر کرد و هنگامی که برادران خواستند از 
مصر به سوی پدرشان برگردند ویوسف بنيامین را حبس کرد لاوی گفت: 
کم ال لي و ویر لا کیین 4 من 
هرگ از این سرزمین بیرون نمی‌آیم تا پدرم به من اجازه دهد یا خداوند 
دربارة من قضاوت نماید. که او بهترین قضاوت‌کنندگان است. 


و خداوند از عمل او تشکر کرد و برای همین انبیاء بنی‌اسرائیل از فرزندان 
لاوی بودند و موسی هم از فرزندان لاوی بود و نسب او این چنین است 


موسی بن عمران بن بهصر بن واهث [ واهب ] ین لاوی بن یعقوب بن اسحاق 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AF 


بن ابراهیم. 

یعقوب به یوسف فرمود: ای دلیتدم به من بگو برادران هنگامی که تو را از 
من گرفتند با تو چه کردند؟ 

گفت: پدرجان مرا از گفتن آن عفو کن. 

یعقوب فرمود: گوشه‌ای از آن را برایم بگو. 

یوسف گفت: پدرجان هنگامی که آنها مرا نزدیک چاه بردند په من گفتند: 
پیراهنت را در بیاور. به آنها گفتم:ای برادرانم از خدا بترسید و مرا لخت نکنید. 
ولی آنها با چاقو مرا ترسانده و گفتند: اگر پیراهنت را در نیاوری با چاقو 
سرت را می‌بریم و من از ترس پیراهنم را از تنم بیرون آوردم و مرا عریان در 
چاه انداختند. 

چون یعقوب آن را شنیدناله‌ای کشَیذ و بیهوش بر روی زمین افتاد چون په 
هوش آمد فرمود:ای دلبندم باز هم بگو 

یوسف گفت: پدرجان تو را سوگند می‌دهم به خدای ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب که مرا از بازگو کردن آن عفو کنی و یعقوب دیگر چیزی نپرسید ' 


جوان شدن زلیخا 

هنگامی که عزیز در سالهای قحطی مرد زلیخا به فقر شدیدی مبتلا شد به 
حدّی که از مردم گدائی می‌کرد. در آن موقع که یوسف عزیز مصر شده بود, 
به او عزیز می‌گفتند. به زلیخا گفتند: ضرر نمی‌کنی اگر بر سر راه عزیز 
بنشینی تا کمکت کند. 

گفت: از او شرم و حیاء می‌کنم. 


۱. تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۲۶ 


FAY سوریوسف‎ 


ولی مردم اصرار کردند تا اینکه در مسیر یوسفت نشست. چون 
یوسف با جلال و حشمت پادشاهی پیدایش شد. زلیخا برخواست و گفت: پاک 
و منزه است خداوندی که پادشاهان را به خاطر گناهانش بنده و بندگان را به 
خاطر اطاعتشان پادشاه گردانده است. 

پوسف به او فرمود: زلیخا نیستی؟ 

گفت: بلی! 

یوسف: آیا حقی در من‌داری؟ 

زلیخا: آیا مرا مسخره می‌کنی؟ در سن پیری رهایم کن. 

یوسف: قصد تمسخر ندارم. 

دستور داد که او را به منزل آڻ حضرت ببرند. در آن هنگام زلیخا پیر زنی 
شده بود. یوسف به او فرمود: یا تو نبودی که با من چنین و چنان کردی؟ 

گفت:ای پیامبر خدا! ملامتم مگردان که من به چند چیز مبتلااشده بودم که 
هیچ کس به آنها مبتلا نشده بود. 

یوسف: آنها چه بودند؟ 


زلیخا: مبتلا به محبت توشده بودم و خداوند در دن 


است» به خسن و زیبائی خودم مبتلااشده بودم چرا که در مصر زنی زیباتر و 


من نبود در حالی که مال و زیبائیم هر دو از دستم رفت. و دیگر 


پولدارت 
اينکه گرفتار شوهری ناتوان شده بودم که قدرت جنسی نداشت. 

یوسف: حاجتت چیست؟ 

زلیخا: از خداوند بخواه که جوانی‌ام را به من برگرداند. 

یوسفطاًا دعا کرد و از خداوند درخواست نمود و جوانی زلیخا به او 


برگشت و دوباره جوان گردید. و سپس با او ازدواج نمود و او را باکره یافت 


۳۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
چرا که شوهرش عزیز عنین بود.۱ 

ابی‌الجارود رولیت می‌کند که امام باقربلثاً در تفسیر قد فا یاه 
فرمود: محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده‌اش ساخت؛ 
بطوری که غیر از یوسف چیز دیگری نمی‌فهمید و درک نمی‌کرد. و حجاب 4 
به معنای «شغاف» و «شغاف» به معنای حجاب قلب است. ۲ 

علی بن ابراهیم گوید: آن‌گاه خداوند ب پیامبرش می‌فرماید: لک من 
با لیب وجیه یک و مانت لديم لوا | فرشم و هزیتکُوون4 اين از 
اخبار غیب است که بر تو وحی می‌کنیم» و تو نزد آنها نبودی هنگامی که 
تصمیم می‌گرفتند و مکر و حیله می‌کردند. ۲ 

و آن‌گاه فرمود: فا اس و حَرَصْت مین * و بیشتر مردم 
ایمان نمی‌آورند. هر چند که حرص بو‌زاژی: و این شرک در طاعت است. 


بال | هم فثرکون 0 
۵و چه بسیار از آیات و نشانه‌هاکه در آسمانها و زمین می‌گذرند و از 


آن روی بر می‌گردانند. 


ا 
وکاین 
می‌فرماید: مراد از آیات کسوف و زلزله و صاعقه است. 


1 بحارالانواریج ۱۲.ص ۲۵۱ ؛ تفسیر برهاندج ۴ص ۲۳۷ 
۲. بحارالائوار ج ۱۲.ص ۲۵۳ 


۳ تفسیر برهانج ۴۲.ص ۲۳۳ 


سورة یوسف ۴۸۹ 


جوا مب الل ر رهشون مراد از شرک, شرک در اطاعت 
است. 

فضیل گوید امام باقرا در تفسیر این آی و ما ین له 
هم مشر کُونَ) فرمود: مراد از شرک» شرک در طاعت است و شرک در عبادت 
نیست و معصیت‌هائی که مرتکب می‌شوند همان شرک در طاعت است چون 
گناهکاران با معصیت اطاعت از شیطان کرده‌اند و در اطاعت خداوند دیگری 
را شریک قرار داده‌اند و شریک قرار دادن در عبادت نیست که غیر خدا را 
عبادت کنند.۱ 


۸- بگو:این راه من اس عن و پیروانم همه را با بصیرت کامل به سوی 
خدا دعوت می‌کنيم پاک و منزه است خداه و من از مشرکین نیستم. 


ابیالجارود روایت می‌کند که امام ار در تفسیر آیا 


۳ إلى الله على یر نا و من اي نی فرمودند: مراد از (انا) نفس 
مبارک پیامبر مه و مراد از وم یم یعنی علی بن ابی‌طالب و آل 
محمد لا می‌باشد.۲ 

علی بن اسباط گوید: به امام جوا عرض کردم: ای آقای من مردم 
امامت شما را به خاطر اینکه سن شریفتان کم است انکار می‌کنند. 

حضرت ال فرمودند: آنها به این آیه توجه نمی‌کنند که خداوند به 


۴ص ۲۳۳ 


۱ تفسیر عیاشی؛ج ۲۲ص ۰ 
۲ بحارالائوارج ٩ص‏ ۲۱۵ وج سم ۵۱+ تقسیر بوهان, ج ۲ص ۲۳۶ 


.4 ا یی هی (۱۳۵ 

ا £ Ki‏ با نا ۳3 
پیامبرش يل فرمود: <فُل هذٍوسَييلي أَذعُوا یله علن بَصِيرَة أناو 2 
ي٤‏ که غیر از عل کسی از آن حضرت پیروی نکرد در حالی که اوه 
سال داشت و من هم ثه سال دارم:۱ 


عثی لاش الرسل وَظنوا هم قد كبوا جاقشع تضرنا 
و ۱ 


۰-(پیامبران به دعوت و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) تا 
آنکه رسولان مایوس شدند و گمان کردند که به آنها دروخ گفته شده است, 
دراین هنگام یاری ما به تا ررسید. پس آن کسی را که خواستیم نجات 

دادیم و مجازات ما آ زگره مجرمان باز گردانده نمی‌شود. 

ااا اا ف زى خا 

«حتّی إا تیاس الرْسل و ظنوا نم قدکزبوا جاءم نطرنا 4 
ابوبصیر گوید: امام صادق اه فرمودند: خداوند آنها را به حال خودشان 
رها می‌سازد و گمان می‌کنند که شیاطین برای آنها در صورت ملائکه نازل 


شده است.۲ 


۱-به تحقیق در قص ص آنها برای صاحبان فکر و اندیشه عبرتی است. 


اینها داستانی دروغگین نبوده بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیل هر 


۱ بحارالائوا ج ۳۶ص ۵۱؛ تفسیر برهانج ۴» ص ۲۳۶ 
۲ بحارالائوار ج ۱۱.ص ٩۸۶‏ تفسیر پرهان ج .ص ۲۳۹ 


سورهیوسف ۳۹۱ 


چیزی است و برا یآنها که ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت است. 
ی 
و لأولي لباب یعنی صاحبان عقل. 


یعنی از کتاب‌های انبیاء تفیل کل 
۱ آ 

م يمون تفصیل هر چیزی است و برای آنها که 

ایمان آورده‌اند هدایت و رحمت است.۱ 


۱. تفسیر برهانه ج .ص ۲۴۰ 


۳-سورة رعد در مکه نازل 


شده و دارای ۶۳ آیه است 


روم 


|-المرای نآیات کتاب اس ت که به حق از جانب پروردگارت بر تو نازل شده 
است» ولکن بیشتر مردم‌ایمان نمی‌آورند. 

۲- حداست همان کسی که آسمانها را بدون ستون برافراشته که می‌بینید. 
سپس بر عرش قرا رگرفت» و خورشید و ماه را مسځر نمود. که هر کدام تا 
مات معینی در حرکت هستند. امور را تدبیر می‌کند, آیات را تشریح 


ن پیدا کنید. 


می‌کند, شاید به لقای پروردگارتان 


۳-و اوست کسی گه زمین را گستراند, و د رآن کوه‌ها و رودها قرار داد و 


د رآن از تمام میوه‌ها یک جفت خلق نمود؛‌پرد؛ٌ شب رابر روی ره 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


بر عم رنه 4 یعنی بدون 


ستونی آن را می: 
ا ع اه عا ا 

استوی علی عرش و سَخرّالششس وَالقَمَرَ کل 
4 و ن( از محکمات است. 


۴-و در روی زمین قطعاتی د رکنار هم قرار دارند که با هم اختلاف دارند. 


و باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخل که گاه بر روی یک پایه می‌رویند و 
گاهی بر روی دو پایه, ازیک آب سیراب می‌گردند. ولی بعضی از میوه‌ها 
را بر بعضی دیگر برتری می‌دهیم» همانا در اینها نشانه‌هایی برای گروهی 
که انديشه می‌کنند هست. 


۵-و اگر (از چیزی) تعجب کردی از گفتا رآنها تعج بک نکه می‌گویند: آبا 


۱. تفسیر برهان,ج ۲ص ۲۴۲ 


نوو رچ ۳۷ 


هنگام یکه خاک شدیم باز ازن و آفریده خواهیم شد؟ آنها کسانی هستن د که 
به پروردگارشان کفر ورزیدند, و عل و زنجیر در گردن‌های آنهاست. وآنها 
اه لآتش جهنم هستند و د رآن همیشگی خواهند بود. 
۶ وآنها قبل از حسنه از توتقاضای تعجیل در عذاب می‌کنند؟ در حال که 
قبل از آنها عذاب‌های عبرت‌آموز فرستاده شده و همانا پروردگارت بر 
مردم با اینکه ظلم و ستم می‌کنند دارای عفو و مغفرت است و عقاب 
پروردگارت شدید است. 

وني اض طح متجاوزات) یعنی بعضی‌ها بر بعضی دیگر متصل 


هستند. 


وجنات من غاب مراد از (اعنأب» باغ و بستان‌ها 


رذع رل صنوان) صنوان یعتی دو خرمائی که از تنۀ درخت بوجود 
آمده است. 

ویر نوا شقن پم وا بنضهاعلن بغض في الأكل) که 
بعضی از میوه‌ها شیرین و بعضی ترش و بعضی تلخ هستند در حالی که همۀ 
آنها از یک آب خورده‌اند إن في ذلکَ ات آن‌گاه خداوند 
عزیز قول دهریین از قریش را نقل کرده و می‌فرماید: تفج 
ّم ذکن تراب أا َي خی جری و اگر(از چیزی) تعجب کردی از گفتار 
آنها تعجب کن که می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم باز از نو آفریده 
خواهیم شد؟ 
سپس می‌قرماید: ایک از 
ضخاب الثار م 
مروت پش شود قوی میا ننک ید 


۴۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


لت > که مراد از مثلات 4 عذاب است.' 


أت لیر وگل قزم 
9 0" 

۷- وآنهای یکه ا زکافران شدند می‌گویند: چرا آیه‌ای از سوی پروردگارش بر 
او نازل نشده؟ همانا تو تنها ترساننده‌ای و برای ه رگروهی هدایت کننده‌ای 


رب نت ذد رلک شوم 


ابوبصیر رولیت می‌کند که امام صاذقت فرمودند: (منذر) رسول 
خدا ب و هادی؟ امیرالمومنین یا می‌باشد و بعد از این دو بزرگوار 
انمه 2 می‌باشند و آن فرمایش ای ات که می‌فرماید: وکل ماب 
یعنی در هر زمان امامی هدایت کننده است " و این رد بر کسانی است که 
وجود امام را در هر زمانی منکر می‌باشند. و زمین خالی از حجت نمی‌شود 
امیرالمومنین علی با می‌فرمایند: زمین از امام قائم به حجت الهی خالی 
نیست حال آن امام یا ظاهر است که مردم او را می‌بینند و یا آنکه از دید مردم 
غائب است, که اگر زمین بدون وجود امام باشد حجت خدا بر خلقش باطل 
می‌باشد.۳ 

و هدی4 در قرآن وجوهی دارد که از آن جمله ائمة اطهار ل می‌باشند 
چنانکه خداوند می‌فرماید: وکل رم او؟ یعنی امام مبین و آشکار است. 
۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۲۴۴ 


۲. تاویل الظاهر» ص ۲۳۶ 
۳ بحارلانوار ج ۳ص ۲۱ 


سورة رعد ۴۹۹ 


م۲4 یعنی آیا 
هم یعنی برای آنها بیان 


"۳ 
وجه دیگر بیان است چنانکه خداوند می‌قرماید: أ و 


برای آنها بیان نشد و می‌فرماید: توق 
کردیم که مثال آن زیاد است. 

وجه دیگرش ثواب است که خداوند می‌فرماید: لین جاهوا ین 
سنا رال لمع انی " یعنی به آنها ثواب می‌دهیم. 

وجه دیگرش نجات است که خداوند می‌فرماید: گلا لمعي ري 


سین ۲4 یعنی بزودی نجات می‌دهیم. 
وجه دیگرش دلالت و راهنمائی است که خداوند می‌فرماید: :ویک إلى 
ریک * یعنی تو را راهنمائیت می‌کنم.؟ 


مره 


اله له خر لک اقش الا وا تفه ول ی و 


بمفذا (4 


۸- خداوند می‌داند آنچه که هر ماده‌ای حمل می‌کنند (از جئین آنها آگاه 
است)» و نی زآنچه که از رَحم‌ها کم و زیاد می‌شوده و هر چیزی نزد او 

یا معان رد 
الل غلم ما تخیل کل شی نا 
پیقذار) مراد از ما تغیض) یعنی آنچه قبل از تمام شدن مدت سقط می‌شود. 
داد یعنی مدت حمل تُه ماه است و هر زنی که در ایام حملش 


فيض لام رما ما تدا و کل شیم عند 


.2 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


حیض بیند بر مدت حملش اضافه شده ور ثه ماه تجاوز می‌کند۱ 


لها (۱۰) 
۰-در پیشگاه او مساوی است کسان یکه از شما در پنهانی سخن بگوید یا 


آن را آشکار سازده و کس ی که در تاریکی شب پنهانی حرکت می‌کند یا در 


روشنایی روز. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة سا٤‏ نکم من 
سل من جَهرّبه؟ فرمودند: پنهان و آشکار در نزد خدا مساوی و برهر 
دو علم یکسان دارد. 
اتخ ب بل 4 که مراد از اسحا نیمة شب است. 
علی بن ابراهیم در تفسیر آیة وسار اهار می‌گوید: یعنی زیر زمین 
و برای همین همه آنها در نزد پروردگار یکی است و به همۀ آنها علم دارد." 


من دوه من وال (۱۱) 


۱-برای انسان نگهبانانی از پیش رو و پشت سر است که او را از فرمان 
خدا حفظ می‌کنند. همانا خداوند سرنوشت هیج قومی را تغییر نمی‌دهد 


مگ رآنچه که آنان در خودشان است را تغییر دهند. و هنگامی که حداوند 


۱. تفسیر برهان.ج ۲.ص ۲۵۳ 
۲. بحارالانواں ج ۴ص ۲۵۴؛ بحارالائوارج ۴ص ۸۲ 


سورة رعد 2.۰۱ 


برای قومی بدی را اراده نماید هیچ چیز نمی‌تواند مان عآن شود. و برای آنها 
سرپرستی جز خلا نیست. 


"9 


راویت شده که آیة ميات ین ین يديه ون خلفه یرنه ن انر 


له در نزد امام صادق ڭا کرات کف خو کار فرموده ا مز 
نیستی؟ چگونه «معقبات من بین یدیه» می‌شود در حالی که معقبات از پشت 
است نه از روبرو. 

ن آیه چگونه است؟ 

امامت فرمودند: آیه اینطور نازل شده است:«له معقبات من خلفه و رقیب 


شخص گفت: فدایت گردم پس 


من بین يديه نه بأمر الله» و کیبی که قادر است چیزی از امر الهی را 
حفظ نماید آنها ملائکة موکل برا مودم هگیکنو.' 


ابیالجارود رولیت می‌کند که امام باقر در تفسیر آی هبات من 
و 

یه و من خلفه یحفظونه من آم له فرمودند: به فرمان خدا انسان را 

به و ین خلقه من مر الله ان ان 

حفظ می‌کند از اینکه در چاهی سقوط کند یا دیواری بر او بیفتد با حادثه 


دیگری برای او پیش بیاید تا زمانی که مقدرات حتمی فرا رسد در این هنگام 
آنها کنار می‌روند و او را تسلیم حوادث می‌کنند. آنها دو فرشته‌اند که انسان 
را در شب حفظ می‌کنند و دو فرشته‌اند که در روز که به طور متناوب به این 
وظیفه می‌پردازند.۲ 

ول له رم شوء رد له الم ین 
من وال 4 یعنی عذاب رااز آنها دفع کند ۴ 


من وال مراد از 


۱. بحارالانوار ج ۵۶ ص ۱۷۹ 
۲. بحارالائوار ج ۵۶.ص ۱۷۹ وج ۶۷ ص ۱۵۴ ؛ تفسیر بر 
۳ تفسیر برها ج ۲ ص ۲۵۶ 


2.۲ ترجمةً تفسیر قمی اج ۲ 


بُریکم الق خوفا و طععاً و یی الشخاب الال (۱۲) 
و و بزل السَزایق یسب بها 
من بَغاء وَهُم باون في اله و مو شدي البخالي (۳) 


۲-اوست آن کسی که برق رابه شما نشان می‌دهد که هم مایۀ ترس و هم 
مایۀ امید. و ابرهای سنگین بوجود می‌آورد. 

۳-و رعد تسبیح و حمد او را می‌گوید. و فرشتگان نیز از ترس اوه و 
صاعقه‌ها را می‌فرستد» و هر کسی را که بخواهد گرفتا رآن می‌کند, در 
حال ی که آنها دربارۂ خدا به مجادله می‌پردازند. و او سخت انتفام گیرنده 


است. 
هو اي یریم لزق فا ز طَعً4 یکنی گروهی را می‌ترساند و به 
گروهی دیگر امید و طمع می‌دهد. 


(وینشی السخاب الثفال 4 یعلی از مین بالا می‌برد. 
ویب اعد ملکی که ابرها را از جاثی به جای دیگر می‌برد. 
لاهن یه و یل الاق تیب بها تن شاء و هم یاون 


في له هر شید ایحا مراد از (شدیدالمحال 4 یعنی خشم و غضبش 


۴-برای ارست دعوت حق, و کسان یکه به غیر از نعدا را می‌خوانند اصلاً 


۱. تفسیر برهانج ۴.ص ۲۶۰ 


سورة رعد و 


به دعوت آنها پاسخی نمی‌گویند آنها صانند کسی هستند که کف 
دست‌هایشان را به سو ی آبی باز می‌کنند تا به دهانشان برسد در حال یکه به 


دهانشان نمی‌رسد و دعا یکافران جز د رگمراهی نیست. 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر ی در تقسیرآیا وال 


مثلی است که خداوند برای کسانی که بت می‌پرستند مثال زده است و آنها 
خدائی به غیر از خدای یگانه را عبادت می‌کردند که آن خدایان نه 
خواسته‌هایشان را اجابت می‌کنند و نه به حالشان نفعی دارند مانند کسی که 
از دور دستش را به سوی آب دراز کند و دهانش را هم برای آب خوردن باز 
نماید و انتظار داشته باشد که آب به سو ی يايد ولی به آن نمی‌رسد.! 
نا دُغاء الکافرین اي ضلال» که مراد از (فى ضلال) یعنی در 


بطلان هستند. 


قابیل در بالای جاه احقاف عذاب می‌شود 

جابر از امام باقربثُ روایت می‌کند که آن حضرت فرمودند: مردی به نزد 
پیامبر اکرم ع آمد و عرض کرد:ای رسول خدا بُ امر بزرگی را دیده‌ام. 

حضرت فرمودند: چه دیدی؟ 

گفت: مریضی داشتم و می‌خواستم برای او از چاه احقاف آب بیاورم 
ظرفی گه در دستم بود 
مشک خود را آب کنم ناگاه دیدم از طرف آسمان چیزی مانند سلسلۀ 


همینکه به صحرا رفته و به چاه رسیده و خوا 


فرود آمد و فریاد زد که ای مرد مرا سیراب نما که هم اکنون از شدت عطش 


1. بحارلاواردج ٩ص‏ ۲۱۵ وج ۶۸ ص ۱۱۵ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خواهم هُرد. سر خود را بلند کرده و خواستم ظرف آب را به صاحب صدا 
وروی موی اون سور 
نمودم دیدم او را بالا کشیده و از روی خورشید سرنگون ساخته‌اند؛ مشفول 
پر کردن مشک شدم مجددا همان صدا بگوشم خورد و چون ظرف آب را 
بسویش بردم مانند دقعه اول او را از آب دور نمودند و این حال برای بار سوم 
تکرار شد و من دیگر اعتنائی ننموده و مشک آب را برداشته و روانه شدم. 
فر رمو د ان سره فانیل یس آم ات کت مایل برآدی خود را شنت و 
به این عذاب معذب گشته است و هر چه دعا کند و چیزی طلب نماید دعایش 


اجابت نمی‌شود و جز خسران حاصلی ندهد و در تأئید فرمایش خود آیۀ بالا 


را تلاوت فرمود.' 


ب و الازض طزعا و کزما و له درز 


ولأضال (۱۵) 


۵- و آنچه که در آسمان‌ها و زمین است و سایه‌هایشان هر صبح و عصر از 

روی رغبت یا اکراه برای خدا سجده می‌کنند. 
وله سج من في الشنازات و الأزْض طوعاً رز کزهاً و لالم بالشدر 
والاصال4 مراد از آصال4 سجده در هنگام عشاء است. و فرمود: سایة 
مومن با میل و اختیار سجده می‌کند و ساية کافر ازروی اکراه. و آن در هنگام 
رشد و ایستادن و حرکت کردن و کم و زیاد شدن است.۲ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام بارا در تفسیر 


۱. بحارالائوان ج ۶ ص ۲٩۱‏ وج ۱۱.ص ۲۳۲+ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۲۶۱ 
۲. بحارالانوار ج 4 ص ۲۱۵ وج ۸۲ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهانج ۴.ص ۲۶۱ 


سو رة رعد ۵-۵ 


في السَفاوات و الأزْض طرعا و 
را از روی اختیار و میل سجده می‌کنند و در روی زمین کسی که در اسلام به 
دنیا آمده از روی رغبت خدا را سجده می‌کند. و اما کسی که به اجبار اسلام 


...€ فرمودند: ملاتکه در آسمان‌ها خدا 


آورده خدا را با کراهت و بدون رغبت سجده می‌کند و اما کسی که خدا را 


سجده نمی‌کند پس سایه‌اش در هر صبح و عشاء خدا را سجده می‌کند.۱ 


ار 


یکت الق کمن مو آفم ناب رورا 


۶-بگو: آفرینندۂ آسمانها و زمین کیست؟ بگو: خداست, پس بگو: آیا 


اولیائی غیر از او را برای خود برگزیده‌اید که مالک سود و زیان خودشان 


۱. بحارالانوار ج ۸۲ ص ۱۲۴؛ تفسیر برهاندج ۴ص ۲۶۲ 


2۶ 


ترجما تفسیر قمی اج ۲ 


نیستند؟ بگو: آیا کور و بینا یکی است؟ آیا تاریکی و روشنایی مساری 


است؟ آیا برای حدا شریکانی قرار دادند که آنها نیز مانند حدا چیزی را 
خلق کردند, وا 
هر چیز است و او یکتا و قهار است. 


ب رآنها مشتبه شده است؟ بگو: تنها خداوند خالق 


۷-از آسمان آب فرستاد؛ و از هر ده و رودی به اندازه‌اش سیلی جاری 
نموده پس سیل بر روی خود کفی حمل کرد وا زآنچه ب رآتش می‌کدازند تا 
زیور و متاعی سازند نیز کفی بر سر آید. و اینچنین خداوند برای حق و 
باطل مل می‌زند. وآنچه که کف است! 


ازبین می‌رود وآنچه که به مردم تفع 
می‌رساند در روی زمین بافی,می‌ماند. خداوند اینچنین مثل می‌زند, 
۸-برای کسان که «عوت,پروردگارشان را اجابت کردند پاداش نیکویی 
است» و کسان ی که دعوت او زا اجابت نکردند اگر همه آنچه که در روی 
زمین و همانندآن از برای اھا با د که برای نجات از عذاب پدهند (هرگز 
نجات نیابند)» برا یآنها حساب بدی است. و جایگاهشان جهنم است و 
چه بد جایگاهی است. 


٩-آیا‏ کس یکه می‌داند همانا آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده 
حق است همانند شخ ص کور است؟ تنها صاحبان عقل‌ها متذکر می‌شوند. 


ول 


تشتوی الاب ولو 4 مراد از (طلمات 4 کفر و مراد از (نور 4 


یمان است:۱ 


۱. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۲۶۲ 


سور رعد 2۷ 


ول من لسناء ما نات ود یره می‌فرماید: پیر به اندازۂ بزرگی 
سنش و کوچک هم به اندازۂ کوچکی سنش ستش «اختمل الیل رَد ای ریا 
سناع ردغ واز هر ده ورودی به 
اندازه‌اش شل چاذی نمود؛ پس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آنچه 
نیز کفی بر س رآید. 
نزن من السَماء ماء) می‌فرماید: حق از آسمان نازل می‌شود و قلب‌ها به 
ان و صاحیان شک 


بر آتش می‌گدازند تا زیور و متاعی سازند 


اندازۀ خود از آن می‌گیرند پس صاحبان یقین به قدر 
به قدر شکشان از آن بهره می‌گيرند. 

مراد از (ماء) حق است. 

مراد از (اودیه ؟ قلب‌هاست. 

مراد از #سیل 4 هواست. 

مراد از (زبد4 پاطل است. 

مراد از حلية ومتاع ؟ حق است. 

خداوند می‌فرماید: : ذلك یضرب ال نیلف ال قَيذهب 
جاو نا ایلع اثاس یکت ي الأزضٍ) که مراد از (زبد خبائت 
زیورآلات که باطل است و مراد از متاع وحلية) که حق می‌باشد و کسی که 


به او باطلی برسد و در دنیا زیبائی‌هایش پلید شود دیگر از آن بهرمند 


نمی‌شود و همچنین است صاحب باطل در روز قیامت که از بطلان خویش 
بهره‌ای نمی‌برد و اما حلیه و متاع که حق است پس کسی که در دنیا به او حلیه 
و متاع برسد و از آن بهره ببرد همچنین در روز قیامت نیز از آن بهره می‌برد 
(کَذلک یضرب الله امال ) خداوند نھنين مق مر" 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۲۶۳ 


۵۸ 


علی بن ابراهیم در تفسیر آیة 
می‌گوید که از محکمات است. 
ول ین نام فاء قات أ 
از رای یعنی مرتفع استه 


في ار( و این مثل برای مومنین و 
مشرکین است. 

(کذیک يضرت الله ال 5 زرب تب رئيم انى و ال ونم 
وال الأزْض جبما یله مق فتاه ولیک لهم شو 3 
الحناب وتاراش جهث ریش الماد مومن هرگاه حدیثی را می‌شنود در 


قلپش ثبت می‌شود و به آن عمل کرده و ایمان می‌آورد مانند آبی در زمین فرو 
رفته و گیاهان از آن می‌روید و آن چیزهائی که از آن انتفاع نمی‌شود مانند 
کفی است که باد آن را زده و باطل می‌شود.۱ 

ویس یهد در آتش جهنم آرام می‌گیرند. 

آن‌گاه میفرمید: يعم اننا رل یک من ریک الحو کمن هو فمن 
کر و الاب » یعنی صاحیان عق‌ها.۲ 


۱ تفسیر برهان ج ۴:ص 1۶۳ 
۲. بحارالائوار ج ٩‏ ص ۲۱۶ 


الع ونکت هم عفبی الا (۳۷) 
ومن ضلخ ین آبایهغ وأزؤاجهم راهم 
کل باب ۳0 
بی الا (۲۴) 
باه یفن ما مر الله و أن بول 
ییون في الأزض ارك لبم له وم شو الا (0۵ 

۰ -کسان ی که به عهد الهی وفا هیکت و پیمان را نمی‌شکنند. 

۲۱- و کسان یکه به اجه خلاوند امر نموّده می‌پیوندند, و از پروردگارشان 
می‌ترسند و از بدی حساب ترسناکند 

۲-و کسان یکه به خاطر ذات پرودگارشان صبر می‌کنند, و نماز به پا 
می‌دارند و ا زآنچه که ب آنها روزی شده در پنهان و آشکار انفاق می‌کنند, 
و بدی‌ها را با نیکی جواب می‌دهند, آنها هستند که عافبت منزلگاه یکو 
برای آنهاست. 

۳- باغ‌های بهشتی که ب رآن وارد می‌شوند, و همچنین افراد صالح از 
پدران و همسران و فرزندانشان؛ و فرشتگان از هر دری ب رآنها وارد 
می‌توند. 

۴-(و می‌گویند) سلام بر شما به خاط رآنچ که صبر نمودید. پس سرای 


آرت کوج 


۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۵- و کسان یکه عهد الهی را بعد از بستن پیمانشان تقض می‌کنند, و به آلچه 
را قطع می‌کنند, و در روی زمین فاد 


لعنت از برای آنهاست, و برا ی آنها بد جایگاهی است 
1 


که خداوند دستور پبوند دا 


وی الله و يصون 
سل ريشت رهم و یحاون شوءالحناب4 

محمد بن فضیل روایت می‌کند که امام رضاث فرمودند: رحم آل 
محمد 2# به عرش الهی متصل هست و می‌گوید: «اللهم صل من وصلني 
واقطع من قطعنی؛ خداوندا هر کسی به من پیوست به او رحمت نما و هر کس 
از من قطع پیوند نمود از او قطع کن»و این دعا دربار؛ هر رحمی جاری 
می‌شود. 

و این آیه دربارة آل محم نازل شنه است. ‏ و این آن عهد و پیمانی است که 
خداوند در عالم ذر از ولایت امیرالمومتیِن تا و المه 8 بعد از او گرفت 
چنانکه خداوند می‌فرماید: لین بو بعهد الله ولا قضی ضُون الييثاق؛ 
کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند و پیمان را نقض نمی‌کنند. 

آن‌گاه خداوند دشمنان آل محمد ااا را ذکر کرده و می‌فرماید: الد 
ون عه له ین € یعنی امیرالمومنین ا که خداوند در عالم 
لرن رمل تا تر ر نی راز مر یآ شرت ی بیان 
گرفت ولی آنها نقض کردند و آن‌گاه می‌فرماید: ولیک لاله وم سوه 
ال * لعنت از برای آنهاست. و برای آنها بد جایگاهی است. 


۱ بحارالائوان ج ۲۳ ص ۲۶۵ وج ۷۱.ص ٩۸؛‏ تاویل الابات الظاهره ص ۲۳۸ : تفسیر 
عیاشی؛ج ۲.ض ۲۰۸ 


سورة رعد ۱ 


شخصی نزد امام صادق ًا آمد حضرت به او فرمودند: چرا فلانی! از تو 
شکایت می‌کرد؟ 

گفت: چون حقم را از او خواسته‌ام. 

اماما فرمودند: تو او را تحت فشار گذاشته‌ای؟ بگو ببینم معنای آیه 
یحاون شوءالجناب4 چیست؟ آیا معنایش این است که می‌ترسند 
خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم» بلکه می‌ترسند اینکه 
حساپشان را به دقت رسیدگی نمایند.! 

دی صبووا بیفاء وَج رهم و آفاموا اسلا افوا مما ززفامم را 
َعَلانة رن تسه > یعنی دفع می‌کنند. 

ابوبصیر از امام صادق اا روایت می کلم که فرمودند رسول خدا ال به 
علی اا فرمودند:ای علی هیچ خائهآ نيشت که در آن‌شادی باشد مگر آنکه 
به حزن و اندوهی مبتلا می‌گردند و هیچ انه‌ای هم نیست که در آن غم و 
اندوه باشد و بعد از آن برای اهل آن خانه فرج و گشایشی بوجود می‌آید پس 
هرگاه مرتکب گناهی شدی به دنبال آن عمل حسنه‌ای انجام بده که هر چه 
سریع‌ترآن سیثه را از بین می‌برد و بر توباد به کارهای نیک انجام دادن که آن 
مرگ‌های بد را از بین می‌برد.۲ همانا رسول خدا بُ اميرالمومنين ا را 
مورد خطاب قرار داده برای تادیب مردم است نه اینکه امیرالمومنین على اا 
دارای سیثه‌ای بوده است و مرتکب گناه می‌شده است." 


امام صاد قل می‌فرماید: روزی رسول خدا عه دستش را بر روی شانۀ 


۱. مستدرک الوسائل, ج ۱۳ص ۴۰۶ ؛ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۴۹ ؛ تفسیر صافیج ۴ 


ص ۲۰۱ 
۲. بحارالائواه ج ۶۸.ص ۲۲۲ وج ۷۴ ص ۱۱۸ 
۳. بحارالاثواره ج ۷۴ص ۱۱۸ ؛ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۲۷۱ 


2۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


عباس گذاشته بودند که امیرالمومنین علی ت آمدند. رسول خدا م با او 
معانقه کرده و میان دو چشم علا را بوسیدند, عباس هم بر علی اقا 
سلام کرد ولی آن حضرت جواب عباس را آرام داد عباس از جواب آرام آن 
حضرت خشمگین شده و گفت: ای رسول خدا علی متکبر و مفرور است. 
پیامبر ا فرمودند: ای عباس دربار؛ علی این حرف را مگو همین الآن 
جبرئیل را ديدم که به من گفت: دو ملک موکل بر علی را دیدم که به من گفتند از 
روزی که علی از مادر به دنیا آمده تا به امروز هیچ گناهی برای او 


ننوشته‌ايم.۱ 
جات عذن یرنه ومن صلع من آبایم وآژاجهم دبای الاک 


دون یهن کل باب ملام لیم ینابم تیف نی الا 
می‌فرماید: دربارف اب اوه و شیعیان آنه که صبر می‌کنند نازل شده است. 

امام صاد قا می‌فرماید: ما آهل صبر هستیم و شیعیان ما از ما صبورتر 
می‌باشند زیرا ما با علم و آگاهی صبر می‌کنیم ولی شیعیان ما صبر می‌کنند 


بر آن چیزی که نمی‌دانند.۲ 


ینآرق خر 
ان او یلوا الصالخاتِ طبی هم و خن تآب (۲۹) 
۸ -کسان یکه ایمان آوردند و قلب‌هایشان به ذکر الهی مطمئن وآرام است. 


آگاه باشید که به ذکر الهی قلب‌ها آرام می‌گیرد. 


۹ -کسان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. نعوشا به حا لآنها و 


۱. بحارالائوار ج ۳۸ص ۶۵؛ تفسیر برهانج .ص ۳۷۱ 
۲. بحارالائوان ج ۴۸ ص ۸۴: تفسیر برهانء ج ۴ص ۲۷۱ 


سورةرعد ۳ 


بهترین سرانجا مها (از برای آنهاست). 
بذک ال * می‌فرماید: مراد از ۶ 


نآب کک ار مشش لت 


خلقت حضرت فاطمه 2 از درخت طوبی 
امام صادق اا می‌فرماید: طیوبی درختی در بهشت در خانا 


امیرالمومنین ان است که از شاخ آن کرت در خانة هر یک از شیعیان 
1 


می‌باشد که در زیر سای آن برخت گرّوهی از شیعیان زندگی می 
از امام صاد: 


روایت شده که فرمودند: رسول خدا ب فاطمه را 
بسیار می‌بوسید, این کار برای عايشه خوشایند نبود. رسول خدا 86 
فرمود:ای عایشه! وقتی مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم جبرئیل مرا به 
نزدیک درخت طوبی برد و از میوه‌هایش به من داد و من خوردم؛ خداوند 
همان میوه را به صورت نطفه‌ای در پشتم درآورد وقتی به زمین هبوط نمودم 
با خدیچه همیستر شدم به فاطمه حامله شد اینک هیچ وقت او را نمی‌بوسم 
مگر آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام می‌کنم ۲ 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۲۷۴ 

۲. بحارالانوا ج ۸ص ۱۲۰ 

۳. تفسیر عیاشی,ج ۲ص ۲۱۲ ؛ بحارالانوا ج ۱۸. ص ۳۶۴ وج ۳ص ۶؛ تاویل الآيات 
الظاهره. ص ۲۴۰ ؛تفسیر برها ج ۴ص ۲۷۵ 


01۴ 


۱-و اگر قرآنی بود که به وسیلة آن کوه‌ها به حرکت در می‌آمدند یا زمین 
قطعه قطعه می‌شد و یا به وسیل آن با مردگان سخ ن گفته می‌شد. (باز ایمان 


نمی‌آورند). بلکه همه امور از برای خداست. آیا کسان ی که ایمان آورده‌اند 


نمی‌دانند که اگر خحدا بخواهد همۀ مردم را (به اجبار) هدایت می‌کند؟ و 
(این هدایت اجباری سودي ابارد)؛ و پیرسته ب رکافران بلاهای محکمی به 
خحاط رآنچه که انجام می‌دهندد وآزد می‌شود و یا به نزدیکی خانه‌هایشان 
فرود می‌آید تا وعد؛ حتم یألهّی برسد. همانا خداوند از وعد خود 
تلف لکد 
ولو آنا يرٽ بهالجبال از فطقت به الأزض کل ها له 
مر بیع می‌فرماید: اگر چیزی از قرآن اینچنین بود این گونه می‌شد. 
لیس لین و نآ شا له هی الاس جَبيعاً) یعنی خداوند 
همة آنها را جز مومنین قرار می‌داد. 
«ولایزال لین زوا تیه 
یعنی عذاب.! 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه یرال ین 


نوا قارعَةٌ که مراد از (قارعد #* 


واه بنا توا فارعَةٌ) فرمودند: قارعه به معتای نقمت است. 


اا ین 
و مقصود از جمله أو تخل قریبا من ذارهم4 این است که عذاب به قوم 


۱ تفسیر برها ج ۴ص 1۸۶ 


سورة رعد ۵ 


دیگری نازل شود. ولی آنان از دیدن و شنیدنش معذب شوند. و آنهایی که 
به آنها رسیده نیز مانند اینها عاصی و کافرند, و با اینکه اینان از دیدن و 


عذا 


ن سرنوشت آنان باید پند بگیرند و از کفر و عصیان دست بردارند. پند 
نگرفته هم چنان به کفر خود ادامه می‌دهند تا آنکه وعده‌ای که خدا به ممنین 
داده بیاید. ایشان را نصرت داده و کفار را خوار و ذلیل سازد.! 


۲ -وبه تحقیق رسولان قبل از تو را نیز استهزاه می‌کردند» من نیز به کافران 


فرصت دادم سپس آنهاارا رفم پگ عقاب من چگونه بود 
انیت لین قروا م4 یعتی آرزوهایشان طولانی می‌شود و 
سپس هلاک می‌گردند.۲ 


وف ولوان یل وم بل ال ین من هاو ۳ 


۳ -آیا کس ی که بر بالای همه چیز ایستاده وآنچه را که انجام می‌دهند را 


می‌بیند. و برای خدا شریکانی قرار دادند. بگو:آنها رانام ببرید, يا چیزی به 
او خبر می‌دهی دک هآنچه راکه در زمین است را نمی‌داند؟ یا به ظاهر سخنی 


(که واقعیتی برای آن قاثل نیستید) می‌گوئید؟ بلکه نقشه‌ها یکافران در نظر 


1. بحارالئوا ج ۶ ص ۵۵ وج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تقسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۶ 
۲. تفسیر برها ج ۴ص ۲۸۶ 


2۶ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۲ 
آنها زیبا جلوه داده شده و آنها از راه خدا منع شده‌اند. و هر کسی را خدا 
گمراه می‌کند.پس برای او هدایت کنندای نخواهد بود 
ج اش 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام بقل در تفسیر آیة من رقم 
نک لس بناکسیت و جقلو ال شوکاء َل سكو هم أ ونه بها لام في 


از 1 ابر من اقول فرمودند: مراد از (ظاهر من القول) رزق و روزی 


۴-برا یآنها در زندگ ی دنا ابیت و عذاب آخرت سخت‌تر است. 


و از عذاب خدا کسی نمی‌توان دآنها را در امان دارد. 

۵-بهشت یکه برای پرهیزگاران وعده داده شده چنان است که نهرها از زیر 
درختانش جاری است و طعامش همیشگی و سایه‌اش پایدار است این 
سرانجام کسانی است که پرهیزگار بود‌اند و سرانجام کافران آتش دوزخ 


فسبت آتش دنا به آتش جهنم 
الا سردا من وأق4 یعنی برطرف کننده. 
وع بی الکاف رین الا یعنی عاقبت ثواب آنها آتش جهنم است. 


۱ تفسیر برهانء ج ۴ ص ۲۸۶ 


2۷ 


این آتش دنیا یک جز از هفتاد جز آتش جهنم 
است که هفتاد بار آن را با آب خاموش کرده باشند و دوباره شعله‌ور گردیده 
شود که اگر این طور نمی‌شد آدمی قادر نبود که به آن نزدیک شود و آن را 
خاموش کند. چون روز قیامت گناهکار را در آتش جهنم می‌اندازند ناله‌ای 
می‌زند که ملاثكة مقرب و انبیاء مرسل از هول آن سر بر زانو گذاشته و از 
هول آن بیمناک می‌گردند.! 


۶٣و‏ کسان یکه به آنها کات دایم به آنچه که بر تو نازل شده خوشحال 
می‌شوند. و گرومی ا زآنها قتمتی از آن را الکار می‌کنند, بگو: همانا من 
مأمور که خدای را بپرستم و به او شرک نورزم به سوی ار دعوت می‌کنم 


و بازگشت من به سوی اوست. 


ابی‌الجارود در تفسیر آیا یآ 
روایت می‌کند هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می‌شود شادمان می‌گردند. از 
ناله و اندوه چمشهایشان پُر از اشگ می‌شود و آن شخص علی بن 
ابیطالب مر است. 

و قرائت ابن مسعود این است:«والذي فُزلنا إلیک الکتاب هو الحق و من 
یومن به» یعنی علی بن ابیطالب ایمان به خدا آورده است. 

یتکریفضه یعنیتاویلآیاتی که دربارة على ڭا وآل 
محمد 92 آمده راانکار می‌کنند و به بعضی دیگر از آیات که به نفعشان است 


۱. بحارالاتوار ج ۸ ص ۲۸۸؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۸۶ 


2۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


یمان می‌آورند. اما مشرکین تمام آیات را از اول تا آخر و اینکه محمد 


فرستادة خداست را منکر می‌شوند. ‏ 


لاب لول جر کات FA)‏ 


۸-و به تحقیق رسولانی را قبل از تو فرستاده‌ایم و برای آنها همسران و 
فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی بدون اذن خدا نمی‌توانست معجزه‌ای 
بیاورد» برای هر مدتی وشتهای است. 


۹۔ خدا هر چه را که واه محر می‌کند و هر چه راکه می‌خواهد 


اثبات می‌کند و امالکتاب نز داست. 


ملائکۀ روح به آسمان دنیا می‌آیند و آنچه از قضای الهی و تقدیرات پروردگار 
در آن سال است را می‌نویسند پس زمانی که ارادۀ خداوند بر آن قرار گرفت 
که چیزی را جلو و عقب کند یا چیزی را کم و زياد نماید به آن فرشته‌ای که در 
شب قدر مقدرات را نوشته امر می‌کند که آن را محو نموده و آنچه را که 


خداوند اراده فرموده را به جای آن 


عرض کردم: هر چیزی در آن شب به اندازث معین نوشته می‌شود؟ 


۱ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۸۷ 


سورة رعد ۹ 


حضرت فرمود: بله! 
عرض کردم: بعد از قضاء و تقدیر الهی چه چیزی در آن شب خواهد بود؟ 
فرمود: پاک و منزه است خداوند آنچه که در مشیت الهی قرار بگیرد حادث 


شده و بوجود می‌آید. ' 


وهو سري لجناب ۴۱ 


۱-آیا ندیدند که ما به سوی زمین می‌آئیم و از اطراف آن می‌کاهیم؟ و 
خداوند حکم ام یکن و هیچکسی قادر بر رد حکم و نیست واوبه سرعت 


حساب می‌کشد. 
3 8 3 
ین اي الازض ها ین آطرافغا» می‌فرماید: به وسیل مرگ 


علماء 
وال یک لا مب لحکیه) یعنی مانعی ندارد. 


یلم امن عقبی الا (۴۷) 


۲ -وقیل ا زآنها یز کسانی حیها به کار بردند.ولی تحام حیل‌ها و 


تدبیرها از آن خداست, می‌داند که هر کسی به چه کاری مشغول است. و 
کفار به زودی می‌دانند که سرای آخرت از برای چه کسی است. 
زا ۳ 7 
#وََذمکر الَذِينَ من قتلهم قله مر جمیعا * می‌فرماید: مکر از سوی 


خداوند همان عذاب است. 


۱ بحارالائوا ج ۴:ص ۹۹؛ تفسیر برهانء ج ۴.ص ۲٩۱‏ 


۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


«وسیطلم کار من شفبتی ادا یعنی در قیامت جزای اعمالشان را 


می‌بینند. 


ول لین مروا نت موتلا فل کفی 
دء عم الکناب ۳۳ 


۳- و آنها که کافر شدند می‌گویند: تو فرستاد؛ (خدا) نیستی؛ بگو: کفایت 
افر شدند می‌گویند: تو فر نیستی؛ بگو کفاب 


می‌کند که حلاوند بین من و شما گواء باشد چراکه علم کتاب نزد اوست. 


علم الکتاب نزد حضرت على است 

ل کف باه هيداني و یشک و من ننده ءلم الكنا ب4 

ابن اذینه روایت می‌کند که امام دقن فرمودند: آن کسی که در نزد او 
علم الکتاب است همان امیرالمومنین علی ِا می‌باشد. 

از محضر اماب سؤال شد که آیا کسی که علمی از کتاب دارد اعلم است 
یا کسی که همۀ علم کتاب را دارد؟ فرمودند: کسی که علمی از کتاب دارد با 
کسی که همۀ علم کتاب در نزد اوست مانند پشه‌ای است که بالش به آب دریا 


می‌خورد. 
امیرالمومنین عل یا فرمود: آگاه باشید علمی که حضرت آدماثْ از 
آسمان با خود آورد و تمام آن فضیلت‌هائی که از آدم تا خاتم بدان سفتخر 


بودند همه در خاندان خاتم پیامبران 2 است.۱ 


۱. بحارالائوارج 1۶ ص ۱۶۰ ؛ تفسیر برهانج ۴ ص ۲۹۹ 


تفسیر سورة ابراهیم 


6 سورۀ ابراهیم در مکه 
نازل شده و دارای ۵۲ آیه 


است 


پم له لخن ليم 


و ۳ 
من شرل دنو لین یله تن شاه زب 
اكم () 


۱ الر کتابی است که بر تو نازل کردیې تا صردم را (به وسیلا آن) از 


تاریکی‌ها به سوی نور بیرون آوری به اذن پروردگارشان به سوی راه 
خداوند قادر و ستوده . 
۲- خدای ی که برای اوست آنچه که در آسمانها و زسین است, و وای بر 
کافران از عذاب سخت. 
۳-آنهای یکه زندگانی دنیا را ب رآخرت (نزد خودشان) محبوب‌تر می‌دارند. 


و مردم را از راه الهی باز می‌دارند. و می‌خواهند راه حق را منحرف نمایندء 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 


آنها د رگمراهی دوری هستند. 
۴-و ما هیچ رسولی تفرستادیم مگر به زبان قومشان, تا (معارف و احکام 
الھی را) برای آنها بیان نمایند. پس خداوند هر کسی راکه می‌خواهد گمراه 
و هر کسی را که می‌خواهد هدایت می‌کند و او توانا و حکیم است. 
لاه یک -اى محمد خر الاس بن لفات إلى الور 
ن رهم یعنی از کفر به ایمان روی می‌آورند. 
ال صراط الزیز لْحَمید 4 که مراد از (صراط ؟ مسير واضح و امامت 
ائمه ا می‌باشد. 
ال اي ما في السنازات الاي الأزض - تا -و هو لژ الحکیم ٩‏ 
این آیات از مخکفات است.' ۱ 


۹ 


بل 


۵-و به تحقیق ما موسی را با آیات خود فرستادیم, (و فرمان دادیم که) 


قومت را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیاور: و ایامالله را به آنها 

متذکر شو» همانا د رآن نشانه‌هایی برای هر صبر نند شکرگزار است. 
ون شرس انآ تزعک ى لا ی ار رف 
یام ال می‌فرماید: ایام الله سه روز است روز ظهور حضرت قائم ‏ 


1 ۲ 
روز مرگ و روز قیامت. 


۱. تفسیر برها ج ۴ص ۳۰۶ 
۲. تفسیر برهانهج ۴.ص ۳۰۹؛ تفسیر صافیدج ۴:ص ۲۲۵ 


پتنگع وین 
۷-و(به حاطر بیاور) هنگام ی که پروردگارتان اعلان کرد: اگر شکرگزار 
باشید بر (نعمتتان) می‌افزایم. و اگر ناسپاسی کنید همانا عابم سخت و 
شدید است. 
کہ ل کی ور روک 

ن رکم لین شکوئم یدنک وا 
مراد کفران نعمت است. 

آن‌گاه امام صادق ا می‌فرماید: هر بنده‌ای که خداوند نعمتی رابه اوداده 
باشد و آن را با قلبش بشناسد و با زبان خداوند را حمد و سپاس نماید تا تمام 


نشده خداوند امر می‌کند که زیادش کنند و آن قول خداوند است که می‌فرماید: 
زیدنکز» اگر شکرگزارپاشید بر (نعمتتان) می‌فزایم. 


خب ر کسان یکه قبل از شما بودهاند به شمانرسیده؟ قوم نوح و عاد و 
مود وآنهایی که بعد از اینها بوده‌اند, جز خدا کسی از احوال آنها آگاه 
نیست, پیامبرانشان آیات روشنی برای آنها آوردند» وآنها (از تعجب و 
خشم) دست بر دهانشان گذاشته و گفتند: ما به آنچه که شما فرستاده 
شده‌اید کافر شدیم» و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و تردید 
داریم. 


ین از تیک قوم وح -ت- قرف نرهم في نزمه 


۱. بحارالانوارج ۶۸ ص ۳۲؛ نورالثقلین»ج »ص ۵۲۶ 


2۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یعنی در هنگام دعوت انبیاء انگشت در دهان آنها می‌گذاشتند و می‌گفتند: إا 
۷ ۳ 
مریب ما به آنچه که شما 


فرستاده شده‌اید کافر شدیم. و نیز بدانچه که ما را دعوت می‌کنید شک و 


تردید داریم.! 


۳-کسانی که کافر ند یة زبوّلان خود گفتند: شما را از سرزمینمان 


بیرون می‌کنیم یا اينکه به ین برگردیده پس پروردگارشان بهآنها وحی 
نمود ما ستمکارال را هلاک یکم 
۴-و شما را بعد ازآنها در زمین ساکن می‌گردانيم؛ واین برای کسی است 


که از مقام من بترسد و از عذابم ترسناک باشد. 


آزار هسایه 
«وفال این کتروا هم ركم من َزضنا تن في 


از رسول خدا ب روایت شده که فرمودند: هر کس همسایه خود را به 


طمع منزلش اذیت کند. خداوند خانه خود او را به ارث, به آن همسایه می‌دهد " 
و این کلام خدای تعالی است که می‌فرماید: وفال لّذ 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۳۱۲ 
۲. مستدرک الوسائلء ج ۳ص ۲۶۸؛ بحارلائوارج ۷۱.ص ۱۵۰ 


سورة ابراهیم 2۷ 
کا اک که زرح ء ورین مرت ره یره 
قاح هم رمک اطالیین ولشنکتتکم الَزْض من یغیم4 کسانی که 
شما را از سرزمینمان بیرون می‌کنیم یا 
اینکه به آیین ما برگردیده پس پروردگارشان به آنها وحی نمود ما ستمکاران 
را هلاک می‌کنيم. و شما را بعد از آنها در زمین ساکن می‌گردانیم.۱ 


کافر شدند به رسولان خود 


واشتلتشوا و خاب کل جنار عند )0( 
ماء مدید (07 


نزت بز لت نف 


رفت. 


۶-به دنبال او جهنم است و از آب گندید؛ متعفن نوشانده خواهد شد. 


آب گندیده را جرعه جرعه می‌آشامد, و حاضر نیست که با ميل 
خو دآن را بيشامد و از هر جانبی مرگ به سراغ او می‌آیدء ولی نمی‌میرد و 


به دنبا لآن عذابی سخت است. 


آب حمیم و صد ید جیست؟ 


(واسشتفتځوا) یعنی خواندند. 
U ۲‏ 2 
غاب کل جباعییبٍ4 یعنی شام ستمکاران خسران دیدند. 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقع فرمودند: 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۱۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ OA 


روی‌گردان از حق ا 


علی ہن ابراهیم در تفسیر آیة من 


می‌گوید: آب صد بی است که از فرج ان زناکار بیرون می‌آید. 
«(یتجرمه و لا یاد عة و تأيه الوت من كل عکان و ضا و 


می‌فرماید: چون نزدیکش می‌شوند بدش می‌آید. و چون نزدیکش می‌آورند 


صورتش کباب گشته پوست سرش کنده می‌شود, و چون آن را می‌خورد 
اعضای داخلی‌اش پاره پاره گشته و نیز کف پاهایش بریده بریده می‌گردد و 
از بعضی از ایشان صدید و چرک مانند سیل بیرون می‌آید. 

آنقدر گریه می‌کنند که بر اثر گریه در صورت‌هایشان جای 


می‌فرماید: آ 
گریه نقش می‌بندد آن‌گاه گریه قطع شده و/خون بجای آن از چشمهایشان 
جاری می‌شود و آن قول خداست که می‌فرما : وش وا اه حَييما فُمَطَعَ 
انا" و از آب جوشان نوشانده می‌شوند که اندرونشان را از هم 
متلاشی می‌کند." 


یک روز تند باد و در یک روز طوفانی است. قادر نی 


داده‌اند چیزی بدست آورند» واین همان گمراهی دور است. 


۱. بحارالانواریج ۱۱.ص ۲۵ ؛ تفسیر برهان, ج ۴ص ۳۱۴ 
۲ محمد آیذ 15 


۳. بحارالائوا ج ۸ ص ٩۲۸۸‏ تفسیر بر 


سورة ابراهیم ۵۹ 


می‌فرماید: کسی که به ولایت امیرالمومنین ف اقرار نکند اعمالش باطل 
می‌شود مانند خاکستری که باد آمده و آن زار بین میرد" 


ر 
۱-ر همة آنها (قیامت) در برابر خدا ظاهر می‌شوند, آن‌گاه ضعیفان به 
مستکبران می‌گویند: ما از شما پیروی مي‌كرديم: آیا شما حاضر هستید که 
چیزی از عذاب الھی را از مابر عهده بگیرید؟ آنها (مستکبران) می‌گویند: 
اگر عدا ما را هدایت کرد ما نیژیشما را هدایت می‌کرديم. برای ما 
مساوی است چه بی‌تاب ینیم یا طبر نمائیم. که راه گریزی برای ما 


ار یروا له جمیعً4 معنای (برزوا؟ آینده است یعنی (یبرزون * ولی 
لفظ ماضی آمده است. 
لو َدائ 4 مقصود از (هدی در اینجا ثواب است. 
(سواهعیاأَجزطا اَم صَبزنا فا ین مجیص؟ که مراد از (سحیص] 


یعنی راه فرار. 


۳ ود کم ود الح و وغدنگم 
من شلطان لآ نکم فاشتجتلم لي 


۱. تفسیر برهانج ۴ ص ۳۱۵ 


رهم جیهم فا لام (۳۳) 


ف رب الله لکلا 
الشناء (۲۴) 


کرو (۲۵) 


قزار (۲5) 


۲- هنگامی که کار ټشام می‌شود شیطان می‌گوید: همانا خداوند به شما 
وعدف حق داد و من نیز به شما وعله دادم و حلف وعده کردم و من بر شما 
هیچ تساطی نداشتم مگ رآنکه شما را نخواندم و شما نیز اجابتم کردید. حال 
مرا سرزنش مکنید و خودتان را نکوهش نمانید. نه من فربادرس شما 
خواهم بود ونه شما فریادرس من همانا من نسبت به شرک شمابه خود که 
قبل داشتید کافر بودم (خوش نداشتم)؛ همانا برای ستمکاران عفابی 
دردناک است. 


r‏ -و کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, به باغ‌های 
بهشتی وارد می‌شوند که از زیر درختانش نهرها جاری است» و به اذن 
پروردگارشان در آن همیشگی خواهند بود و تحیت آنها در آنجا سلام 
استء 


1-۴ 


ندید یکه چگونه خدا کلمۀ طیبه (پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای 
تشییه کرد که اصل (ریشة) آن ثابت و شاخه‌اش در آسمان است؟ 
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۵( وآن درخت) هر زمان به اذن پروردگارش میوه می‌دهد. و خداوند 
برای مردم ثل می‌زند شاید که متذک رگردند. 
۶و مث لکلمه خبیه (ناپاک) مانند درخت پلیدی است که از رری زمین 
کنده شده و هیچ باتی ندارد. 
و قال لین 
فارغ گشت 
له وعدکم وخ الق و وعدنکم فلکم و ما ان لي لک ین 
علطان ان عونم هت بي قلات ومني و وما تک نا أا 
بشطرخگم) یعنی من به فریاد شما نمی‌رسم. 
وا بطر خيّ) شما هم نمی‌توانید به من کمکی بکنید. 
يوت بها رکتشون من قبل 4 تفر دنی! 
آنگاه خداوند عزیز میرب کیت شرت الله قاطا 
سید لا ابت فان الناء ۾ تي ال جين بلغا 
ویر له غالا ینآ ندیدی که چگونه خدا کلم 
طیبه(پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد که اصل (ریشا) آن شابت و 


شاخه‌اش در آسمان است؟ و آن درخت هر زمان به اذن پروردگارش میوه 


َا تضی الک یعنی هنگامی که از امر دنیا از اولیانش 


می‌دهد؛ و خداوند برای مردم عثل می‌زند شاید که متذکر گردند. 

سلام بن مستنیر گوید از امام باتراثا دربارة این آیة شریفه لا 
.. سوال کردم حضرت فرمودند: مراد از شجرة؟ رسول خداست که 
ريش آن در بنی هاشم ٹا است و مراد از (فرع الشجرة٩‏ على بن 
ابی طالبلا می‌باشد و شاخة آن درخت حضرت فاطمه ل و میوه‌اش اثما 


۱. تفسیر برهان ج ۰۴ ص ۳۱۷ 


و ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
اطهار 2 از فرزندان علی بد و فاطمه 4 و شیعیان برگ‌های آن درخت 
هستند. که هر وقت مومنی از شیعیان می‌میرد برگی از آن درخت می‌افتد و هر 


و سم نبیر شرفت دیزمرج 


عرض کردم: پس معنای آیة ‏ 


ES‏ ی ی 
استفتاء می‌کردند و جواب می‌گرفتند.۱ 


آنگه خاو بای دهمنان سس A‏ اذمل 


EE‏ کش وهیج 
ثباتی ندارد. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام یبارت فرمودند: اعمال کافرین به 
سوی آسمان بالا نمی‌رود و بلی‌امیه در هیچ مجلس و مسجدی از خداوند 
یادی نمی‌کردند و اعمالشان از آسمان بالا نمی‌رفت مگر عدف کمی از آنها." 


۷- خداوند کسانی را که با گفتار ثابتشان ایمان آورده‌اند در زندگانی دنیاو 
آخرت استوار می‌دارد. و خداوند ستمکاران را به گمراهی می‌کشاند. و 


خداوند هر چه راکه می‌خواهد انجام می‌دهد. 


۱ بحارالائواردج ۲۴ص ۱۳۸؛ تاویل الًیات الظاهرمص ۲۴۶ 
۲ بحارالائواررج ٩‏ ص ۲۱۷؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۲۰؛ نورالقلینج ۲ص ۵۳۷ 
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آخرین روزانسان دردنیا 
یت الله ین ابا 


اطألیین4 

سوید بن علقمه [ غقله ] از امیرالمومنین ا روایت می‌کند که فرمود: در 
روز آخر عمر و حیات دنیا و اولین روز آخرت هر کسی تمام اموال و اولاد و 
اعمال انسان در برابر چشمش مجسم می‌شود پس به مال و اموال خود توجه 
نموده و می‌گوید به خدا من در تمام مدت عمر خود در جمع آوری و ذخیره تو 
کوشش و تلاش نموده و حریص بودم در این موقع که دست من از دنیا کوتاه 
می‌شود چه کاری دربارۂ من می‌کنی؟ 

می‌گوید: فقط می‌توانی کفن خود واااز من برداری و حق دیگری نداری. 

آن‌گاه متوجه فرزندانش شده و می‌گوید: به خدا قسم من شماها را بسیار 
دوست داشتم و برای راحتی شما خود را بزحمت می‌انداختم و از شما حمایت 
می‌کردم اکنون شما بچه کار می‌آئید و چگونه به من کمک خواهید کرد؟ 

فرزندانش می‌گویند: ما ترا تا قبر بدرقه نموده در گورت پنهان ساخته و 
مراجعت خواهیم کرد. 

سپس رو به اعمال خود نموده می‌گوید: من نسبت به شما علاقه و تمایلی 
نداشتم و شما بر من سنگینی داشتید شما در این موقع با من چه می‌کنید؟ 

اعمالش می‌گویند: ما رفیق و مونس قبر تو هستیم تا روز قیامت که با 
یکدیگر به محضر قرب ربوبی حاضر شده و خدا را ملاقات نمائیم. 

اگر آن شخص از دوستداران خدا باشد عملش به صورت زیبا و معطر به 


بهترین عطرها در نظر او مجسم شده و می‌گوید: بشارت باد بر تو روج و 


ریمان و بهشت نعیم از جانب خدا که بهترین چیز را در جلو فرستاده‌ای. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ orf 


می‌پرسد: تو کیستی؟ 

جواب می‌دهد: من عمل صالح تو هستم که از دنیا مرا به بهشت 
فرستاده‌ای. 

شخص تازه فوت شده غسل دهند؛ خود را می‌شناسد و از او تقاضا 
می‌کند که در غسلش تعجیل نماید و 
فرشته از طرف پروردگار وارد قبر شده با صدائی چون رعد آسمانی و 
چشمانی نافذ مانند برق از او سؤال می‌نمایند: پروردگار تو کیست؟ پیامبرت 
چه شخصی می‌باشد؟ امام تو چه کسی و دینت چیست؟ 

در جواب می‌گوید: پروردگارم ختّای یکتاء پیامبرم محمد بُ و على 


ویازده فرزندش امامان من هلتاق اسلام دینم می‌باشد. 


میت مؤمن را در قبر گذاشتند دو 


آن دو ملک می‌گویند: خداوند تو را به آنچه عقیده داری و دوست می‌داری 
باق 


ثابت بدارد و راضیت بگرداند وآين آست مراد از یمیت الله الد 
بت » خداوند کسانی را که با گفتار ٹابتشان ایمان آورده‌اند. 


پس قبر مُرده تا چشم کار می‌کند گشاده می‌شود و دری از بهشت بر 
می‌کنند و می‌گویند: مانند جوانی خواب آلوده آرام و راحت بخواپ. 
این است قول الهی که خداوند می‌فرماید: (أحا | 
امن مقیلا»۱ ب هشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بسهتر و 
استراحتگاهشان نیکوتر است. 


ولی اگر محتضر از دشمنان خدا باشد اعمالش به صورت منحوس و 
عفونت زننده‌ای در نظرش مجسم می‌شود به او می‌گویند: تو کیستی؟ 
می‌گوید: من عمل تو هستم. بشارت باد بر تو به حمیم و عذاب دردناک 


سور ابراهيم ora‏ 


جهنم. واو غسل دهنده‌اش رامی‌شناسد و از او می‌خواهد که غسلش را طول 
بدهد و همینکه داخل قبرش نمایند فرشتگان (نکیر و منکر) وارد قبر شده و 
می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ پیامبرت چه کسی می‌باشد؟ دینت چیست؟ 

می‌گوید: نمی‌دانم. 

به او گویند: نمی‌دانی و هیچوقت تخواهی دانست و نجات و خلاصی برای 
تو نیست و چنان تازیانه‌ای محکم بر سرش می‌زنند که هیچ جنبنده‌ای نیست 
مگر آنکه از هول آن به وحشت می‌افتند و آن‌گاه دری از جهنم به قبرش باز 
می‌شود و به او می‌گویند: در ناراحتی و وحشت بخواب. و قبرش مانند ققس 
مرغان فشرده و تنگ می‌شود به حدی که مغزش از میان گوشتش بیرون 
می‌آید. و مارها و کژدم و حیوانات گزنده بر/جسد او تا روز قیامت بر او 
مسلط می‌شوند و در عذاب می‌باشد و پیوسته از شدت عذاب قبر آرزوی برپا 
شدن قیامت را می‌کند.! 


ری این لا غت الله كرأ الا مهم داز زار 
۸-آيا ندیدی کسانی که نعمت الهی را به کفران مبدل نمودند و قومشان را 
به دیار نیستی و هلاکت رهسپار کردند؟ 
مت ی انا غت له قرا می‌فرماید: این آیه دربارۂ فاجرین 
از قریش نازل شده است. 
عثمان بن عیسی گوید از امام صاد ق دربارة این آیۀ شریقه مر 
ی لین دوا خت ال ثرا 4 سؤال کردم. حضرت لك فرمودند: این آیه 


۱. بحارالانوان ج ی ص ۲۲۴؛ تاویل لیات الظاهر» ص ۲۳۷؛ تفسیر عیاشی؛ج ۲ 
ص ۲۲۷؛ کافی, ج ۳ص ۲۳۱؛ امالی شیخ طوسی.ص ۳۶۷ 


و ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
دربارۀ فاجرین قریش و بتی‌امیه و بنی‌مغیره نازل شده است ؛ که خداوند در 
جنگ بدر کمر بنی‌مفیره را شکست. و بتی‌امیه تا حال از ننیا بهره می‌برند, ۱ 
آن‌گاه فرمود: به خدا سوگند ما هستیم آن نعمت الهی که خداوند آن را بر 
بنده‌هایش عنایت فرموده است که به وسیلة ما رستگار می‌شوند آن‌گاه به 


9 ات آدخ 5 3 
آنها فرمود: از دنیا بهره ببرید که رو به سوی آتش جهنم می‌روید. 


روزی داده‌ایم در نهان و آشکار انفاق کنند, قبل از اینکه روزی بیاید که نه 
د رآن خرید و فروشي اس ت نه دوستی. 
یوم لایع فيه ولاخلال؟ یعتی ضداقتی درا 


وگ ۱-۳ ولا (۳۳) 

عدوا نعمت اله ۱۳۱ 
لطم مار ۳ 

ايم باعل هلا الب آيناًو | 


۱. تفسیر فرات کوفی» ص ۲۲۱ 
۲ بحارلاتوانج 4 ص ۲۱۸ وج ۲۴.ص ۵۱ وج ۴۱ ص ۵۱۳؛ تفسیر برها ج ۴ 
ص ۳۳۰ 
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۳-و خورشید و ماه را با برناه‌ای منظم و نیز شب و روز را برای شما 
مسخر کرد. 

۴و هر چه که از او خواستید به شما عنایت کرد و اگر بخواهید نعمتهای 
خدا را بشمارید نمی‌توانید آن را بشمارید. همانا انسان ستمگر و ناسپاس 
است. 

۵- و (به یادآور) هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را مکان 
امنی قرار بده من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها نگه دار. 

۶- پروردگراه همانااین بان بسیاری از مردمان را گمراه کرده است. پس 


ه رکس از من پیروی کند او از من است» و ه رکس از من افرمانی کند تو 


بخشنده و مهربانی. 
ومحر لک شش وَامر این عنى بر ولایت امیرلمومنین ا 
و این آیه که گفتة ابراهیم را حکایت می‌کند: < وإ ذال راهيم رب ب جل مدا 
الد آنا یعنی مکه. 


جي ی أن ید نام « رب ب إن للن یر ین الشاس) و 
بت‌ها گمراه نمی‌کنند بلکه مردم به وسیله بت‌ها گمراهمی‌شوند.! 


ورگ همانامن بعضی از فرزندانم را در سرزمیتی ب یآب و علف 


در کنار حانه‌ا ی که حرم توست سکونت داده‌ا» پروردگارا تا نماز به پا 


۱. تقسیر برهان ج ۴ص ۳۳۵ 


۲ ترجمۀ تقسیر قمی اج‎ FA 


دارند» پس تو دلهای گروهی از مردمان را به سو ی آنها متمایل گردان و از 


شمرات به نها روزی ده شای د که شک رتو راب جای آورند 


يناي نک من وی تپ ۳ 
الصلاة جعل ی و ام ین ارات 4 یعنی از 
شرات قلوب. 

۳ 


میک ون 4 یعنی شاید که شکر نمایند. 
۱ حماد روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیه شریفه ریا لي 
اکت من دژیتي....» فرمودند: به خدا سوگند ما بقیة آن عترت طاهره 


هستیم. 
يموم اْجناب (۴۱) 
۱ پروردگاراه من و در و مادرم و مومنین را در روز ی که حساب برپا 
می‌شود بیامرز, 
رتا اغفزلی لاد » می‌فرماید: آیه اینطور نازل شده است«ولولدي 
إسماعيل و إسحاق». 


۱. بحارالانوار ج ۲۳.ص ۲۲۴+ تفسیر برهان ج ۴ص ۳۳۷ 


سو رة ابراهیم ora‏ 


من رال (۴۴) 
۲-و مپندا رکه خداوند ا زآنچه که ستمکاران انجام می‌دهند غافل است. 
همانا آنها را برای روزی تاخیر انداخته که چشمها د رآن روز حیران است. 
۳-(د رآن رو زکافران) گردن‌ها را کشیده» سرهایشان به سوی آسمان بلند 
شده و چشم‌هایشان از حرکت باز مانده دلهایشان (از امید) خالی می‌شود. 
۴-و مردم را از روز یکه عذا بآنها رافرا می‌گیرد بترسان,آن رو زآنهایی 
که ستم کرده‌اند می‌گویند: پروردگارا مدت کمی به ما فرصت بده تا دعوتت 
را اجابت کنیم» و از رسولائت پیروی نمائیم آیا شما قبل ازاین بارها 
سوگند یاد نمی‌کردید که زیر 
رسب اله غافلا عم یل شون مریم تحط وه 
اصا4 می‌گوید: از هول آتش جهتم چشم‌هایشان باز می‌ماند و قادر 


نیستند که آن را ببندند. 


انید م قرا می‌فرماید: قلب‌هایشان از خفقان شکافته می‌شود آن‌گاه 
می‌فرماید: و آنذر لاس اى محمد 
او ا اس شرا رین نا إلى أجل قريب جب 
ان اکن سم یعنی آیا سوگند نخوردید. 


ال یعنی هلاک نمی‌شوید. 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ or: 
۵-و شماها در منازل کسان یکه به خود ستم کردند سکونت گزیدید, و‎ 
برای شما روشن شد که با آنها چگونه رفتار کردیم. و برای شما سثل‌ها‎ 
زدیم.‎ 
۶و به تحقی قآنها مکر و حیله کردند و مکرشان نزد خداوند برملاست.‎ 
و اگر چه مکرشان چنان باش د که کوه‌ها را از جای بر گند‎ 

ومک في تاکن ینوا له یعنی کسانی که از بنی‌امیه 
هلاک شدند. 

تبن کم کیت فعلنا کم الانثال « و قَدمکروا کر عند 
الله کم و برای شما روشن شد که پا آنها چگونه رفتار کردیم و برای 
شما مثل‌ها زدیم. و به تحقیق آنها مکرو جیه کردند و مکرشان نزد خداوند 


زا 
سپس فرمود: ون ن کرحم لول مه یبال 4 می‌فرماید: مکر و حیلۀ 
پنیفلان,! 


یوم بل زض والْنازاث ورژوا له اواج 


ر (FA)‏ 
۸- روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان‌ها (به غیر این آسمان‌ها) 

مبدل شود و همه آنها در پیشگاه خداوند قاهر حاضر شوند. 
ْم ندل الأزْض علض 4 می‌فرماید: زمین به صورت نانی سفید 


در می‌آید که مؤمنین در موقف قیامت از آن می‌خورند.۲ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۳۴۲ 
۲. تفسیر برهان.ج »ص ۳۴۸ 
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تین فی فاد (۴۹) 


وهم الا (.4۵ 
رآن روز مجرمان را در عل و زنجیر می‌بنی. 


۰-لیاس‌هایشان از قطران (مس گداختة آتشین) است و صورت‌هایشان را 


آتش می‌پوشاند. 
و در ذیل جمله وت امین یی فِي الاد فرمود: به 
همدیگر نزدیک می‌شوند. 


رايهم ین قطران ‏ مقصود از (سرابیل پیراهن است.۱ 
ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر جمله رایلم ین 
قطزان) فرمودند: (قطران؟ مس داغ شده بت که از شدت حرارت آب شده 
Rai‏ 


باشد. هم چنان که خدای عز و جل فرموده: وتفش وج رهم الناژ4 يعن ی آن 
مس گداخته جامه آنها می‌شود و آتش صورتهایشان را می‌پوشاند.۲ 


لس و یزرا به و ینوا ما ما واجد ویک 
لاب ۵۷ 


۲-این ابلاغی برای مردم است. تا به وسیلۀ آن انذار شوند و بدانند که او 
خدای یگانه است, و صاحبان اندیشه متذکر گردند. 

هذا لتاس( يعن محمد 

ودروا به وفوا اه له اد رورا ناب یعنی 


صاحبان عقل و اندیشه." 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۳۲۸ 
۲. بحارالائوا ج ۸ ص ۲۸۸+ تفسیر برهانء ج ۴ص ۱۳۲۸ 
۳. تفسیر برهانه ج ۴ص ۳۴۸ 


۵-سورۀ حجر در مکه نازل 


شده و دارای ۹٩‏ آیه است 


بشم الو لاخن الاجر 


١-الر‌این'‏ 
۲-چه بسا کافوان آرزر می‌کنن دک هآ یکاش مسلمان بودند. 

«الر هلک آیاث الکتاب وفرأ ین یایرد زین روا توکالوا 

امام صادق اا می‌فرماید: چون روز قیامت شود منادی از جانب خداوند 

متعال صدا می‌دهد جز مسلمان کسی دیگر وارد بهشت نشود که در آن روز 


کفار می‌گویند که ای کاش آنها هم در دنیا جز مسلمانان بودند.! 


دزم لو و يكوا و لهم ال وف یلفون ( 
۳- بگذا رکه بخورند و بهره ببرند و آرزوهایشان آنها را غافل نماید» پس به 
زودی می‌دانند. 


وهم لیوا یلههم ال یعنیآرزوهایشان آنها را به خود 


۱. بحارالائواردج ٩‏ ص ۲۱۸ 


۴۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


مشغول داشته است «فَسَّفَ يمون پس بزودی می‌دانند. 


م مشحورون (۱۵) 


-و ما هیچ شهری را هلاک نکردیم مگ رآنکه مدت معینی داشتند. 

۵- هیچ امتی از اجل خود جلو و عقب نمی‌افند. 

۶-و گفتند: ای کسی که ذکر (قرآن) بر تو نازل شده همان تو دیوانه‌ای. 
۷-چرا فرشتگان را نزد ما نمی‌آری؟ اگر راستگو هستی؟ 

۸-ما فرشتگان را جز به حق نمی‌فرستیم؛ وآن گاه که بفرستیم دیگر به آنها 
مهلتی نمی‌دهند. 

٩-همانا‏ ما ذکر (قرآن) را نازل کردیم و خود نیزا زآن محافظت می‌کنيم. 


۰-وبه تحقیق ما پیش از تو رسولانی بر امت‌های‌اولین فرستادیم. 


سورة حجر 2۴۳۷ 


۱۱-و هیچ رسولی به نزد آنها تمی‌آمد مگ رآنکه او را مسخره م‌کردند. 
۲-اینچنین ما قرآن را در دل مجرمان وارد می‌کنیم. 


۳-به آن ایمان نمیيآورند که سنت امت‌هایاولین: 


۴-و اگر دری از آسمان به رو یآنها باز کنیم تا دائم از آن بالا بروند. 


۵-باز هم خواهند گفت: چشمان ما را بسته‌اند بلکه ما را سحر کردهاند. 


وما لکنا ین قَریة لو هاکناب مفلوم؟ یعنی اجل نوشته شده و حتمی, 
آن‌گاه خداوند گفته‌های قر, را برای رسولش بیان می‌کند: «وَفاوا ن 
الذي ئرل 


الصا 


) و گفتند: ای کسی که ذکر (قیرآن) بر تو نازل شده همانا تو 
دیوانه‌ای. چرا فرشتگان را نزد ما ننی‌آری؟ ار راستگو هستی؟ 

ما تاتینا؟ یعنی چرا برای مانمی آوزی؟ 

پس خداوند آنها را رد کرده و می‌فرماید: : (مانتل المَلائكة 4 َو فا 
کائوا مین ؟ اگر ملائکه را برای آنها نازل کنیم آنها را نمی‌بینند و هلاک 
می‌شوند! 1 ۳ 4 

آن‌گاه می‌فرماید: تلهم بابا من السٌناء فظلوا فیه یفجن # 
ار إا کرٹ با لتخم مش ورون جع ني الشناء برو جا 
یعنی خورشید و ماه 

و یناه للٹاظرین) و به وسیلة ستاره‌ها آنها را برای بینندگان زینت 


دادیم. 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۳۵۱ 
۲. تفسیر برهانج ۴ص ۳۵۲ 


2۳۸ 


۷-وآن را از هر شیطان رانده شده‌ای حفظ نمودیم. 
۸- مگ ر کسی که استراق سمع می‌کند. پس شهاب مبین (تیرهای 


آسمانی) او را تعقیب می‌کند. 


میلاد پیامبر اعظم ا 

وحنظناهامن كل قطان زچیم « ان استرن اشنم فاه هاب ین * 
می‌فرماید: شیاطین به آسمان‌ها می‌رفتند و به تجسس می‌پرداختند تا اینکه 
پیامبر ی به دنیا آمد و از آسبان رفت نها جلوگیری شد. 

آمنه می‌فرماید: چون به رسول اکزم بُ حامله شدم مانند سایر زنها 
احساس سنگینی حمل ننمودم و آنچه ساير ژنان می‌دیدند من ندیدم و در 
عالم رژیا شخصی به من گفت:ای آمنه مژده و بشارت بر تو باد که به بهترین 


افراد بشری حامله شده‌ای. چون موقع وضع حمل فرا رسید و آن بزرگوار به 
دنیا آمد دستها و زانوهای خود را به حالت سجده بر زمین گذاشته و خداوند 
را سجده کرد و چون سر به سوی آسمان نمود نور جمالش آسمان را منور 
ساخت و در همان موقع تیرهای شهاب به سوی شیاطین پرتاب می‌شد که 
آنها به سوی آسمان بالا نروند. مردم مکه و 


یش چون حرکت سیارات و 


شهاب را دیدند متوحش شده و تصور می‌کردند که قیامت برپا خواهد شد 
همگی نزد ولید بن مغیره که از بزرگان و مرد با تجربه‌ای بود رفته و از علت 
این حادثه سؤال کردند. گفت: به آسمان نگاه کنید و ستارگانی که در تاریکی 


شب در صحرا و دریاها راهنمای شما هستند بنگرید چنانچه زایل شده باشند 
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قیامت برپا شده ولی اگر در جای خود مستقر هستند بدانید که امر مهمی به 
وقوع پیوسته است. 

در شهر مکه مردی بهودی به نام یوسف بود که از دانشمندان يهود بود 
چون حرکات غیر عادی ستارگان را مشاهده نمود به سوی خانه‌های قریش 
رفته و پرسید: آیا در میان شما طفلی متولد شده است؟ 

بهودی گفت: دروخ می‌گوئید درتورات دیده‌ام که در مکل چنین شبی 


آخرین پیغمبران که افضل انبیاء است از مادر متولد می‌شود و آن پیغمبری 


اند که چون آن پیغمبر متولد 
شود شیاطین را با تیر شهاب می‌زنند که دال آسمانها نشوند. 


مردان قریش بخانه‌ها رفته وا مولودجدیدی تحقیق نمودند معلوم شد که 


است که در تورات ما از او بحث شده و نون 


خداوند به عبداللّه پسری عطا وک ید ارخواست نمود که آن طفل 
را به او نشان بدهند. قریش با آن یهودی به در خانه آمنه رفته و از او تقاضا 
کردند که فرزندش را به آن عالم یهودی نشان بدهد. همینکه یهودی چشمان 
نوزاد را دیده و پارچه از شانة طفل دور کرده و خال سیاهی که بر آن موهائی 
رسته بود مشاهده کرد از هوش رفت و بر زمین افتاد چون به حال آمد 
مشاهده کرد که قریش از چنین حال او می‌خندند. 

بهودی گفت:ای قریش آیا می‌خندید؟ این طفل پیغمبر آخرالزمان است و با 
شمشیر شما را هلاک خواهد کرد و با تولد او نبوت و پیفمبری از بنی‌اسرائیل 
برای هميشه خارح شد. 


مردم پراکنده شده و گفته‌های آن مرد یهودی بین اهالی مکه منتشر شد و 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
گفتگی می‌کردند. ۱ 

چون شیاطین به وسیلة شهاب سنگ‌ها از آسمان‌ها رانده شدند و بعض 
آن را انکار کرده و تکذیب می‌تمودند از طرف دیگر شیاطین چون از ورود به 
آسمانها ممنوع و محروم شده بودند نزد ابلیس جمع شده و گفتند: ما از رفتن 
به آسمان‌ها منع شدیم و به وسیلۀ شهاب سنگ‌ها رانده می‌شویم, 

ابلیس به آنها گفت: در جستجو باشید و تحقیق کنید که در دنیا و روی 


درب 


زمین چه امر مهمی روی داده است. 

گفتند: خبری نیست و ما چیز تازه‌ای ندیده‌ایم. 

ابلیس گفت: اینک من شخصا تحقیق می‌کنم و به اکناف جهان و مشرق و 
مغرب حرکت نمود چون به مکه رسید جرم را پر از فرشتگان دید و جبرئیل را 
بر در حرم مشاهده نمود که با حربه‌ای در دست ایستاده, همینکه قصد ورود 
به حرم نمود جبرئیل او رادو نمو د و ازی‌زودش جلوگیری کرد و گفت: دور 
شوای ملعون. 

ابلیس از جانب کوه حراء آمد باز او را از وارد شدن منعش کردند گفت:ای 
جبرئیل! سوالی نارم. 

جبرئیل گفت: سوالت چیست؟ 

گفت: این اتفاقات چیست؟ و شماها چرا در دنیا جمع شده‌اید؟ 

جبرئیل گفت: پیغمبر این امت متولد گردیده و او آخرین و برترین و بهترین 
پیغمبران است. 

گفت:ای جبرئیل آیا من در وجود این پیغمبر سلطه و نصیبی دارم؟ 


فرمود: خیر. 


۱ کمال الدین.ج .صس ۱۹۶؛الخرانج و الجرانحج ۳ص ۱۰۶۶ 
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گفت: آیا در امت او نصیبی خواهم داشت؟ 
گن ار 
آبلیتن گفت: هغین بزای من یس آست:۱ 


والأْرض مدذناها وم 


٩-و‏ زمین را گسترانديم و د رآن کوه‌های محکمی گذاشتیم؛ و در آن از 
هر گیاهی موزون روياندیم. 
۰-و برای شما د رآن لوازم زندگانی قرار دادیم و نیز برای موجودات که 
شما نمی‌توانید بهآنها زوزی دهیا, 

رارض مَدذناها ول € که مراد از (رواسی) کوه‌ها 


ونیا ین کل نزن « رجا گنها فش وعن م1 
این ؟ یعنی برای هر حیوانی معیشت معیتی را مقدر نمود‌ايم. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقربثل در تفسیر آي < ونیا 
کل ی وموژون» فرمود: خداوند در کوه‌ها طلا نقره. گوهر, مس.روی, آهن» 


قلع» سرمه» زرنیخ و نظاثر آن را قرار داده که جز با وزن کردن مورد معامله 


#۹ ۲ 
واقع نمی‌شود. 


۱. بحارالائوا ج ۶۰.ص ۲۴۱؛ تفسیر برهانوج ۴ص ۳۵۲ 
۲. بحاراائوار ج ۵۷.ص ۱۷۹؛ تقسیر برهان» ج ۴.ص ۳۵۶ 


۵۵۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱-و خزائن هر چیزی نزد ماست, ولی ما جز به مقدار معلوم از آن نازل 
تم‌کنيم. 
إن ین يلع 


اه و الق فلوم * می‌فرماید: خزائن 
آبی است که از آسمان نازل می‌شود و برای هر نوع حیوانی آنچه که خداوند 
برای روئیدن گیاهان جهت غذای آنها مقداری معین قرار داده است. 


۲-و ما بادها را برای باردار باختن (گیاهان) فرستادیم. و از آسمان باران 


ازل کردیم؛ پس شما را به وله سیراب نمودیم. و در حال که شما 
نمی‌توانستید آن را نگهدازی کنید 


رسلا الاح لَواقع 4 می‌فرماید: با برای بارور ساختن درختان 


افو وال با 


بر این نیستید که آن آب‌ها را ذخیره سازید. 


زنده می‌کنیم و می‌ميرانيم و ما وارث (همۀ عالم) هستیم. 
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ونا لح نخيي و ثمیث ون الْوارُِون» یعنی زمین و آنچه که در آن 


۲ 
است را به ارث می‌بریم. 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۵۸ 
۲. تفسیر برهان» ج ۴ ص ۲۵۸ 


dor 


۶-و همانا ماانسان را ازگل خشکیده که ب رگرفته شده ا زگل بدبوی تغییر 
رنگ داده شده آفریدیم. 


لح اسان من صلصال ؟ می‌فرماید: مقصود از #صلصال» ڳل 


است یعنی ما انسان را از گل آفریده‌ايم. 


من ما مَسُونٍ» از لجنی متعفن و تغییر رنگ داده شده آفریدیم.۱ 


وَلجَاد 


قبل ین نار الوم (۳۷) 


۷-وجن را پیش | 


قبل من ارالتفوم4 

می‌فرماید: چان پدر ابلیس است. و می‌گوید: جن از فرزندان جان هستند و 
بعضی از ایشان مؤمن‌اند و بعضی کافر و در میان ایشان ادیان مختلف پیدا 
می‌شود از یهودیت و نصرانیت. و شیاطین از فرزندان ابلیس می‌باشند و در 
میان ایشان مؤمن نیست مگر یک شخص که نام او هام بن هیم بن لاقیس بن 
ابلیس است که او بخدمت حضرت رسالت پناه ع آمد و حضرت او را در 
شکلی عجیب و صورتی مهیب دید فرمود: تو کیستی که به این ترکیب ظاهر 
شده‌ای؟ 

گفت: من هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس هستم؛ روزی که قابیل هابیل را 
کشت من جوان بودم و به قساد در میان مردم می‌پرداختم: 


۱ تفسیر برهان, ج ۴ص ۳۵۹ 


۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


رسول خدا بُ فرمود: چقدر بد بودی؟ 

گفت: به دست توح توبه کردم و با او در کشتی بودم و او را عتاب 
کردم به جهت تفریتی که به قوم خود کرده بوم و در خدمت آبراهیم بودم 
هنگامی که او را به آتش انداختند و خداوند آتش را برای او سرد و سلامت 
نمود, و با موسی بودم وقتی که خداوند متعال فرعون را غرق کرد و بنی 
اسرائیل را نجات داد. و همچنین با هود بودم در آن وقت که به قوم خود نفرین 
کرد و او را نیز به خاطر نفرینش مورد انتقاد قرار دادم؛ و با صالح بودم و 
ایشان را از نفرین کردن قوم خود عتاب و سرزنش می‌نمودم. و همۀ 
کتاب‌های آسمانی را خوانده‌ام. و همه مرا به وجود شما بشارت می‌دادند و 
انبیا بر شما سلام می‌رسانیبند و همه آنها می‌گفتند: تو أفضل و أکمل 
پیغمبران هستی. از حضرتت التماس دارم که آنچه از جانب خداوند بر شما 
نازل شده بر من تعلیم فر ما 

پیامبر ی متوجه امیرالمومنین ا شده فرمود: معالم دین مبین را به او 
تعلیم کن. 
هام گفت: من هرگز اطاعت نکرده‌ام و نمی‌کنم مگر از نبی یا وصی نبی را 
شخص کیست؟ 


حضرت فرمودند: «هذا اخی و وصیی و وزیری و وارثی علی بن‌ابی طالب؛ 
این برادرم و وصیام و وزیرم علی بن ابیطالب است». 

هام گفت: این چنین است و من نام او را در کتاب‌های آسمانی «الیا» دیده‌ام. 

پس حضرت امیرالمومنین على معالم دین را به او تعلیم کرد و او در 
لیلةالهریر در جنگ صفین به ملازمت حضرت رسید. ! 


1. بحارالائواریج ۱۸.ص ۸۳وج ۷.ص ۱۴ وج ۰ص ۸۳؛ تفسیر برهانهدج ۴ص ۳۸۶ 


منز حجر ۵۵ 


۸-و (بیاد بیاور) هنگام یکه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری را 


ا زگل خشکیده و بدبویی می‌آفرین 
و فال ربک للملایکه اي 


۶ 


که داستان خلقت بشر در سورة بقره» ذیل آیۀ ۳۰ بیان شده است. 


۳-و همانا جهنم وی همه آنهاست. 


۲ - با یآن هفت ازج رم دری برا ی گروهی مشخص شده است. 

جهن ی دمم ۴۳ تین «آا اب اب ینز طشم 
SS‏ 
ابیالجارود روایت می‌کند که امام اتف در تفسیر آیه إن چم و 


نف نتین» فرمود: وقوف آنها بر روی صراط است. 
راب کل اب مهم جز سوم بدان به خدا سوگند خداوند 
جهنم را در هفت درجه قرار داده است که درج اعلای آن به نام جحیم است 
که اهل آن در بالای آن قرار می‌گیرند. مغز سرشان مانند دیگ می‌جوشد. 

درچة دوم آن به نام نظی است که دست و پا و پوست سر را می‌کند و 
می‌برد و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند. 

سوم به نام سقر است که آن آتشی است که نه چیزی را باقی‌می‌گذارد و نه 
چیزی را رها می‌سازد! پوست تن را به کلی دگرگون می‌کند. نوزده نفر از 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۳۹۶ 


8۶ ترجما تقسیرقلی (ع۲ 
فرشتگان عذا 
چهارم به تام خطنه لبنت که جرد ایی ال خود پرتاب شی کت مانت یک 


آن گمارده شده‌اندا. 


کاخ! که گویی در سرعت و کثرت همچون زرد رنگی هستند که به هر 
سو پراکنده می‌شوند که روح نمی‌میرد و روح جهنمیان مانند سنگ سرمه 
می‌گردند. 

پنجم به نام هاویه است که در آن ملکی است. جهنمیان فریاد می‌زنند: ای 
مالک به داد ما برسید چون مالک قرا برسد برای آنها ظرفی از آتش جهنم که 
در داخل آن ظرف 
می‌ریزد و چون بر می‌دارندتا از آن آب‌های چرکین بخورند و نزدیک صورت 


ن آبی چرکین قرار می‌دهد که پوست‌هایشان را فرو 


می‌کنند گوشت صورت‌هایشان از شدت گرمای آن می‌ریزد که خداوند 
می‌فرماید: «وإِنيتشتفيوا يغائوا ناء ال شري اجره بش الشَرابٌ 
وساءث ما4 ۱ و هر کس در آن تال در آن سقوط می‌کند که 
پوستش سوخته و پوستی تازه بر بدنش می‌روید و باز می‌سوزد. 

ششم به نام سعیر است که در آن سیصد خیمه از آتش است که در هر 
خیمه‌ای سیصد قصر از آتش و داخل هر قصری سیصد خانه از آتش و در هر 
آتش الهی است و آن است که خداوند می‌فرماید: 
Û}‏ تا للکافری سلایل وأغْلالا سر 4 "ما برای کیفر کافران غل و 


خانه‌ای سیصد نوع از عذا 


زنجیرها و آتش سوزان مهیّا ساخته‌ایم. 


هفتم به نام جهنم است که در آن فلق که نام چاهی در جهنم است چون در 


۱. کهف آیۂ ۲۹؛ و اگر(از شدت عطش) شربت آبی درخواست کنند آبی مانند مس گداختة 
آنها می‌دهند که صورت‌ها را می‌سوزاند و آن آب بسیار بد شربتی و آن دوزخ بسیار بد 
جایگاهی است. 

۲ انسان آبة ۴ 


سورة حجر dav‏ 


آن را بردارند آتش از آن شعله‌ور می‌شود که آن شدیدترین عذاب آتش جهنم 
است. و اما صعود که آن کوهی زرد رنگ از آتش که در وسط جهنم واقع شده 
است و اما اثام که آن وادی مذاب سوزان زرد رنگ است که در اطراف کوه 


جاری می‌شود که آن سخت‌ترین عذاب آتش جهنم است.۱ 


و متا عبر E‏ دم ویو وف سای 
که برادر هستند و بر روی ټخنها روبروی هم قرار دارند. 
۸-د رآنجا هیچ سخٹی رنج بهآنها نمی‌رسد. و هرگز از آن بیرونشان 


«ورَعْنا في صدورهم من غل 4 می‌فرماید: «غل) به معنای دشمنی 
ات تب می‌فرماید: (نصب) به معنای تعب و سختی است. 


ابی آي أ فش يم 0 
عذبی ا )6۵ 


انزاهیع (۵۱) 
۹-بندگانم را آگا هک نکه من آمرزنده و مهربانم. 
۰-و همانا عذایم عذابی دردناک است. 


۵۱- وآنها را از مهمانان ابراهیم آگاه کن. 


بحارالائوا ج ۸ ص ۲۸۹+ تفسیر برهانء ج ۴ص ۳۹۶ 


۵۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


یی عبادي * یعنی بنده‌هایم را آگاه کن. 
آي لقرژالژييم هن عذابي هو العذاب یه یل عن ضيف 
زاب که من آمرزنده و مهربانم. و انا عذایم عذابی دردناک است. و آنها 
رااز مهمانان ابراهیم آگاه کن. 
که خبر این را در همین جلد. در سور؛ هود ذیل آیات ٩۶تا‏ ۸۳ آورده شده 


3 أن ذبر هلا و ُضبحین (60 
۶-و ما بر او (لوط) این فرماْ؛را وحی کردیم که هم آنها تا صبحگاه از 
بین می‌روند. 

ان يعني او را آگاه گردانیدیم. 

أ ابر یه یعنی قوم لوط قوعم 


می‌روند. 


4 تا صبع از بین 


۲-به جان تو سوگند که آنها در مستی خودشان حیرانند. 
فک € یعنی ای محمد بر زندگی تو سوگند. 
َم آفي سکُرتهم یغتَهُون؟ این فضیلت رسول خدا بُ بر انبياء 24 


سورة حجر ۵۵۹ 


۵- همانا د رای نآیاتی برای هوشمندان است. 
۷۶-و همانا ویرانه‌ها یآنها بر سر راه است. 


نی لک وین 


1 
بهشت است. 


4 همانا اصحاب ابکه (قوم شعیب) مردمان ستمکاری بودند, 
(وٍنکان و أَصحاب الأنكة) یعنی اصّاب غیظه که همان قوم شعیب است 
ستمکار بودند. ۲ 


سورة بن کلیب روایت می‌کند که امام باقع فرمود: ما آن مثانی هستیم 


که خداوند ما را به پیامبرمان اعطا نمود و ما وجه الله در روی زمین هستیم که 
هر کس ما را بشناسد بهشت پیش روی اوست و هر کس منکر ما شود 
جایگاهش در آتش جهنم است. ۳ 


۱. تفسیر برهانء ج ۴ ص ۴۱۲ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱۲ 
۳. بحارلائوا ج ۲۴.ص ۱۱۴؛ تفسیر برهان.ج ۴ص ۴۱۴ 


۶. 


۸- هرگز چشمانت را بدانچه (نعمت‌های دنیوی) به مردان و زنان آنها 


(کفار) داده‌ایم مدوز: و محزون مباش, و پر و بال لطفت را برای مومنین باز 


نما 


از موعظه الهی باید پند گرفت 
مفضل بن عمیر [ عمر ] روایت می‌کند که امام صادق ًا فرمودند: 
هنگامی که آیه من یک الی ماما به 


خض 
موعظه خداوند پند نگیرد در دنا دچار حسرت خواهد شد و هر که چشم امید 


به غیر خدا داشته باشد هم و عمش زیاد می‌شود. و کسی که نمی‌داند برای 
خداوند در خوردن و پوشیدن بر او نعمتی است و عملش کوتاه شود و به 
عذاب الهی نزدیک گردد. ۲ هر کس شب را به روز برساند و برای امر دنیا 
مهموم و محزون باشد گرفتار غضب و سخط خداوند می‌گردد. هر کس از 
گرفتاری شکایت کند همانا از پروردگارش شکایت نموده است, اگر کسی از 
این امت با قرائت قرآن به آتش جهنم برود مسلما آیات خدا را مسخره و 
استهزاء نموده است. هر کس برای جلب توجه به مال و شروت دیگران نزد 
ایشان برود و در مقابل آنهاخشوع داشته باشد دو ثلث دین خود را از دست 
می‌دهد؛ آنگاه فرمود: شتابزدگی بخود راه ندهید و با رفق و مدارا سؤال کنید 


و به سائل بخل نورزید. شاید روزی سؤال شونده محتاج و نیازمند شود با 


.١‏ کافی.ج ٠۲‏ ص ۱۳۱۵ مشکاتا 


رار ۲۶۷ 


سور حجر 2۶۱ 


خشوع به در خانه بروید و از خدا بخواهید که به او هم از عطایای خود 


مرحمت فرماید.۱ 


نا کارا یَتلُون (۳) 
۱-آنهای یکه قرآن را تقسیم کردند 
۲-پس به پروردگارت سوگند که از همه آنها سژال خواهیم کرد 
۹۳ا زآنچه می‌کردهاند. 
ِي جعلوا اران عضین 4 می‌فزماید:آنهنی که قرآن را تقسیم می‌کنند 
و با آیات الهی الفت نمی‌گیرند خداوند می‌فرماید 
کاوا ون » از همه آنها سوال خواهیم کرد از آنچه می‌کرده‌اند.۲ 


۴-پس بدانچه که مامور هستی آشکارا بیان کن» و از مشرکان ردی 
بگردان. 


۵-همانا ما تو را از شر استه زاکنندگان در امان می‌داریم. 


۱. بسحارالانوار ج ۷۰ ص ۸٩‏ وج ۷۲ ص ۱۰۶ وج ۷۹ ص ۷۸: تفسیر پرهان ج ۴ 
ص ۲۱۵ 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۱۶ 


۵۶۲ ترجمة تفسير قمی اج ۲ 
و سوم 
قاض عَنٍالْمشركينَ # اکتیناک الششته ر ن 
این ی سرا سفن ۳ بر پیامبر اعظم مر نازل شده است. 


پیغمبر اکرم روز دوشنبه به نبوت مبعوث گردید و روز سه شنبه 


امپرالمق‌منین علی ا و سپس خدیجه همسر گرامی آن حضرت بر آن 
بزرگوار ایمان آورده و مسلمان شدند. روزی ابوطالب به همراه جعفر به 
دیدن پیغمبر اکرم بُ رفته بود مشاهده کرد پیغمبر نماز می‌خواند و علی در 
طرف راست آن حضرت ایستاده است. ابوطالب به جعفر فرمود تو نیز در 
طرف چپ پسر عمویت بایست و نما بخوان. جعفر در سمت چپ پیغمبر 
اکرم به نماز ایستاد ولی آن حضرت کفی جلوتر رفته به نماز خود ادامه دادند. 
مکرر دیده شد که پیغمبر اکرم 4 به تماز مشغول می‌شدند و علی و جعفر و 
زید بن حارثه و خدیجه بحضرتش اقتداء می‌کردند؛ از بعثت دو سال گذشته 


بود که این آیه: (قَاصدَغ ب تومو و آغرض عن اشر ٭ نا یناک 
السُستهرئین» نازل شد. که استهزاء کنندگان بر پیامبر اعظم پنج نفر بودند. 
ولید بن مغیره؛ عاص بن وائل, اسود بن عبدالسطلب (مطلب), اسود بن 
یفوث و حرث بن طلاطله خزاعی بودند. هنگامی که ولید پیامبر بل را 
استهزاء می‌کرد پیامبر بر او نفرین کرده و فرمود: پروردگارا چشمانش را 
کور کن و او را به عزای پسرش گرفتار نما. که چشمانش کور شده و پسرش 


3 نشسته رث کد اد ۹ 
در جنگ بدر کشته شد. و همچنین پیامبر بُ بر اسود بن یفوث و حرث بن 


طلاطله نیز نفرین فرمود. 
روزی ولید از نزدیکی پیغمبر می‌گذشت و جبرئیل با آن حضرت بود 
جبرئیل گفت: ای محمد ٤ة‏ ولید بن مغیره است که از استهزاء کنندگان 


سور حجر وم 


فرمود: 


پیامبر !همان موقع ولید از کنار شخصی که مشغول تهیه 
زه یک کمان بود گذر کرد,ولیدغغلت پای خود را به کمان زد و کمان به پشت 


سر ولید خورد و خون از آن جاری گردید ولید به منزلش رفته در بستر خود 
افتاد از موضعی که کمان اصابت کرده بود جریان خون به شدت ادامه یافت 
بطوریکه خون به بستر دخترش که در نزدیکی او خوابیده بود رسید دختر از 
خواب برخواست تصور کرد که خون بر اثر هم بستر شدن پدرش باوی 
جاری شده است پس بر سر پدرش فریاد زد و گفت: چگونه چنین جنایتی را با 
من نمودی و مرا لکه‌دار ساختی. پدرش به او فهمانید که خون از بدن اوجاری 


می‌شود و لحظات آخر زندگی ا طی/ می‌کند و دستور داد برادران و 


فرزندانش به بالین او جمع شوند؛ چون حضور یافتند به عبداله بن آبی‌ربیعه 
گفت: عماره فرزند بزرگ من در حبشه محبوس است از محمد ل نامه‌ای 
برای نجاشی پادشاه حبشه بگیرید که او را آزاد نموده و به مکه برگرداند. 
آن‌گاه به هاشم که کوچکترین فرزندش بود خطاب کرده و گفت: ای فرزندم تو 


پنج امر وصیت می‌کنم و علاقمندم که در اجرا و انجام آن بکوشی اول 


1 
آنکه ابودرهم دوسی را که زن مرا به قهر و غلبه تصرف نموده و او دخترش 
می‌باشد اگر او را آزاد گذارند از شوهر دیگر فرزندی چون تو بوجود بیاورد. 
دوم آنکه اگر چه کسی مرا به عمد مجروح ننموده ولی خون من بگردن طایفه 
خزاء است که سبب شد کمان و آن تیر مرا مجروح کند و می‌ترسم که 
فراموش شوم و خونم بر گردن بنی‌خزیمه بن عامر باشد. سوم آنکه در 
بنی‌ثقیف مطالباتی دارم نسبت به وصول آنها اقدام کن, چهارم اسقف نجران 


نیز دویست دینار از من طلب دارد که بای آن رابوی تسلیم نماثی تا این سخن 


۲ ترجمةً تقسیر قمی اج‎ of 
را تمام کرد بدرک و اصل گردید.‎ 

ربیعه بن اسود از کتار رسول خدا بُ عبور می‌کرد پس چبرئیل به 
چشمان او اشاره کرده و کور گردید و هلاک شد. 

اسود بن یغوث بر اثر توجه جیرئیل به مرض استسقاء مبتلا گشته و 
شکمش پاره شده و هلاک گردید. 

عاص بن وائل می‌گذشتند که جبرئیل به پای او اشاره کرد و چوبی بکف 
پای او فرو رفت و از روی پایش خارج شد و با این مرض نابود و هلاک شد 

حرث بن طلاطله نیز عبور می‌کردند که جبرئیل بر صورت او اشاره 
نمودند او بر بالای کوه تهامه رفت و از آسمان باران شدیدی آمد و او آن قدر 
از آن خورد تسا شکمش ترکیداکه خبدآوند می‌فرماید: کیک 
الشتهزین۱.4 

پس از نزول آیۀ فوق پیغمبر اکرم #4 بر بالای سنگی ایستاده و فرمود: 
ای طایفۀ قریش و ای گروه عرب من شما را به کلمه طیبه توحید دعوت می‌کنم 
که بدانید جز خدای یکتا خدائی نیست و من از جانب خدا پیغمبرم و مأمورم 
شما را از شرک و بت پرستی بر حذر داشته و به یکتا پرستی و دين اسلام 
رهبری و هدایت کنم.اگر دعوت مرا بپذیرید دنیا و آخرت شماآبادان می‌شود. 
در این دنیا مالک ممالک عرب و عجم شده و در آخرت بهشت جأوید جای شما 


خواهد بود. 
پیشنهاد قریش به پیامبر 
مردم بیانات آن حضرت را تمسخر و استهزاء تلقی نموده و به یکدیگر 


بحاراائواردج ۱۸.ص ۵۳ 


توا چچ ۶۵ 


می‌گفتند: محمد بُ دیوانه شده است؛ ولی نظر به احترام ابوطالب جسارتی 
ننمودند. چندی نگذشت که بزرگان قریش نزد ابوطالب رفته شکایت کردند که 
پسر برادرت خدایان ما را دشنام می‌دهد و ما را سفیه و نادان می‌داند و 
جوانان ما را فاسد کرده و باعث پریشانی و پراکندگی ما می‌شود ما حاضریم 
آنقدر از مردم قریش برای او ثروت و مال جمع کنیم که او از همه ثروتمندتر 
شود و هر زنی را که خواسته باشد به او تزویج می‌کنیم که دست از رفتار و 
افکار خود برداشته و به بهترین وضع زندگانی نماید. 

ابوطالب به پیغمبر گفت: ای فرزند برادرم اینها چه می‌گویند؟ 

فرمود: ای عمو این دین خداست که آن را برای انبیا و رسولانش پسندیده 
است و مرا به سوی مردم مبعوث نموده انبت. 

ابوطالب گفت: ای فرزند برادر قریش مرا فرستاده‌اند که دست از آنها بر 
داری. ۰ 

فرمود:ای عمو توان مخالفت از امر پروردگارم ندارم. 

ابوطالب رفت. قریش در اطراف او جمع شده و گفتند: ای ابوطالب تو بزرگ 
قبیله ما هستی برای آنکه فتنه برادرزاده‌ات خاموش شود موافقت کن که ما 
محمد ترا کشته و از بین برداریم و در مقابل تمام ما را بندۀ خود بنما: 

ابوطالب در جواب آنها قصيدٌ مفصلی انشاء کرد که مضمون چند ب 
عبارتند از: 


قریش گویا محبت و دوستی را بو نکرده‌اند و تمام اسباب و وسایل را از 
دست داده‌اند. به خدای خانه کعبه آنها دروغ می‌گویند. به خدا سوگند ما هرگز 
از محمد بُ بیزاری نمی‌جونیم. ما نیزه و شمشیر زده اسب می‌تازیم و آن 
قدر محمد به را یاری می‌کنیم که دشمنانش پراکنده شوند. ما از پسران و 


۶۶ ترجمه تفسیر قمی اج ۲ 
فرزندزادگان خود دفاع خواهیم کرد. 
مسلمانان در شعب ابوطالب ا 


چون قریش برای قتل پیغمبر که جمع شده و تصمیم به کشتن آن 
حضرت گرفتند و پیمان نامه‌ای محکم در میان خود بستند. ابوطالب چون از 


تصمیم ایشان مطلع شد بنی هاشم را جمع کرده قسم خورد که به خدای کعبه 
و رکن و مقام و مشاعر ممکن نیست یگذارم کوچکترین آزاری به محمد ٤‏ 
برسد.پس بنی هاشم را در شعب جمع نمود و همگی به حراست و نگهبانی 
حضرت محمد بُ پرداختند که این نگهبانی به دستور ابوطالب به مدت چهار 
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سال شب و روز بنی هاشم در شعب ابوطالي شمشیر به دست به پاسبانی آن 
حضرت مشغول شدند. 

چون از شعب خارج شدند ابوطالب نز بت مرگ و بیماری افتاد پیغمبر 
اکرم ل در حال احتضار نزد عمویش رفت و فرمود:ای عموی عزیزم از بدو 
طفولیت و صغیری مرا در پناه خود قرار دادی و از یتیم برادرت به نیکوترین 
وجهی کفالت نمودی, خداوند جزای خیر بتو عطا فرماید از پیشگاه 
پروردگارم از شما شفاعت می‌نمایم. 

روایت شده که ابوطالب با خشنودی از پیفمبر چشم از دنیا بسته و دعوت 
حق را لبیک گفت ' و پیغمبر اکرم َه فرمود: در روز قيامت در مقام شفاعت 
می‌ایستم و از پدر و مادر و عمو و برادرم که در زمان جاهلیت با من مواسات 
کرده شفاعت خواهم کرو." 


۱ بحارالائواروج ۸٩.ص‏ ۱۸۰ 
۲. بحارالائوا ج ۱۵.ص ٩۱۱۰‏ تفسیر برهان. 


سورةٌ حجر ۵۶۷ 


سیف بن عمیره و عبد الله بن سنان و | 
از امام صادق 


ابن ابوحمز؛ ثمالی روایت می‌کنند که 
شنیدیم که می‌فرمودند: چون رسول خدا یل حجةالوداع 
را انجام داده و در ابطح فرود آمدنده برای آن حضرت بالش‌هائی گذاشتند. 


حضرت بر روی آنها نشست آن‌گاه دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرده 
و گریۀ شدیدی نمود و به خداوند عرض کرد: پروردگارا! به من وعده‌دادی که 
پدر و مادر و عمویم را در آتش جهنم نخواهی سوزاند. 

خداوند وحی نمود: من بر خودم سوگند خورده‌ام کسی که شهادت بدهد 
که خدائی جز من نیست و اینکه تو بنده و فرستادۂ من هستی او را وارد بهشت 
کنم و لکن تو به شعب برو و اهل قبرستان را مورد خطاب قرار بده که اگر 
جوابت را دادند رحمتم شامل حال آنها شه است. 

پیامبر ب به شعب آمده و فرمودند:ای پدر, ای مادر وای عمو!! 

آنها از قبر بیرون آمده اک ات واًیشان می‌تکاندند. 

پیامبر به آنها فرمود: آیا این کرامتی را که خداوند مرا بدان مفتخر نموده را 

و 


شهادت می‌دهیم که خدائی جز خدای بگانه نیست و اینکه تو به حق 
فرستادۀ خدائی و آنچه را که می‌گوئی همه از جانب خداست که حق است. 
پیامبر فرمودند: به قبرهایتان برگردید. 
رسول خدا ل به مکه وارد شدند و علی بن ابی‌طالب از یمن به نزد آن 
حضرت آمدند. رسول خدا ب فرمود: ای علی! آیا به تو بشارت ندهم؟ 


امیرالمومنین عرض کردند: پدر و مادرم فدایت باد چراء 


پیامبر فرمودند: آیا میدانی که خداوند ما را در این سفر روزی داده و 


آن‌گاه جریان را به على فرمودند. 


۵۶۸ ت 
ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


غلاا عرض کردند: خمد و سپاس خدارا. 


اماملثا فرمورند: ما 
امن فرمودند: رسول خدا م در قریانی پدر و مادر و عمویش را 


شریک نمودند.! 


۷و به تحقیق مي‌داني مکه سینه‌ات ا زآنچه که آنها می‌گویند تنگ می‌شود. 
۸-پس پروردگارت را تسبیح و حمد نما و از سجده‌کنندگان باش. 
«رلذتفم الک یی صذرک بنایوُون 5 ۱ 
و یق صَدْرک بدا یقولون 4 یعنی به آنچه که تو را تکذیب 
هنگام خدا رایاد کن. 


چولب درا 
سب خن زک کین شا 


نماواز دی | 


€ پس پروردگارت را تسبیح و حمد 


1 بحاالاناررج ۱۵.ص ۱۱۱۰ تفسیر برهان, 
۲. تسیر برهانج ۴ص ۴۲۴ 


۶ سورة نحل در مکه نازل 


شده و دارای ۱۲۸ آیه است 


پمال الأخنن لیم 


شیاه و تفالی عفا بُشْركُون () 


۱-فرمان خدابه زودی فرا رسیده پس ب رآن عجله نکنید, منزه و برتر است 


خداوند یکنا ‏ زآنچه که برای او ش ریک قرار می‌دهید. 
تن الله لا تنتنلی؛بخانة د تفال عابشرگون» می‌فرماید: این 
آیه هنگامی نازل شد که قریش آژ رشبو لخدا که خداوند عذاب را ہر آنها 
نازل کند خداوند فرمود امر الهی می‌آید و آنها هیچ عجله‌ای نکنند. 


۲- فرشتگان راباروح به امر خودش بر هر یک از بندگان ش که بخواهد نازل 
می‌کند. که مردم را انار کنید که خدایی جز من نیست؛ پس بپرهیزید. 
NES‏ 5 
لالب بالرُوح من مرو یعنی خداوند ملائکه را با قدرتی که به 


۳ 

4 
آنها داده برای عذاب آنها می‌فرستد. 

ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر در تفسیر آیة «عَلی 

1 ۲ [۱ aif 

من عباده آن نوا ال آنا قانمونٍ فرمود: با كتاب و نبوت هر کدام از 


مَنْ یشْاءُ 


2۷۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱ 


بندگانش را که خواست انذار کنید. 


نف قاذا هو خَصِیم مین » می‌فرماید: انسان را از 
قطره‌ای آب متعفن آفرید و حال دشمنی زبان‌دار و بلیغ می‌باشد. 


لام ها لک نها ف و افع وله کون (۵) 
۵-و چهاربایان را آفریده که پرای شما د رآن وسیلة پوشش (موی و پشم) و 
منافع دیگری است, واآز (شی ر و گوشت) آنها می‌خورید. 
ابوالجارود در تفسیر آي ملق كم یذ 
می‌کند: مقصود از دفء بچه‌های شتزان اشک و گفته می‌شود بهره بردن 


دف؛ وفع * روایت 


از خانه‌ها و لباس‌هاست. 
علی بن ابراهیم می‌گوید: مراد از (دف4# یعنی استفاده کردن از پشم و 
کرک چهارپایان است.۲ 
ولکُم نها جنال 


۶-ربرای شما در آنھا زیتتی است هنگامی که از چرا برمی‌گردانید یا 
صبحگاهان به چرا می‌برید. 


کم فیها جنال 


تَسرحُون می‌فرماید: هنگامی که از 


۱. تفسیر برهان ج ۴ص ۴۲۹ 
۲. تفسیر برها ج ۴ص ۲۲۹ 


ovr سوا‎ 


چراگاه بر می‌گردند و استراحت کرده دوباره به چراگاه می‌روند. ۲ 


۷-و بارهای شما رابه شهری دیگر حمل می‌کنند .که بدانجا نمی‌رسیدید 


مگر با مشفتی که به شما می‌رسید. همانا پروردگارتان رنوف و مهربان 


سک 
«وتخیل فلکم إلى کر ی شی اش 4 می‌فرماید: یعنی 
به سوی مکه و مدینه و همۀ شهرها:۲ 


الیل والبفق واْحمر کیوها و زیت و یل ما تون (4۸ 


۸- نبز اسبان و استرها و الاغھا را آفرید تا ب رآنها سوار شوید و زینت شما 


باشد, و چیزی می‌آفریند که شماها نمی‌دانید. 


1 والبغال رالحمیرلِرکبُ وه » خداوند در اینجا نفرمود که بر آنها 


وعلی له قضد اش یا 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ص ۲۲۹ 
۲ تفسیر برهان, ج ۴ص ۲۳۰ 


۷۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
٩-وبر‏ خداوند است که راه رانشان دهد. ولی بعضی از راهها بیراهه است. 
و اگر بخواهد همة شما را هدایت می‌کند. 
و ۲ 
#وعلی الل تطدالسپیل ومنها جار یعنی بعضی از راه‌ها. 
ولو شاء دا کم آجْتهین؟ یعنی به راه راست هدایت می‌کرد. 


خوي رن ده 


جر فيه نون (۱۰) 
۰-اوست که از آسمان آب فرو فرستاد .که برای شما نوشیدنی باشد. و از 
آن درختان و گیاهان است که حیوانانتان را د رآن به چرا می‌برید. 
هر اي رل ین الشناء ماء که راومه جر فيه ییون 4 که 
مراد از تسیمون؟ یعنی کشت میکند. 


۱-برای شما از آن (آب باران) زراعت و زیتون و انگور و خرما و از همذ 


میوه‌ها یم همانا دراین نشانه‌هایی از برای اهل اندیشه است. 


ث کم به لزع و لش الیل والغناب ومن کل رات 4 یعنی 


به وسیلة باران ی یر و4 همانا در این نشانه‌هایی از 


برای اهل انديشه است. 


ونا الك في ال 


کون ۳ 


۳ -و نی زآنچه در روی زمین برای شمابه رنگ‌ها یگوناگون آفریده را نیز 


ملفا واه اد فى ذز 


سوره نحل 2۷۵ 


مسر شما نموف همانا دراین نشانه‌هایی است برای گروه ی کنه متذکر 
می‌شوند. 
ki‏ ۱ ۲ 
رلک في الأزْضٍ) یعنی آفریده و بیرون می‌آورد. 
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آفریده را نیز مسخر شما نمود همانا در این نشانه‌هایی است برای گروهی که 


متذکر می‌شوند. 
وهو اَي سک خر یکلا یله تخما طربا و تشتطرجوا تة جلي 
لبشوتها ونری ال لکت عنواجر فبه كوا ین فضله ولْتلکم 


کرو 08 

۴-و اوست خدایی که دریا را مسخر (شما) نمود تا گوشت تازه از آن 
بخورید وا زآن زیورها برای پوشیدن استخراج کنید: و کشتی‌ها را می‌پینی 
که سین آب را می‌شکافند (تا شما) از فضل خدا روزی خورید, و شاید که 
شکر نعمت الهی رابه جا ی آورید. 


وهر اي سَخَرَ لحر 


نها یعنی انواع جواهری که از دریاها بیرون آورده می‌شود. 
؟ یعنی کشتی‌ها. 


و راهها قرار داد شاید که هدایت یاید. 


AVF 


وأ في الأزض توا 
۳1 
«وا 4 یعنی مسیری را. 


۶-و هم نشانه‌هابی قرار داد. و به وسیلة ستارگان (در شبها) هدایت 
می‌یابند. 
«وعلامات و بالتجم هت ون 
معلی بن خنیس از امام صادق ځا رروایت می‌کند که فرمود: مراد از 
«النجم 4 رسول خدا ل و مراد العلا ماک ائمه ا می‌باشند:۲ 


ا هم یحو (۰ 

۰- و آنچه راکه به غیر از خدا می‌خوانند, چیزی را نم یآفرینند. ببلکه 
خودشان آفریده شده 
یدرون ین دون الله ون 
بت‌ها را رد می‌کند. 


رز 


لا یلو بالأجرة تریغ شتکر؛ وش 


۲- خدایتان خدای یگانه است. و کسانی که به آخرت ایمان نمی‌آورند. 


۱. تفسیر برهانج ۴ص ۴۳۱ ۱ 
۲. بحارالائواردج ۰۱۶ ص ٩۱‏ وج ۲۴:ص ۸۰؛ تاویل ال یات الظاهره ص ۲۵۷ 


سور تحل AVY‏ 
دل‌هایشان منکر می‌شود ‏ وآنها تکبر می‌ورزند. 
ابی‌حمزه ثمالی گوید: شنیدم که امام باق در تفسیر آي لین 
یبال خر فرمود: یعنی به رجعت که حق است ایمان نمی‌آورند. 
«وَضمسُْتکْیرون» یعنی آنها از ولایت حضرت علیتثلا روی بر 
می‌گردانند.۱ 


۳-ه تحفیق خلاوندآنچهرراکه پنهان می‌کند و آشکار مرنمایند را 
می‌داند. همانا او مستکڈران را دوسگم نمی‌دارد. 
لاجر م انال یم ون ر این هل بحب النتكبرين؟ از 
ولایت علی ااا 
می‌فرماید: این آیه اینچنین «وإذا قیل لهم ما ذا أنزل ربكم في علي قالوا 
أساطیر الأولین» نازل شده است." 


۴-و هنگام یکه به آنها گفته شود: پروردگارتان چه چیزی نازل کرده 
است؟ می‌گویا 
لا قیل مزا رل رم ار طبر لین که مراد از (ساطیر 


(وحی‌ها) همان افسانه‌های پیشینیان است. 


۱. تفسیر عیاشی؛ ج ۲:ص ۲۵۷؛ بحارالانواں ج ۳۶ ص ۱۰۴ 
۲. شواهد التنزیل» ج ۱ء ص ۴۲۹+ تغسیر فرات کوفی. ص ۲۳۴ ؛ تفسیر عیاشی.ج ۰۲ 
ص ۲۵۷ ؛ تفسیر برهان. ج۴ ص ۴۳۵ 


2۷۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


الاولین * یعنی دروغ‌های اولین و گذشتگان است.۱ 


۵-آنها روز قیمت بارهای سنگین گناه خود را کاملا بر دوش می‌کشند. و 


نیز گناه کسانی را که به خاطر جه لگمراهشان نموده‌اند. آگاه باشید که آنها 
بار بسیار بدی رابه دوش می‌کشند. 
یخی آززاوهم اهوم مد وین زار 
می‌فرماید: مراد (یحملون آثامهم4 است یعنی آنهائی که حق امیرالسومنین 
علی ا را غصب کردند و آثام هر کی ات که به آنها اقتداء کرده است. 
و آن فرمایش امام صادق 3 ات که می‌فرماید: به خدا سوگند به اندازۀ 


شیشة حجامت خون ريخته نشد؛ عصَییَ یه شنا کوبیده نشد و فرج حرام 
غصب نگردید. و مالی از غير حلال گرفته نشد مگر این که گناه و وزر آن بر 
گردن آن دو غاصب خلافت (اوّلی و دوّمی) است. بدون این که از گناهان 


کناهکاران چیزی کم شود. 


خطبۀ حضرت هلیا بعد از به خلافت رسیدن 

جمیل روایت می‌کند که امام صاد قا فرمودند: امیرالمومنین عل یلا 
بعد از پنچ روز از بیعت مردم با او خطبه‌ای خوانده و فرمودند: بدانید هر حقی 
طالبی دارد» و هر خونی خون خواهی, طالب حق ما مانند قیام کننده به خون 
خواهی ماست. کسی که حاکم در حق خودش است او عادلی است که از حق 


۱ تفیر برهان, ج ۴ص ۲۳۵ 
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منحرف نمی‌شود و حاکمی است که جور و ستم نمی‌کند که آن حاکم همان 
خداوند واحد قهار است. بدانید برای هر سنتی بدعتی است که وزر و وبال آن 
بدعت و کسانی که بعد از او از آن بدعت پیروی می‌کنند بر گردن بدعت کننده 
است بدون اینکه از وزر و وبال عمل کنندگان به آن بدعت چیزی کم شود. 
خداوند به زودی از ستمکاران انتقام می‌گیرد اگر خورنده‌ای به خورنده‌ای و 
نوشنده‌ای به نوشنده‌ای دیگر ظلم کند و لقمة تلخی به او بخوراند و یا و 
شربتهای تلخ‌تر از صبر سیاه. پس ستمکار باید از شراب غلیظ زهراگین 
نمناک بیاشامد و از لباس خوف و وحشت روزگاری طولانی بپوشد. و برای 
ایشان خواهد بود از ظرفهای زهر تلخ چون صبر سیاه بسبب آنچه آوردند و 
عمل کردند بلکه بالاتر از آنچه اتیان نموده و عمل کردند. 

آگاه باشید برای آنها باقی نمی‌ماند عگر سختی سرمای زمستان و از 
تابستان جز خواب, وای بر نها توشته‌ای برنذاشته‌انده بر پشت‌هایشان باری 
از گناه و خطا جمع کردنده ای باربرهای خطایا و ای گرفتاران به وزر و وبال 
که خطاهایتان بر کسانی که ظلم و ستم کردید زیاد شده. بشنوید. اندیشه 
کنید, توبه نمائید. و بر خویشتن گریه سر دهید که چه زود باشد که بدانند 
کسانی که ستم کردند بچه گردیدنی خواهند گردید, بارها سوگند می‌خورم 
کارهائی که بنی‌امیه بعد از من می‌کنند که خداوند کسانی را که ظلم و ستم 
کرده‌اند و بر آن اولی که پایه گذار بدعت بود از رحمتش دور گرداند که راه 
خطایا مانن بارهای سنگین گناهانشان و گناهان هر کسی که بر بدعت آنها 
عمل نموده است تا روز قیامت بر آنها سهل و آسان نگردد, بار گناهان کسانی 
که کمراهشان می‌کنند, به دوش می‌کشند. آگاه باشید! بد باری است که به 


۵۸ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 


از آنها بودند نیز مکر و حیله داشتند. و لکن نحداوند 


بنیان (زندگی) آنها را از پایه وبران کرد» و سقف از بالا بر سرشان فرو 


ربخت» و عذاب آنهی از آنجای ی که نمی‌دانستند به سراغشان آمد. 


الْعذاب من حَیث لا یشعرون ٩‏ فرفودند؛ نان پا بر جا مان علی مودتده ی 
خداوند آنها را در آتش جهنم انداخت: و این مثل است برای دشمنان آل 


محمد , 


ادبن رام ال لمي یه و من مَل ين شوو 


۷-سپس روز قیامت خداون دآنها را خوار و ذلیل می‌کند. و می‌گوید: کجا 


هستند شریکانی را که برای من ساختید و بخاطرش با یکدیگر دشمنی 


1. بحارالئوا ج ۳۲.ص ۴۱ 
۲ بحارالانوارء ج ۳۱ص ۵۷۷؛ 


برمانج ۴.ص ۲۳۷ 
تفسیر صافیدج ۴ ص ۱۳۱۳ تفسیر برهان ۴ص ۲۲۳ 
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کردید؟ (د رآن هنگام) کسانی که به آنها علم داده شده می‌گویند: همانا 

امروز ذلت و خواری و بدیختی برا ی کافران است. 
۸ -آنهایی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند که به خودشان ظلم کرده 
بودند. د رآن حال تسلیم می‌شوند (و می‌گویند) ما اصلاً کار زشتی انجام 

نمی دادیې بلی! خداوند به آنچه که انجام می‌دادید آگاه است. 

۹-پس (به آنها گفته می‌شود) از درهای جهنم وارد شوید که د رآن 
و متکبرین 
نهیم اقةبُخزیهم ول أبن ن شرکانی زین كم اون فیهم ال 

ی تالم و 4 
امامت می‌فرماید: منظور ازا ین ورا الیل ائمه هستند که به 
دشمنان می‌گویند: کجایند شرکای شتما و آنهایی که در دنیا اطاعتشان 
می‌کردید؟ آن گاه می‌گوید: امام قزمود؛ آنهَایی نم که ملائکه جانشان را 
می‌گيرند در حالی که به خود ستم کردند همین طائفه‌اند که: رسمه 
در برابر لاهایی که بر سرشان می‌آید تسلیم گشته می‌گویند: (ما کنا تعمل 


من شوم ما هیچ بدی نکردیم. 
خداهم سخنشان رارد نموده می‌فر ماید: : بى له عم ناکم تفتلون 
٭ قاذوا زاب جَهلمخالرین فیا فلس موی الشتکیرین4 بلی! خداوند به 


آنچه‌که ام ان آگاه است. پس (به آنها گفته می‌شود:) از درهای جهنم 
وارد شوید که در آن همیشگی خواهید بود. و چه جایگاه بدی است جایگاه 


1 


۱ تفسیر برهان. ج ۴ ص ۴۴۳ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ONY 


ولون سلام کم الوا اجه بناکک 


خداوند دربارهُ مومنین می‌فرماید: 
لامک ال ناکم تون 4 که مقصود از ین 4 می‌فرماید: 
مومنینی هستند که تولدشان در دنیا پاک بوده است. 


یا آنها (کافران) انتطاری به غیر ازاین دارند که فرشتگان (مرگ) به 
سراغشان یایند و یا مر پروزدگارٹ (بری عذاب آنها) فرا برسد؟ اینچنین 


کسانی که قبل ا زآنها نیز بودند انجام دادند » و خداوند به آنها ستم نکرد و 


لک نآنها خودشان به خویشتن ستم کردند. 
ِ 


DI ۳ 


هل ینظرون إلا ن تیم لاله نی َو زیکت4 یعنی از عذاب و 
مرگ و خروج حضرت قائمثد کیک لین نله وله 
ون کار له َو اینچنین کسانی که قبل از آنها نیز ودند انجام 
دادند, و خداوند به آنها ستم نکرد و لکن آنها خودشان به خویشتن ستم 
کردند. 


فسات ما لوا وا 


۴-پس بدی‌ها یآنچه راکه انجام می‌دادند به آنها رسید وآنچه را مسخره 
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۱ می‌کردن دآنها را در ب رگرفت. 
انسیا ماعملوا و خاق 


که در هنگام رجعت به آن گرفتار می‌شوند. 


ان ای (۳۵) 


۵-و مشرکان گفتند: اگر حدا می‌خواست نه ما ونه پدرانمان چیزی به غير 
از ار را عبادت نمی‌كرديم؛ و,چیزی را بدون اجازة او حرام نمی‌نموديم. 
اینچنین کسان ی که قبل انا بودند تجمل کردند پ سآیا بر رسولان تکلیفی 
جز ابلاغی روشن است. 

(وفال لٍینَآشرکوا -تا للع لین ابن آیه از محکمات است. 


کان عاقب مین (۳) 


۳۶-و به تحقیق ما در میان هر امتی رسولی مبعوث کردی که خدای یکت 


را بپرستید و از بت‌ها دوری کنید. پ سگروهی ا زآنها را خداوند هدایت 
کرد و گروهی به گمراهی کشیده شدنده پس در روی زمی نگردش کنید و 
بنگرید که عاقیت تکذیب کنندگان چگونه بود. 
«واجتواالطعُوتَ 4 که مراد از (طاغوت4 
(شبیژوا في الأزض قاظرواکیف كان 


2۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


کسانی که قبل از شما به هلاکت رسیده‌اند نگاه کنید و عبرت بگیرید, ۱ 


۷-(ای رسول ما) هر چقدر بر هدای تآنهاحرص بورزی (فانده‌ای ندارد 


که) خداوند هر کسی راک گمراه نمود هدایت نمی‌کند. و برای آنها یاوری 


نخواهد بود. 
ان تخر على هام4 خطاب به پيامبر عم است. 
ال اي یعنی ٹوابی نمی‌دهد. 

من 4 یعنی عذاب مین 


۸- آنها قسم‌های شدیدی بر خداوند نمودند. کس یکه می‌میرد خداوند 
او را بر نمی‌گرداند. بلی!این وعد؛ حتمی خداست ولکن بیشتر مردم 
نمی‌دانند. 


۹-تا آنچه را که در آن اختلاف دارند برایشان روشن شود. و کسان ی که 


۱. تسیر برهان ج ۴ ص ۴۲۵ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴ص ۴۴۶ 
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رالاس ابش 

روای گوید: امام صادق ّا می‌فرمودند: مردم دربارة این آیه چه 
می‌گویند؟ 

گفته شد: می‌گویند دربار؛ کفار نازل شده است. 

حضرت مه فرمودند: کفار به خداوند سوگند نمی‌خورند بلکه پخ آییه 
برای گروهی از امت محمد بُ نازل شده است که به آنها گفته می‌شود آیا 
بعد از مرگ و قبل از قیامت برمی‌گردید و آنها سوگند خوردند که 
برنمی‌گردند که خداوند گفتة آنها را رد می‌کند و می‌فرماید: نم اي 
و یه للم یکت کارا کاوین یعنی در هنگام رجعت آنها 
زنده می‌شوند و کشته می‌گرباند ی سینه‌های مومنین از این عمل آرام 


می‌گیرد.! 


۴۱ - و کسان یکه بعد از ظلم و ستم هجرت کردند, در دنیا مقام نیکویی به 


آنها می‌دهیم. و پاداشآخرت بزرگتر است» اگر می‌دانستند. 
7 3 
«وَالذینَ فاجَژوا في اللْه) یعنی برای رضای خداوند هجرت کرده و کفار 


رارک شمووضر؟ 


۱. تفسیر برهان ج ۴ ص ۴۴۶؛ تفسیر صافی.ج ۴.ص ۳۲۰ 
۲. تفسیر برهانهج ۴ص ۴۴۹ 


2۸۶ 


خداوند آنها را در زمین فرو برد یا از جایی که انتظارش را ندارند عذاب 
مین فرو برد یا از جایی ارش را 


اله یآنها را در بر بگیرد؟ 


۴۶-یا هنگام ی که در رفت و آمد (تجارت) هستند آنها را بگیرد در حالی 


که قادر به فرار نیستند؟ 


مَکر وا سینت 4 یعنی ای محمد و آن استفهام است. 


الل بهم الأزْض أذ یام العذاب بسن حَیث لاتشعرون « 
تلهم دا هم بمغجزین) مي‌فرماید: هنگامی که گرم کسب و 


ارت هستند ناگهان عذاب در آن حال ایشان را می‌گیرد. 


۳۷ یا آنکه به تدریج و در حال ترس و وحشت آنها را بگیرده پس همانا 
پروردگارت روف و مهربان است. 


۳ 
«ز حدم على تو4 می‌فرماید: یا آنکه در بیداری آنها را می‌گیرد 


ن ال له ن امن سای شجْداً 
لله فد دازون N»‏ 


-آیا آنها نمی‌بینند آنچه را که خداوند آفریده سایه‌هایشان از راست و 


9 وب بت برای خلا سجده بر 


له بخ شین یی له | امین 


الشمائل شجدا 
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4 79 E 
لله وه داخِرُونَ) می‌فرماید: تبدیل و انتقال هر سایه‌ای را خداوند خلق می‌کند‎ 
که آن سجده از برای خداوند است. تمام اشیاء وقتی که حرکت می‌کنند‎ 

سایه‌شان نیز حرکت می‌کند که حرکت سایه همان سجده کردن آن است. 


ابو ولیک شم 


یحاون رخ من َزقهغ و عون ما یعون (۵۰) 


وف له لا کنو هیناث 


مول اج اي اون (۵۱) 


۹-و ه رآنچه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه برای 
خدا سجده می‌کنند و گر نمی‌ژرزند. 
۵۰- آنها نقط از پروردگارشان که حاکم آنهاست می‌ترسند و آنچه که او 
فرمان داده انجام می‌دهند. 
(۵-و خداوند فرموده که دو خلا را برنگزینید. همانا ار خدایی بگانه 
است» پس فقط از من بترسید. 
وه نج ما في النازات و ما في الأزضٍ من دب ولیک وم 
زونه یاون رم ین هم و یعون یمن4 می‌فرمید: 
ملانکه آن چه را که خداوند برای آنها مقدر فرموده همان مسیر را می‌روند! 
احتجاج کرده و میفرماید: لخد و[ 


ن4 دو خدا را برنگزینید, همانا او خدایی یگانه است. 
ي دو ب ی آیی ی 


۱ یعنی در انتخاب مسیر مختار نیستند. 
۲ تفسیر برهان.ج ۴ ص ۴۵۷ 


است همه از برای اوست. ودین حالص 
نیز از برای اوست» آیا از غیر خداوند می‌ترسید؟ 
۳ و آنچه که نعمت دارید همه از جانب خداست» و آن‌گاهکه گرفتاری به 
شما می‌رسد تنها او را می‌خوانید. 
وله ماي المناواتِ و لاض وله لین زاصبا» مقصود از (واصب* 
یعنی واجب؛ آن‌گاه فضل آن را ذکر کرده و می‌فرماید: (و ایک عة ین 
الله ثم ذا کم الط قي تون بیعنی ناله نموده و بر می‌گردند. و 


مقصود از نعمت در اینجا یعنی ضحت واوتبعت رزق و عافیت است. 


یعون یا لبون تما روفناهم تال تشن اشم 


تفتزون (4۵1 
۵۶-و برای بت‌هایشان از روی جهالت سهمی از رزق و روز که برایشان 
داده‌ایم قرار می‌دهند, به خدا سوگند به حاطر افتراهائی که می‌بندید مورد 
سول واقع می‌شوید. 

«یجعون اون تیا یا َزفناشم؟ قبلا بیان کردیم که عرب برای 
بت‌هایشان سهمی از کشاورزی و شتران و گوسفندانشان قرار می‌دادند که 
خداوند این عمل آنها رارد کرده و می‌فرماید: و۳ 
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برای خداوند دخترانی قرار می‌دهند» منزه است خدا (از داشتن 
فرزند)» و برای حودشان هر چه راکه میل دارند قائل می‌شوند. 
۸-و هنگام یکه به یکی ا زآنها بشارت می‌دهند که دارای فرزند 


شدی, صورتش از (خشم و ناراحتی) سیاه می‌شود, و بشدت 


ماود 

۹-و به حاطر بشارت بد که (دختردار شدن) به آنهاداده شده از فوم 
خرد متواری می‌شود کهآ آن را ثلت و خواری نگه دارد و یا زنده به 
خاکش نماید؟ آگاه باشید که ها بد حکم می‌کنند. 

له لیات سبحانة هون می‌فرماید: قریش می‌گفتند 
که ملائکه دختران خدا هستند و آنها را به خدا نسبت می‌دادند, که خداوند 
عزیز می‌فرماید: ورن إل الات بخان رهز اتون یعنی از 
فرزندان, آن‌گاه می‌فرماید: بش شا ئی َل وجهه مشود و هو 
م # یتزاری من الق من وء مره شیک على هون ٩‏ یعنی به 


خواری و ذلت نگاهداری نمایند. 
2 سه في الراب الا شاء ایکون یا زنده به خاکش نماید؟ آگاه 
باشید که آنها بد حکم می‌کنند.! 


۱. تفسیر برهان. ج ۴ص ۲۵۸ 


0۹. 


۶۱-و آگر خداوند مردم رابه خاطر ظلم و ستمشان کیفر می‌داد. 
جنبنده‌ای در زمین باقی نمی‌ماند, ولکن آنها را تا مدت معینی به تخیر 
می‌اندازد پس هنگام ی که اج لآنها فرا رسد لحظه‌ای عقب و جلو 


نمی‌فند 

ولو يواد ال الثاس بظلیهم» یعنی اگر خداوند هنگام معصیت و 
ظلمشان از آنها مواخذه نماید. 3 یه من دب و لکن ین این 
سی قإذا جا یاون ساعَة و تشن 4 جنبنده‌ای در زمین 


باقی نمی‌ماند و لکن آنها را تا مدت مقینی به تأخیر می‌اندازده پس هنگامی که 
اجل آنها فرا رسد لحظه‌ای عقب و تجلق نمی‌آفتد.۱ 


یعون رون وتف هم لکذب أَْم لخشی لأ جرم 
مر وم ون (0۷) 
#۲- وآنها (مشرکان) به خدا چیزهایی نسبت می‌دهند (که خحدا دختر 
دارد) ول ی آن را بر خودشان نمی‌پسندنده و زبانشان به دروغ می‌گوبن که 
عاقبت نیکی دارند اما برای آنها آتش جهنم است و قبل از دیگران وارد 
آتش جوم می‌شوند. 
تا نله ایکرهون وت تصف تلهم الكذِ ٩‏ می‌فرماید: 
ناقا رایخ 
ان لا خی لأجَرَم وله انار ويم قرطو یخی نداب 


۱ تفسیر برها ج ۴:ص ۴۵۹ 


2۱ TWA 


وله رل ین الا اء قح به | ازض بغ متها ان ني ذلك 


یعون (۵) 


مر امھ فرستاد و زمین را به وسیلة آن بعد از اینکه 
مرده بود زنده کرد» همانا د ر آن برای گروهی که شنوا هستند نشانه‌ای 
تہ 


این آیه وال َل ین لاء ماءٌ...) از محكمات است. 


۶۶و همان برای شما کر اراتا ن برت و حکمتی است که ما از آنچه 


در شک م آنهاست از عیان سرگیی و ون ما را شیر خالص می‌نوشان مکه 
وشندنیستگواز. 
ون في الأنغام 
که مراد از الفرث4 آنچه که در شکنبه چهارپایان 


۷-و از میوه‌های درخت خرما و انگور سرکه و رزق نیکو می‌گیرید. 


۱. تفسیر پرهانج ۴.ص ۴۶۰ 
۲ تفسیر برهان ج ۴ص ۲۶۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 
همانا دراین نشانه‌ای است برای گروهی که اندیشه می‌کنند.‎ 
* وین تترات لتحيل وناب دون مه سکره که مراد از #سکر‎ 
سرک است‎ 
رنه که مراد از آن افخ‎ 


۸-و پروردگارت به زنیور عسلٍحی کرد که: در کوه‌ها و درختان و 
سقفهای بلند منز لگزین. 

٩و‏ سپس از انواع رهق (شه لها بخور. و را‌های ی که پروردگارت 
برای تو مشخص کرده برو از شک م آنها نوشیدنی با رنگ‌های گوناگول 


بیرون می‌آید, که د رآن شفاء مردمان است. همانا در این نشانه‌ای است 


برای گروه یکه انديشه می‌کنند. 

«رأرحی ربک لی التَحْلٍ) می‌فرماید: منظور از فوحی؟ الهام است که 
زنبور از همة شکوفه‌ها و گل‌ها می‌گیرد و آن‌گاه آن را عسل می‌کند. ۲ 

امام صادقللا در تفسیر جمله وا حی ریک إلى ال 4 قى 

مقصود از نحل مائیم که خدا بدان وحی نموده استه و معنای 2ا 1 


یرت امر به ما است که از عرب برای خود شیعه (پیروانی) بگیریم: و 


۱ تفسیر برهانء.ج ۴ص ۴۶۱ 
۲ نوراتقلین ج ۴ ص ۶۴ 


سورة نحل ۹۳ 


من الشجر 4 می‌گوید از عجم نیز بگیریم. و وا یرون * می‌گوید از 
Sea sat ۹ 2‏ 1 

بردگان هم بگیریم» و مقصود از رُح من بطونها شراب ملف الوانة* 

شرابی که از شکم زنبور بیرون می‌آید و دارای الوان سختلفی است. علمی 


است که از ما به سوی شما ترشح می‌شود.۱ 


۰و خداوند شما را آفریده و سپس شما را می‌میرند, و بعضی از شما را 
به بالاترین سن عمر می‌رساند ,که تا اندوخته‌های خود را ندانند» همانا 
خداوند دانا و توانا ع 


وال خلقکم راکم -تا 


ب بم 


بعد ءلم شيا می‌فرماید: 


۱و خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر در رزق برتری داد پس 


آنهایی که رزقشان افزون شده حاضر نیستند از روزی خود چیزی به 
زیردستان و بردگانشان بدهند و د رآن مساوی باشند .ی آنان نعمت الهی را 


انکار می‌کنند؟! 

وال سک عل ثض في لز َا لین ار اي رزقهم على 
ب  e‏ و a‏ ر 

مامَلَکّث ینم هم نی سَواء؟ می‌فرماید: برای مرد جائز نیست که چیزهای 


۱. بحارالاتوا ج ۲۴.ص ۱۱۰؛ تفسیر برهان ج ۴ص ۴۶۲ 


2۹۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


خوردنی برای خودش قرار بدهد و به زن و بچه‌اش ندهد. 


۲-و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد. و برای شما 


از همسرانتان فرزندان و نوه‌هایی قرار داد و از پاکیزها به شما روزی داد 
آیا به باطل ایمان می‌آورند» و به نعمت اله یکفر می‌ورزند؟ 
وال جعل تکم من کم َزاجا» یعنی حواء از آدم خلق شده است. 
رد4 یعنی خواهران قرار داد ! 


یل بل 


هو بلق نة سرا و جرا هل تون الحنة 
لاتئرن (0۵ 


وکل عل 


أحذمنا كم لا هير على تیو و 


د مملوک یکه قادر بر هیچ چیزی نیست, و کسی 
راکه به او رزق نیکویی داده‌ایم واو در پنهان و آشکار انفاق می‌کند. آیااین 


دو با هم یکسانند؟ حمد و سپاس مخصوص خداست ولکن 


و 
نمی‌دانند. 


۶-و خداوند مثلی زده: دو مردی است که یکی ا زآن د وگنگ مادرزاد 


۱. تفسیر برهان»ج ۴» ص ۴۶۵ 


سورة نحل ۵ 


است و بر هیچ چیزی قادر نیست, و او سربار مولایش است. و به دنبال هر 
کار یکه بفرست دآن رابخویی انجام نمی‌دهد .آیاار وکس یکه امربه عدل و 
داد می‌کند و بر صراط مستقیم است مساوی هستند؟ 
«ضَرَب الل ملا داوكا لذ فرع شَيْءٍ) یعنی قادر به ازدواج و 
طلاق نیستند؛ سپس خداوند دربارة کفار مثال زده و می‌فرماید: بل 
آنا ہکم ٹیر عن ش و هکل عل مولا تا يرجه 
هَل يسوي هو و و من مالعا و هو عل صراط منكيم ۹ یعنی 
چگونه این با آن مساوی باشد آ ق نینج یه ملآ می‌کنند 
امیرالمومنین ا و امه هدی 24 می‌باشند.! 


ول ربكم ن بطون هايم لأ تشون كيا و جعل كم الشنغ 
والأبضار و له لک كرون 6/8 

[[۳ ری ابر مزاب في اشفا شيك له إا في 
مرن (0 


۸-و خداوند شما را از شکم مادرنتان بیرون آورد در حال ی که هیچ 
چیزی نمی‌دانستید, و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد شاید که 
شکرگزار باشید. 
۹ -آيا به پرندگان که در آسمان نگه داشته شده‌اند نگاه نمی‌کنند؟ جز 
خداوند کسی نمی‌تواند آنها را نگه دارد. همانا د رآن نشانه‌ای است برای 
گروه که ایمان می‌آورند. 

اين دو آیه ال جک ین بطون أ 


۱. تسیر برهانج ۴ص ۲۶۸ 


۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۲ 


وف 


يوون از محکمات است. 


۰-و خداوند برای شما از حانه‌هایتان محل سکونت قرار داد و برای شما 


از پوست چهارپایان نیز خانه‌هایی قرار داد که در رو زکوچ کردن و روز 
سکونت گزیدن به راحتی قادر به جابجای یآل هستید, و از پشم و کرک و 
موی, اثاث و متاع تا زمانی یشخص برای شما قرار داد 
وله جعل لک من ییو تکم کنا يعتي ساکن. 
وج لک ین جرد اننا یو خي ‌ها و منزگاه 
و یغنی روزی که سفر می‌کنید. 
يوم لامیکم) یعنی روزی که قامت می‌کنید. 
و ين وا بر أشغارها انا إلى 
اب‌الجارود روایت می‌کند که مراد از <أناثاً4 یعنیمال و ماعا یعنی 


منفعت إلى جین4 یعنی هنگامی که به او می‌رسد.! 


۸۱-و خداوند از آنچه که آفریده برای شما سايبانها قرار داده, و از کوه‌ها 


۱. تفسیر برهان» ج ۴ص ۴۶۹ 


سورة نحل 2۷ 


پناهگاههایی: و برای شما پیراهن‌هایی قرار داد که ا زگرما حفظتان نماید: و 
پیراهن‌های ی که در هنگام جنگ محافظ شماست. این چنین نعمت‌های 
خحودش را بر شما تمام می‌کند. شاید که تسلیم باشید. 
ا و ی 
وله للم ما ظلالاً) می‌فرما: 
PL‏ وت 
«وجَعَلَ من الجبال أكاناً و جَعل کم سرابیل کل یعنی پيراهن 
و همانا قرار داد آنچه را که از جانب آن قرار داده می‌شود. 


(وسراییل تیک 6 یعنی زره .۱ 


: آنچه را که سایه می‌اندازد. 


الم بتكروتها و تم یرون (۸۳) 
۳-نعمت خدا را می‌شناینند) سپ سآن را انکار می‌کنند و بیشت رآنها 


کافرند. 
مراداز نعمت الله چیست؟ 


یغ رون نشتت لته 6 مى فرمايد: مراد از (نعمة ال ائمه 
هستندو لل بر اینکه اثمه نعمت الهی هستند قول خداوند است که می‌فرماید: 
الم رای این و نفتت لّه 4 آیاندیدی کسانی که نعمت الب را 


به کفران مبدل نمودند؟ 


امام صاد قا می‌فرماید: به خدا سوگند ما نعمت خدا هستیم که خداوند 
ما را بر بنده‌هایش عنایت فرموده است و به وسیلۀ ما رستگارا رستگار 
می‌شوند. 
۱. تفسیر برهالء ج ۴ص ۲۶۹ 


۲ ابراهیم آیذ ۲۸ 
۳. بحارالانواں ج ۲۴.ص ۵۱؛ تفسیر برھان ج ۴ص ۲۷۰ 


04 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


تون (۸۴) 


۴-و (به یاد بیاور) روز ی که از هر امتی شاهدی را برانگيزيم. سپس به 


کسان ی که کفر وززیدند اجازة (سخز) داده نموشود و اجاژۀ تیه هم به 
آنها داده نمی‌شود. 
یت نک شهیدا) می‌فرماید: برای هر زمان و امتی اسامی 
است که هر امتی با امام خودش برانگیخته می‌شود. 


کارا 


۸-کسانی که کافر ندز دم ا) از راه خدا بازداشتند, به خاطر 

فسادی که می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنيم. 

الزن قروا و صَدواعن سیل الله زر ام 

بعد از پیامبر بُ کافر شدند و راہ امیرالمومنین علی اا را ہر مردم بستند. 

دام عذابا وق العذاب پغاکائوا ییون به خاطر فسادی که 
می‌کردند عذابی بر عذابشان اضافه می‌کنیم. 


من (۸8 


٩-و‏ (بیاد بیاور) روز ی که ما در میان هر امتی گواهی از عودشان 


سوره نحل 2۹۹ 


برانگيزيم, و تو را گواه ب رآنها قرار می‌دهیم, و مااين کتاب را بر تو نازل 
کردیم که روشن‌گر هر چیزی است» و هدایت و رحمت و بشارت برای 
مسلمانان می‌باشد. 
يتبعت في کل هیده ن هم یعنی از اند آن‌گاه به 
پیامبرش فرمود: وج یک 6 ای محمد. 
هید علن هل یعنی بر اثمهء پس رسول خدا شاه بر ئمه هستند و 
ائمه هم شاهد بر مردم می‌باشند.! 


۰-همانا خداوند به عل و اخنال و بخشش به د 


فحشاو منکر و سم تھی کنر پندتان می‌دهد, شاید که متذکر شوید. 
ره از سره ۳ ۰ ۳ 
إو الله مه ال ولاخسان رشاو ذي این و یلهی عن حضاو 
والشکر والفي ییطکُز4 


مراد از «العدل) شهادت دادن بر اینکه خداثی جز خدای یگانه نیست و 


اینکه محمد رسول خداست. 
و مراد از الاحسان4 امیرالموّمنین است. 
و مراد از (الفحشاء والمنکر والبغی) فلانی و فلانی و فلانی می‌باشند.۲ 
اسماعیل بن مسلم گوید مردی نزد امام صادق طا آمد که من هم آنجا 
بودم عرض کرد: ای فرزند رسول خداء خداوند در یکجا امر به عدل و احسان 


۱. تفسیر برهان.ج ۴ ص ۴۷۱ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۴۷۶ 


23 ترجمة تسیر قمی اج ۲ 
و ایتاء ذوالقربی امر فرموده و از فحشاء و منکر و بغی نهی نموده است و در 
جای دیگر می‌فرماید:(مرل تا لا پروردگارم امر نموده که فقط 
او را عبادت کنیم. 

حضرت فرمودند: درست است. خدا در بندگانش هیچ امری ندارد, مگر 
همان امر به عدل و احسان است. پس دعاء از سوی خدا عام است و هدایت 
خاص می‌باشد اینجا که می‌فرماید: وبري من یش ی صراط یی 4 ۲ 
که نفرموده «ريهدي جمیع من دعا إلی صراط مستقیم» یعنی هم آن کسانی 
که او را می‌خوانند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌کند. ۲ 


قسم‌هایتان را بعد از محکم ساختتش 
شما گواهی قرار داده است» همانا خداوند به آنچه راکه انجام می‌دهید آگاه 


و به تحقیق خداوند برای 


۲-و همانند زنی که پشم‌های خود را بعد از تاییدن محکم وا می‌تابید 
رنی که بشم می‌تابی 


یف ۲۵ ؛ و هر کسی را که می‌خواهد به سوی صراط مستيقم هدایت می‌کند. 
۳ ' تفسیر برهانہ ج ۴ص ۳۷۶ 
۴ بحارالائواروج ۵ ص 14۸ 


سوره نحل ۶۰ 


نباشید, در حالی قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید, 
برای آنکه گروهی ب رگروه دیگر برتری جوید. همانا خداوند شما را به 


وسیل آن امتحان می‌کند. و در روز قیا ربارة آنچه که انحتلاف داشتید 


برای شما روشن می‌کند. 


برولایت پایبند باشید 
وراد له شم و لا تلطا یمان ند توکیرها جع الله 


امام صاد 


فرمود: هنگامی که آیۀ ولایت نازل شد و رسول خدا 5ل 
در غدیر خم فرمودند بر حضرت علا به خاطر خلافت بر مومنین سلام 


آیا این از جانب خدا و رسولش است؟ 
حضرت یل به آنها فرمودند: بله حقا از جانب خدا و رسولش می‌باشد. 
فرمود: او امیرالمومنین و امام المتقین و قائد الغرالممجلین است که خداوند 
او را در روز قيامت در کنار پل صراط می‌گذارد که آن حضرت دوستانش را 
بر بهشت وارد می‌کند و دشمنانش را بر آتش جهنم می‌اندازد و آن‌گاه آي 
فوق را نازل قرمود و سپس برای آنها مثالی زده و می‌فرماید: «ولاتکونوا 
کا خو اباگ ده 
وو انا تشخذون ایمانکم دخلا 


زنی که پشم‌های خود را بعد از تابیدن محکم وا می‌تابید نباشید در حالی 


قسم‌های خود را جهت فساد و خیانت قرار می‌دهید.! 


ابی‌الجارود روایت می‌کند که امام باقر فرمودند: زنی از طایفه بنی تیم 


۲ بحارالئوارج ۳۶.ص ۱۶۹ وج ۷ص ۱۳۰: تفسیر برهانءج ۴ ص ۴۷۹ 


۶۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۲ 
بن مره به نام رابطه [ ریطه ] دختر کعب بن سعد بن تیم بن کعب بن لوی بن 
غالب بود که عقل سالمی نداشته و مبتلا به حماقت بود پیوسته از مو 
ریسمانی می‌بافت و چون بافتن را تمام می‌کرد شروع به باز کردن آن 
می‌نمود و دوباره شروع به بافتن می‌کرد بطوری که کارش ضرب المثل 
کارهای لغو و بی‌نتیجه شده بود و آیه #ولاتکوئوا يي قث غلها نب بعد 

وان اشاره به آن مثل معروف است و می‌فرماید: :چون درباره 2۳ 
خلافت على تعهد کرده و پیمان بستید به عهد خود وفا کنید و مانند آن زن 
که رشته خود را پنبه می‌کرد قول و قرار خود رااز بین نبرید.! 

«أن تكون أئمة هي أزكى من 
را اینطور می‌خوانیم. هيآ 


» سژال شد ای فرزند رسول خدا ما آن 


ام فرمود: وای بر تو اربی (برتری) 
چیست؟ و با دستش اشاره به طرح وا بین رفتن آن کرد. 

یوک الہ ہہ یعنیبه وی لین یالب شمارا متحان 
تختلفون» ودر روز قیامت دربارۀ 


۳ 
و 


۳-و اگر خدا می‌خواست همه شما را امت واحدی قرار می‌داد, ولکن 
ه رکه را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می‌کند. و بقیناً شما از 
E‏ می تادید مورد سل واقع خواهید شد. 

«ولو شا ال که َة واحجدة4 می‌فرماید: : اگر خدا می‌خواست شما را 


۱ بحارلائوررج ٩ص‏ ۲۲۱ وج ۶۴ ص ۱۸۳؛ تقسیر برهانهج ۴ص ۲۸۰ 


سوره نحل ۶۲ 


جو مدن واو و لس وخ قزر می‌فاد: 
€ ا 
وکن بُضِل مَن یَشاء ٩‏ می‌فرماید: به خاطر نقض عهد عذاب می‌شوید. 


وهي مَنْ ياء می‌فرماید: و به کسی که می‌خواهد ثواب می‌دهد. 
aE‏ 3 
شمن عَمْاکتم تفعْون» و یقیناً شما از آنچه که انجام می‌دادید مورد 


سؤال واقع خواهید شد. 


1 وتَذوفُوا الشوة بدا 
اله کم عذاب عفپ 
۴و سوگندهایتان را برای فریب و خیائت در بین خود قرار ندهید, که 
نشود قدمی بعد از ثاببت شدن متزلزل گردد و به حاطر اینکه مردم را از راه 
الهی باز داشته‌اید آثار سول را بچشید و برای شما عذاب عظیمی 


خوافد برد 
۳ نانک ایتک می‌فرماید: این مثل برای امیرالسومنین 
علیْلا است. 


رل ما٩‏ یعنی بعد از فرمایش پیامبر بُ در آن متزازل 


وتو لو٤‏ غا دم عن سپیل اه 4 یسعنی از راه على باز 


داشتید. 


عظیم 4 و برای شما عذاب بزرگی خواهد بود. 


هلک من له شو خی لک 


۶.۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۵-و عهد خدا را به بهایی اندک مفروشید, همانا آنچه نزد خداست برای 


شما بهتر است اگر می‌دانستید. 


ما کنو یعون (4) 
۶-آنچه نزد شماست از بین می‌رود و آنچه نزد حداست باقی می‌ماند, و 
به کسانی که صبر می‌ورزند و پاداشی نیکو از اعمال ی که انجام می 
آنها خواهيم داد 

فا نگم يد و ال باق یعتی آنچه از اسوال و نعمت نزد 


شماست همه از بین رفتنی است و آنچه که از جانپ خداست آن چیزی است 


که جلوتر از خویش از خیر و شر می‌فرستید که آن باقی است. ' 


وه گر 


من مق ضالحاين کل و هو مین 
رم خسن ما وا نون (۷) 
۷-ه رکس از مرد وزن عمل صالحی انجام دهد, در حال یکه ایمان دارد. 
پس او رابا زندگانی پاکیز‌ای زنده می‌دریم؛ و پاداشی نیکو از عمل نیکی 
که انجام می‌دادند به : ان خواهیم داد. 


ِ و ان رو‎ e a Can A ra 
من عمل طالحا من ذکر از أنغى و ُو شوم له یاه طیاه‎ 
می‌فرماید: مراد از (حیاة طیبه * قناعت به آن چیزی است که خداوند روزی‎ 


۱. تفسیر برهان.ج ۴.ص ۲۸۰ 


امالا فرمود: رجيم أخبث الشياطين است. 
راوی گوید» عرض کردم: برای چه رجیم نامیده شده است؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر اینکة رافش شده است.؟ 


ن تا لین وت تون )٩(‏ 
٩‏ همان که او بر کسانی که ایمان آورده‌ند و بر پرور‌گارشان توکل 


می‌کنند تسلط ندارد. 
هيس لَه سلطا علی لین منوا و على رب ھم یرکون می‌فرماید: 
برای شیطانرهینیست که مومنین راز ولایت منحرف کند و ما نهان که 
مومنین از آن روی بر می‌گردانند همچنانکه از غیر گناه هم دوری می‌جویند. ۲ 


شون ۰0 
له ُو اس من یکت باق بت 


۱. تفسیر برهان. ج ۴.ص ۲۸۲ 
۲. تفسیر برهانه ج ۴.ص ۲۸۲ 
۳ تفسیر برها ج ۲ص ۲۸۳ 


۶.۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
لنشين ۸۰7 
۱-و هنگامی که آیه‌ای را به آیه‌ای دیگر مبدل نمودیم, و خداوند 
می‌داند که چه چیزی نازل می‌کند. گفتند: همانا تو افترا می‌بندی. (چنین 
نیست) بلکه بیشت رآنها نمی‌دانند. 
۲- بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده تا 
کسانی که ایمان آورده‌اند را ثابت قدم بگرداند. و هدایت و بشارتی برای 


ی واه نت هبل فار تشر 
می‌فرماید: هنگامی که آیه‌ای (عذابی) زا نسخ کرده و به آیۀ پر تبدیل 
نمودیم. 

به رسول خدا ل گفتند: تو همپشه افترا می‌بندی پس خداوند آنها را رد 
کرده و می‌فرماید: ای محمد به آنھا بگو: لوح دس ین زیک بح + 
که مراد از #روح القدس) جبرئیل ا می‌باشد.۱ 

ابی‌الجارود در تفسیر آیۂ (روح دس روایت می‌کند که روح 
جبرئیل اا gt‏ یت ال منوا که آنا آل 


محمد ل می‌باشند؛ و هدی و بشره 


مسلمین می‌باشند. 


که هدایت و بشارت برای 


۳ -وبه تحقیق ما می‌دائیم که آنها می‌گویند: که همانا این آیات) را 


۱. تفسیر برهانهج ۴ص ۲۸۴ 


تون ول ۶.۷ 


انسانی به و تعلیم می‌دهد در صورت یکه زبا نآ نک سکهاینرابه او نسبت 
می‌دهند اعجمی است واین قرآن به زیان عربی آشکار است. 

نا بر سا يلو جه هی + و 
آن زبان ابی فکیهه غلام ابن حضرمی است که اعجمی بوده و لهجۀ اعجمی 
داشت که از رسول خدا پیروی کرده و به آن حضرت ایمان آورد که از اهل 


کتاب بود. قریش گفتند؛ به خدا سوگند او که اعجمی است به محمد تعلیم 
می‌دهد؛ خداوند فرمود: ان ریم و این به زبان عربی آشکار 


۶.-ه رکس بعد ا زایمان آوردن به خداکافر شود مگ رآنکه از روی اکراه 


باشد و دلش در ایمان به خدا آرام باشد. و لکن کسی که سینه‌اش را برای 


پذیرش کفر باز کرده غضب الهی بر آنهاست» و برا یآنها عذابی بزرگ 


۱. تفسیر برهان» ج ۴.ص ۲۸۵ 


۶۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۲ 
س 
۷-این‌بدین خاطر است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. و 
همانا خداوند گروهکافرین را هدایت نمی‌کند 
۸-اینها هسنند که خداوند بر قلب‌ها وگوش‌ها و چشم‌هایشان هر زده 
است» واینها همان غافلان هستند. 
۹-بیگمان آنها در آخرت همان زیان دیدگان هستند. 
۰-سپس همانا پروردگارت برای کسان یکه بعد از فریب خوردن (ایمان 
آوردند) هجرت کردند وآن گاه جهاد کردند. و صبر نمودند. همانا 
پروردگارت بعد ازاین کارها آمرزنده و مهربان خواهد بود 

منکن ال نب یل رین نان 4 او عمار بن 


یاسر است که قریش او را در مگه گرفته و با آتش او را شکنجه می‌کردند 
بطوری که از شدت شکنجه بر خلاف عقیده‌اش مطلبی را بر زبان جاری کرد و 


قلبش بر ایمان مطمئن بود. 
۶و لکن من شرح بل صَذر4 که او عبدالله بن سعد بن ابی سرح بن 
الحارث از قبیلة بنی‌لوی می‌باشد. 


ابن مسعود آیه را اینطور قرائت کرده است:«ذلک بأن الله ختم علی سمعهم 
وأصارهم وقلوبهم و رلک هم الغافلون لاجرم أنهم في لآخرةهم الأخسرون» 

و مشهور اینطور قرائت کردهند: یک له علی لوبهم 
رسنیهم و ُصارهم... 4 

تمام این آیات دربارة عیدالله بن سعد بن ابی‌سرح که استان‌دار عثمان در 
مصر بود می‌باشد و همچنین دربارۀ او آیۀ ون قال بل بل ال 
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و تری لذ ال فی غعَرات الْمَوْتٍ) ' نازل شده است " و آن‌گاه دربارۀ 
مار ویک 0 


ین هجوا من بعد فا فتثوا نم ادا روا ِن رک 


من اجب نازل شده است ۲ 


۲-و خداوند برای شما مثلی زده: شهر ی که امن و آرام بود و رزقش از 
هر جا می‌رسید. پس به نعمت‌های الهی کافر شدند و خداوند به ام لآن 
و پوشاندبه ا انجام می‌دادند. 
ضر ب ال لاه 
فکَترَت ٿ بشم الله یر ۹ اف بغاکائوایتغر يعون 
اماما می‌فرماید: این آیه در باره قومی نازل شد که نهری داشتند به نام 


نهر ثلثان «ثرثار» و سرزمین ایشان به خاطر داشتن 
خرم و پر درآمد بود بطوری که با خمیر, استنجا و خود را تطهیر می‌کردند؛ و 


می‌گفتند: خمیر نرم‌تر است و بدن ما را اذیت نمی‌کند. همین کفران نعمت خدا 
و استخفاف به آن باعث شد که خدا نهر ثرثار را خشکانید. خشکسالی 
کارشان را به جایی رسانید که همان خمیر خشکیده‌ها را جمعآوری نموده 
خوردند و بلکه بر سر تقسیم آن دعوا راه انداختند.؟ 

۱ اسآ ٩۳‏ + و کسی که بگوید: من هم ب دی نازل می‌کنم آنچه را که خداوند نازل کرده 
است؟ و اگر این ستمکاران که در سختی‌های مرگ دست و پا می‌زنند. 

۲. تفسیر برهانهچ 7ص ۲۸۸ 


۳. تفسیر برهان. ج ۲.ص ۲۸۹ 
۴. مستدرک الوسائل ج ا.ص ۲۸۱ ؛ بحارالانوارهج ۷۷ ص ۰ 


+ تفسیر صافی؛ ج ۴ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A. 


ولاتفووینا ِف تكم الب هذا حلال و هذا حرا 


اله الکَذب انا 


۶-و به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می‌شود نگوئید: این حلال 


على اللو الْكَذب لا تفځون ۸۱١‏ 


است واین حرام تا بر خداوند دروغ بیندید. همانا کسان که بر خداوند 
دروغ ببندد رستگار نمی‌شوند. 

وان یف نتم زب هذا لا هذا حرام روا على ال 

الک می‌فرماید: بهود می‌گفتند آنچه در شکم چهارپایان است مخصوص 


فرزندان ذکور ماست و بر زن‌هایمان حرام است. 


فا ول َك ین الشفرکین (0۲۰ 


نع خی یکت ن ایغ بل اهب 


۰ هماناابراهیم امتی بود مطیع و فرمانبردار خداء و یکتاپرست بود و 
از مشرکان نبود. 

۱- شکرگزار نعمتهای خدا بود. خداوند او را برگزید و به راه مستفیم 
هدایتش نمود. 

۲و در دنیا به او نیکویی دادیم و همانا در آخرت از صالحان خواهد 
بود. 


۳- سپس بر تو وحی کردیم که ا زآنین ابراهیم پیرو یکن که ایسمانی 


ص ۳۶۰؛ تورالتلین.ج ۳ ص ۱۹۰ تقسیر برهانء ج ۴ص ۲۸۹ 


سورة نحل ۶۱ 
خالص داشت. و از مشرکان نبود. 
1 


إن ريما لعف که مراد از حتیف * طاهر و پاکیزه 


اتبا یعنی او را اختیار کرد. 


و مدا إلى صراط شتهیم یم می‌فرماید: به سوی طریق واضح و روشن؛ 
۳ 


مراد از حنفیه که ابراهیم لا آورد ده چیز بود که پنج تای آن در بدن و پنج 
تای دیگرش در سر می‌باشد, آنچه که در بدن است عبارتند از: غسل جنابت 


تطهیر با آب, ناخن گرفتن: زدودن مو‌های زائد بدن و ختنه کردن می‌باشد؛ اما 
آنچه در سر است عبارتند از: : کوتاه کردن می گرفتن شارب» گذاشتن ریش 
مسواک کردن و خلال نونک این لت ضرت رای تاروز قيامت 


ارو گید 


۴- همانا (حرمت) روز شنبه (برای بهود) که در (صید) آن اختلاف 


داشتند (و حرمتش نگاه ) مقرر گردید. و همانا پروردگارت روز 


قیامت» درا و اختلاف 


۱. تفسیر بوهانه ج ۴ص ۳۹۱ 


۲ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 
۱ که در هفته روزی را برای خداوند قرار بدهند ولی آنها در آن اختلاف کردند‎ 
کل واه هن و ت‎ e 
نما جُعل السَیْتَ عَلى الَذِينَ اختلفوا فيه) تفسیر این آیه رادر سورۀ‎ 
اعراف ذیل آیۀ ۱۶۲ نوشته‌ايم.‎ 


۵-با حکمت و موعظهُ نیک به راه پروردگارت دعوت کن و بهبهترین 
نحو با آنها مناظره کن. همان پروردگارت می‌دند که چه کسی از راهش 
گمراه شده است و او به حال:هدایت‌یافتگان داناتر است. 


ی ندال احسن قرآن است: 
ارود روایت می کور کی 99 در تفسیر آیة نهیم کان 
فرمود: ابراهیم با در دینی بود که کسی دیگر به غیر از او 


أ کا اشت و لذا امت واحد بود. اینکه می‌فرماید: 


بود و مراد از #حنیف4 یعنی مسلمان بور" و از مشرکان نبود. 


وان ایغ فاقوا يئل ضا عُوقم به لین 
للصابرینَ 0۳١‏ 


۶ .و اگر خواستید کیفر دهید به اندازۀ آنچه که به شما ظلم شده کیفر 


دهید. و اگر صبر نمائیدایر بن کار برای صبرکنندگان بهتر است. 


۱. تفسیر برهاندچ ۴.ص ۲۹۳ 
۲. تفسیر برهان, ج ۴.ص ۴۹۲ 


سوره نحل ۶۳ 


مشرکین در جنگ احد اصحاب پیامبر ی را که به شهادت می‌رسیدند آنها را 
مله می‌کردند که از جملۀ آنها حضرت حمزه عموی پیامبر عه بود. 
مسلمانان گفتند: به خدا سوگند اگر دست ما هم به آنها برسد مُثه‌شان 


می‌کنیم که خداوند فرمود: و إن 
خواستید شما هم می‌توانید مثل آنها عمل کنید و مرده‌هایشان را مُثه نمائید 


ولی اگر صبر کنید آن برای صبر کنندگان بهتر است.! 


تمام شد ترجمۀ جلد اول کتاب شریف تفسیر قمی در شب جمعه ساعت 
۰ دقیقه شب مور ۲۸/ ۱۳۸۵/۱۰ مطابق با ۲۸ / ذالحجۀ / ۱۴۲۷ در 


شهر مقدس قم 


۱. تفیر برهان,ج ۴ص ۲۹۵ 


تور 
سا 


فهرست‌مصادر ومنابع 


.١‏ علامه مجلسی؛ بحار الأنوارء ۱۱۰ جلده مؤسسة الوفاء بيروت 
۴ هجری قمری 
۲ ثقة الاسلام کلینی,الكافي (اصول: فروع, روضة) ۸ جلد دار الکتب 


الاسلامية تهران, ۱۳۶۵ هجری شمسی 


۳ شیخ صدوق, من لا یحضره الفقیه, ۴ جلد. انتشارات جامعه مدرسین 
قم ۱۴۱۳ هجری قمری 

۴ شیخ طوسی؛ التهذیب ۱۰ جلد. دار الکتب الاسلامیه تهران, ۱۳۶۵ 
هجری شمسی 

۵ شیخ طوسی, الاستبصار, ۴ جلد دار الكتب الاسلامیه تهران» ۱۳۹۰ 
هجری قمری 

۶ شی حر عاملی, وسائل الشيعةء ۲۹ جلد مؤسسه آل البیت علیهمالسلام 
قم ۱۴۰۹ هجری قعری 

۷ ابو منصور احمد بن علی طبرسی, الاحتجاج, یک جلد, نشر مرتضی 


مشهد مقدس, ۱۴۰۳ هجری قمری 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی |ج ۲ 

۸ شیخ مفید. ال ختصاص, یک جلد انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم. 
۴ هچری قمری 

.٩‏ حسن بن ابی الحسن دیلمی؛ إرشاد القلوب دو جلد در یک مجلد. 
انتشارات شریف رضی؛ ۱۴۱۲ هجری قمری 

۰ شیخ صدوقء الأمالي, یک جلد. 


ارات کتابخانه اسلامیه؛ ۱۳۶۲ 
هجری شمسی 

۱ شیخ صدوق. التوحید, یک جلد. انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ 
هجری قمری(۱۳۵۷ شمسی) 

۲. قطب الدین راوندی, الخرائج و الچرائح, ۳ جلد. مزسسه امام مهدی (عج) 
قم۱۴۰۹۰هجری قمری 

۳ شيخ صدوق, الخصال, دو جلد در یک مجلد. انتشارات جامعه مدرسین 
قم» ۱۴۰۳ هجری قمری 

۴ محمد بن حسن فتال نیشابوری» روضة الواعظین, یک جلد انتشارات 
رضی قم 

۵. حاکم حسکانی, شواهد التنزیل, ۲ جلد, مسسه چاپ و ننشر, ۱۴۱۱ 
هچری قمری 

۶ سید علی بن موسی بن طاوس, الطرائف. یک جلد. چاپخانه خیام قم. 
۰ هجری قمری 

۷ ابن فهد حلی, عدة الداعی, یک جلد. دارالکتاب الاسلامی؛ ۱۴۰۷ هجری 
قمری 

۸ شيخ صدوق, علل الشرائع. یک جلد انتشارات مکتبة الداوری قم 

٩‏ ابن ابی جمهور احسائی» عوالي الاللي. ۴ جلد انتشارات سید 


فهرست مصادر و منابع ۶۷ 


الشهداءٍِ قم ۱۴۰۵ هجری قمری 

۰ شیخ صدوق, عیون أخبار الرضال , ۲ جلد در یک مجلد. انتشارات 
جهان, ۱۳۷۸ هجری قمری 

۱ شیخ طوسی, الغيبة. یک جلد. مؤسسه معارف اسلامی قم ۱۴۱۱ 
هجری قمری 

۲ حسن بن شعبه حرانی, تحف العقول, یک جلد. انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۰۴ هجری قمری 

۳ محمد بن مسعود عیاشی, تفسیر العياشي, ۲ جلد چاپخانه علمیه 
تهران, ۱۳۸۰ هجری قمری 

۴ فرات بن ابراهیم کوفی» تسیر:فرات؛/پک جلد. مؤسسه چاپ و نشر. 
۰ هچری قمری 

۵ سید شرف‌الدین حسینی آستزآبادی: تأویل الآيات الظاهرة, یک جلد. 
انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۴۰۹ هجری قمری 

۶ محدث نوری» مستدرک الوسائل, ۱۸ جلد. مؤسسه آل البیت علیهم 
السلام ق ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷. شیخ طوسی» الأماليء یک جلد. انتشارات دارالثقافة قم, ۱۴۱۴ هجری 
قمری 

۸ ابن بطریق یحیی بن حسن حلی؛ العمدة, یک جلد انتشارات جامعه 
مدرسین قم ۱۴۰۷ هجری قمری 

٩‏ نعمان بن محمد تمیمی مغربی؛ دعائم الاسلام؛ ۲ جلد دار السعارف 
مصر, ۱۳۸۵ هچری قمری 

۰ ۴. سید علی بن موسی بن طاوس, فرج المهمومء یک جلد دار الذخاثر قم 


۶۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 


۱ شيخ طوسی الفهرست, ۱ جلد. المكتبة المرتضوية نجف اشرف 

۲ سید نعمت الله جزاشری, قصص الا نبیاء ا , یک جلد, انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم؛ ۱۴۰۴ هجری قمری 

۲ قطب الدین راوندی» قصص النبیاء ا , یک جلد, چاپ بنیاد 
پژوهش‌های آستان قدس رضوی, ۱۴۰۹ هجری قمری 

۴ شیخ صدوق, کمال الدین؛ ۲ جلد در یک مجلد, دار الکتب الاسلامیه قم. 
۵ هجری قمری 

۵ حسین بن سعید اهوازی المؤمنء یک جلد. انتشارات مدرسه امام 
مهدی (عج) قم» ۱۴۰۴ هجری قمری 

۶ محمد بن ادریس حلی؛ مشتطرقَات البراثرء یک جلد. انتشارات جامعه 
مدرسین قم؛ ۱۴۱۱ هجری قمری 

۷ ابن شهرآشوب مازندراتی؛ مناقب آل آبي طالب 9 , ۴ جلد. مؤسسه 
انتشارات علامه قم۰ ۱۳۷۹ هجری قمری 

۸ امام علی بن ابی طالب علیه السلام؛ نهج البلاغه, ۱ جلد, انتشارات دار 
الهجره قم 

٩‏ محمد بن حسن بن فروخ صفار» بصائر الدرجات, یک جلد انتشارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم ۱۴۰۴ هجری قمری 

۰ احمد بن محمد بن خالد برقی؛ المحاسن» یک جلد, دار الكتب الإسلامية 
قم ۱۲۷۱ هجری قمری 

۱ شيخ صدوق. معاني ال خبارء یک جلد انتشارات جامعه مدرسین قم 
۱ هجری شمسی 

۲ علامه حلی حسن بن یوسف. کشف الیقین, یک جلد مؤسسه چاپ و 


فهرست مصادر و متایع ۶۹ 


انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد. ۱۴۱۱ هجری قمری 

۳ ابوالفضل علی بن حسن طبرسی, مشکاة الأنوارء یک جلد. کتابخانه 
حیدریه نجف آشرف, ۱۳۸۵ هجری قمری 

۴ رضی الدین علی بن یوسف حلی» العدد القوية, یک جلد | 
کتابخانه آیت الله مرعشی قم؛ ۱۴۰۸ هجری قمری 


ارات 


۵ شیخ جعفر سبحانی, موسوعة طبقات الفقهاء. ۱۵ جلد ناشر: مؤسسه 
امام صادق طا ,چاپ: قم ۱۴۱۸ هجری قمری 

۶ شیخ آقا بزرگ تهرانی, الذريعة إلى تصانیف الشيعة, ۲۵ جلد. چاپ: 
ایران, اسماعیلیان قم و کتابخانة اسلامیه تهران ۱۴۰۸ هجری قمری 

۷ بحرانی سید هاشم البرهان في تفسّیر القرآن؛ تحقیق: قسم الدراسات 
الاسلامية موسسة البعثة- قم. بتیاد بعشت تهران, سال چاپ: ۱۳۱۶ ق 

۸ عروسی حویزی عبد على بن جمعه؛ تفشیر نور الثقلین, تحقیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی, انتشارات اسماعیلیان قم سال چاپ: ۱۴۱۵ ق 

٩‏ قمی مشهدی محمد بن محمدرضاء تفسیر کنز الدقائق و بحر الفرائب, 
تحقیق: حسین درگاهی, سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی 
تهران ۱۳۶۸ ش» 

۰ مکارم شیرازی ناصر, تفسیر نمونه, دار الکتب الإسلامية تهران, 
۷۴ش 

۱ فیض کاشانی ملا محسن, تفسیر الصافی» تحقیق: حسین اعلمی. 
انتشارات الصدر تهران» ۱۳۱۵ ق 

۲ طبرسی فضل بن حسن, مجمع البیان فی تفسير القرآن تحقیق: با 


مقدمه محمد جواد بلاغی» انتشارات ناصر خسرو تهران, ۱۳۷۲ ش 


23 ترجمة تفسیر قمی اج ۲ 
۳ شیخ جعفر سبحانی؛ منشور عقاید 
۴ دوانی علی» مفاخر اسلام 


۵۵ عسیخ عباس قمی, الکنی و القاب 
۵۶ مامقانی؛ تنقیح المقال 


a4 


